ضرت با ہا دا ی یح مج اما زا نا 


با ددمه و شرح حال ناظم 


سر 
تب ی 
۳ 7 
E‏ بت ر ۳ ۳ 2 ِ 
ر و کک 
۳۹۳ € ارو ره اک 
بر نده اد لین جایزه تفت کت 5 2۹ 
oT‏ 
مر کز) ندشار 
کنابفروشی اسلا کتابفروشی توحید 
تبران - باژاد بین الحرهین تبران - خیابان بامنار ` 


ذیالحجه ۱۳۷۷- تیرماء ۱۳۳۷ 
چابخا اه تو حبد > پامنار 


مق لف کتاب حکمت بوعلی سینا و ناظم دپوان‌الادب دامت بر کانه‌العالی 
دی‌الحجه ۱۳۷۷ ه 


وو 5 
تشر رظ 


» 
بقلم 5۲ای عماد زاده 
تقر رظ درعرف و اصطلاح ٥٣ر‏ فی و ترو حمطا لاف ست 4 در نظر نو وسک ۵ 


عظمت‌و اهمیت آن‌مجر ز شده‌احسا سات وادرا کات خودرااز کتاب تاوا نند گان در ميان 
می‌نهد و نقاط حساسو لطایف کتابر | که‌مطالعه کرده بیان و وصف میکند تا اعتبار و 
اهمیت کتاب بر 4۰۵ معلوم گر دد ۱ 

معمولا تقر یظرا برای کتبی مینویسند که مولف و ناظ,‌وه‌سنف و گردآورنده آن 
a E E‏ وف یط ده باشتها افتار کتاي توساه تفر بط لوا 
ا مر زو همز گردد دای گاهی کتاب وسطح عام ودانشو قدرت احاطه و سلط4 
مو لف و ناظم ومصئف خیلی :ر آر و بالا تر ازم.ز ان اطلاع ودانش معرف و تقر حظ که 
است چه‌منطقیین گفته |ندهعرف بایداجلااز ممرف باشد. يجا تقر رظ بمنز له فقطمعر فی اثر است"" 
جه عظمت واهمیت کتاب بیش از آاست که تصور شود و مندرجات آن محتاج بمعرفی و 
توصیف نیست بلکه فقط تقر بظ اینجا منز له دلالت وراهذمااست چه: 


عطر ۲ است که خود ولد زه که عطار بو بد 


در مه ر شرح حال ناظم معظم 
ازعامای بزرك ومر اجمیکه بآتار ومآ ثر ایشان برخوردم ناظم بز ر گواراین 


‌ 


ی 


تا درسال ۱۳۳۳ سفری بقصد استفاده از افاضات عام ایشان سمنان رفته‌واز محضرشان 
هره مند کشتم و بیش از آ نچه فکر ميکر دمو باسایر ین علماء مقا سه میشد مشاهده کر دم 
ودرسال‌های بعك بپحچن ورد بز بار ت معظم ۾ بسمنان ر وه جرد روزی از خر من 
فضال علمی و اخلاقی ایشان خوشه چینی میکردم. ۱ 
حضرت آ بت الله ۲ قاشیخ محمدصالح‌علام» حاثری ماز ندرانی نجل آیت اله 
ماز ندرانی متوفی سال ۱۳۶۰۹ از مر اجع بزرك و صاحب رسائل عملم4 مسباشند. نو لد 
علامه درسال ۱۲۹۷ قمری در کر بلا رخ‌د|د و بدر فقیه فقید ماده تاریعی چنین در تولد 
اقا علامه در آغوش ه4پرومحدت ما دری که دختر آ بت الله ا جی ملامیدمد بو سف 
استر آ بادی صاحب وتات نیح | لعقود و کتاب رضاع ۹ اه ت وا وشپادات‌است تر ہمت 
شده‌و در خاندان علم وفضیلت نشو و نما یافته در‌حیط دانش‌و نش بزرك شده و مقدمات 
راازمحضر آخوند ملا عباس اخفش و آخوند ملاعلی سیبویه که ازخاندان های علم و ادب 
E‏ فراگرفته و از دوران E‏ طبع شاعری حساسی_ داشته بطوریکه 
الغمه | دن مالك را میس نموده در نظم عر بی و شعر فارسی درعنفو ان جوا ای چنا يجه 
ودد ودانی سر امد اذباء وفطلا دش وار ر و4 استت. ‏ 


متا 9 


آ قای‌علام» پس ازمقدمات بو |ندن‌سطح‌فقه واصول پرداختهو بنجفاشرف خر کت 
کرده ا زد واز سال ۱۳۱۲ تاسال ٤(‏ ۲) درر بار بان مد رنه عام بشکمیل علوم فقه و اصول 
و تحقیق و تتبم درمدقول وم ےول ادامه داده‌|ند , 

[قای علامه در اوائل بلو غ وسر حا اجتهاد رسیده وموردتصدیق اساتیدو قت کر درف 
چا نجه رساله غساله‌ر اقبل‌از تشرف نف بمدر س آ بت الط و سی نکاشته‌ودرز بارتیکه اول 
و نیمه رجب مرحوم آخو ند خر اسا نی در کر بلا درس فسااه درصحن حضرت سید الشپداء 
ماف این‌رساله‌را| دید زد و آقاء علامهر | جف برد زد وازشاگردان بزرك ودرجه‌اول 
حوزه درس آخوند شدند !! 

درعنفوان‌جوانی کتب کای طبیعی ب در تجری ‏ در شبعه محصو ره در 
قاعده‌بدب درز کوة سدراحگام گثار - درحاشیه نحات | لعماد باجو استدلالت کتات 
طهارت وچند رساله دیگر نکاشته‌اند که همه موجود است . 

قایعلامه کفایه‌را منظومه و بنام‌سییکه ا لذهب تنظیم کردند و کتاب سا گرا 
لو ستذد که‌مر حوم و خر اسا نی چون‌دید ند جلد دوم کفابه را ازروی سبیکةالذهب 
لیف فرموده و تا تعادللو تر اجیح که درمدرس آن مرحوم باتحقیق و تحلیل واحاطه بتمام 
افکار استاد خود حتی ] نچه بعد از فراغ‌ازدرس مذ| کره بااستاد می‌شد همه را نگاشتند 
وهمچنین آ خوند کتاب وت ۳ بامر اجعه بدو کنات دروفف »فصل و مختصر که آ قایعلامه 
درم درس آن‌مر دحوم تالف کر ده رود :دتا شةر مود ندو رسا لو قفو منجز ات‌مر يضرا که 
نموه بارز قدرت فقاهت معظم له است چاپ کردم درایام تعطیلی که با آقای اقا ضیاء 
ءراقی در جز يره ئی که يشام حسین مظلوم در کوفه است رفته بودند کتابوقف مختصرر! 
بمرحوم آخوند شان دادند ایشان گفته بودزد دون من چه بئو یسم ؟! 

[ فایعلامه در معقول‌شا گرد حاج2۰)سماعیل بر و جر دی حاثری (ره) بو ده اک 
که از معمر ین علمای حکماء بوده و بیش از صد سال از عمر او گذشته که ۱۳۱۹ 
در نف در گذدشت و از متصلمین در اصالت ماهیت بوده و چنانچه میفرمودند آهل 
خبره‌او را از صدرالمتالپین شیرازی اعلم میدانستند چنانچه مرحوم آخوند خراسانی 
در مجلس فاتحه او در نجف اشرف در ضمن معرفی مرحوم شیخ کاظم سبیتی با 
حضور [ وش محنهدین بزرك نحف برخاست بطوری که عبا از دوش او افتاد و خطاب 
بشیخ کاظم نود گفتند در معرفی قمور کردی و با صدای بلند و حر کت دست 
فرمود اعایم الحکماء و المجتهدين و افضل المتاً لین بوده است ولی متاسفانه 
تا ليغا تش از دست رفت زیرا فقط یك دختر ری داشت که خدمت اورا میکرده 

آ قای علامه در نف ت<صرلان خو در | خدمت‌مر حوم حاجی میر را<سین حاجی 
میرز) خلیل و آخو ند خراسانی تمام کرده و پس از ۱۲سال از نجف اشرف بعلت 


ات مد م44 


کساات معف چشم با بر ان ۲ ان و 4ی در ېران رمعا اجه بر دخته سس از آن سار فروش 
(آمل) زر سل الر یس خويش" رح<ل اقامت | زد |ختد و مر جع‌هقلد ین بود ند و از | نجااجمار | 
سو نان رفته که‌هما کنون سالپاست در سمنان اقامت‌دار ند ومدرس و مکتره ایشان مزل 
و معدل اهل عام و ادب است کهدانشمندان از اطر اف بملاقات ایشان میشتابند و بدون 
در دید آقای علامه از تور کد ع1مای جامع هدر معاصر و از 7 الماضين میماشند. 
اجاز ات روایتی میباشند تنها کسی که از گذشته گان علمای نجف سلسله روایت رابيك 
و اسطه بصیاحب جو اهر هیر سازد ۳۹ علامه مدا شید ۲ 

[ فای عاامه > در قدرت ادبی بعر بی و فارسی شاخص در نظر اساتید فن در عراق 
و اران مسلم و باستادی تعظیم و تکر یم میشو ند و متر ین شاهد گفتار اشعار مقدمه 
سبیکه الذ هب است که درسال ۱۳۹۳ قمری چاپ شده قای علامه بیش از ۳۰۰ 
محلد کات و رسائل الت و تصرف دار رک a‏ هم 4 در U‏ رخا به مازل ایشان مو جود 
وممیای چاپ است و دو کت رجالو فپرست مانند الذر لعه و لتب‌علمای معاصر و 
رحا نةالادب و غیره‌برخی از آنها نام برده شده 
راید اقر ار کرد که مقام این فقي اصو لی» رجالی» و فیاسوف.ادیب: وگ خطیب بلیغ» 
کار 
li>‏ ی و جامعیت عام E‏ عمل و نوی و فضرات و کمال زوا ای که نما ید 2 کا 


الا تر از آنست که بنظم و سرودن قصاید توصیف شده لکن از نظر بیان 
3 
بنپان داشت و کتمان نمود چنانجه | کذر بزر گان علمای سابق در جنبه‌های ادبی دست 
قوی داشته و دارای دیوان‌ها بودند جنانچه شيخ حر عاملی در امل الامل 
مغر مأ رد عاامیکه دوق ادبی دارد بهتر اغبار آل دد ص و ات و سنت را هی ف.مد 
و غالا رای و فتوای او اصابت باداقع و حقیقت دارد و باز نا گفته نگذريم که هريك 
از علمای بزرك جامع عام و حکمت و ادب در يك قسمت مپارت و تعصص و استادی 
داشتند E‏ مو اف بزر گوار این داش در تمام ون بدیعه مشهادت آ ار مطوع» استاد 
و محتهد و دار اي فکر مشکر و رأی صائب‌ممتاز میباشند و این سخن مبالغه نیست بلکه" 
شاهد صادق ۳ تا لیفی ايشان مخصوصا ا کت بوعلی است . ۱ ۱ 
شهپرت علمی و جامعیت وحداقت شم فقهی آ قای‌علامه‌درهما نعصر درحوزه علمی حف 
و کر بلا طنین انداز بوده بطوری که مرحوم آیت‌اله میرژا محمد تقی شیرازی ره 
در ۳۵ سال قبل ضمن دستخطی که بایر ان فرستادند احتیاطات خود را بایشان ارجاع 
فقرمودند و این نامه در رساله لوح میحفو ظ کر اوود شده أست ر 
تالیشات 
قسمتی از تألینات آقای علامه‌عبارت است از : 
در اصول فقه 
کتاب تعلیقه دقیقه پر کفایه - تعلیقه برمپمات رسائل و تلخیص الکفابه 


مدمه ماک 


در CE‏ 
تعلیقه بر محاسب شيخ ره -- ميم حاشیه استاد طوسی بهمان روش بر ات محر ۹۸ 
شيخ -حواشی طہارت - نجات‌العباد استدلالی - حواشی ریاض در نکاح‌ومیراث - رساله 
المشقص المصیب فى العولو التعصيب . 

رساله‌اسکناسیه‌فی‌حکم تنزلہا و ترقیما وسایر احکام معاملاتها- نهد الکواعب 
فی‌الرضاع - العمل الصا لح دورهوْمه فارسی استدلا لی - يان ایمان- فقد فار سی استدلالی 
مختصر - الباقیات الصالحات - الحیات الطیبه فی‌حرمه البقاء على تقليد المیت و حل 
مشکلات این مسئله . 
حکمت و کلام 

بوارق الافپام فی‌شرح شوارق الالهام . 

رساله اليد والبیضاء در وجود دهنی 

الدین القویم در ربط حادث بقدیم 

ناء المم‌دوم فى اعادة |لءعدوم. 

رساله در دفع اشکال تخلف عات از معلول. 

رساله در جواب شبپات ابن کمونه با ۲۵ برهان علمی . 

الایمان بالله در استقصاء ادله اثیات واجب علی جمیع الم اهب ۲ 

رساله فارسی استدلالی در اصول عقاید . 

حکمت أبن سنا در پنج مجلد - طبیعیات - مستدر کات - الپیات - رسال . 
در لفسیر و ادعیه 

سير الحمك ‏ سور حديد ابت الکرسو و آیات هتفر ةه _صحيفة السادسه‌سحادیه 
حواشی المقباس - شرح دعاء سحر کتاب فی مختارات من‌الادعیه 
منطق 

السررالموضونه - در موضوعات علوم و اقسام اعراض . 

رساله در کلی طبیعی رساله در حل و نظم منطق حاجی سیزواری- رساله در 
معنی الحجه منطیتا و تحقیق اطلاقها علی‌القطم . 
ادات 

ناظم معظم در اد بیات که در عرف علءای اسلام مشحون بر ۲۵ عام إممت إاستاد 
مسلم و در اکثُر فنون ادب سر لوحه افتخار معاصرین میباشند و بپترین نمونه ادبی 
معظم (ه دیو انا دب در فارسی و دیوان عر بی‌ا یشان است که درچندین مجلد تنظیم‌شده 
چنانچه در جای خود گفته ایم ادب بطور کلی دو قسم است ادب درسی و ادب نمی 
و ناظم بزر گوار ما در هر دو قسمت نمونه بأرز این حقیقت هستند . 

در ادب نفسی دارای سجایای فاض"ه و ملکات نفسانی و اخلاق سيار متواضع 
و مراقب و هوشیار و مممان نواز و کرم اکن و مألوف که بر استی هر ۳ وا 


مد ممدمد 


معظم له بر خورد داشته فر فته ملکات فاضله اخلاق اشان شده ودر ادب درسی نمونه 
بارز آن درآ تار قلمی و ادبی معظم له مشپور است . 

قصیده نویه هیمیه - نونیه س مصر یه العجم -- قصیده عصمی ب معر اجیه فخيه 
بقیعیه ب تتمیس‌لامیه ایی‌العلاء المعری - قصاید رضوبه وغیره همه شاهد مدعاست . 
دبوان الاذب 

ادب و ادبیات و آداب بك ساسله از احساسات و ادراکات‌هرقوم وملتی است که 
در قالب الفاظ منثور وهنظوم زبان ملی أن قوم و ممت ریشته میشود. 

هرجه‌دامنه لفات آ نها و سیعتر باشد داب وشتون‌ملی آنها عمیق تر میذماید ادب نفسی 
و ادب درسی که عبارتاز احساسات وادراکات و تعلیم و تر بیت ملی باشد مجموعهآداب 
و شون ملیت را تشعّیل میدهد و در باره داب هر قوم میتوان از آثار اد بی آ نپاحد 
اس استفاده را نموده و یمام شون اجدماعی بك وم و اف شد . 

و چون نوسنده در مکتب‌اسلام و تار یخ‌ادبیاتایر ان از ادپ و آ داب واد بسات‌شرح 
مفصلی ناش اینیجا اطا [4 سین میدهد فة طخو | ننده گان رادلاات باین دیوان ادب مینماید. 

۵ بو انمحلی است که کتاب و دفاتر با م رکز صدور نامه‌هاومر اسلات باشد يامچەم شعر 

و شمر | گردد , دفتری که نام سیاهیان در آن بباشد دیوان کو - ودر اص‌طلاح 
دبوان مر اسلات دیوان عرایض - دیوان معاسمان ديوان یا کباش بدین جپت 
ان که مر کز تجمم اصحاب و مر اسلات آن فن است . 

مشپورتر از همه دیوان شعر است که آثار فکری بك شاعر در بك جا تنظیم 
گردد دیوان شمر گویند . 

دذبوآن‌ادذ بت ین جرت تامیده شده که ادبو آ داب وادبیات اسلامی‌در آن نم‌ودار بلکه 


۰ 


ل 


نمو نه بارز داب ملی!-لامی است‌و چون اسلام مدیون بیشوایانی‌است که در راه نشر 1 
و اعتلاء کامه توحید که متضمی نمام فضایل است بذل سعی کافی :موده و 
جانبازی و فداکاری محیر العءقول در این راه نشان داده اند و ۵یوانادت نماینده 
فداکاری‌های شگفت آمیز امه معصومین در نشر توحید و بیان احکان اسلام و تفسیر 
آیات قر آن و تدریس علوم و فنون اسلامی و ذکر مدایج و مناقب و فضائل وماثر 
اهل بیت‌عصمت و طهارت ومشحون برمرائی و مبادی تاریعی واخلاقی از یات و اخبار 
و احادیث‌است که کمتر کسی توانسته‌احساسات علمی باین ساد گی در قالب‌الفاظ بریزد , 
دیو ان الاذب مشحونتوحید- نبوت-امامت- معاد فضیلت فسانی ومناقب آل محمد 
مثالب دشمنان آنهپا که در قر آن تعبیر بشجره طیبه و خبیثه شده میباشد . 
از خسبایص حضرت ذاظم معظم این ست که ما رمث رده سرایان بزرك بارسیو 
تازی قصاید بلند و چکامه‌های رسا بقوافی سخت مشکل سروده اند و مهارت ادبی و 


مد مه A‏ 


استادی !یشان در نظم خود بارز تر از آن است که گفته شود - چه آ؛ارش از آفتاب 
مشهورار ست ۰ 
اگر مراد از نظم و تنظیم دیوان تنظیم کلمات و الفاظ و مجع ومقفی نمودن 
اما | گر غرض ریختن يك ساسله احساسات و ادرا کات علمی در قالب 
) لفاظ کو تاه و رسابرای‌بر کشت ,دادن دی گران در این‌احساسات باشد که 


در عین حال رعایت سجع وقوافی - ادب و ادپیات بشود کار مشکل و از 
عهده هر کس ساحخته ست و لذا در ميان چند هزار شاعر فارسی بان ده 
معدودی زا میتوان از این طبقه دازست که: 

چون سر زانو ودم دل کند با دو جهان دست حمایل ند 

۲ ای ۹۵2۶ که تنهادر قصیده‌حعکامه‌های‌ر سا مرو ده | درالکه‌در مثنو یو سا بر فدون‌هم از 
شعر ای‌دیگر عقب نیستندیا آ نکه‌مقام‌شاعر ی یشان تقر ببا تحت الشماع مقام اعلمیت ومرجعیت 
معظم له است چون قر بحه سرشار و طبع روان‌و احاطه بر لغات و سمعه اطلاع و قدرن 
نظم و تسلط بر فاون ادب دارند در فراغت از کار های تا لیف و تدرس و رتق و 
فتق مپام امور شرعی گاهی تفتنا بنظم می بر داز ند وا کثر قصائد صد بترا در يك‌مدت 
خیلی کو اه سر وده اند ۰ 

۲ ای ٩۵2۶‏ در شعر عر دی دم ر اتب از فار سی‌مقتدر ترمیباشند که اهل ادب‌ایشان رامتنبی 
عصر خو انده | ند ودرعر بی‌انواع و اقسام شعر سروده‌اند که اهل ححاز قصاید ایشان را 
ویر ۵ عص دی نو مصون‌از هر خطاو [ذدرش اد بي‌شذاختهودست رد ست‌داده یامر اجعه باشعاری 
که در مدمه ات ی بوعلی الہيات جا سوم چاپ شرل ه و بحنك مو لوی و «وعلی 
رفته‌|اند و قصایدی که در مدح حضرت زاب و ام کلدُوم و ذاطمه صو مهقم سروده! زد 
بپتر ین شاهد مقام ادبی و قدرت نظم احساسات و ادراکات در قالب الفاظ فارسی و تازی 
ایشان است و اينك قسه‌تی از وان اشان ای وه او ار وه دا 
3 و بقمه دست ود آوردن و طبع و نشر مسباشد و امد است «-زودی قسمت 


. تقد یم علاقمند ان‌علم و ادب شود‎ CEE 


نهر ان حسین عماد زاده 
دی ححه ۱۳۷۷ 
مطابق تیر ماه ۱۳۳۷ 


مطا دق اخسادمرو هدر تفسیر بر هان ج۱ تسیر حمد 


زد قام ف بلو ح گرم نقطدو خط بست بسطح‌عظيم 
ست بدندانه در نظیم نام یکی کر ده سھاقنوم نیم 
کفت و نو ۳ بت‌ح-ی قدیم 
سم الله ا لر حمس ال رحیم 
لوح خود از جوهرلاهوت بود قوتش از نوك فلم قوت بود 
روی دوحلدش که زیاقوت‌بود عکس مثل نقشه ناسون‌بود 


دود سرافیل ا عم 


جدولی ازنور شد آنرا| مداد روح‌مدد بر دولب خامه‌دار 
روح‌رو انزام رخداشد <ماد مد قلم ران تفا ایحماد 


9 فیکو ن اررقمش شددقيم 


سم الله اثر حمن ال ر حيم 
نوزده است‌احرف این سمنله هر يت‌از ان زمر در صد مله 
بستی از ان وحالامین‌ساسله وبا بشکفتی حجب هتله 


س زدی آنر بکتات حکیم 


بس الله اثر حمن الرحيم 


توحیدیه ۳ 


هرحرفی افکند از سوزوتاب آتشی ازنوزده آتش چو آب 
چار هزارش شده قدر وثواب چار هز ارزش دفم گر دد عقاب 
بگذرد او زود زجسر جحیم 
بس اللها لرحمی ال رحيم 
چون گویند امت خیرالانام " بسمله ز آغاز دعا کلام 
آر ند ميزان کر ان در ق.-ام نیس ت جز این امت دا این‌سه‌نام 
هم‌نیست‌در قوم مسیح و کلیم 
بسم الله ال ر حمن الر حیم 
هر که‌پر ستیداسم‌دا کافر است اسم‌ژ مسمی‌دو بش ر كاندراست 
اصلمسمی‌است که‌نام آو راست خود نودو نه نامش معبراست 


گفته چين حعفر 5 اد قو م 

سی الله ال ر حمن اا ر حیم 
نقطه بسم‌اللها گر حل‌کنسی د 
حله توح فا کا اخرها وصل اول ۳ 


وان خا ممدود فشایتل کی 


تاکه‌بر آن‌نقطه‌زند حلقه میم 
بسماللهالر حمن ال ر حيم 
بای بپای‌حق و اسمش‌سنااست میم‌در این بسمثه‌ملك خداست 
و ین‌سه بيك میم محمد با است و از احداحمدنه «میمی‌جدااست 
طیب ناد اده بط اسین‌هیم (طسم) 
بسي‌اللهالرحمن الرحیم 
هم‌الف آلاء خدای است و لام هست لز ومت به‌نبی و امام 
هاء هوان عاصی‌دا تا قیسام دحمن رحمت مه گشته‌عام 
رحمت‌خاصاست بمومندحيم 
بسمالله الرحمنالرحیم 


۳ نوحیدیه 


فرمو دان هر که‌باخلاص‌خو اند وزدو لیش ۱ بن‌ده و نه‌حر فقراند 
خویش بکاخیزجنان‌خو ش شا ند باثر بر رفرف وفردوس هان.د 
کاخ فراخی‌همه اززر وسیم 
بسم اللهالر حم الر حیم 
کاخ ز یاقوت و اطاق ازدری حو ر در آن در صفت مشتری 
تخت (برحجد برویش عبقری نزدت هفتاد هزارش سری 
چونکە‌بگوئی تو بقلب سلیم 
سم الله ا لر حمن | لرحیم 


حور ۳ «سته شكال بود دح چو مە سینه‌سجنجل بود 
موسبعین الرف سا «-ود خدیمین احود مرسل بود 


خدیسار است علسی عظیم 


بسم الله ا لر حم ال ر حییم 


روی جبین صودتنام حسن نام حسین بن علی بر دقن 
چار روانند بپر دك ,دن جبه و خدین و دنمان چوئن 


بر شفتین ۱ ن خط شد هستقیم 
سم الله اثر حمی الرحیيم 


سبعین الفاست زباقون صر در هر یك بیت درو تخت نصر 
٩‏ ۰۰ ا ۱ ۰ ۳ 
حو ربتخت اززد بر بستەخصر | ( هر يت هفتاد هزارش به حصر 


بسم اللها لر حمن ال ر حیم 


مز دهماندان که بتقدیس خواند بسملهیکیازو صد ابلیس‌راند 
ك یمان سا کا نامحق اندر دل‌بلقیس ماند 


القی‌لی گفت کتاب کریم 
بس الله الر حمی اثر حيم 


(۱) یعنی خاصره 


هر که کند تر د در ا ۰ سمه سچیده شو د کار و رار 
ودک ر وهی درروز کار چون‌مردی کافتادبر سنك‌خوار 
دیدی ازاین ترك عذابی الیم 
بسم الله الر حمی الرحيم 
ر و ددست سمله گفت وسروی را ببست 
گفت‌شدی‌ممتحر از کت نک لد گر همچو همست 


وله 5 گے له شصدی‌صم 
وای ر : ۳ 


اسم الله اثر حم الر حدم 
بسمله آن‌سانکه دراخبار ود واندرهر يك‌دوصد اسراربود 
روز الستش این اشعاربود کامروز تقدیر در اظپار بود 


یسم الله ار حمن الر حیم 


سمله‌چون‌حرزد ل‌صالح است نقطه رادرخط وی و اضح‌است 
دمزعلی درسخنش لاح‌است شرحاناالنقطه ازاین‌مادحاست 
مشك ختامش برحیق ختیم 
بس الله اثر حم الرحیم 
یارب ارب بحق دات تسو واحمد وصدیقه ز آیات تو 
پس بعلی حامل دایات تو پس به حسن سرور جنات تو 


م 


پس بحسین ایت فيض عمیم 
بسیم | للها لر حمی‌الر حم 
سس رک على سیل سج اد و بس دمحم زه ارشاد و 
دس حعثر هقصد اوناد تو پس موسي سرور عباد تو 


بسم الله الر حمن ال رحيم 


بت ©0 » و حرد ی 


پس به جواد تقی شيد فر پس به نقی هادی والا 


بس الله ار حمن اثر حیم 
حاحجت ها شیع آل رسول زود بر آور. همهرا کن قبو ل 
جز تو وطاها دعلی و بتول سبطین و نه نقب‌ای دسول 
خودتوبکودو بکه دیگر بريم 
بسمالله ار حمن ار حیم 
ای‌شه‌دین حجت کو ن‌ومکان دور <سن مپدی صاحب‌زمان 
روی خدا تا بک آخر نبان ای تو بفریاد دس شیعیتان 


از رن وار مرد زصعر درم 


خونحسین نو کی‌افتدزجوش اک وتا داز رزخ یوش 
الله الله خیز ياين الحسن بالله بالله دیز گرد کپن 
ای‌شه ای‌شه پیزچرخ ازمحن ایمه ایمه تبز شمشیرزن 


سم الله الر حمن الر حیم 
ماهمه دنجودیم درمان‌تو باش و از تو همه دوریم مهمان‌توباش 
ماهمه مودیم سلیمان تو باش ماهمه جسمیم با حان‌تو باش 


بسم الله ال ر حمن ال حيم 


۲۳ TU 


خوی همد چوعلی خوی نو بوی <سین و حسنت بوی تو 
سوده والشمس بود دوی تو ايه واللیل دو گیسوی تو 


موی کشا ناوزد از ان نسیم 


بسم الله ال ر حمس الرحيم 
بی‌نوهمدبی‌سر وجاننابکی حامعه بی‌تاب وتوان‌تابکی 
محتجب ازخلق جبان تابکی دد س‌این پرده تتبان تابکی 
تاب زما رفته زر جور خصیم 
بسي اللها لر حمس الرحيم 
ی ان 2 بالیم مان ففس ای دم و سه نیارد نفس 
ما که ندادیم بغسر ازتو کس ای شه حو بان تو بر یادرس 


تابر وبالی‌سوی کویت زیم 
بسم الله اف رخس اثر حیم 
جقه نوزن تاهمه پرچم زنند جام‌تو ده‌تاندم از جم زنند 
سکه توزن تاامرا کم زنند خطبه‌توخوان تاخطبا دم‌زنند 
مکه بيار آنکه‌نگر دد عدیم 
سم له اثرحسس ال رحیم 


عنصر صالح شده مجنون تو خون بدلش کر ده دل خون تو 
سفته و کو هر مکو ن تو گفته بلی مضمر مخرون تو 
تا شیامت کند اول مقیم 
بسمالله ال رحم الر حبم 
خون دلم از واقعه کر بلااست هرچه بکریم‌من از این غم روا است 
خون حسین توچوخون خدا است ران همه‌راشرم زروی‌شماست 


تاکی ر این خون بتو و ون دهیم 


بسم الله اثر حم الرحيم 


زام نو در نه کره مرقوم باد 
هنکر تعظیم تو معدوم باد 


8 احدو یا صمل 


توحبدیه 


قفدتو در شش دره معلو م باد 
دولت ایزد بتو مختوم باد 


ويا کریم 


بسي‌الله الرحمن الرحيم 


تا ملاك بریاست توباشی‌جلیل 
تا که‌منو مااست‌تو باشی کفیل 


بس‌الله الرحمن الرحیم 


ختم سخا عدل ویا حکیم 


یا ولی وبا على و باعظيم 


پا احد ویا صمد و ياقدیم 
یا خفی ویا جلی ويا علیم 


پا الله یا رحمن یا دحیم 


۳ ۰ GD + GD + GD © GD + oD + O» + GD + 6 


® ۰ 
بش 7 


مصمول و حید ره عر ده بنظم فادسی بر رحه مستقل نه ترحمه تحت اللفظی بحر 


معروف ره بحر متدار ك برورن وطعه عرفا یه شیخبهائی ودس سره : 


ای مر کز داتره امکان 
و بوزن قصمده زمو به برده : 

اسدی ازمة بتفر چی 
ای یکت عسالم هر معاو ۴ 
هستی بخشی نو بپر معدرم 


نه‌نورا اندیشه‌وخواب وموم 


(۱) 


قد اذن 


و ایز بده ۹ لم کون‌دمکان 


یلك بالئلج 


ی هتا دادرس مظلوم 
توییفروزی خوروماه دنجوم 
نرسد بنپایت و حد و رقوم 
والله هوالحی القیوم 


تو حیدیه 0 


(۳) 


ابدل هله تو سخنم شوش زان اب حیات ا تو موش 
توحدوث حهپان‌ازهوش‌همبوش لت فلت ما کوش 
اماك از ثیض مه در هوش بقدم منما دل وحان هغشوش 
همکن باشد بارل معدوم والله هو الحبی القیوم 


)¥( 
درستاش خدایتعالی و RE‏ بر بعت معجمد ص در ای تعلیم وتز کيه نقوس 
وعقول واقامه برهان ور عیشت صفان بادات واستفاده حدون حقیقی ارت صقان و 


بی‌نیاژی حق سبحانه از اسماء و مفاهیم ومصادیق | نا درازل وملزم نداشتن برای 


وجود ادای در | نبا چه مستلزم تخصیص بلامخصص است : 


ذاتش چو عمقل کندتجر بد عقلى که حقش ۳ دی دید 
بخشودی وی را رای سدید چو محمد عقل الكل مشید 
که ستوده‌است اوراحق‌فر بد يايد ذانش( ۲ بالذات هجرد 
کامل بی عادض د بی مرسوم والاه هوالحی القیوم 


)۴( 
در اینکه میت داجب تعالی چون عن حقائق کمالات است بالذات و من 
حیث هی‌هی مستحق حمل عنااین کمالیه است و گرنه ذاتا فاقد کمال خواهد بود 
وقعلیت حمل و تطبیق الیته بعد ازخلق مفاهیم است واین خود دلیل بر حدوث ماسوای 


او سییحانه اد بعداژعدم: 


HE‏ بی نام و ندانه ی ات هر مفه: م ارجه !ید شه ی أست 
رسا دو فکرت منتپی انش مخلوق اشاره‌ورسم ورهی‌است 


١‏ - حق دا (ځل) ۲ - حق را (ځل) 


جز ذات الپی دائم يست 
در وصف کمالشی لازم ات 
اسماء قدیم و مقاوم تست 


وان دا غنی‌است زهر مفروم 


نع که اکور د محمول 
شود بالذات زود معلول 
بی ٥و‏ حد 7 اش معقو ل 


ممکن بعلل باشد محگوم 


س‌بوی قدم رجه شید «شموم 


شپاب از راه افکند حکیم 
بگرفته زال ہی ا 


2م 
۳ 
که حپان‌است ازدو عدم‌هقسوم 


عدم سار ق ا تست 


(Aa ۰‏ 
جزنفس‌الامر هلیت( ( تست 


(¥) 


(4) 


۱ یعتی هلیت بسیطه پرای عدم واقتی ‏ 


جزوی بر داتش فائم نیست 
رسیم 


والله هوالحی القیوم 


بالواسطه انرا کرده قبول 
چونو اسطه | مدیافت حصول 
حق را دانی‌است کم عمّول 
والله هوالحی القیوم 
بی و اسطه مصداق است مداد 
دهد اورا حق برحای قرار 
۳ ود ۳1 هر سوی نار 
والله صوالصی القیوم 


مکر ا نکه بقر ان شد تسلیم 


رو کرده بحق باقلب سايم 


ر مريو نانو «صر وصدیقدحمیم 
و الله شوالسحی القیوم 


فاصله نشو د که هویت نیست 


که کناره ر حق دهعت نمست 


زو حیدیه 


متخلف کی باشد مضموم 


هستی اذلی و اجب دز طول 


معلو ل مک راید حصو ل 
طولش بزمان نبود مشغول 
۳ حو گی هتدء و هختو 2 


در مئیل فر ضیعلت 


کن فرض فضا دا جسم طویل 
برذیلش شکلی شد تشکیل 


چه رسدبخدا که نشد مقسوم 


از واحب بر باشد عرصات 


درحیطٌاو است زمان‌و حبان(۲) 


شد نقطه چو دریکی از او قات 


مش ازخو دگر ج و د معدر م 


آبا مء-لولی ا علت 


١‏ یعنی ازازل قطع نشود 
۹ (صفحات) 


)۱۰( 


(۱9) 


(4) 


(9¥) 


والله هوالحصی القيوم 


دخلیش نه در هستی معلول 


گردد درطول ازل محصول 


: ماضی و حالش نود معقول 


و اثله هوالحصی القیوم 


بجسم عبرمتناهی که در گوشه‌گی از گوشه‌های ادیالش 


موحودی متصل باشد ابا برای أ K€‏ برتمام وسعتش منطیق مت متخاف أست: 


زازل مثلا شود ف 
که خو دشد علت آن تذبیل 
بابسط وخلو ز کر و قلیل 
والله هوالحی القیوم 


خلائی نبود با وسعت دات 
امکنه اوضاع اشکال وسمات 
آن‌نقطه جدا نبود زان ذات 


والله هوالحى القيوم 


راید بکسان شل در وسعت 


هان‌نیست سجن زا ۱۳ 


۳ ژیرا فعلا بحث درجواب این کمو نه نیست بلکه درحدوث و قدم است 


۳۳ ۱۱ ۳۳ تو حیدبه 


گر دریائی وحدت نسبت یا بی تو عدم را در سبقت 

با وحدت اسیت حى بسموم و الله هوالحسی القیوم 
)۱#( 

زد اکر کردش ر عدم موحود مضط رشد و چیزی میج نبود 

نی عقلو نه نفس و نه کشفو شهود نه شعارودثار و نه‌تارو نه پود 

نەقیاسو قضیه نهشرونه سود ورنهشدهخودسرجمله دوجود 

زچه آن‌را شد موجب ملزوم والله هوالحصسى القيوم 


زیرا اگر مختار نیست البته نسبتش بوجو د ممکنات وعدم نا کن ات 
بس چرا ایجاش مستلزم عدم اشیاء نشد و مستلزم وجود شد و استدلال بوجود 


عالم در یچاد جود دور ی ایتک قاثیم واغتنم ن 


(۱۵) 
عالم اجسام بود معدوم شده از فلك اقصی محدود 
ن‌خلاء نه ملاع نه نبود و نه بود بر سطح محدث آن موحود 
الا وحه ا حق ودود با عالم عقّل ار داشت دوجود 
بانوز محمد (ص) کان علوم و الله هوالحی القيوم 
(AV‏ 


درعدم‌تعقل افاضه‌فیض و اعطاء جود بر موجود قدیم ازلی که ازا محلی برای 


تاثیر و اعطاء ندارد . 


کی برادلی است تصور جود نشود جودی جز بر مقصود 
نتوان ازلیت را بخشود 4 وجوبی‌دانی افاضه نمود 
تحصیل حاصل حق ننمود وفت از تودفیس نهدیر و ن‌زود 


ز تخلف و بخل مشو هسموم والله هو الحی القیوم 


تو ہد A‏ 


بارل بابد حق دان موجود 
بر هفقو دی که دهش فرمود 
منت هم نتوان بر مفقود 


۲ ازل 4 بجایش شد محر دم 


معر رف ان استات این ایحاد ۱ 
فعل استی خود مصدو بمماد 
م بععل ثم فعل ره راد 


لک فعل فاعل دفعی اس 
بمشیت مختازی فطعی است 
و! ن قاعده‌ار فاد شرعی اش 


جون فاعل فعل محرد دان 
با نسبت بکتادر همه گان 


بی‌جنیش هپرد سپپرد جوم 


فو ل‌حجج ات ھی كەز هی 


بمشیت داده بپر چه دهی 


ا 


(۹۷) 


(1۸) 


(44) 


)۳۰( 


(4) 


فرموده بېر موجود او جود 


ازلی نمو د گزیده سود 
تادر حایش در سک موحود 


والله هو الحى القیوم 


فعلی است ز افعال استاد 
مصدر کی پا بر جای ستاد 
فك آن فعلیکه دری بکشاد 
و )۹ هوالحی القیوم 


مخ تار ار دضعو ر فعی ات 
کان اصل نخست و جهان‌فرعی‌اشت 


و الله هو التحی القيوم 


زاشکال اوضاع ومکان‌وزمان 
أ وده هم اراز ل اش عمال 
اردو کیرد هر حسمید جان ‏ 


والله دوالحی التیوم 
خلق ۱ لاشماء بمشیته ۱ 


صورن مختاری اواست هی 


بگشود بدان هر کر 


و 


پیب 


و 


کارن ھ و کش e‏ 
بف هر چیر و 


در ابطال اکتفا بامکان و حدوث دای در تصحیح با التزام بقدم و ازلیت 


)۳۳( 


واثله هو الحی القیوم 


1 
ممکن که نعو د بالله دوش بدوش‌ازلیت واحب باشد , 


بوحودو عدم کز امنکان‌است 
بالذ‌ات‌<دوت نه‌میزان امت 
انکار حدوتز شیطان است 


ازعغل چه کاسته و از اقنو م 


عدم ا تو داشت ریق 
ما بين دو قول توان توفیق 


درو اژه فکر ت بکشودم 
ازآل دسول بو سودم 
در ماریه شه مسعودم 
توبیا کامل‌کن این منظوم 


بحدوث‌افلاطون امت مصول 
فارابی شد پس چند فردن 


اش در ما و اضح ومنهوم 


(¥۴) 


ما هيت مسکن یکسان است 
برو صف قدیم چه‌برهان است 
عدم سایق که بماکان است 

والله هو الحی القیوم 


چون فاصله نیست علی‌التحقیق 
تو قدم فز منما تصدیق 
در کفته صالح كن تدقیق 
وااله هو الحی القیوم 
در کف ددیغی نمودم 
زفضلالله ‏ بودم 
وین نظم ار کوته بسرودم 


گردیده 
واه هو الحی القیوم 


بحدوث رقدم‌جنگی است زيون 
بارس طو گشته قدم مترون 
بحدوث از برای دوراه نمون 
والله هو الحى القیوم 


تو رل یه 


EE 


(۳۹ 


4 وس 
در تمئیلی حسی برای وحدت فعل ازلی واجب تمالی و تاثیر ان 


دفعة واحده در حصول موحودات 


هتعاقه 3 وقو ع هر چدر 


بعلم و عدلش درحای خویش که گفت : 


هرممکن‌فرض نها چو نگین 
تن و ر مأن‌هم ثمر ۳ چنین 
پاشید انهمه برچرخ و ذمین 


باشیدن ,و بی حدخوش‌شوم 


دست ۱ ين2 ۱ ن‌درحلقه‌خو شش 
از یات بخش اینېم 4 بخش نه بیش 
يك مرنبه زد شانه از لی 


همه برجاپست‌چون نقش بموم 


این امنت کوشش تا جوم 
عثرت 2 قر ان ۳ لجز 
واز فرفت بار نظر تیزم 


تا شاد کند دلپا بقدوم 


یارب برسول و على جلیل 
بعلی ۳ ببافر علم اصیل 
برضا ر4 تقی ره نقی حمیل 


پامام ممل هر مظلوم 


حجان جو دچشمو خملو خالو ا بر و است 


)۳۷( 


(۳۸ 


(4) 


که‌هر چیزی بجای‌خو یش نیکواست 
بیکتن زده نمر ۰ على التعبین 
واز غيب بردن فرموده یمین 
هر يك کا نش کشته هکين 
والله هو الحی القیوم 


این‌دروسط آن‌به‌پسین‌داین‌پیش 
بی‌حاجت فکر ید !ی تفتیش 
بر زلف دلادا بی تشویش 


والله هو الحی القیوم 


زد دشیرین صد شور انگیزم 
در دامن این دو در اویزم 


والله هو الحی القیوم 


ر ۳ ل و <سن ره حسان سلیل 
بحق جعفر و موسای دلیل 
بحسن شه ملك و مقام خلیل 
و الله هوا لحی القیوم 


نی‌نی د تو عریرم و تحرڊر 
بی آمر تو نپذیرد تصوير 


زتو لوح وقلم زتو فم ورقوم 


بجرائم من خط عفوت ۳3 
بدهم صحت و دولت بی غش 
لب دا کر را منکن بعطش 


با هپر علی که شود محر وم 


ەا 


(e) 


توحیدیه 


رتو الام است و رمن تقرير 
اندیشه و دانش وفکروضمیر 


زتودل رو کف زئو مغر دبس 


والله هوالحی القیوم 
ارام‌نمای این سرسرکش 


ازچشمه کوثر 2 ۱ ( 


و الله هوالحی القیوم 


فام پلوح دقم کر د چون کتاب جید 
زعلم بود قلم ازازلچو لب داکرد 
زعلم هم بقلہداد نېر و نود مداد 
زعلم بود که جلدین لوح شد ياقوت 
ر علم لوح بگردن نباد اسرافیل 
زعلم بود که جبریل شدقوی وامین 
زعام بود که شد استوادءرش مجید 
زعلم ذات مجرد زده برح حییبات 
ر علم رمز مه‌هائی فتاد در ملکو ت 

زعلم خو اب‌نرفته است‌دیده‌های نجوم 


(۱) - خودگو از چشمة کوثر چش 


علمیه 


o 


(ع1) 


جر ر علم نکر د و فحن ميك 
که زاف علم بیوسدلیش سیه گردید 
که می‌چکید زدندانه‌های مروازرید 
که خون‌عشق‌در آن بست و پررخش بچکید 
که | نچه علم نبشتی‌شدش بجبهه‌پدید 
بیال وی زده حن هپر خود زدرند‌ید 
زعلم بود که شد بایداز کرسی نور 
کشیده رفرف اخضرسرادق تجرید 


ر علم شت فلك از فراق علم کمک 


علمیه اه 


زعلم خیمه اطلس برون زده آفاق غلام وی شب وروزند ازسیاه وسفید 
زعلم ابرفرو دیزد آب دا بر خاك زعام برق‌چوافروخت رعداز آن‌غرید 
ز علم داغبخنددبگریه‌های سحاب زعلم بوسه‌زند ه رکه گل زباغی چید 
ر علم نور حشبقت دمد ز صیح ارل ولاح اسك افرش برهیا کل تو جرد 
زعلم حضرت آدم خاد عر بان شد کا رز کنداز مغفرت لياس حجدید 
ر علم ناج مر ر زر سر ناد زعلم که ياقوت را تک کشید 
ز علم 2 شبث سته منطقه را ر علم داد بدستش پر خز انه کاہی 
زعلم نو 9 10 نفست درطوفان زر جود علم بجودی ععافیت برسید 
زعلم رفت در ۳ ناب ابر اهیم چو گل‌به در دوسلام 1 ن ۵5 توت 
زعام «وسی‌عمر ان عصاش ازدرشد ر علم حمله انواع محر را بلعید 
زعام باید و بیضا شکافت دربا را عمود نور صحرای تیه د د عمید 
زعلم ی بر مان عم هسیح .ای 1 فد بچشمه خورشید 
ر زعام جه ون کنم ا رسمی از تر سیم ر ءلم جو ن کنم ابراز حدی ازذتحدید 
جه ۳ هر e‏ و بیان غلامو ند جدعنصر ی‌است کهاو رارسل شد‌ند عسید 
زعلم‌هر چه بیجوئی خو داداست‌والاتر زعلم هر آ نچه بکوئی کم امت وھ ست هزود 
زعلم‌در عظمت رو حيك شانه او ات زهر 5 آم تد د خرش مز دد کشت و مشید 
زعلم‌نام ودنشانی بمجلس ار مرم چوخاد انجمن ازحسن وی‌شودحاو ید 
زعلم‌دل بخر اشو زعل خو ش بخر وش که عام دل‌چوخراشید روح‌تاژه دمید 
زغل فرشتی | گر کبست علم‌هست حسین شید کرتو بلا آن بگانه در در ید 
حسینعلم ودلش عم وهیکش هبه علم زعام رفت سرش تا ببای تخت بز ید 
حسین اول علم وحسین ۳ علم «سین دين وحسین آبروحسین اهید 
حسین‌علت زه طار م و حسین سیب حسین حانو سرو دل‌حسین حیلو رید 
حسین حل هتینحسین نود هيان <سان‌دست رشاد وحسین 2 جهرشید 


۰ ۸ ۷ ۰ يم‎ ۰ a ۰ 


۷ رد طبیعی 


حسین سینه به برو رد گارعل‌فر وخ هزار و ابصد وینجاه زخم را بخر بد 
سے 
حسین شاه و گدایش دم صالح زخاك کربو بلایش بدیده‌سر مه کشید 


تعیده رد طبیعی 


جبان برپا بدست حق بود آغاز و انجامش 

و ۳1 نه با طبیعت می بايد شيشه و جامش 
کجا گردش کند چرخ ی کرش دستی نگرداند 

که شبپایش سيه 3 داندی داسید ایامش 
چسان‌دست طبیعت میشکافد هسته ای در گل 

درختی ز 1 فرازد بخته سازد میوة خاهش 
کهز آب‌سیم‌وزر در کو کابی از ش ور نم( ( 

کند طاوس و بوشد شهیر زدین دراندامش 
طبیعت جز بشکلی جز کره هرگ ز نه ا اید 

زره 
که ببچیده اس د هسته خشکی لقمه خر ما 


(۲) 


چو لعل سرخ و زرزرد وچون مشك‌سیه‌فامش 
درخت بی زبان ی از کدامین لب‌مکدو انگه 
زوك | بوبيك خالازچه گونا کون‌شد اقسامش 
که این فبروزه طارم ست وهفت اویزه سوستش 
زبروین» زد ره» کیوان» خور؛ مه و ناهید وبپرام مش 
کیا ۳ دانش و نبرو» کیا ای بيش د فرمان 
توان چیزی بدید اورد تا بیند سر انجامش 
اد هرا عفر ات 
۲س‌پدرام بروزن ابرام يعنی آراسته و انجام 


رد طبیعی ۱۸ 


طبیعت چیست ؟ جز کیفیتی بی هوش و بی نیرو 

نیاید طبع هر چیزی مکر همراه فرجامش 
بجز نیردی نیرو بخش نیددثی نه نیروثی 

همه اندر توانش نانوان» گمنام در نامش 
پس از فرجام مصنوعی چه کاز اید ز مطبوعی 

که پیش از او چه بودی تا برد سرهان‌دراتمامش 
حکیمی گر نبودی چون et‏ و از هم شدی چیزی 

که حز او بند و بیوندش‌چهجز اوئقض و ابرامش 
که اندوزد بيك مغزی هزار اندیشه نغزی 

4 1 ۱ ۳ 

یکی فہم و یکی دهم‌دیکی وحی د یك الپامش 
1 دبدن داده درییهی*شنودن هشه در ستخوان 

برازه وش دست شا روک و احکامش 
که هشته از ملك اختر وبا خاود در ایوانش 

که س42 در صدف کواهز 9 8 مرحان بممقامش 
که شیراز خون و خون‌ازشیرچون ياقوت دمانی 

کشد تقو از جکر ارد بدل وانگه دراندامش 
که حس امس و دوق و طعم اندر بوست حاداده 

که در مصعاة بینی حادهد حس ستشمامش 
که رانو بر A? e‏ کرده رفتار از جلو بر ده 

کف بارا فرو کرده مبان کاسان تت اه 
که چەن دس به پیشانی کهچتر د رده کرد ابرو 
نگه دارد عرق را چین بیشانی که با مپلت 


کند تاکن نریزد برلب و چشم اندر اقدامش 


ان رد طبیعی 


بابرو همو چدر از چشم گرداند شعاع حور 
که تابیند ره و چه وانچه باشد سمت قدامش 
نه <ز دست توانای حق الحق کش نگهدارت 
طعت گر تو را کیرد در ا یا بصمصامش 
ميان سنك و دراغوش خارا شیشه و گل را 
نکہدار د چو معشو ق دلارای دلار امش 
مکن داد و بسن لو با طعت کاهرمن باشد 
مجوزاین دیو هر گز وامید یکدم هله وامش 
بدو مسیارخود دا طرفةالعینی که این سر کش 
ص 
نه گر با تو خدا باشد بود بر اکت اعلامش 
چن کر کرد چن اجان نش کی ا غل ھک 
1 طبیعی دان رحق پبگانه و از ا یات و اعلامش 
رطوفان وا همه امواج وج از طبع ك کت 
طبیعت برفراز کوه فرذندش نکرد ایمن 
بنوحش کردحق چون روزروشن قیرگون شامش 
قریب رال طبع مو سییر هر گز مخور ابدل ۱ 
که رستم راطبیعت نی کهز الش بابو جد سامش 
سپیدی بنی روم رسیاهی بنی حاموش 
طبیعت عشوه با و دارد اما در س در ده 


کشیده مشت پر نا نز نگو نت سازد از بامش 


زد طبیعی NS‏ 


نباشد جز مال سای ای از شاخ حجامش 

سبس سرباز زد زان کوی و از تن کنداحرامش 
دهان چو ن اژدها بگشاد با دوگی دزم بر ٿو 

مگر دست حق این أ تش فشان دا سازد الجامش 
لجامش دا توم کشا کوهم ۱۳ درخون تو غلطد 

نما نا کامش از خوش و روامتما زخود کامش 
بکش این افعی اندر دير پا بر کوب هغزش را 

بدین مرد جبان باشی تو و علام و فهامش 
نو درتوحید(۳) قران بین که دهری و طبیعی را 

جسان سر کوب فر موده فسات حن وارغامش 
که تاستان ۶ بائیز و زمستان و بپار ارد 

ر رفتار مین بر | فتاب اش 
تعالی‌الله تبارك ۱ نکه ار دورد اسان ساژد 

جو مشکین خوالبر | ل‌جیده زمروارید"رجامش 
که ر خشان نقطه نقطه کرده يك مشکین طیعت را 

چرا ار نرخشد بات طبیعت شب دراحسامش 
روایت کرده صنع عرش را از شخص عقل کل 

ببزرگان شریعت حافظان درن اسلامش 
کهحن بسرشتهع ۵ (۶) ازنورعدلو نودفضل ۱ که 

از این دو افریدی عقل و علم و حلم واکرامش 

١‏ س کنايه ازشیطان است 
۲ اشاره پقول حضرت رسول ص است:ان‌الشیطان یجری من‌این آدم کالدم فی‌عروقه فضیقوا 

مجاربه بالصیام 


۳ رجوع شود بتفسیر قمی و تفس برهان در مقدمات 
٤‏ رجوع شود بششم بحار درصفحات او له کتاب 


AAS‏ رد 


بر اورد ودراحمد حمله زددر طینت تامش 

رؤد در جم عرش 2 طینت صوام و امش 
ول عشره و نیروی هفت اقلیم و نه ط ارم 

قوای نس کل دان ثبت کن در لوح ارقامش 

طبیعی ده دواثر دا بردی صفحه ۳3 سدیجد 

کند جم طبیعت کور خود با نوك افلامش 


و گر داند خواص حملهُ افاق را 
نکر دد خر هو سر از حكەت فار علامش 

طبیعی خفته نبذیرفته پنں از خواب و بیداری 
مگر هر ك نمی بیند بجز اضفات احلامش 

وگر Ai‏ خواب و بیدادری دهم راد و فراه‌وشی 
طبیعت را در ان ره سست تاهنگام و هنگامش 

که خوابش کرده بیدارش نموده یادش آورده 
بجز نیردی حق‌کان هست دراصلاب وارحامش 

بسی و ات اددا کی که در حکم خردنبود 
که در قید طبیعت رفته و اندر بند اوهامش 
طلسم هر دور بایستی شکست 9 گر د اعداهمش 

سخن پایان ندارد كلك من هم ناتوان نبود 

زد اینش خودستائی ياچم و خم یادم چام (۱) 

طبیعت راکسا ایجاد و اعدام است و احيائی, 
جز ارحق 3 بر تجوردی | پاسقی و اطعامش 


۱ چام سعئای نازو عشوه وچم وخم است 


رد طبیهی 8 


نه جمعی و نه تفریقی نه اعزانی نه ادلالی 
اة ادرال کان :ازال تب کی و نه بیخامش 
1 نیست از گرد طبیعت جز خداوندش 
امیدی ثیست ما را حز S|‏ رام و بانعاهش 

نه گر بودیم ما از امت ختم الرسل احمى 

بدین روی سيه از فض حن بودیم نا کامش 
اهید است از ولای جارده معص‌وم عو <ق 

مده از دست تو هپ.ر على Js‏ و ارحامش 
ميان قبر ومنب-ر بوسه زن بر روضه زه-را 

که در ببانش بود حبریل باعیسیژ با مامش 
حسن سہط الہی فر حسین آن شاه دين برود 

علی باقر چو جعفر کاظم وشاه رضا نامش 
تقی» هادی که او ۳ و یش سامر ۱ م۔دفن 

امام قاسم و قوم دين د حى قوامش 
ده وچ۔ار است این اسماء حسنای حجان آرا 

همه مفضال دد عالم همه مطعام و منعاهش 
۳3 خواهی ز IE‏ بسا پادی نماییم مدن 

دل خونین و چٹ شم افکن ۳ الام و باسقامش 
چه ۶ ویم ازلب خشك حسیین اندر میان شط 

و را از درخمای شاه مظلوه.ان و اورامش 
هزار د صدو پنجاه زخم نه اد ر 

ز نور صد هزار افزون سمیر کرد و حکامش 
چه کوم از تنور خولی و روی خداو ندش 


چە گویم ازدرخت و دير و :5 سو و زره شامش 


ردطییه 


ی 


ر طشت زرو در گوهر قران ره لت کویم 


تس 


۳ یا از خب زران ا از رد باده اشامش 


الا ای صالح دل خون ار ین عم سوزودم‌در کش 


که عرش از او بارزد از رید شوم ودشنامش 


هز اران نکته داند صالح دلخسته اندر جان 


طبیعی را رض ل الله نکرده جون وی‌افحامش 


(۱) 


اححالا فيه هسیر اد 


هرچیز که‌ذات حق از آن نیست رضا 
مخضوب بود 
گر درهمه چیز فکر و آندشه 9 
معلوم‌شود 
من در همه چیز با خرد کردم فکر 
تا فیمیدم 
زشت و ذیبا نوشته در صفحه دل 
ازرور الست 
اکنون‌بتو گویم چه بود خوب وچه بد 
درحضرت حن 
مبغوض بود دشمنی اهل البیت 
مت کن بحق 
معیار همین است ومحك در هرچیز 
عفلت منمای 
است صراط هستقیم 1 


بنیادش کن 


این 


۱- افحام بفأء موحده مجاب کردن خصم 


وان جک آن رضا بود دان خدا 
E‏ 
محبوب چه مغضوب چه وین‌درهمه جا 
EE‏ 
نه از خوب بدی نه خوبی ازېد اصلا 
مطلوب‌بود 
نا گر ESTE‏ دد زیا 
آشوب بود 
تا بدرود و خوب بدل گر د حا 
کاین خوب بود 
محبوب بود دوستی آل عبسا 
مرغوب بود 
هر کس میزان زدست داد از اشیاء 
منکوب بود 
معموره جز این هر آنکه کردی بر با 


مخردب بود 


آخلاقیه مستز اد 


از کشتن هابیل در آغاز جبان 
رو کردغضب 
حق مايه نور دیخته درهر دل 
بی رنك‌غصب 
از داستی و درستۍی از اول دل 
نمار شدی 
مکروب‌تن‌وجان همه بذرغضب است 
سم رو باند 
مکر دب توئی مدوش بستان عضب 
روی‌دل باك 
آیا دانی چه چشمه‌ها بپر تو حق 
کر ده‌است روان 
گر بت غضبو باد غضب غم غضب‌است 
رو کن‌بدها 
مفلوب نگردد آنکه با پنج تن است 
بانه سر ژر 
گر شرح شراب اولیا را دیدی 
دانی کان چسیت 
برحوض نبی على است ساقی دعلم 
اندر کف اواست 
درفرب و وصال انس و اطمینان است 
ازنس کتاب 


حب خدا سالك مجذوب نه؛ 


ی ی 


دعوی فا 


مت 


a 


مقاوب بود 

زنبار که در قالب زشت آب شا 
مصبوب بود 

مگذار خمبر راست از جپل و خطا 
مکذو ب‌بود 

آ نیا که ر ضااست کے دراین‌ارض سما 
مکردب بود 

1 عن رضا در دل تو شیر و غذا 
محاوب بود 

سورت هی وشېد وشرو تن ار الا 


مسکوب بود 


؟ 


ی مرد خدا دلش بمحراب دعا 


رن مت 92 

با چبارده اولیا که در خوف ورجا 
مغلوب بود 

لکن ذ شراب سرخ هعلوم کجا 


مشروب بود 
هبر ولاسیف ولا ن شار خدا 
E‏ ی 


کا نیا ( دل اثیس هنگام ۳39 


مرعوب بود 


موب ومحب ز جذبه قرب و لا 


مجذون بو 3 


چیزیکه خدا بیش‌از آن ناداضی‌است 
قتل شپدااست 
دریای عضب ر حق چودر جوش افتاد 
خاموش نشود 
مخضوب ثر از طشت زر و جوب ور بد 
ایا غضبی فزون تر از این از حق 
بتوان گفتن 
زینب بچه دیده دید آن لول تر 
نی‌نی لب خشات 
این می کشدم سر سل ن على 
گاهی‌به‌تنود 
اینپا ز سقینه بی دضای بزدان 
شداستنتاج 
ا 5 صب شد اما وکر 
این تست خد aij‏ ان بود معمجر 
با | نهمه فضل 
اين هی کشدم س4 ت درست ای ياك 
بوشند لباس 
عصب فد و کشتن زهر | با دب 


آگرعفوشود 


س۵- 


اخلاقیه مستز اد 


بدتر ز همه وافقعه کت ب و بلا 
معصوتزود 

تور اهل شقا نشو که سنکت بجز | 
با چوب بود 

يارب بچه سنك اين سك بیشرم وحیا 
سر کوب بود 

کان بوسه که نبی بدان چوب حنا 
مصرذب‌بود 

لت ۳-1 بفر ات 3 است مہر زهرا 
مرطوب بود 


گاھ 


7 شاخه 


ڪر ما 


درحجن 3 


سر 
مصأوب بود 

مغضوب تر از سقینه چه در آرا 
مغضو ب بود 

س حق نشناسد که سزد از خلفا 
فصو تب نود 

a‏ نه عمل نه جز ميان سفغیا 
اسلوب بود 

با عام د حپاد 2 نص على اعلی 


موی بو 


اما شه اولیا ر دستار و ردا 
مسلوب بود 
س عفو سرد رهر جه در ان دنا 


مورد 


اخلاقیه ی اد 


س ب ست 70[ 


س همه ارون شد ی ر عضب 
با لعن‌ابد 

بی‌شرط ولاجه واحب ور جه مندوت 
باصو موصلو ة 

خود تو به مقبوله هی وه و حرام 
بااهل‌و لا است 

بر غلام عقل کل کت مکار 
کو باهمه کس 

من مودم این جکامه ران ملخ است 
گر م بدهان 


:ر 


داود و سلیسان بولاشان چو رسل 
یمان «ستند 
ین لاه ود مد صالح 
اندرغربت 
هفتاد و فر ون هفت تحمل 3 دم 
بس رنج دمحن 
حمدا لله رن‌الارباب حجان 
2 
القشصه بدوستی ال فضت 
کن‌جلب صلاح 
هر کس در این درگه دين را کوید 
رانده نشود 
بر ال سول حق دهان بر در 3 
صلوات به حسن مطلع 2 <سن ختام 


رات دش 
‌ ۰ 


ی ار وس یا وا س 


از تير شپاب د گرز اتش افزا 
جاروب بود 
می ولا معاف و مکروه و۷ 
مندوب بود 
ای تو به دل از فرب خدا و از مها 
محچوب بود 


ç‏ صالح حا ری »امه تا 


ی 
مزب بود 
وان نزد چپارده سلیمان برضا 
مرو بود 
هر بك خطاب حق بایمان و وفا 
مخطوب بود 
جون بو مق ار فان از شین لفقها 
يعةوب بود 
سا است و اکت در عصر بلا 
ایسوب بود 
این بس که به ءز و نعمت این بی‌سروپا 
ر 
ز این داه صلاح مردگان و احیا 
مجلوب بود 
تا دست مرا هست بدر گاه خدا 
در کوب بود 
ورنه بدهان هر که ران کرده ایا 
صد توب بود 
میغوش د ۳1 نماد و با برضا 


محبوب بود 


ا مشنو حدیمی تو ر هن به 
بدستم بد شفای ابن سنا 
الپیات را خوش می نوشتم 
قلم تا نقطه بر سطح ودق زد 
زخود فکرم بمحبویش کشاندی 
بگفتم این خطوراستی نه واحب 
دو باره خامه بردفتر نیادم 
در پیت دیکرم از غب بر گفت 
نبوده فکر م اندر نظم اشعار 
ر توحید العجب اکنون چرایم 
درست‌استآ نکه اوروح‌خدای است 
مراهم گر چه دراشعاردرق است 
ولی دزفلسفه چندی است غرقم 
ږا اول بود دوم هیر 
در این ادیشه عرق فکر گشتم 
بقین کردم که‌این ۰ اتف فرشته‌است 
کنون من حار EY‏ نکارم 
چنین مرف باهن آنملكرش 
همی ۳ شنیدستم من اذءرش 
(۱) کهمیآو بدحق ازافلاك تاخاك 
(۲) الفنا 4۳ بم ی گفت ای دل باك 
(۳) مراتو با حروف حمد کی جفت 
)٤(‏ برآود ازالف وازحمد امش 
9 مش سر 


عرفانی 


رل ر#عده صا 4 شمه 
ا ی 
دی م ۳ قام رر در میا 
بنود حق ل دل هی سر شتم 
دو بیتم نا گپان در ۶ ش حق زد 
۳ راه لطفش نشاندی 
حو داز توحیدو احب نمست حاحب 
که فکرت رو نگرداند ر یادم 
E‏ و هوش باژم دق کشرز 
چهحکمت‌هست يارب څوددر انکار 
همه توحید در یادش ادای است 
بگردنها چومروارید طوق است 
که برد از یاد شعرجمع فرقم 
چرا گوید بمن دوم کن از بر 
زسرتا پای فکرو ذکر گشتم 
لبم چار بیتش خوش نوشته است 
میس دشن ارم انچه دارم 
مكروش ره ملك بیغل دبی‌عش 
صلائی دلر با از عرش U‏ فرش 
الالولاك ماانثات الافلاك 
بخوان بر خاق نام کاف لولاك 
که ایمن باشدا نکس حمد مس گفت 
عیان لن ار مه عالم مقامش 


عرفانی 
چوخوانداین‌چهار بیت‌دهشت‌هصر ع 
گر فتم خامه رانو ته نمودم 
زغیب او ا تیک شور وم 
نبشتم چون بدل این چاز بیتش 
الف آغاز چون‌کرد از صلایش 
دل از رمز الف‌دریافت این راز 
زعقد چار ند این نکته:ر یافت 
نخستان احمد و دوم «حمد 
نظر چون بر ۱ فرشته من فکندم 
كمك گفتم نما بامن تو در عود 
دراین باغ‌ارزنددورش! 0 
بگفتا گر اندر دل چه بینی 
ر چذمم برده از روی افق زد 
بدیدم انجمن برپا است دردهر 
همه کر و بیان زاين خرم و شاد 
بگفتندم هلا بر کر ی اسان 
الف در نطق شمع انجمن شد 


سفت دررا 


ر 


بی آنددبی الف م 


ی 
کوت اندر ذبر من حرف داتم 
الف از غيب داتش منجلى شد 
صد و ده خودعلی اندر زبر شد 
ربر با ناتش شد مطابق 

دویستو بیست‌تاب‌از این زبر دا 
ازاین‌رو کغوزهراگشتوشدیعل 


۱- دودم (غل) 
۲- دودددا (خل) 


5 


ت 


د چپر فکر تم بگرفت برقع 
ر رة :و ست خود کوته نمودم 
چان ان جار معنی را سردم 
ھک 0 دلم اقروخت .رشن 
چو دال افتادم انکه روی بایش 
الف هست الفتش با ان‌جپان ساز 
دو نام چپار حرثی حق بر اوتافت 
که حمد مین کف و اح<مد 
بدستم رشته امد دل سندم 
بر ارم چارحرف از نام ان گل 
که نا که یافتم روح الامینی 
که اندر کبکشان نودی نتق زد 
ا ده خرد شتسه ی قبر 
قلم در دست در انشاء و انعاد 
رموز نام ان فرزانه انسان 
مین از حم رشك هر چمن‌شد 
که ارد ينات و که زیر را 


نی اندر غیب مطلق 


عیان شد بیناتش و ان علی شد 
صل و ده سانش در شمر شک 


علی باستات اشمردو خور ر0( 


که درها هر دو سفتندی زدولعل 


هحمد در زیر هشتش بیفزود 
لواع العمد هم با سر بدوداد 
چهتاج‌حمد هشدت و تاج‌حق‌هشت 
صدوده چون الف راروی سرزد 
الف گر در دبر بی بینات است 
بلی حرف نخستین بی لسان‌نیست 
چنىن باطن بظاهر سل موول 
على چو ن بالف بود از نخست‌این 
الف چون از ازل بودی‌مهندس 
دراول خودنهادی راست برسرش 
سوم در مستدبری میم ملک 
فت امش دامنش بود 
سر شر الله رحق‌حا نش دو لب‌شد 
صمد گفت ودلش بر دل‌چنان ست 
بذیلش‌دست برد از شوق و اقبال 
فشاندی ز استین خود ۳51 ها 
در انگشتش € در درخشید 
ملائك بپر آن همدست گشتند 
الف ,از از منی کسردی تجلا 
حل 


جوا نی ماه سیماشی جمعی 
قدش سرو بلند و روی خورشید 
تفه ایه 


بر جبینش نور 


کش دریا و سنه ك وح 


۱-زدو شددال (خل) 


ا 


عر فانی 


بدستش هشت حنت زان بغر هود 
که حمدحق‌بسرزان رو ی بکشاد 
کهر ازهشت در هشتش‌چنان کشت 
علی اءلی شداحمد دا به بر زد 
علی خود نات حرف دات است 
لسائش جرعلی اندر کان نت 
درا<.د هم الف شد حرف اول 
درد احمد شد الف حرف نحستین 
در احمدچارشکل آ و رد ددحس 
دوم حامه و و در برش 
به بست و شد "چپادم‌قوس‌فلکش 
زالله وازحقش سربرتنش سود 
که ویر اهر چه بودی درطلب‌شد 
که شديك حلقَهُمیمی و نشکست 
پی‌تعظیم وی خم گشت‌چون دال 
بروی خلق از آن بگشوده درها 
شمان د بدعکسش‌در E‏ شید 
برای یك نگین با بست گشتند 
درون زد او لّی شو اد و لالا 
گریمی ر علیمی 2 ستلیمی 
سرش شیدا دلش‌شاد و حبین‌شید 
برووالشمس وموواللیل وقدطور 


لبش ياقوت و گفتارش همه روح 


عر فا 


دهان درجی پر از ند وطبر زد 
چو بنشیند بدونه چرخ بالد 
الف برنام باب و نام اميش 
الف بر تارك ابراهیم برداشت 
يدر داده الف را ا وین 
بابر اهیم چون مدیون خدا شد 
حسینش قدعام پر خدا 3 د 
شد ابر آهیم الف را بای در بسم 
چو در عشق الف تعلیم گشتند 
شد ابر آهیم تله الجن ۳3 د 
تدای از آسمان ۳1 بد تیا 
منی شد شاد وعم در بلا شک 
بران حجر چو خنچر بی ار کشت 
کوت کرد جر را تمل 
گلوئی طوق نود حق بگردش 
احجازت / نمیداد او بخنجر 
شد آخر آ نچه شدو ین‌ژان‌ندابود 
زبای ريلب و سین حسینش 
چوشد مدبون خلیلاللهحسینش 
گر اسمعیل اباالفشلش بدیدی 
ور ابرآهیم دیدی قاسم آنروز 
تا E‏ شوش 
اا س بلا دان مسترد شد 


خداو زرد سماعیل 9 براهیم 


ی 


جہان ار لرد گیسویش بلرزد 
چو برخیزد مین از هجر نالد 
نی افش هود ارف در امن 
بر اسمعیل هم این افسر افراشت 
دسر باسین شده سمل طلس »مش 


a 


بپفتاد و دو قربانی ادا شد 
چنین د خداوندش ادا کرد 
شداسمعیل‌سین‌درجان وددجسم 
بقربانی وی اسلیم کشتند 
منادی ز آسمان‌بانگی حرین زا د 
الف کف که قد صدقت روا 
در ا بر زخون حام بلا شد 
سام قتلگاه و یز بر کشت 
که نازكتر بدی ازبرك هر گل 
دم داود هردم بید وردش 
۳ خنجر زشه ببرید حنجر 
بای‌خون ذان کو خون خدابود 
ز.بسم الله عبان‌شد زيب ورینش 
اوا از روا رمو کین 
ر دل خونش بدامان می‌چکیدی 
ان یر او E‏ 


مه 


نزد بر قلب ابراهيم تش 


ر 


ر ابراهیم E‏ زه. شد 


سری پر شور تر گردی بم 


تلات 


جسینش دادچون برهردو تفضیل 
الف با میم بسم از فرو میلی 
ار تسم 
ریب چه‌شه ار شان اشان 
حسينش سین اسماءہل بر داشت 
ررد :دات ره اوش 
بشه شد سین اسماعیل تسلیم 
حسین ارهش ت حذت زد چودپیم 
ازاین‌باو ازاین سین شد نسایان 
هعرق کت ورا وو اکر 
به‌بند ای عنسر صالح زبان را 
خداو ندا دلی دارم براز خون 
تو ای شېزاده در این ۶,د تعر ان 
در آغوش کرم این شیعیان کش 


بشاهنشاه 


مظلومان خداو ند 


عرفانی 
"۳ را ع د قر بانی سماعیل 
تجلی کرد اندر ام لیدی 
قدش زاین شد کمان چو ن‌حلمهمیم 
KI‏ شد بر فل ایسسان‌بر یشان 
بر ان‌سین شصتد ۴۳ درش مر داشت 
براه گردش‌جران کردی زحایش 
که در زياب شدی بای براهیم 
تشن ری کشو دی هفت اقلم 
کمالات الف ,ب 


بخو نش حن وشت الله واکیر 
1 هی ٣ر‏ سم ر تی برهم حپاار | 
خودا کبر بمندع‌چون‌است‌دل‌خون 
ز دلشان‌خار در سر وعبان کش 


رهائی بخشدی مارا زهر بند 


ەارزە ملم ۱ ۳ 


ملای ودی از تسا نی است که معتقد بوحدت و جوو وو حدت موجوو است 
و آقای علامه حایری »و لف »مظم ای ن کتاب که ازمبارز ین جدی‌وسرسخت بامعتقدین 
بوحدت و جوو و اصاات وجو مباشند دراین‌قست که ملای رومی بیان و حدت‌و جود 
کر ده‌معظم له باهم‌ان‌منطق»ستدل خود بمبارزه بر خاسته و بهمان سبك‌منظوم وهمانو زنو 
قا وره پاسخ دندان شکنی بملای‌رومی داده چه معظم له معتقد بروحدت حقیقت محمد به‌در 
جمیم ات میباشند نادفع اشکال وحدت و جوو ووحدت موجود رام نماید واينك 


اسان منظوم ملای رومی رانقل میکنم و پاسخ ۲ نراازمو لف محترم‌از نظر خوانندگان 


میگذرانم 
هراحظه بشکلی بت عیاد بر 1 دل برد و نپان شد 
هردم ولاس دگر آن باز اا که بر و حوان شد 
گاهی بدل طءنت صلصال فرو اروت ۶واصس معانی 
کاهی زتك کہکل فخاد بر آمد دا مر ار مق 
که توح شک و کرد حهانی بدعا عرق خود روت ع 
که کشت خلال و ر دل ناد بر اة آتش کل از آن وق 
بوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی روشن E‏ عام 
از دیده موب چو ان-وار بر ۳1 7ا دیده عیءان شد 
که همو بو د که اندر ید طا ف د شیانی 
در جوب شد و برصفت ماد بر ۳۳1 زان سحر کپان شك 
میگشت دمی‌چندبر این روی‌رمین‌را از روی درج 
عیسی شد و بر 9 دواد بر ۳۳ آسمیسح نان شد 


م 


فى الج ما4 همو بود كەمى ۳۹ ومیرفت هر فرن که دبدی 


سم 


۳ عاقبت آن شکل عرب وار بر امد 
منسوخ‌چه‌باشد چه‌تناسخ که حقیقت 
شمشار شد و از کف کراد ۳ 
نی‌نی که ههو بود که میگفتاناالحق 
هنصور نید آ نکه بر آن دار بر ا 
رو می‌سخن کفر نکنته اس 3 € a‏ 


س 


کافر بو د [ ۳ که بانکار بر | مد 


باسیث حضرت | ای علامه عایری مازندر(نی بملای ددمی 


€ 


آن نور که از چشمهٌ انوار بر آمد 
1 


خود <جوهر فردیست که سیاربر مد 


هدر نو 9 حو دست بفصلی متقدم 


زان صورت توعیه ادو ار ار | مد 
درخاك فرورفت وبر اوردگل‌از کل 
دراب شلد و گوهر شپو اد بر امد 
ان هستهُیکتا که بدی اصل نخستان 
خود دائره و مر کز و بر گاد بر آمد 
کزشش‌جبت‌ازمحورش افطار بر ۱ مک 
زدهندسه کو ن یك اندشه وی‌نتش 
۳ سطح وخط وخال دح بار بر ۱ ملد 
این کثرتد ۱ نوحدت تزروی‌حلول است 


وب 


دارای حپان شد 
ای لین ربا 
قتال زمان شد 
در صورت بگ ی 
نادان بکمان شد 
وا مشو دش 


از دوزخیان شد 


هرسوی روان شد 
زان کون وهکان‌شد 
چون در دوران شد 
سر شاخ زمرد 
بر تاج نشان شد 
در جه 


اشکل کان شن 


۱ 3 رد 


زان عرض عریخش 
کان نقطه عبان شد 
از قطه اولی 
دل برد ونہان شد 
5 فسخ و تناسخج 


هر عبن و عیان شد 


مبارژه عا 


+ی 


مار زه علمی 


عالم همه مهیت و اوسر و جود است 
اهر است خوداو کز دقار بر امد 
تشکيك رحودی نود این نه اصالت 
چون جان اثرش در همه | ثاربر مد 
با انکه حدا بود بود نس قق 
سر وست عقنع که ر اسر ار ار | مد 
این ربط و تعلق نتوان بات خصو بر 
بی دبط نه این دار و نه ديار بر آمد 
| ن‌وحدن‌سیاله‌درا بن‌سلساه کو کیست 
کر هرسرودل و ازدر ودیواد بر آمد 
مستعفظ فعلیت نوع است چو علت 
نی اینکه بتغیر در اطوار بر امد 
۳ شود ده خرد وعالسم انواد 
يك قوت نفسش چو باظپار بر امد 
نهنوح بك . أو توح ردو فائم و ثات 
تاکشش او از م زخار بر امد 
یکدم بقضا دست وهو| کرد بدیداد 
واز جنبش نورش شرد نار بر آمد 
بازاودم دیگر رد و تن داد بجانبا 
جار اخ شيج داین مایه‌بدیدار بر | مد 
اندیشه نغزی شد و در مغز فرورفت 


وانکه بز بان رفت و بگفتار را ف 


ل رکرسی زر رو حالامیں گفت که لاسیف 
شمشیر دوسر کز کف کراد بر امد 


شمش جه باشد کهشو د روی دلارام 


2 


در مرتبه کن 
تا روح روان شد 
کین دان مھدم 
نه این و نه آن شد 
از پرتو رديش 
تا فصل حپان شد 
دبطی ست اتی 
لولاك 


جز ذات محمد ص 


جو ل در سبلان شد 
در عین افاضه 
مظاهر 


بس در امعان شد 


بساشندش 


چون جنس بفصلش 
واندر حریان شد 
جان شد تر و تازه 
بیدا و نپان شك 
ریا و خوش اندام 
و اینسان‌تن‌وحان‌شد 
تا یات خدا را 
بزبان شد 
تا داد محمد ص 
این یار بدان شد 
قال بخطا رفت 


ای ری ن هری بان درا هد 
م صور سردار که محصور نگردید 
میمم که موق بو د هم از دار ار | مک 
نه میدم و نه‌رند ونه متصوربد أآن یار 
این باطذل وحقی است که بسیاربر ۱ مد 
که یار تو ور هر بت و هر باطلوعاال 
پس ارچه بباطل سرانکاد بر امد 
چون ابر کزان رشته انباد بر آمد 
يك‌نوری‌از ان‌روی زان بودچوخور شید 
و ور و سینه اطپازبر امد 
از آ دم واد شیث وانوش آمده‌تانوح 
و از شیبه وعبداله دلندار بر امد 
دخت وهسب | ن سیده دوده زهره 
راو سید کل احمد مختاد بر امد 
| لقصه محمدص همه چیز است بد و چیز 
ميزان دو عالم شد و معیار بر آمد 
درهجدهدی الحچه خورشیی دوی‌دست 


چا قطب ولایت شید ابر ار امد 


ار 
زان ماهولابت ده ورك و دری 
کزعسکری آن قائم قهار بر امد 
بگرفت کمربند علی پنجۀ ایز 


علوی بگرفتی فيص از چ۹ بالا 


و 


کاب 


زان دعوی باط.ل 


بد-ر شاه اسان شک 


فش ماه 


ارت ۳ 


تاحق همه دان شک 
میکرد تبدل 
خو بست و دو آن‌شد 


زان دوی چکیده 


ابر همان شید 
گرا د e‏ او ۰ 
دادای شان شى 


وانکه ره برآهیم 
و از آمنهآن شک 
در فضل و 3 امت 
بيك همه گان شد 
چون دات مهيمن 
هم قطب رمان شد 
بكرفت قمر دا 
مالك بچپان شد 
چون عر ش‌درخشید 


دد برده نهان 
در دست محمد ص‌ 


شد 
تیمی بمبان شک 


سفلی ر ۳ 


۳ 


میازژه علمی 


مار ر ۵ علمی 


زاین باوسرا دواد وهم| کوادبر امد 
چون من انام و۰2۷ علی‌هو مولاه 


در حلکه خم اد کپ باز بر ۳۹ 


هرچی که آمد بود ازاین دوحقیقت 
از شمس مپیمن مه سیاد بر آم 
يك فرد بد او کرچه در اطواد الهی 
ابنخاصٌ وی شد نه زاغیار بر آمد 
غار ت کشدم 1 بت عبار شود بار 
محمو د کیا چون بت عيار بر اها 
من دا له بمو لا که کمانی ات بردمی 
شرح داش از صالح احرار بر آمد 
من یا بو لا ت را خسن 
یود کی ار نی رشاو رامن 
حیف‌است از آن‌طاعت زیباکه‌بگوئی 
درچوب فرورفته و چون مادبر ۳1 
يك‌تاری‌از آن زلف‌بکسترد چوسابه 
ازدر شده چون تیر ز اوتاد بر ۳۳ 
روحی‌زدمش بست وهسیی آمدهور نطق 
زان جاذبه چون ذیبق فراد بر آمد 


بیتوته على کرد ميان دل آش 
تا دوی سرب زر دل غار sS‏ 
خاك قدمش برسر دشمن چو بیفشاند 
تا چشم خدا باز ز ابصار بر آمد 


اری همه اوبودکه می مد ومرفت 


بی نقص 3 زبان شید 


فرمود معحمد ص 


چون مك وزان شل 


از روی شکل 
بس شمس رمان شد 
ميکر د تطسور 
رومی کان شی 
هر احظه بشکلی 
یام نه چنان شد 
در یار شناسی 
تا کشف نبان شد 
پس‌چون توبگو ئی 
بر کعبه عبان شی 
با ار متفر ا 
در دست شان شد 
بر صفحه عام 
بسته یگمان شد 
بازار چو شد گرم 
خورشید مکان شد 
وازمکه برون رفت 
دشمن بفغان شد 
ابصار بهم بست 
در امن وامان شد 


۱ ما A‏ ھکد ت 
۰ ۳ 


سم 


چون بود عرب زبده‌عرب‌واد بر امد 
عالم‌همه‌چو دار (ددرخت است که وزد 
زان‌دوحه‌چو اوراق وجوامادبر امد 
اگ همه عالم حسد و حان بو د انه 
8 همچو قلامه که ر اظهار بر 1 مد 
8 شانه بر ان رلف در اينه چوایزد 
از شانه حپان چون سقط تا بر امد 
بکدم‌زدو بست او کف‌دریابروی آب 
س دم زد و نه 29 دوار بر امد 
| ن دازه ياقوت که شک 1 ب ر همست 
کا<یحار ۳ ب ابز احیچار ر امد 
بالجمله نه فی الجم اهتنش ربخت زوائد 
نز صلصل و نز کپکل فخار بر امد 
هرقرن که دیدی همه بودند غلامش 
تا شاه ر داله جر ار در 1 ملد 
کس دا نستوده انامنه هومنی 
تابر کفش آن طفللبن‌خواد بر امد 
بستان بمکیداوچومکیده‌است ریا ذش 
ا مو ن‌گشتو رحق تار بر ۱ مد 
نی نی‌همه خون شبرشد اندرشریانش 
تابر کفش آن‌طفل لبن‌خواد بر آمد 
هر بندی از او داشت بيك لحن تكلم 
تاتن همه لت که ۳ باد کار ر 1 مل 


محر آب‌ببا کردسلیمان‌وشو میخو | 


زی(۱) 


ما 


در مکه عبان شد 
یا میوه چیده 
هرگز نه خزان شد 
از دره بذره 
چون نجه زنان شى 
تماشا 


زد بر 


ناهفت رمان شد 
زان دم که دخان شد 
ای رد رون 
عتدوحل از ان شد 
شد طبدات آدم 
نه بر و حوان شی 
رجاله‌اش از پیش 
پا تيغ و سنان شد 
جر ذات حسینی 
خون در فوران شد 
ياقوت 


در حلقه 


وان در ودان شد 


از شبره جانش 
خون در فوران شي 
چون عیسی هریم 
هر رخم دهان شد 


۱ به گودال تتلگاه محر اب و معراج [ تحضرت دود 


میاز 5 غلمی 


مبارژ e‏ علمی 


داود وش ان ىچر مزماز بر آمد 
اری چوک پر امد چو حسینی 
عباس على هیر عام دار ان ۳11 
هي هی عجب ازطلعت خلاق هپيمن 
بی‌مسند 9 بی افسر ودستار پر امد 
جنگی‌س رگل داد نددومی‌وطبرسی 
بیکانه ميان دو گل از خار بر امد 
من مولوی معنویم دا نکنم دد 
مجروح اگر سانشان "یامد 
,ارب دمتحمد بعلی و بوسینش 
حیف است که و ینک گنه کاربر اھ 
تا تو بدلم جدای کنی با دخ دلبر 
دفار کام له تک دات بر ام 
صالح اگرایں لق لو پر آب نمی‌سفت 
کی سوره‌دوم تو با قر ار بر آمد 


١‏ اشاره پمفهپوم سوده الم‌غلبت الروم است‌که آقای علامه طبرسی‌ملای دوی را محکوم 


و مغلوب نموده أ ند 


IRE 


بر و 0 "شاد 
وازح در صفدر 

سر دار یلان شل 
درمطبخ خو ۴ 
هم خا شمان شد 
اندر لب کوثر 
شر ح‌است نه جر ح‌است 
از خارحیان شد 
از دورخیان شد 


دست از تو ندارم 


دل برد و نپان شد 


و این قطعه نمی گفت 
تاعقد‌لساون شد (۱) 


۳٩۰‏ - کارخانه قدرت ایزدی 


کارسانه قدرت آبردی 


دانة جو - هسته خرما 


وانه جو 


دانه بگل تا نبرد سر فرود 
ر کت اسان 
تا نشود تاك در Lyi‏ نفس 
تا نشود بازه دل نغز وی 
تا ز بخار او نماید عرق 
نا نشود ار ورم آن منتفح 


۷ نکند 


۳ که مدد جو زبرحد لعاب 


از ره نشو ارتقا 


5 نج سندس نه تند بر تنش 
ا وش ا بخاك و هواست 
تا ودق سبز € فا ,انات 
تا نرباید زر زمن 
ai |7‏ بشکلیش مشکل شو د 


توشه‌ئی 


سم 


۰ ارت امیزد و ی 
E‏ اسن ممتاز را 
ا نچکت ترش و اشتد: از .ان 
تا کشد اسن ۳۹ شات را 
تا که ز بالا نزند بال و بر 


تاشود انجونه جوانی دشید 


تا نمکد زیر زمین آي رود 
۰ هی دل :۱ که تباید در آن 
تا که تحانی نخورد در قفس 
تا که نباشد ز ميان مغز وی 
تا که ز دودان نشود محترق 


تا اشود آبله‌اش منفسخ 
EC‏ مر سا 
:۱ که ندرد ز روی در تقاب 
تا نکشد نت“ ار دار آهنش 
تا شود آن ماده ند و نشاعت 
تا عرق ابض نهبیند زر تب 
تا نخورد 1 هر وه 
دست مېندس نه مو کل شود 
حور و بت انگیزد و اهریمنی 
پس ز کربنیك دهد گاز را 
ا و جو امد نشود زان روان 
تا خورد آن آهك فسات را 
۷ نکد چتر و نه‌بندد سیر 


نامز دش گاه مه و کا 


کارخانه قدرت ایزدی 


تا که در آغو شش کشد آفتاب 
تا نکشد ساقه و قدزود زود 
تا که برح خط کشد و خال وهو 
خط کشد او همچو مپندس به‌بر 
تاکه دوصد بنجه کشد ز آستان 
تار نکین سیم و زد آرد بردن 
تا نکشد سنبله و خوشه-ی 
نان جوی هیچ نبساید بدست 
این همه کردار ز يك کردگاد 
هر غو سكو گر به خرءاسب‌وبغال 
نان‌تو کافر خوردای حق ناه 
ازتونه حربی نەبکف حر به است 
گر نکنی شکر خدا کافری 
الغرض ای مسام ایزد شنای 
جز تو همه نان تودا می‌خورند 


۰ 


داین‌حن‌ایمان که‌توراقسمت است 


تا سر دوش برد ماهتاب 
7ا ندهد طاقه ر خود تار و پود 
تا که ز شبنم نهبرد ابرو 
روز ر شبنم چو شبان دوی تر 
تا aS‏ بپر جه کی نکن 
تا بشکافد گلش از اندرون 
خوشه صد دانه ز هر گوشه‌ای 
تاتوحجوی نان حجوی هش به ممست 
زان توانی کافر و خوك و شغال 
دابه مرغ از توس و گر به ات 
می‌دهدت ا بروافری 
ببر و حق کرده با این اساس 
گرچه همه حق تو را ی 


حق‌امام ست رحق تمت ست 


هسته خر ما 


هسته خرما € و سختیش 
منزلت عمه بدان نخل داد 
او اکرم عمتك‌النخله گفست 
نکد عة رای ل 


تا ندهد برك و نویچد بلیف 


برك ترش نام نادند خوص 


وانچه نبی ۳ 
حرمت و اکرام دراو دخل داد 
جز لب ولعل نبی این در که‌سفت 
آنچه کند دانه جو خرج ودخل 
تا بدوصد خار نکر دد اليف 


بادزن و سفره شود بالخصوص 


شاخه وی سعف بنامد عرب 
با همه قوت 2 دفع ضف 
تا نکشد بر دوش زان صد تفنكڭ 
تا نکشد از قد خود منجنیق 
تا ندهد مغز (r)‏ بدمارها 
تا نتند بوسته بر هسته‌اش 
تانکندخوشه‌پر ازطلم!؟" وطلع 
تا ندواند بزمین ریشه‌ها 
طلح!؟) که نعلین ee‏ خفته است 
8 رسك ان بظپور صلاح 
زرد چوزرسرخ چویاقوت ولعل 
تا روی هسته‌نشود طعم 2 ( 
بك دطبی ۳1 23 لب می‌ سل 
واین‌همه‌ادام ونان تواست 
این همه افعال زيكت خالق است 


فم جع شور رون می کند 


2 


بت بخ عر یش سعفش دان کرب (خل) 


کارخانه قدرت ایزدی 


) ۲ بن‌بپنش را نامد کر (۲) 


لوله وته‌لوله‌اش از کرب وسعف 


وان 


lî‏ ماش نه‌نید صد خدنكت 
چون علم کلده و برج فلیق 
۳ امک شار ه چو جماز ها 
۳ نگشاید صدف بسته‌اش 
تا که پیاپی نکند لبس و خلع 


نکید 


دانه میانش در نا سفته است 


دیشه ممیا برشه‌ها 
دانةٌ طلعشی دهد از آن دو نعل 
یا ا در رطب میز سد 
روزی تن نیردی جان تواست 
غ ۳ نوارا که جز او فالك‌است 
سای روی هر سری انداخته 


کفر تورا خواد و ذبون می کند 


۲ کرب بروزن عرب بیخ سعف است که شبیه به تفنك است 


۳ حمار بروژن رمان بیه و مغزررخت خرما اس تکه در بیخ‌تنه درخت است وخودد نی است 


۽ طلح وطلع دانه‌های نخل اس تکه منزش مانند نشاسته است وبوی منی می‌رهد 
وب طلج و طلم ابتداما مانند دو نعل است که روی هم‌نهاده شده ورانه‌هامیان آن‌است 
۳ ببای مو حده بر و ژن سر و عسر خرمای ثر سیده اس ت که رطب نشده 


هآ اشاره یکر یمه فالق| لحب والنوی آست فالق شک فنده وحب رانه و نوی هسته است 


کارخانه قدرت ایزدی 


وه بصداحسانزتو وگ تست 
شکر نه‌قول است که بايد عمل 
مرد خدا شاکر عامل کم است 
گر نبدیم امت ختمالرسل 
دانبمه بر امت خود کرده بذل 
دست همه سته و کوتاه بود 
حمد خدا را که تفضل نمود 
از دل و لب دم ز محمد رنیم 
از على و از حسن و از حسین 
باقر هر علم و شه عبقری 
موسی کاظم شه دنيا و دين 
سرود ابراد تقسی ج واد 
والا 


صاحب‌الاهر ملك و جن و انس 


سیل <سن رت گر ی 
دادرس اناس و آفاق او اشت 
ای زنودین و سخن وهوش ما 
ر4 زسلیمان تو و مودت منم 
هد هد سثدسنه پر برمی 
جزتو باغماض بر ازنده کیست 
شاه توئی شن کات تواند 
جز تو شپا مصلح اعمال کشت 
شاه کر نکند رد گدای 
خواهش نبا نکنم بهر خویش 
منتظر انر | 


١‏ یاب رشاد (خل) 


بلب | مد نس 


جز توصد ۳ ودو قاس رز تست 


57 


پرسی در دو سرا برامل 
نص کتاب استی دنص محکم‌است 
کزاو است شکروعمل‌افزون ز کل 
هم‌شده مقمول‌حق| ين بذلو فطل 
دل همه بشکسته دراین راه بود 
ماهمه را جزء شه کل نمود 
وازده ودو وارث احمد رنیم 
وانکه بود بر همه عباد دين 
بانی رنہ اد ره حعفری 
شاه خراسان برضا و يقين 
بوالحسن هادی و باب‌المر او(۱) 
قائم هرکشور و هر اشکری 
مصلح حان وان هر نوع وحنس 
مالك هفت اغبرونه طاق‌اواست 


۳ 
دل همه بر أمر تو و گوش ما 


سر تا پا غرقه تقصیرمی 


با کن از عفو هرا زنده کیست 
از دز وحان خاك دو بای تواند 
در د سر ۱ منچح آ مال کیست 
خاصه چو صالح که بودخاکسای 
شيعه همه دیش دلاد و ر 
ای ر تو 


رس 
فریاد بفریاد دس 


۳ و یدید استدلالی 


ای نام تو مطلع کتابم وأی ياد تو در دل افتابم 
وای روی تو مايه امیدم وار کوی توەن بدان‌رسیدم 
جز کوی او تست تکیه گاهی حر ری و م اجا د پناهی 
هر سو نگرم بران و بینم ذاین راه دردن شود بقیدم 
بااینیمه قرب و آشنئی ای در همه جا تودر کجائی 
جز در دل راك حا نداری رو بر دل فر کین نیاری 
دان تو مجرد از زمان است و ازوضع وجہات و ازه‌کان‌است 
ر لین روی او اقا و اخر و با همه باطنی و ظاهر 
هرچیز که درمقام‌خود زیت با او توئی او رتو حدانیست 
د یی عدم كاف تست داز نفی ازل تخلفی نیست 


عینیت صنات باذات وبطلان زیادتی وعروض 


ذات تو بذات‌خود کال است تفکیك کمال‌ازان محالست 
عادض نبود کمال برذات موصوفوصفت‌دو نیست دردات 
دانش‌رصفات شد جو جر ید باز او شده مستحق امد 
از دان صمان او حدا ست عین الذات است و هچه‌عینی است 


برهان توحید 
و جواب شبهه ابن کمونه بدون احتیاج بوحدت وجود با بالزام بلزوم 
ت کیب ازما به‌الامتیاز و مابه الاشتر ال 
اجب نتوان دوفرض کردن بردل دو محیط عرض کردن 
برهر چه‌محیط دوالجلال است فرض دومحیط کلمحال است 
زاول دو کند احاطه‌اش کم محدود شوند هردو از هم 


ثوحیدیه استدلالی وت 


برهان لزوم تعده و اجب بلانهابت که مسمی ببرهان فرحه است 


يك دو نشود فك بفاصل 
سه بج د ر مج نه بر اید 
حاجت بممیز وجودی 
تا وحدت در وحود سازی 
زانگشت که میشود گره باز 


زان و احب‌سومی‌است‌حاصل 
دیگر بشماره در نايد 
نبود بجواب وزان نه سودی 
وه بمنک رش بتازی 


با دندان نیست حاجتی باز 


برهان تمانع در فرض تعدو 


واحب بالذات ضد ندارد 
توحید بدون خلع انداد 
۳ دفع ۳ اراده مود 
هر داه اراده‌بی اثر ماند 
پس و اجب دومین‌دد اینءعرض 
واز فرض توافق اراده 
هر دو بتمانع از سفتند 
باهم ج4 حرف هردر باشند 
از این شبپات دیواگر کرد 
شك‌نیست دراو بععل‌وو جدان 
از دات و بی بریم بر دان 
غر از تو ستاشت که گوید 
شکرت بسزا که می‌تواند 
دریبای علوم بی 5 انی 


مانند و شییه وند ندارد 
نبود مبر آن تو هیچ از یاد 
او می‌شود | نچه هست نارود 
اورا واجب نمی‌توان خواند 
باید فانی شود بدین فرض 
راین‌فر‌شود چه‌چیزحاحجب 
نتو ان که نمود استناده 
واحب هیچ هردو را نگفتند 
یا هردو ر همد گر ماشند 
بر دامن کبربا نشد گرد 
خو داوست‌دلیلو اوست بر هان 
حاحت نه بغر تو در اثبات 
واین راه دراز را که وید 
باقدر و مقام تو که داند 
بر ما است دعا زتو اجات 
گنج سخن سخنو دانی 


لب بی‌سخنت چه دم بر ارد 


تا تو ندهی بدست خامه 
درعرش‌زهرسخن خزانه‌است 
این در زرسول وسفته‌اواست 
بکشو ده طریق منفسح را 
دم گفته ز شعر حکمت استی 
نطق انسان تو فصل کردی 
کی‌شد زوجود فصل وجنسی 
ربط است وجود اصالتش نی 
معذایوحود چون صدوراست 
اینمان نه‌تو گر نمودی‌انسان 
بستی بلیش نکن ياقوت 
آبی‌که تومی‌دهی زلال است 
نازت بپزاد جان خرم من 
شاشته ناز کشت جز او 
مردم بچه طف وحسن ناز ند 
هر کس که بذات‌توزضائیست 
بیزار از او است عالم ملك 
زنده تو کک 8 ر ک5 دد 
ياف همه چشمه حمانست 
منت که توان نید بطاعت 
گفته‌است دسول ما عبدناك 
حق کر ده عمل در اختیارت 
عزمت چه و نیتت چھ باشد 


میلت بشر است یا بپر خير 


ا 


نتوان که نگاشت هیچ نامه 
مفتاحش نطق شاعرانه‌است 
واین گنج و کلید كفتة اواست 
گفت ان من‌البیان لسحرا 
کت خودخیرو نهمت استی 
داش این روی اصل کردی 
کارن ملکی و جن و انسی 
انواع و فصول نیست در وی 
واین سیتها زاصل دوراست 
خود حنظل‌وشهد بو دیکسان 
دادیش ز ۳1 کیمیا ون 
تیم رای اي مکش خان امت 
IS‏ لطفو آن کر م من 
هم ار که ا 
jz‏ آنکه زحان تورا نوازند 
حایش بخدادراین فضانیست 
زاو گعته ۳ وهم فلك 
کر گردد ولال و کود گردد 
قبرت‌همهمشت وطیبات‌است 
کز تواست مدد بپر اطاعت 
با آنهمه کاد بود غمناك 
در سود وزیات اختبارت 
هم شوق و طویتت جه باشد 


روت موی سح است‌یادیر 


توحیدیه استدلالی 


ت 


نه جبردداین بودنه تعویض 
جبر 1 حت اخشار دادت 
این است خود امر بین امرین 
صد شکر حد وسط زهرداه 
باوز نکنی سین کتابم 
از بنده چه کار باز ۳ 
این و فیق‌استی ونه جبراست 
يارت اکر آن بود که دانم 
بریار دسیسه بار اکر دزد 
با آنبمه ددق باك سرشاد 


گر حددسط و قم کردی 


۳ 


مختاد بجو ید اجرو و یش 
مام تو بر اختیار زادت 
بشناس ومکن توعین‌خودعین 
افزودم بر دوبست و راه 
کرو ر حن آن چو سه تابم 
نع نات و کر ساز ید 
گر بار توحیر کت کر است 
هرگز من جبریش تخوانم 
در کلشن راز خار کردند 
نسبت ندهد خدا باحیار 


تو گبر نهثی ووهم کردی 


ددجبر واختیار 


در فيض که تو چو ابر باشی 
اا که خر ترف کر 3 
وان بست مادف شبستر 
در گلشن راز ایندسیسه ات 
با کفت اهل بیت عصمت 
میسند بگلشن این غلط را 
یا خواسته زاین کلام تعریض 
تقدیر تو ای خدای ایزد 
آن‌بنده که‌این‌خدای‌نهناخت 
بی تو بچه فخر می‌برازد 


چون می‌دهد اختیار ازدست 


ی داده باهل بر توقیق 


حیف است بجبر کبر باشی 
وان‌جا نگه شبستری کرد 
در روز الاغ شد شب استر 
گرا ین‌خار بس‌خسیسه است 
چبر از حکمت‌نبوده قسمت 
شاید خو اهد حدوبط را 
بر هرکه گرایدی بتفویضش 
هر کس نشناختر اوچه‌خیزد 
بد بخت درست بخت خو دباخت 
باین همه عجز باجه ساژد 
عاجز شدودست خویش بشکست 


او شر هدما يخر تلفیق 


تو فیق ر جسن اعتبار شت 
| ماده نموده هر سیب را 
کر مرد زشید پاك کانی 
نفست هیر ستو 9 سرش‌خورد 
مولائی و نس 3 غلامت 


امار مه سوع نفس باشد 
این رشک رمن اگر نیوشی 
هر لحظه بخود خدای بینی 
يارب یادب بگیر دستم 
با انکه ر هرچه بی‌نیازی 
دات تو باز می‌برازد 
مپر است ونوازش وشفقت 
مس 
ازشرم بتوچه من بگویم 
جزآنکه بسوزم از ستیزم 
انم ز تو کر دو ناشن 
از دست رود برو سیاهی 
دیگر بکه روی میتوان برد 
خوشگفتی‌وجان زنو دمیدی 
هان‌از توفز ونر عفو خواهم 
کز هر ملك وپیمبری تو 
ا حبله کنندی آن فراموش 
دریاد منت هم آن ماند 


واز دفتر عر ش٠‏ ول اعمال 


۳ 


توحیدیه استدلالی 


داده سو شهوت دعب را 
نامرد نه‌ئی و کاردانی 
لذن زرحلال هم تو ان کر د 
براین که کند تور ملامت 
هموازه دل تور خر اشد 
دبوت رود | بدت سردشی 
وازخوش بدی جدای بینی 
هر چند که زوسیاه وبستم 
دو به نواز و کار سازی 
بر بنده بفبینمش بنازد 
برهر که ات باس حةت 
بادوی‌سیه کجا است دویم 
بنشينم واشك دخون بریزم 
شاسته منع و رد نباشد 
واز بای شود گران نخواهی 
دل رابکه بااهید بسیرد 
خوشنود ندئی دنا امیدی 
لسیا متس کنی گ‌اهيم 
از ذ| کره‌شان گنه بری نو 
کان هیچ نمآندی ك هوش 
وان‌خاطره غیب‌دان نداند 


گردد محرو با جمیع احوال 


تو ید یه استدلالی 


گردد ز عمود نورهم محو 
تا چو نکه بعغو و در آیم 
تاهیچ ازآن نشان نباشد 
تا صف همه اولبا جوبندند 
جز دات تو هر گنه نداند 
گفتند بیا تو خود چنینی 
کار ور بخود همی نارم 
وان‌رو زنه گاه‌دردو زاری‌است 
هان هم بتن و روان توان کن 
تاهرشب ورو رخدمتی خاص 
القصه بگیر دست من را 
کی لی دم تو سی تو ان بافت 


انکو بخود اوتخار دارد 
فکر وخرد وحیات وهستی 
صورت همه یاو بذیرد 
۳ ز کل سياه سازی 
فكد رحت ر مپر درسو 
چون با همه رسد بلئدش 
جر ارنفس خط لن تو اٹ 
عات چو یلست ار ترازو 
ا اغات قنام اعرا 
کوهرچه بود زقامت مااست 


چون خواست‌خرد درازدستی 


ا 


ما صرف دود از | داهر نحو 


این درد تمانں از برام 
وان دردل اهل‌شان نباشد 
بر بنده که عقو شد ندند 
نامی ونشان ازا تماند 
با بنده نخواسته تواینی 
چون عهو تو کرده سرفرازم 
بدت ر چه زردردشرمسازری‌است 
واين بر بخد.تت جوان کن 
در علم و عمل کنم باخالاص 
از من پذیر این سخن دا 
بی تو که توان‌دم دوان یافت 


کل نیستکه بار خار دارد 
خط وسخن وبلند دستی 
۳ و ختام ا د 
وار دود تومپر و ماه سازی 
زان مپر و مه وستاره راضوء 
مھ رو ت شین کی رفار 
دل راست رهائی از کد 
خلوتگه عاشقان شب‌تواست 
دست تونه ست زور بازو 
تی‌تفریطی دد آن نی افراط 
وازاین دل بی سالامت مااست 


إر عمل عمال بار خی 


گردن چوزجلوه‌ات کشا ژدی 
زاین دوی فردتنی هی کرد 
بنمود نظر چوعةل ددخویش 
حیوان‌بشدیوءقل کل‌خواست 
دانست بذات مستقل بست 
می کت بکر د کار امجد 
فی‌الحال روادعای او شد 
دانست قو ای نفس طه 
زان نفس چو استفاضه ننمود 
تبها ار او بدی چوآغاز 
UT‏ نکه عقول عشر ه گفتند 


از سر ور عقل غافلندی 
رو سیک عقل ونفس کل بان 
فعال نیند. ده مجرد 


او صادر اول است بی‌دیب 
هرعقلی را بدو یام است 
بيغاميبر عقول او شد 
البام علوم زاين دسول است 
جبریل اگرچه 2حی آرد 
اوراست دسالت سماوات 
ج ا ا 
اوعلت صورت است و ماده 
هست اول ما خلق بنورش 
این کفتة او است نيك ددیاب 


ا 


و حید یه استدلالی 


با اقبل و ادبرش نشاندی 
بردامن کیربا که شی گرد ؟ 
ژاینده و حال و حالت پیش 
جا درتن خانم‌الرسل خواست 
بی هیکل او نمیتوان زیست 
من زا بگذاد در محمد 
بك قونی از فوای او شد 
لاتحصی هست ولانتاهی 
برهر چه کهھ سىت افاضه نمود 
کی کرد مقام حمدی‌احر از 
وازده عقل نه فلك شگفتنه 
بر رأی علیل و باطلندی 
هر ءقل ز خانم الرسل بين 
الا بحقیقت ‏ محمد 
گنه علم غیب و بی‌عیب 
وازحق بععول از او یام است 
برجبریل هم رسول او شد 
گرچه بنفوس يا عقول است 
کا وور رول :دادو 
همچون ارضن‌بدین مساو ات 
تعلیم بنشی آدم اسا 
هم غابت و از حقش اراده 
عالم شده ظاهر ازظپورش 


اخبار صحیح بین ز هر باب 


توحبدیه استدلالی 


زان گفته رسول بودم أا دم 
بر حملهُ ما سواست مرسل 
نشناسیيم چوهری محرد 
ور نه که دمد عء شناسیم 
در خلق که اولین اصیل است 
نی لوح و قلم نه جبر یل است 
4مو سی و عیسی است‌و بعتوب 
E ۰‏ 1 
0 قح می <۵22 | تاک 
ن‌عقل وقلم نه او کتاب است 
فطرت همه وحوه خندد 
حن حات اين بیج معنا 
اف و و کو قات 
باشی تو فرشته پا تو انسان 
یا جبرائیل یا که میکال 
با بر نده و 8 جر نده 
با دورخ يا بپشت یا عرش 
زاین رو شده کاینات ادوار 
زاو گشته عقول دا مناقب 
از وی گبر نید فکر اقب 
در ءل مقام عقل شمو د 


کزءرش بفرش حمله دانئد 


بوده‌است در آب‌ودر گل آدم 
پیغمبر آخر است و اول 
ما عقل حدا از او ندائم 
بالاتر و بهتر از محمد 
فرضیه یونیان و دم چیست 
فان همه در اعاشه ناسيم 
4 آ دم و نوحو نی‌خلیل است 
نی عرش هدن حلیل ۷ 
نه پوسف‌و یو نس است‌و ايوب 
جزاو که در آ خر الزمان‌است 
کاینیم چه تعادفی ۳۳ است 
۳ غير محمد او سندد 
بوشیده بدین دفیع رعلا 
راو تربیت تو و پیامت 
يا ولدان پاکه حور يا جان 
يا اسرافیل و بيك آجال 
و اشنا در 91 با درنده 
يا افلاك باعناصر و فرش 
واشجار گواه او چواحجار 
حق گفت اثیب بك اعاقب 
او حمله عقول دا مراقب 
او راست رحق متام ر 
لولاك لماخلةت الافلاد 


و او کاری نمیتدوآنند 


زاینش بستود اهام افوم 
بخر دچو نظر بعال انداخت 
از بنده بحق هرانکه قرو 3 
زان A‏ اد سیف 
جوهر که DE‏ هم 
در اراست که شاهدحق‌استی 
زاحمد راحد (»یم‌فرق است 
چون ذمز بملك حق‌بود میم 
وا بن‌ملك‌عظیم ز احمد استی 
براین قران نموده تصی.ص 
درخواست نمود A E‏ 
ان ص با تفهم 
يارب صل على محمد 
قد حج وقد و محمد 


من ارسل بالپدی محمد 


در خلق که برتر از محمد؟ 
درنطق که افصح از محمد ؟ 
در رحد که اوحد از محمد ۽ 
او آیت حن نی | وش اواست 
E‏ حق اگرقبول ات 
هر دره‌خرد دان ور اشعافت 
ھ او حد 


| پتی از خدای 


اھ 


و جحد ره استدلالی 


5 انو اع تجلی‌ان اء 


۳ 
حق درابمحمدالحق اشناخت 
اد پیبمحمدش بوی برد 
پیشا پیش دسالتش شد 
برجای دبوبیت بکنه است 
زاین در رش محقق استی 
ا رگوی جهان بمیمغرق است 
هحسود بران محمل استی 
بر ال خ لل داده تخصیص 


در حق محمد این رسالت 


وابعث فیهم دسول منهم 
والصد تذی‌العلا محمد 
و احتج یما کفی محمد 
دو الصّل ودوالندا محمد 
خیر الخسر فی‌الودی محمد 


در خلق که مغر ازمحمد؛ 
دز جن که املح‌از محمد ؟ 
در مجد که امج ںاز محمد ۽ 
عالم همه درحمات او است 
بر نعمت دات این رسول‌است 
خورشید محمد اندر او باقت 
در او است حقیقت محمد 


يك اصل دران همه کند کار 


توحیدیه استدلالی 


ان‌اصل محمد ولاب اواست 
چون حشو و زوائدش بربزد 
1 وحدتی از وحود خو اهی 
با خلق حقیقتش یکی نیست 
ایات شگفت خیز داور 
هر کس بطبیعتش سراسپرد 
هر شکل که کی د نقاش 
تصویرهر | نیجه درخال اش 
زان نیست تپی کتاب مرقوم 
اش ال «2_درارن هستی 
این طاق زبرحدی که وس۵ 
در دست 1" فته عقد وروسن 
خودشید ومه است درتلااؤ 
رمزی‌است‌خوداین بدیع اسلوب 
میومود درست باك بیش 
محبوب خدا سول خاتم 
حاتم چه که چبرئیل بافر 
رتیت که دح بخالك ساید 
هر ابوظه کید ببای وی روی 
زان روی چکنده قط مها 
کت 
افزوده ز صد هزار بودند 


جبریل بقوس ابش ارېر 


۵ 


سر مایه نوع وفصلد باباو است 
زان دات محمدیه خیزد 
زاو دان نه حقیقت الي 
بی سنخ‌بو د در | ن‌شکی تست 
۰ ۰ 
بار ج طبع 1 و نەس سدمر 
دی‌وانه ور مست رود ۳ مرد 
ابجاد اساس هندسی کرد 
افزون دا ی رصنع توفاش 
موحجود رصنع دو الجلال است 
واب نگفته یما امام معصو م 
در هندسة وجود بستی 
کانجم سرش چودل نشسته 
بر با همه سوی کرده ن 
چون طشت طلا وحام لوو 
ازسینه و از جبین محبوب 
مقصود نخست آفرینش 
ددبان درش هزار حاتم 
جاروب بحجره اش کند در 
واز خاك درش کره گشاید 
هگ ین کند آن‌دو دسته کسوی 
زان سینه هزار پرتو افکند 
از نود که گشته انبیائی 
داین نقل موشان زه‌وداد 


م ,رد همه بر بسوخت تکشر 


يك انمله گر گند نمودی 
بنوشت خدا ان دل باك 
زاین مبر نبوتش بدرزد 
ددهر نو شته ۳ دمل فور 
گردند فرشته گان بتنظوم 
پروانة شمع روی اویند 
یا زب بمن امن مکمک 
بار ب‌هم دز ۱ U‏ حمدت بختر 
مائ ۱ 


ای سرورم این چکامه بیذیر 
تسو سر غلام صالحت. 


حاه تو فزون تر اد سلیمان 


۳9 
بحس 


هان عمتو نما درا ن تكلم 
بیدا شود ار نو احد از تو 
امات کبک د خوانم 
خاصه‌ز ال على والت 
این آرزويم هبر بگودم 
گر و بودطمع خام 
بو صمصام دوم شمادم 
O ۳-3‏ ده این تمنا 
جودت بمن افتضای دارد 


سم 


چون لین بدل و ربانم ان 


ا 


خود بی سروبال دپر نمودی 
لو لا لما خلتت الافلاك 
13 


زشت میان شانه سر زد 
س‌اشتّت توحه انت هنصور 
چو ن کو و زهرهآش‌درخشان 
ررد حریم دی بتعظیم 
جاروب کشان کوی اوند 


دست دامن معدمک 


هن 2 
ما را بسر محمدت بخش 
با این شمه نامه سیاه-م 
بادست که کار خود بسازم 
این دان ملخ زمود خودگیر 
رد را آو بدین مداگحت بخش 
۳9 کھت مو ر گفت. خندان 
بر کفته مور خود یسم 
فاقد همه کشت و احد از تو 
دمن از صد تو میم مانم 
ران جمع شود عبان حلاات 
من هورم و بنده شکورم 
این خام تو بخته کن ز أنعام 
۳ آل عبس ده افتخارم 
جز من که شوم چنین ممنا 
کا 
از تو است که در کمانم هة 


او تمد به استدلالی 


مگذاد کسی بمن بخندد 
۱ تست نه کر ۴ بسی نمودی 
من هم خس آن یم عطایم 
من سر گدایم و تو شاهی 
دربای عطای بادشاهی 
من رو سوی «ه‌چوشاه بردم 
این نام خوش ار بدانشت نیست 
اکنون مثلم عوض نمایم 
کو به بحار جود حری 
ای حر کریم )ا محمد 
در نو طمعم بجو ا 
بسیار کرم بمن نمودی 
از بوالصمصام هم فزدن تر 
کان خواب ندیده ناقه‌هایش 
شکرانةٌ فضل تو است‌لازم 
اميد رتو دوباره بد نیست 
زدنی با سیدی افدنی 
ناخواسته بیش پیش دادی 
امد ر صفون دو صفوم 


هرچه‌تو کنی‌خوشصوابست 


کت 


در برردوی من فلك به‌بندد 
بر هر ی وهر خسی نمودی 
بکشای زمم و غم غطایم 
مارا هم از این نمد کلاهی 
کردی نمد و کلاه خواهی 
کلاء 


اندر انب متاقدت 


نام نمد و ,ردم 
E.‏ 
جوهر منت اين عرض نمام 
مارا هم از این بحار دری 
وای در با محمد 


يتم 
نلقین به من از سروش ۹ 
بی خواستن و سخن نمودی 
دادی تو هزار بار گوهر 
بر یست چنین بساقه هایش 
بر من برکات تو است دائم 
بسیار بجااست جای رد نیست 
حق گنته بتو بگوی ددنی 
خود این بامید گشته هادی 
و از گفته: و از نکفته عفوم 


و ۱ زعو بدهی بمن‌ثواب است 


گفتگوی خدای تعالی و جبر ثیل باانبیاء عظام‌عليهم السلام 
ر اجع بو اقعه جا نکد از کر بلا هط اق اص اخبار وعتبر ه 


ارب و احاز تم گر ما 


زانچه برسل خبر تودادی 


ک5 !م ز تو انچه هست برما 


و ان باهمه در مان نہادی 


دانم که نہفتنش نخواهی 
زانجا که بدی مقام يونس 
ز احوال جپان سخن نراندی 
تادانیمز آ نچه فرص عین است 
هان خامه بدست باز کو م 
تو حید و دسالتی که گفتم 
هان من بجپانیان بخو انم 
پرسم زرسل خدای زآغاز 
با زمر ی 
بر آدم بوالیشر چه خوانده 
با نوج چە گەت و بابراهیم 
جه گفته خدا سور حزفیل 
در قر آن‌او است صادق‌الوعد 
هم گنه چهاو بور داود 
اینہا همه يك بيك بكوم 


تو حیدیه استدلالی 


دادی تو بدان همی گواهی 
راندی سخن از شفیم فطرس 
جز قصهٌ نینوا تخواندی 
گفتار تو از عم حسین است 
سربا تو نیاز وراز گیرم 
گرچه خزفم IEE‏ تو سفتم 
آنچه که نپی تو در دهانم 
9 از غم کربلا چه ابر از 
زان فاش چه کرده با نفته 
رل براو چه قصه رانده 
موسی دا هم چه داده تعلیم 
کو همنام است باسه‌اعیل 
وی پیش‌بدی خلیل من بعد 
عشقش بحسین ارچه ره بود 


ار اس حدبت دود بردیم 


(داستان آ دم‌علیه السلام) 


آدم چون پنج نام 1 خت 

پرسید ز جبرئیل کز چیست 

دل بشکند اشک من بریزد 
کر دد سر تو بس 3 فتار 
لب نشنه کشند امام صائب 
تشنه لب شط غريب و ها 
از سوز عطش بدیده‌اش دود 


تا آنکه کشند 


از ژفایش 


دل دید ژنام بنجمین سوخت 
در نام حسین طافتم نیست 
گفت اشك ذ کربلاش خیزد 
در کرب وبلا بدست اشرار 
نبود چو مصیبتش مصائب 
ر انے ار بخو ن طبیده تن ها 
تیردنید تمع بایخش بود 


دارند بر او رواجفاش 


توحیدیه استدلالی 


سرها بدیار با دنانش 


ادم با چبرئیل ریت 


0 


اموال دست دشمنائش 


چون کشته جو ان‌زن‌اشك‌حاریاست 


( دار آدم ع بقتلگاه در جستجوی‌حوا عایها سلام ) 


حوا چو نیافت در فرودش 
لخزش بزمین زد ادم پاك 
کنا وارب جه بک نمو دم 
بادب‌چهمکا نی ابن مین است 
دحی امد تو گنه نداری 
۱ جا سر شش از بدن ند 
رم r‏ 
قتلش ر وزید سىت کان‌است 
لت بیزید 7 دی ادم 
ازماریه چند گام بر داشت 
حوا چو رد رد ره برداخت 
سے 
ورنه دو سه گام راه دای 


ببر مد 2 او جار 


افتاد مفتلگه 
کز پایش‌خون بریخت بر خاك 


ورودش 


دل تا که‌در | ن شدمغمین‌است 
خونت شده چول‌حسین ح<اری 
عدر از سرت نمی بذیر ند 
ملعون ذمین ۳ | سمال است 
حوا عرفات یات دردم 
س درعرفات پای بگذاشت 
اعجاز حسین‌را عبان ساخت 
تامکه ذ کربلا توان طی 


تاچار عناصرش کید خو از 


(داستان نوحعلیهالسلام بروابت سیدین‌طاوس در کتاب ام انالاخطاد ) 


از نوح کنون‌سخن بکورم 
بن طاوس درامان الاخطار 
جبریل برای وح ۱ صبار 
چون انمه کار برد بیدنج 
بگرفتبکی‌چو رآن‌درخشید 
مسمار چنین بنطق آمد 


درم چو گ5 فتو گشت‌رخشان 


از نس حدیث من بگویم 
راوی شده از رسول مختاد 
1 ردی صد هزار هسمار 
تازان همه مانه نزدوی‌پنج 
چو ن کو کبد نو ج‌خیر ه گر دید 
گفت اسم رسول حق محمد 
کفت اسم على امیردی شان 


سوم نام بتول ادا کرد 
بنجم بفشاند خوند € وسست 
گفت‌ای‌جبریل این چهءین است 
گنت نیچ ات 
ہی ما ر چنان نمی شد 
ان طاوس گفت ۳ او @ 
س نبست عجب که‌درخطر ها 
کهتی‌چوسواد کشتیو دخش 
در هر خطری بیادشان باش 
راوی است محمدین نجار 
ازشیعه ندیدم این روایت 
در دل بسپاد ای عزیزم 
بیگازه چو گەت فضل ابشان 


2 


جار اظہار ام می کر د 


گفتا ين خو نار تن حسين انات 
الواح ودسر در آیه‌این است 
در ۳1 دگر روان ذمی‌شد 
دادند نجات پنج ممدوح 
بکشایند از نحات درها 
برخوان نامپای‌پنجامان‌بخش 
بئو وسو بخو انو درامان باش 
زاعیان تسنن‌است وزاخبار 
تا امروز تا کنم حکایت 
چون جان نوحدیث‌مشك‌بیزم 


خواهی‌چه‌تواز تباروخویشان 


( دوایت مجلسی در بحار راجع بنوح علیه السلام ) 


علامه مجلسی از اخبار 
چون نوح بکشتیش مقر کرد 
ناگاه او دازمین گرفتی 
بااینکه بغرب و شرق گردید 
کفتا بار ب بر مکان من 
۱ چا چهمحلو چهز مین اسست 
حبریل نزول کرد کای توح 
او سبط ختام انمیاء است 
قاتل او لعین عالم 
دستور بلعن قاتلش داد 


شید 


رادی شده در بحار الانوار 
بر مقتل کربلا گندکرد 
گویا که شکم‌جنین گرفتی 
اینجا بخطر ذغرق کردید 
بودم در سیر در امان من 
زان بیم دفزع مراچنین است 
ایتجا ۳3 دد حسین مذبوح 
فرزند خنام اوصیاء است 
در هنت زمین دهفت طارم 


تا کشتی او بجودی استاد 


و ندیه استدلالی 


او هم چار بار عن وی کر د 


کک بمسیر داه طی 3 د 


( داستان موسی درمناجات وطلب آه‌رزش برای‌اسر ائیلی ) 


موسی می‌خو است درمناحات 


حق گفت دهم بعالمینم 


فت او کشت گفتی آنکه بگذشت 


این‌حمله بسی‌دراواست‌ارزرش 
در حااب طور نام 4 نامی 
ان نورو ندا از آن شه‌استی 
ان نای که‌در رهش بریدند 
اجو گلودرخت گوچیست 

ایند کر و ندانی ازدرختیاست 
کوقر آنرا زنی(۲ اهمی‌خواند 
درفتلگه از گلو اذان گفت 

باغی همه مشو زد و باغی 
در کر د بالا سم بر اید 
ان اسب بطر ت‌‌ سلمه 
کای داد ز اهت بد اندیش 
برخاك نه غسلو نه کفن‌ داشت 

رحلش همه می کنند غارت 


سم 


اتش بخیام هم زنندی 


۱- ذکر (خل) 
۲ب زوی (خل) 


سم 


امرزش مذنبین و حاحات 
ذکرش درطور حانب دشت 
طور ار 3 کرش دهد فروزش 
<ز ر او ده چين گرامی 
۱ 
ده ز حق انااله استی 
زان گفت خدای را شنیدند 
جز نایش جای گفت او نیست 
درطفت‌زراوخنزرحق راند 
۰ 4 1 و 
دردیر ودرختوصف‌از ان گفت 
فرمود جز اهمت حلش تست 
با ین طغیان که دیده‌طاغی؟؛ 
کات بز بان ر ظلم أ ید 
3 يد زين ظلم الظلمة 
از قتل حسین پيچ وتاش 
از برهنش برهنه تن داشت 


خلال ر کو دکان بر ندی 


اطفال ز تشنگی پمیر نك 
شر .خند.. کنید. أستهاته 


نی داه نمایشان براهی 
بگریست کلیم و گفت یارب 


گفت | نه که‌هر کەشددر | تش 


ر<مم ار سک بدین حماعت 


۳ <ر مت شاه دين نودم 


تب اند و رکه استدلالی 


در هم شده بوستها کا زد 
نه باری اور و غغاثه 
کر که دهد یکی بناهی 
فاتل بچه می شود معذب 
زان برده ناه و ده ماش 
نی ھم ر پیمبرم شفاعت 


حسف آنیمه در ذمین نمو دم 


موی در نقل دنگر 


تب ۰ سے 

نقل دگر از تلیم درطور 
و ۰ 

گفت ازجه‌شد ای‌خدای اعجد 
گفت از ده زه‌سیق ر بردی 
بادارنه جز کرد محمل 


زان درطود مانم‌ش‌سا شد 


از نص سوق هست مشمور 
افضل ر کل مت محمد 
عاشور از ان دهم شمردی 
عاشورا را بیان مفقص‌ل 
گوئی که زمین 5 با سک 


اينك ز خلیل قصه کویم 
ارم جو بقتلکه گذر کرد 
ئت نما بقائل وی 
از لعنت قاتلش نهر ان 
فرمود باسبش از چه امین 


کا جل از فتاد نت من 


سویش بنهم د شوق ددیم 
افتادیو حون روان دشر 5رد 
بر عاصب حن و خادّل دی 
خوشنود شود حکیم بزدان 
۰ 
لعنش کهفز وده‌شان‌خودداشت 
اسبش امین بکفت هر بار 
کف تو برین دعا د نفر ین 


e 


امین گفتم ر شرمساری 
خو د اهر حسین ۳ خلیلش 
در محنت او بذبح فررند 
حق درقر آن نموده زان باد 
ار بح عظیم چیست برتر 
یکو شم نز ان امل 


ان 


ر افتادن تواز این سواری 
قر آن همه آم د 
۳ ان فدا است بس ند 
رای بعیون شرح آن داد 
رو شوره صافات Ee:‏ 
کن فیم تبدل و تحمل 


( عبود سلیمان‌علیه السالامبةتلگاه ) 


پافر و بساط چون سلیمان 
ناکاه سدبار زیرو رو شی 
U‏ منت گنه چه سر زد 
ح ق گفت که‌مقتل‌حسین است 


لعنت کرد ونجات‌از ان‌بافت 


۳ قتلکهش شدی نمایان 
ز این زو بشداش گفتگو شد 
کاردوی 2 ساط زیرد برزد 
برقائل لعن فرص عین است 
اضف ده هو او باد بشکافت 


داستان اسماعیل صادق‌الوعد فررند حزقیل نبی علیه‌السلام که پیش اد 
ابراهیم بوده وصاحب‌شر یعت و کتاب بوده 


هانز اسماعیل پور حزفیل 
او بود دسول دهم‌نبی بود 
خود داشت شریعتو کتابش 
فو مش کشتند رود حزفیل 
کند‌ندژرو یو از سرش بوست 
عصرش پیشتر بد از براهیم 
اسه‌اعیل د پیج او ست 
کفتش ملك عذاب خواهی 
کنتا 


تا باشه دين حسین گیرم 


4 بر جعت <سیمی 


صادق وء 


بتفصیل 
عقربی بود 
حزفیل دسول بود بابش 
1 همنام نود باسماعیل 
حق کرد غضب بقاتل دوست 
بود او با صبرو حلم و تسلیم 
کر دبشرعت بدر رست 
بر قوم تو افکنم تباهی 
حق آوردم شور و شمنی 


زانیا همه داد دلیذیرم 


بتک و حبد ید استدلالی 


هم قاتل شاه دين کشم من درخدمت وی بدین‌خوشم من 
بر2ی برد «سی ستمپا ها هر ددر روان کنیم دما 
اطلاعات اسماعیا صادق‌الوعد ازاحوال سیدالشهداء بعنوا. ساسحا 
2 8 ید الشهداء بعنوان سان 
دارم خبر از دل کبایش يك قطره کسی‌نه‌بدهد ابش 


دارم خبر از تن برهنه زان جامه که‌بار هاست و گنه 


دارم خبر از دو دست عباس 
و از ناختن ده اسب بر تن 


دارم خبر از جوانش اکبر 


سار ندحدا| از | ن حن اشناس 
واز طهت‌زروشکست گوهر 
واز قضدو شیر وفصد دشمن 


وان ”ارك و بند بند ن 


دارم خبر از فنان دینب وان سوزش رور و ناله شب 


دارم خير از گلوی اصغر کان کنر قفا رنکدر ان پر 
وار حال ز هیر خوش ضمیرش 


و انگشتر شاهو قطع انکشت 


دارم خبر از حبیب پیرش 
هم زان تن اوفتاده بر دشت 


~~ 


و از آمدنش در ابری اندر 


بتو لدی 
واز گفتنش ای غریب مادر 
دارم خبر از غل گران بار 2 کر دن عابدین بيمار 
دارم‌خیر از درخت وارز دير وار .جلس بن‌ژیاد و آن مق 
دارم خبر از سرو تلاوت از کف صد آرت و ده آیت 
دارم خبر از جبین دیب وز چوبه محمل وغم و تب 
من باخبرم ز چوب خزران واز شعر یزید و کفر و کفران 
دارم خبر ازمی و شرابش وازطشت وسر ودر بر ا 


وازتکیه به‌نیزه روی دندان و ۳ پزید و شعر مروان 


دور از چه‌منم ز کربلایش 
دارم خبر از خرایه شام 
واز خواب دقبه روی باش 
با رب و ارج مدد کن 
۳ دست حسین را دودعم 
با دب‌تو بصالحت نظ ر کن 
پنویس مرا در اهل رجعت 
شمشدر رده ردست این بر 
هم روی امام عصر . بینم 
وزخالادهش شوم سرافر از 
۳ زرد دو شه سعرل باشم 
بارب بحسین و حجت عصر 
ذلت تو ر شيعه دور فرمای 
بر هر دو زما سلام تام است 


سا 


نا 


دارم خبر ازهسه بلایش 
و از ظالم شامخون آشام 
و از دید سرو دل 1 
وازقیر بلئد این جسد کن 
برچرخ دنم د فخر کوسم 
او را با شاه ھمسةر کن 
درقیر هده 


سرها فکنم 


ٿو اذن هچعت 
سای آن شەر 
صد حان بره حسین بدهم 
پبایش بنېم دوی جبینم 
دشمن فکنم کنم کبایش 
و از شاه کنم رضایت احراز 
من بنده رو سفید باشم 
ده‌سیجه تو فنح‌و مکنت و نصر 
منت بصلاح نه تو برمای 
صلوات خوداحسن الختاماست 


الفا الفا بالف حسنی 


کات جدیدیه دهسه 


۸ دبیم الثانی ۱۳۷۵ 


ول رال ر ذهیبه 


چون فلز اعلان جنك آهنش بازر زند 

هر یکی در آب و خا کش آتشین e‏ رند 
و فت اندر میان نه فلز این کش مکش 

این یکی خواهد مقامی زان د گر برتر زند 
آهنین مشئی و زر بن پنجه‌ئی برهم زدند 

این حدر امود و انعمجت اصفر نى 
جز بر اع مو شکافم کیست کاندر ع2د وحل 

کلك او محلول زردر درو در گوهر زند 
خاوری کاندر محیط اطلس من سر ند 

لحن داوود حدبدم در خور خباور زند 
كفت خضر وقت فضل‌اله محمد صالجم 

سکه برحان سخن در جام اسکندر زند 
در گرفت‌این جنك و برسنگر نشستی کلكمن 

:| که روح‌القدی طبعم ۳ اشكر زند 
گفت آهن شد بمن معم.-وره و ببای 

گفت زر رضوان بقصر خلد خشت زرزند 
گفت آهن یله آدم بمن بشکافت سنك 

گفت زر دم زدین بوالبشر بر سر زند 
کفت آهن جامة اسما بریده سوزنم 


کفت زر گلبرك زر از طیلسانش در زد 


جدردیه دهییه تن 


و آهن جار 3 هر دوختم بر تاج وی 

گنت زر تا زان شماع زرنگادی بر زند 
گفت آهن در سراندییش زدم بیخ خیام 

کت زد ا بر ديه پرچم در بر رند 
گفت آهن شد بمن قربان هاییلش قبول 

گفت زر تا آزر زرینش اندر بر زند 
گفت آهن ۳ کلک کعبه را کرد او بنا 

گفت زر بنجاه زرین مصحفش بر در زند 
کفت آهن نعل نعلینش شدم بر سان چشم 

گفت زر در دست حوا زرم انگشتر رند 
گفت آهن بنج مسمارم زدم بر فلك نوح 

گفت زر برق طلایم نام بنج اختر زند 
گت آهن نوح زد از من بجودی EE‏ 

کفت زر بر هوج با مپر زر او لنگر ژند 
گفت آهن بر زره داود سمت از هن گره 

گفت زر او با زیورش از طلا مزمر زند 
گفت آهن دستاطفش بردام‌چون موم بست 

گفت زر طوق وفایم ساره چون هاجر زند 
گفت آهن سد ذوالقر نین با دستم بپا است 

گفت زر تا سک اسلام از زر سر زند 
گەت آهن موسی ازمن داشت دستی آهنین 

گفت زر دریم بشمشاد زرش مادر زند 
گفت آهن نعل نعللن کلیم از من زدند 

گفت زر زان بانك فاخلع داور | کیر زند 


م 0 - حجدیدیه دهمیه 


گنت آهن من شکستم ءجل زد بر ساهری 

گفت زر گفتم بهم این زر چوخاکسترزند 
کفت اھر یت جز حدر دراز خیبر کند ۱ 

گفت زر جز وی که زر از سنك بربودر زند؟ 
گفت آهن باسنانم حمزه می‌بشکافت کوه 

گفت زر گلهای زدین اسیر جعفر زند 
گفت آهن رد برون زمزم ده وسه قبضهتیغ 

گفت زر زمزم زدو آهو ی زر بیکر زند 
کات آهن تينغ من بندد محمد بر کمر 

گفت زر ز آهو ی زد بر کعیه حدش درزند 
کفت آهن شک بشانم نازل انز لداالعدید 

گفت زر حلوااساورمن ذهب خوشتر زند 
وت آهن ۳ و البر ز و دماوندم مکان 

گفت زر زنجان و سمنانم تبت بربر زند 
کفت اهن خط آهن از من ابران کف 

کشت زر آهن بفرمادم شمندیفر رند 
گفت آهن تخت حمشید ازمنش‌درفارس ہن 

گفت زر شاه کیان بی من کجا افسر زند 
گفت آهن زد بمن ونان طاسم اندلس 

گفت زد بپرمن این نيرنك در کعور زند 
گفت آهن بود مشاق دابی من عمل 

گفت زربر ړوی تو بر من او آخروزنن 
گفت آهن هر که بر ز ند قفلیزمن 


گفت‌زر «رمن تورا چون حلقه‌گی بردرزند 


حل رد یه دهه ۳ 


كفت آهن مشت دیشت‌اذهن کشد تيغ وسپر 
گفت زر مرد و زم خاخال و انگدتر ز زد 
گفت آهن از حدید صینی انگفتر روا است 
گت زربر جایم آهن را که در خذصر زند 
گفت آهن داده حق ای رر بمن ا شد ید 
۱ اسز اف با تادقی: اکن زین 
با سم و العادیات و حنیش و المودیات 
عل 1 
روی خندق آهنین بل منسیطشد همچوموم ۱ 
بریمینی ۳ انکشتش در از خیبرزند 


عمر عمرر عمدژد ی لاو ال بر برد 


تش را بجندل دلدل حیدر زند 


مرحبش بی مرحیا بادرع و با مغر زند 
از ول ر العلم و اندر سر قطر الذهب 

آش تيغ دو سر برجن و بر ازدر زند 
حق‌مرا ای زد مقر آن کر ده بی مثلو نظبر 

ليك نامت را ردیف اسب‌با استر زند 
منطقم اندر تلیفون خامه‌ام در E‏ أف 

سیخ بر عمجم و بصر ازراه بحرو بر زند 
برق لانا تير تحت البحریم در یم کشد 

در هوا ]رف پلانم همچو شاهن برزند 
صودتی بی هن نه بندد فن شیمی و فبزيك 

پاطبیبی برعرض بی من کجا جوهر زند 
آهن و فولاد ایرانم اگر افتد بکار 


زیر بايش از اروبا دست صنم‌شگر رند 


۳۹ ول رد ره دهسه 


آهن ابر ان اگر از ربان من درون 

اسای تا وار انان رکو رن 
سیم نقاله کند نصب آهنم بر کوهسار 

بهر دفعد خفض اقالش اساس جر زند 
ازمن اس‌طر لاب ودیج صد الخ بيك د کره ۱ 

باتوی هقفن افك هر احير .رن 
درمر اغه خواحه با صد شوق زآهن زدرصد 

گرچه ازبی علمی ایران خالد آن برس رند 
خو اجه آلات ر یاضر 1 ساختو از آن صدهر ار ۱ 

کی و مصلح الدین فاضل ابر ز ند 
برده بطلمیوس زآلات مجسطیم ثمر 

حل کند کو ی من اقلیدس به‌تحر بر ارزند 
شد خدا بنده عب اش دی آز دید . 

تابه بفداد و بحله سک دیگر زند 
هفت جوشهپرهامچون خواجه برلوح افکند 

صد چو أبن العاچب از لای نمد عرعر رند 
زاهن آلات اجوهی ساخت بو معشر بباح 

لندن وبر ن درون 3 همچو بومعشر زند 
آات موسیقی بونصر فاراب ار من است ۱ 

امتهانش سیف حمدانی بر محضر زند 
3 د سکاکی بمن تسخیر هریخ و حدید 

تاطلسمش در حنایت خسرو خاور زند 
۲1 سرای دلکشائی رارند اش فلك ۱ 


لطف حق ازمن بردن ناسوس آب آورزند 


ل بک ره دهبیه 2 


بخ‌بح از بخدم که ذو لادم ضریح کاظمن 
کشت و برهن بوش سیم موسی <مفر رد 

مر ژد شاه خر اسان از هن و در ساهرا 

صینی اهن ميان ھت بو عقر جواد 
اب شاد و از ا اهن باز بو عفر رن 

حلقه ميل اسیایم در یداه شد چو طوق 
AS‏ کردن: :دلت عالت. ابر رنت 

چوب دا بیخمبر آهن کرد تاشد دوالفقار 
تاکه اب ا شین برروی خشك و تر زند 

کی‌فام بی‌هن نگارد عکس سرد برنکین 
تشه 9-1 فرهاد بر که کارد بر مرمر زند 

هی هی ازروزیکه اش از نگن درعم درون 
تامزا ون فاناعن جاب االله | کی دند 

بوش از استبرق فردوس برمن جامه‌گی 
زیر با رخش و بال ابلق وُر ززد 

کیست چون‌من ای‌زراندر فضل کزروزظر‌ور 
مم‌دی قائم دمن ان حوشن اندر بر زند 
حلقه‌هارم ران بدن «وی کل و عمدر رند 

زیر هر بند زره ازچشم بد در مرش 
| بوس وسو و ود و صندل أحمر رند 

دذوبدقرع بتكو سندان‌برسرم ازشوق او ست 


تاکه روزی جوشنم را در بران دلبر زند 


دانی از جه سرد و گرم دوصلدفصلم‌می کنند 

تار کابش ازمن آن‌شه‌خالس از حوهر زند 
حجوهر اهن جوش خالص زهر غل و عشی 

وة اله زان ر کاب و جوشن و هغفر زنك 
باز ایزر چون کنی بامن د گرجنك و جدال 

خواهی اخر وة الله هر او را کیفر رند 
أبن مفا<ر راکه مر دارم کا ای‌زرتوراست 

دگر زرروی دارد تادم از مفخر زند 
گفتزرسا کن شوای آهن‌مرد تیز ای‌حدید 

روسیه تاکی طاول ات انور زند 
0 دهم شرح سيه روئی و بی اقبالیت 

زانچه خط برصفحه داری نةطه باور زند 
صنعت اسر بهر دویم اسکندر ر زد 

ai‏ اهن ره بعقد طلق یاخاور زد 
کنیا و هدما و 39 9 سی مدا 

مایه‌اش کو گرد احمر در کل اغبر رند 
دين حق ازطاق کن ی ,چدمو اندرحجاز 

آن بساط زرنکاد معدلت کستر زین 
عز نوی در هند رفتو کان زرتسخیر کر د 

ون کلسا س هات اکس تامف رفن 
نادرازهند ان زری کاورد در ملك عجم 


شاخ را اول دند دنباله را آخر زند 


حدیدیه دصییه ۷ 


در یکن چینی دند در هر سنه برمادنه 
طوق زر و از زر کلیسا زینت عنظر زند 
روز هبعث جون ھ وو وک بود در کوه حرا 
بپر غساش طشت زد جبریل بر شهیر زند 
سطل زر ار ر ب گوثر امه از | فتاب 
۳ على بن ا طالب بان کور زد 
دید ۱ دم هم چو حوا در حنان راخت زر 
جرت ره اب مش ویر از ای ریق 
لوح کون زمرد کامداز بر بتول 
خط زرین دست حق برصفحه اخضر زند 
از علی جار و محمد چار و دورد از حسن 
از <سینش يك باث ازموسی يلك از حعفر رند 
سفره دابریق زد بر حسن در راه شام 
3 ر اسمان | مد ماك ار هنما نان زر رند 
داو گلدسته و ایو ان شاهشه <سان 
هر ك از زر سر همینا جرح تیلوفر رند 
بپر زوار حسن‌بن على دوی زمین 
E‏ زرم ر فر خط شمندیفر زار 
دة موسی‌بن حعفر رور مولودش‌سه شب 
ات محلول را برداءن مادر رد 
کر بلا ڌم طوس و دی هم کاظه»ن د سامر | 


باقیاں زر صف ادر مشہد صفدد زند 


ات حجدیدیه دهییه 


من دد این قرن طلالی گر ذ آهن دم ذنم 

خاك از شرم او شود بر باد خاکستر زنك 
aT‏ از خاك دوبایش نه فادز برورده‌اند 

نیشتر آهن برآن جسم روان رور دند 
آتشش هر کز ۳ دد سرد ای آهن بدل : 

روی قراندودش از دود سيه اخگر رند 
در دل سختش کجا لطف وصفا ده‌برده است ۱ 

تا ابد نامش بہر دل نشتری بدتر رند 
که شدی شهشیی کن و که شدی ر ھا 

که سنان که نعل تا برهصحف انور ذند 
که سنان گردد که بشکاند سنان جنب‌اللپش 

که شود تر سه شعبه بر دل شه بر ژند 

دیدی اوسنك سه بپلو بر حبین شاه دين 

باز شد شمشبر تا هم برسرو افسر رند 
آن جبین یارب مه مین رویت نود 

وان سرو افر مگر نی دم دبیغم‌یر زد 
مالك بن یسر کندی تارك حیدر ندید 

در جبینش کاینچنینش تيغ کین پر سر فرك 
که غل و کند و کن در تازیانه نیش خار 

که عمودی قار نا سروو سر از سرور زند 
این بگردن آن بکتف واین ببازو آن‌بفرق 

:| که بر هر اختر وهر ماه و هر خاود رند 
ازدر ۳ ببچدی سوطش بشصت‌وشش کبر 


کر مژه باقوت بر دخسار در تر زند 


که بدست حرمله گردد خدنگی زهر کن 
تا که بر حلقوم شش ماهه على اصفر زند 

گاه وز دست حکیم بن الطفيل ا کم 
:| دودست حضرت ان نام اوو 

گا وج نیزه کاهی تاریانه تا شام 
خاك عالم بر سرم بر ريلب مضطر ند 

گا ازدی و که با منقذ شوم یلید 
نارك قاسم چو شپزاده علی اکبر زارد 

کا ال کے خان بازه: ایی 
بند هرواریں با انکشت و انگشتر رد 

که پنعل تازه بر سم ده اسب تائچیت 
بر روگ ال اکر بر زند 

عل شود ب رگردن ب.جاد و زنجرش بیای 
در کف آن ر نجار را بن تعلیه دفر لز ى 

برلب شه بن‌زیاد ای داد وبیداد از يزيد 
همان خزران زندسر نیزه مموصر زر زد 

گفت آهن روسیاهم ۳5 ۳ ای زدهی ۳ 
کاین سین برهم اساس عرص مم<شر رن 

گر توای زد خود دهی انساف کمتر ز آهنی 
9 و تاج خدیوی از تودم کمتر زی 

آنز مان کاندر یام کر با آتش ردزد 
در حرم دیدی چه بریا دست غارتگر زند 

کش از زر ز گوش دختران برون کشید 


جک ۰ 
تو چر | نگداختی کانش بر امتمذر زرل 


ا حدیدیه دهبیه 


aA‏ بر بيا خلخال زر دست عدوی 

چون ز4 و کر توق ۳ دل‌از 1 5 زررزد 
ای‌زرا ندر قتلگه‌چو ن‌شمردون‌خذجر کی 

خواست بی‌بروا که ان‌خنجر ار ان‌حنجرزند 
دم ه-رو بستم نمی‌دادم ز خنجر دم ردو 

چونکه هید ردم ددر با ا بر سر رد 
انش را در دل کشیدم ازگلو ی چون ۳3 

چون حریر و برك گل کزروی طوبی برزند 
بوسه دادم‌بر گلویش چولن‌شدیدم زان گلوی 

نغمهٌ انی انا اله خالق اكير زند 
هرجه ۳ می کش اومی کشیدم هن فغان 

کان ہی رهر ۱ ر حەزه حسن حعفر ر زد 
۳5 دمن فرمود ای نر جه داری نتظار 

من سراندر راه حق دادم که ازبی سرزند 
۳ کہان دیدم هیاهو ئی بباشد زان مان 

را مفائیح حنان رضوان دش ه شم در رن 
اش شنیدم گو رد اندر قتلگه حق با حسین 

جر سر او تاج ماك ما 6 برسر زند 
ماکلہیں دو ر و حنت تو بخشیده ایم 

سر بده در دست ما تارا پرسرور زند 
ادن ده زا حون ما روز نک از حلقوم و 

جان من بگذار تاخنجر بجان اخکر زند 
نبستی او بی كفن کاید جلال کبریا 


دد بر تو حله استبرق و عبقر زنمد 


مد پدبه ذهبیه ۷6 


ای حسین ای خون حق تاراله اعظم توئی 
شو رضا تا خود رخ ما این گل احمرزند 

شاه گفت ای‌خنجراکنون فارغم کن زانتظار 
وازثفا برچون پیمبر لب براین حنجر زند 

شمر راگوچون بری بر دامن مادر سرم 
یکدمی بگذار رخ بر سین خواهر زند 

ا آ ماده نی‌دا نا دام ساکن شود 
گو و بر من در داش بستر رند 

گوشوار زینب و کلثوم‌را دادی ز دست ۱ 

ورنه دشمن دست کی برچادر ومعجر زند 

‌ تو ای زرتاج شه بودی چرا کشتی جدا 
تا بمهمانی خو-ی ا وی و 

چون :وای زر تاب آوردی که بادردشر اب 
در دل طشتت شر شاه ورخ داور زیی 

سر سیردی تأفرود آورد برئو خیزران 
۱ هم نبد شطر نج و هم‌فقاع در ساغر زد 

دیدی وساکن نشستی ای زراندر طشت زر 
۳ روی <سان بن "۳ ا ر رسد 

تشن رفص ترآ شاه دون ان یره 
دیدی ای زر بر تو عان ال دو چشم تر رد 

ناله گر طشتت چومو سیقار کر د ازخ.زران 
اله زت سل دوه طت زو. ره 

در تو بنشستی کتاب ناطق د توبی‌صدا 


کوش ميدادي که نصرآني دم از قیصر ذند 


_¥o-‏ دید به دصییه 


ای شپنشاه حسپان بایان ندارد قصه‌ات . 

تا که ۳ کوت آن رادر دوصد دفتر زند 
مور کوی خود محمد صالح عللاهه ین 

بردهان بای ماخ سوی سلی‌مان بر ژد 
کس ددیم چوآهن زرنودت دردل است 

کانجه ارتو دم زند از هپر دوشن -ر زند 
آهنین مشتم براعدای توو زرین قم 

پیز اخنارت که سر بربایت از محشر زند 
صنع رربت غلام صالعت در نعت دو 

9 رفائیل و کمالالملك در کشود زند 
۳1 جکامه هی‌سر د مانی ز ارژنکش بچشم 

داریوشش روی دل در چين ودرشوشتر رند 
این لب شرین که از فضل الامش داردنشان 

در و 1 هر درسخن با فندو اکر زد 
اینیمه آواژه‌ها از شه بود یعنی حسین 


گر چه ارحلتوم صا لح بی‌مرش شه مردند 


6شوال ۱۳۸ 


تيو وه میمیه 


تا به عالم ز شرق جلوء نعلیم کرد 
آنچه مدن حبان کاشته‌قانو ن گنارد 
وآ نچهزتورات‌ماند آمدو بر داخت‌داد 
ننک بودبر حکیم خط بنظامش کشد 
حکمت سر بستهر اچون ورقز رکشو د‌ 
پشت باصنام دادتاهمه درهم شکست 
وحدن ملیدر ا ین حاهعه ۹ د 
بکتنه بر عاامین نعمت تفریق ۳3 د‌ 
بکشیه انجام داد ست کاگنات 
احمد اگرتااحد فرق‌پيك میم داشت 
توا آن مت تاه 
کارخدائی بوی بکسره تخصیص داد 
موی سر سرودان حمله تراش دزود 
حجوجہاد وصاوة صوم وزکوة و ول 
دات مپیمن ستود عزتعز اک 


U 


کو چكوخار است أ نك‌قدرش تصغبر 5 
ومس محردم از ان فانح خاتم امود 
دصر صالح از ان پنجه گپرها گرفت 


نام نگوهمچو برق درهمه اقلیم کر د‌ 
ر ره ندین‌نهان داشته تقدیم کر د 
و انز نجیلرفت ساخت و ثر هيم کر 3 
باھمەحكمت که چون اه تنظیم کرد 
هک سیم کرد 
مشت بزنار برد »حو اقانیم کرد 
با قدمی بایدار دست به تتمیم کر 
ه درعالمن رحمت تقسیم کر د 
زامر حکیم ی که در حامه حامیم کر د 
هر دوحهان: اخدای‌غرق‌در آن‌هیم کر 3 
عبر مکارم در آن خانم تن کرد 
هستی ها از کقش بر همه تعمیم کد 
ناخن نامآ و ران از بنه تقلیم رد 
و حدڻ و احسانوعدل‌در 5 تيم 1 د 
دين برهن بکشت زنده براهیم گرد 
حجز بخدا جان وی نتوان تقو بم گر د 
درخور نارات أ نك‌ناهش‌ترخیم کرد 
بین ملل چون‌خدایعءاقله نهیم کر د 
فاتحه‌ناخو انده ختم مجلس‌ترحیم کرد 
کا پنهمه‌درپای وی‌دیخت و ترقیم کرد 


هر کهدممر اشکست و انکه‌دلم نیم کر د 


چک 


قلمصنع چنان شکل تورا خوب کشید 


۷۷ 


به ا 


ی 


خوش نویسان‌همهتهکینزتوبی‌خط کردند 


در کدام آنه حق‌عکس محمد HE‏ 
وو سف از بار ھەش «وی محمد شید 
باسرانگشت وسر ابر وش مشار ریا[ 
تا که از صورت ومعنی نز ند دم دشمن 
رو بردی همه بادیده دل‌شمع افروخت 
ا بند که زور است سیر نرمانداخت 
تا که بی‌مخزی دشمن همه معلوم شود 
ی روڪ اء و ر تور کند 1 اد شر 
در ازع همه بودزد دراسلام شريث 
هر که را کرد بسام و باخون دعون 
جنك کرد ازپیاصلاح نه‌ازدوی غرض 
نه ز تنهائی خو د 2 در | ن غار مود 
تاقیامت همه را ۳ مت او داده 2 س 
چه توان در ره تعلیم بدینش افزود 
عیسی او بجز موعظهو زهدچه گفت 
انبیا دا تو بقرآن و محمد بشناس 


هر جهو یاس ت( خو بان‌همهحق‌دادیتو 


عذصر صا لحد ن او است که خو ش :4۵.8 کشید 


8 نویه بائیه 


Q@ 
وراک‎ 
ہو‎ 


که زخو بی همه گویندچەهرغور کشید 
همه گفتند که خطبر رقم خوب شید 
که‌جوخو بی‌خود این‌صورتهحبوب شید 
که بشیرش بسر دیده یعقوب کشید 
روی سہصد بت‌زر بی‌دهن توب کشید 
بل قام دور؛ انه ومنسوب کشید 
روی دست همه بائید د وحاروب شید 
5 € بند که ترسید سر چو E‏ 
مغز سر در کر تیه و انوت کیک 
ساقبی خست وذبا فر عرقوب کشید 
دست تز ویج بهه‌خطو به زمخطوب کشید 
یی ار سل ر ر وود ون کف 
بمسرت برضایت دل مکر وب "شید 
دست نزوحی و به ازسنت و E‏ 
نه زېشت سرخود اله زاشوب کشید 
1 از کرده هر کرد ومغضوب کشید 
ا ارفتنه ر رخ چادر محجوب رن 
تا کهدست ازهمه‌درصو ر تمصلاو ب کشید 
حر همان کو عام اجمد منوتب کشد 
ور نه طالب بجزاودست زمطلو کت 
آذر ین دست مریزاد عجب خو AE‏ 


که رخو ی‌همه و ندجه هرغون کشید 


عه ۳ مطابق اخباز 


عر جمعه ۳3۵ رجب۷۵ ۱۳ 


رم 


ههد مك Va)‏ طاق ۱ خبار 


حپان رهیعث ختم‌الرسل جوسّد | گاه 
که دزسه و ده سال بی ساح وسیاه 
بگوی اشهد ان IY‏ ۱۷۱ 4۸ 
قل‌العلی اهام) ار دی و لیس‌سو اه 
سروش ایزدی آمرود می‌دسد بر گوش 
اکرچه عرش زنودم‌نگرددی خاموش 
یکی زعدلوزاحسانیکیزفسل‌وزهوش 
نوی اسهتد ان لا ٩2۱۷۲۱۹۲۱‏ 
قل العلی امام التودی د لیس‌سواه 
کف است‌دودی‌نزدمن افضشل ازامر وز 
کشایمی بدو دست حب خوش کنوز 
فردغ بخشمی ازطلعتی حبان افروز 
نوی اشھ۔دان ۷ل ۷۱ ٩‏ 
قل الع لی اماما لودی و لیس‌سو اه 
ولوك سه به حرا حجہ۔ رئیل با کال 
جپل جو کشت سرافیل هم ذم و داقیال 
رسو ل فته زحبر گر دی 1 ددسو ال 
بخوی اشهدان لاله الا الله 
قل الع لی اماما لو دیو لیس‌سواه 


بای داشت بدست خدای دانشکاه 
ز دود حرل و ضلالت زر حاهل و کمراه 
کا ات ۱ رعام ۳ بر قلوب و ییاه 


رکو محهل ا رسول الزه 


فتال می‌انا مولاه فهو ذا مولاه 


بر ثم خدا گوید این سروش نوش 
ولیزنودمن امردزش‌آین دوحامه موش 
موش هر دو وهم ا احاوص و ببیا گر اه 


رسول الله 


نو 9 المصطفی 


فقال من انامولاه فهو ذامولاه 


فرو بریزم من دحمتم دراین شب و روز 


رم ازر خ و یرل برده‌های موز 


ز کفر د شرك دهم کوهما یاج چو گاه 


نگو محمدالمصطفی رسو الله 
فقال من !نامو لاه فهو ذ امو لاه 
ر یش امد وشد داشتند هر دوسه سال 
على (<مره وحعفر بد زک شاهد حال 
ئی 45 کف همك سس بگفت ای‌شاه 
بگومحمدا لهع-طفی ر سول الله 
فقال من انامو ۰«۲فهوذامو لاه 


۷۹ 


فرود آمدی‌از آسمان خود آبوضوی 
نمار خواند بدستود وهرسه برواوی 
زمین گرفت به‌برخلق دیدجمله نکوی 
بگری اشهدان لاله االله 
قل العلی امام الو دی و لیس‌سو اه 
زم-ین چو گر دیدو سنك چون باور 
چنین‌خلیل هم‌اعلان حج نمود ونشور 
شجر ح<جر بسلام وقپول شه هسرود 
بگوی اشهدان لاله لاله 
قل العلی امام الو دی و لیس‌سو اه 
زمین‌شدی همه گو هرهوا چومشك تتر 
که‌خیر هچشم ملاك هت گت چ ست خبر 
ر و حمله سجده ناد سینه وسر 
بگوی اشهد ان لاله الالزه 
لا لعلی اماما لو دیو ایس سواه 
نسدانی ا ودر این‌دل‌استی‌ودست 
چودست بردل طشت ز برجد او بر بست 
ماك بگفت ح<پان‌هسته‌ثی بدستش‌هست 
یوی اشهدان لاله االله 
قل‌العلی امام الوریو لیس سواه 
رود آمدی از عرش بقچه‌ئی ر حریر 
چکید آب چو محلول سیم در شمیشر 


1 2 ]۸۵ 
تفن ان امد وقنداقه‌اش ,داد هسیر 


9 
ےہ 
مد 


وضو گرفت چوجبریل ز آب قدسی بوی 
تفت مبعك خود را بخلق کیتی ی 
صلای داد چنین بر همه‌سید و سياه 
بگومحمداله‌صطفیدسو ل الله 
فقالمی انامولاه فهوذا مو لاه 
مود از ان بشر دجن رچشم شاه عبور 
بنام اجمید مرسل‌فتاد در همه شور 
بری هر بتی افتاد و گفت خواه نخواه 
بگومحمدا لمصطفی د سول الله 
فقالمی انا مولاه فهوذامولاه 
بشت وعرش‌شد ازنور حق پر از زیود 
خدای گت مد مر اشت مدر 
فرو غ‌شه زده‌تا عرش از زمین خرگاه 
بگومحمدا(مصطفی رسو ل الله 
فقال من انام ولاه فهو ذامو لاه 
از ان‌زمان که زمادر بطشت ن دوست 
جومو مکو ی شدی در کف‌شدو نشکست 
بدین‌دوسطر علم برز ند پر خط و راه 
بگومحمدا لمصطفی رسو ل الله 
فقال من انامو لاه فهو نامو لاه 
گرفت بقچه ,مشتش فدردش از بروذیر 
ملك بگفت چو أب وحریر مکه بکیر 


بمو لد ههد انبیاء و معتل .. گاه 


۰ 
موه 


نگوی اشهد ان لاله الاالله 
قل الد لی امام) لو دی‌و لیس‌سو اه 
زرفر فآ نیچه بدی درز هین بدیدو کشت 
بدیده‌دید از آنا مدفن شش وهشت 
فر و د آمدوچشمش ۳ ان برخو ن کشت 
بگوی اشهداین لاله الاالزه 
قل العلی امامالودیو لیس‌سواه 
ز لولوء تر رخشان کلیدها برسید 
جو باز .کشت کاندش نشت وشات ندید 
بخانه مانمد شادی به‌حاضرین ود 
نگوی اشهدان لاله ۷۱ له 
قلا لعلی اماما لو رید لیس سواه 
براایک وه حرا حق‌دم ازاناالحق زد 
که حبرئیل چو میکال زیر بیرق زد 
بدست هر یکی این عده باجهرو نق زد 
بگوی اشهدان لاله االله 
قل ا لعای امام | لوری‌و لیس سواه 
پگفت جبرئیل اقرا تواین حر بر بخوان 
سهبار گفت بخوان‌خواندی‌اینشدی‌برهان 
سلام کرد براو هرچه بود از دل وحان 
نوی اشهدان ۰ اله االله 
قل| لعلی ماما لور یو لیس سواه 
٠‏ غرض رک ه را در هيان احساسات 


خدیجه دید سراشد ر اور سیم فتاب 


(۱) مطان (خ ل) 


هت 


بگومحمدا لمصطنی دسول الله 
فقال می‌انامو لاه فهو:‌امو لاه 
رکوک قتا که او لیا نو ه و بدشت 
که ۳ قتلکه کر بلا ار سرد ر گت 
یگفت وای حسینم جہن کشندای ۳1 
نگوهمحه‌دالهصطفید سول الله 
فقال‌می انام‌و لاه فهوذامو لاه 
کلید کعبه و نصرت کلید ذخر ومزید 
داش زقتلگه کربلا گرفت و طیبد 
از آن‌دو لعل شنیدند بانك و اغو ثاه 
بگو محمدا لمعطفی ر سول الله 
وھا لمن | نامو لاه فهو ذا مو لاه 
جنان زد عبدر عرش اال مشق )۱( ر 
هزار و هفتاد املاك درستیرق رد 
ی بکرسی, باقوت برنشاند: اکا 
بگو محمدا لمصطفی رسو لا لله 
فقال‌می) نامو لاه‌فهوذا مو لاه 


۰ 
a 


۳ امم و خواندن خطم نتوان 
درخت و کوه سجده‌فتاد چون انسان 
درود باد بتو ای دول ح_ق اله 
بگو محمد المد ملفی رسو ل الله 
فقال من انامولاه فهوذامو لاه 
بسوی خانه خراهید بادو صد ات 


اشست دقصه EEE‏ داخمان 


وا على و حد رجه بک موده صلوة 
وی اشهسد ان ل اله 4۷۱ 
ول العلی امام الردی و يسس سو اه 
0 عے 
سف چون و ۵۶ زرام یر گیل ا 
<د رحه از سون وك نوفلش بشگفت 
ا رخ بگشاچون یامد 3 
ری اشهداین لاله الاالله 
قل العلی اماما ار رید ایس سو اه 
يان دو سر حور ۴۳ عبان مود ہہ سر 
و جپل‌هشاش می بخو اند تابر 
نشوی ادا االله 
قلا لعلی اماما لو ریو لیس سواه 
ر 
و 


ر دوشت باچدثی اورد و باتقدح از شیر 


دشر 


سے 

که ت بو اہب این سر ساشد رار 

ر باچه وان ا 3 نان فناد عر هاز بر 
نوی اشهد ان ۹۱۳۷۲ ۷۱ الله 
قل العلی اماما لودیو ایس سو اه 

بگفت «ر که در اول کند فبول این‌دین 

علِی‌نشست وسه با این ا شاه امین 
یوی اشهدان لاله الاالله 
دل العلی امام الو رید لیس سواه 


مودخن ا ھم أن نوشتندی 


گماشت جعفر ابوطالیش رار شاه 


نو محمد الع فى رسول الله 
فقال من انا مولاه فهو ذا مولاه 


«مو سے این‌شده‌ناموسو کرده گفت وشنفت 


ج4 شعر ماورفه چون گېر بمدحش‌سفت 
1 


الله 


رکو دمک المصطفى رسول الله 


فقال‌می انامولاه فهو ذا مولاه 

بزن پا در ابن دين او شش کر 
1 0 و 

ده 0 


ر 


یکی ۷ المصعلفی رسول الله 


ی تر ی‌خورد و خیك شیرومیاه 


فقال من انامولاه فهوذامولاه 
شد ندز آین‌دو یكچار کی‌زنان همه سبر 
بهم رد انجمن آن رو زوشد ی رد 
شتر خوران هه كفم ا دک ام 
نگو مدد ا لمصعفی رسول الله 
فقال من انامی اهفعوذا) مو لاه 
دهد بدستم او دست بیعت و تمکان 
خمش همهعلی از جای‌شد چو شبر عرین 
سه رار حست علی کت ددر کت هاه 
بو محمد ]لمصطفیرسو ل الله 
فقال می ا نامو لاەفھوذا مو لاه 


چهل تن این نذیر فته حمله دفتندی 


-AY- همعنیه‎ 


على خلیفه بلافصل شک رخو زس :کدی 
که باسخی دمیحمل ر وی بذیر ندی 
بگوی اشهدان ۷ 4۱۷۱ 
قل العلی امام) لودیو ایس سو اه 
بفکر رفت وقدم از سن وجلو برداشت 
بشر کجا رسخن همجچو پایه‌ئی‌بگذاشت 
چهپرچمی است‌محمد که بر حجاز افراشت 
بگوی اشهد ای لاله االله 
قل العلی اماما لودیو ایس‌سو اه 
چهر نجها که کشیدی‌شه ازاقادب‌خویش 
بشتم و ضرب واذیت‌داش نمودی دیش 
«سیجده GEE‏ ان‌بتول بانشویش 
بگوی اشهدان اله ٩۲۷۱‏ 
قلالعلی امام الو ریو لیس‌سواه 
کف جو صاع مشير وهردو أ شفتنں 
تکان ر حای نگیر ید تا بسر افتند 
دوع م ای و یت سف 
تگوی اشهد ان لاله الاالله 
قل العلی امام الو ریو لیس‌سواه 
در اين مبانه ارو طالب وخدرچه بمرد 
تا ود بازیش اخر بغار خود را درد 
بغار هم زابوبکر خون دل بس خورد 
یگوی اشهدان ل 4۱۱۷۱ 
ڈلالعای امامالودیو لي س سواه 


سوی ولید مغره شاه بردندی 
بگفت شعر وا جنون زدارد راه 
یکو محمدا لمصطفی دسو ل الله 
فقال مانا مولاه فهوذامولاه 
SNE A E‏ 
ندا نم این چهدرختی است پر زمیوه که کاشت 
بسحر پاسخ وی گفته پرکنید افواه 
نگی محمدا لمصطفید سول الله 
فقال دی انامو لاه فهوذامو لاه 
شاک رد دهان د ت و بای‌بر زدخویش 
رسس و کرد ره دشتش A‏ شراندیش 
زر سرک <مره 9 بوطالیش دسر ناگاه 
نگو محمدا (مصطفید سو ل الله 
فقال میا نامو لاه فهو ذ امو لاه 
بقوم دون دو عءوی دلیر وی گفتدد 
بسملتان بکايك شکنه دا کفتند 
چنان بیاریت اه اده‌ايم ای حق خواه 
کو محمد | لمصطفیر سول الله 
فقال من انامولاه فهو ذامو لاه 
ده و سه شاك در اهوال ۹9 بای فر 
که تسا مدینه شدی بای *خت شاهنشاه 
بگو محمدالصطفیرسو لاله 
فغال من انامو لاه وهوذامو لاه 


- ۲ 


من از شکست جہن س۵ رمن سوزم 
ر درد بپاوی رهر | از ان زدن‌سورم 
من ازحسین وسرو ۱ ن حجان ون سوزم 
نگوی اشهد ان لاله االله 
لا (علی اماما لور یو یس سواه 


سرژده معت خبر الا نام از اخبار 
خود این هنارق ارت ازدم ابر ار 
<سن عزدر ممل ممبر مختار 
بگوی اشهد ان لاله ۱۷۱ له 
لا لعلی امام الو ریو لیس سواه 
مکن کمان که e‏ این قصیده‌من گفتم 
و یا که کو س انانیتی بدیسن کفتم 
زد بلکه جارده استی ربان پر کفتم 
بگوی اشهدان لاله االله 
قل ا لعلی امام| لوری و لیس سواه 


بيا تو روی سوی چارده نان بر 
و سرهودی و بك‌دا نی بر این‌خوان‌بدر 
جکامه‌ات دم نه ریز سمتانل ر 

بتگوی اشهد ان ۹۲۲۷ الله 


قلا اعلی اماما لو ریو لیس سواه 


4 
عه 


من از شکاف سر شاه بو الحسن سوزم 
خا من از و ساره حسن سوزم 
برای دينب و کلنوم و عابدین کشم آه 
بگومحمدا لمصطفی ر سول الله 
فقال‌منا نامولاه‌فهو ذا مو لاه 
مجمد و على و فاطمه دوسیط مشار 
حسین سرود و باب نه آسمان درگاه 
بو محمد المصطفی رسول الله 
فقال می‌انامو لاه فهو ذامو لاه 
و یابه مر دی خود زر آرنچنن سفتم 
و با بهیلت خود گل ر کات بشگفتم 
که هی کنندم تلقین ینار و عرت و حاه 
بگو محمد المصطفی ر سول الل4 
فقال میا ن‌امو لاه‌فهو ذا مو لاه 
غلم صالحی اراز ملح ر اين ران بر 
که مور انه نرانند دانه را حان بر 
توسای ره مدر ھا ات نو یخو اه 
بگو محمدا لمصطفی رسول الله 
فقال من انا مولاه فهو ذا مولاه 


۶ ۷ ۱هجری 


وصیله مك و رو و رد 
9صمال۵ هرععمه دز رو و وه 


این قصیده در سال ۱۳۷ هجری که نوروز مصارف باماه رجب‌شده بودسرو ده‌شد 


نزديك شده میعث ختمی ارسال 

درملك ۲ انوشیر شه‌شید خصال 
4 ۰ 

کر روی کرده‌یمنو اقبال 


بره رد دقی نو شته باحس ند حمال 


EE‏ هفتم رجب بافت جلاں 


بگرفت ر معت محمد ا کمال 


زان ہیس ت وهفتم رجب یافت جلال 1 
چم ۰ 
بدرفت ر ق معدم ا کمال 


و ازرویمحمدهمه‌بی حدخوشحال 


أللە ر م مى وعلی‌فاطمه ال 


وال ولینا الکبیر المتعال 


گل گوی‌تومن‌روی محمد گویم 
دل <وی تومن وی ET‏ جوم 
تون SS‏ ی محمد گویم 


گل بوی ومن اوی مم3 بو یم 
ره وی تومن “وی معدم + 
سوی که بجز سوی هد د رویم 


با آندو ماك يقر هنگام سئو ال 


الله ومحمدوعلی فاطمه آل 


و اللهولینا الکمیرالمتعال 


بت اگر برای عند مو (ود خاتم ص خو[ نده شور بجای سطر او ل این‌سطر خو | نده‌شوو: 


این ماه بود مولد خاتم‌ارسال 
۲- ایران (ځ ل). 
۳ - زمولد (خل) . 
۽ و ازمیعث (خل) ۲ 


کز هفده دمم آن بافت جلال 


توت 


میاژد محمدی بدی روح انگیز 
گرابربار است‌همی بادان ریز 
دهد اکان ور رتیه 
و انکه ۳ بعرشو فر ش‌افکن ۳ ۱ 

الله محمد د على 


و الله ولینا الكيير 


لولاكلما خاقت‌الافلاك که گفت 
د اينع چه باغ زل اضر که ا 
ازخارحزیر ةالعرب پر 9 روت 


قاب کدی که دج رھو فت 
: ی GOT Jt:‏ 


در میعنش این حهان شدیرستاخز 
امروز بملك‌جم شدی گوهر مزر 
این رشتهده گوهره در دل اویز 
بین‌در دل‌هر دره‌چوخور این‌اشکال 
فاطمه ال 

المتء_ال 

کوسلمر الملاك ملت ر که کفت 
رازدوجہان بکنج قلب که‌نیفت 


الازه‌حمدز که‌هست اين احوال 


الهو محمدو على فاطمه آل 


و الله ولینا الكير المتعال 


عالم‌همه‌يك نظامو در يك تدبیر 
ان وف سیطرا گه‌شد فصل آخبر 


بابر دوس لاام اھ رهم باشمشیر 


در Aah‏ ا 


باک نوع بود بدست فیوم قدیر 
حز نو زر محمد ان نخستین صو بر 
گزصیح ازل‌دمید بر خوردو خطیر 


ع عا العال 


ي وی ی 


الله مده على فاطمه آل 


والله ولت الک 


۳ 
این در یتیم بد خدايیش در دل 
پیش ار دو جېانبو در بو بی محفل 


; رتیه داشت فر قان مدل 
E Ds‏ ر 


ا(متعال 
واب ن حر ا بو دءعرشش منزل 
در دوتر دمزعلم حن نو ده سحل 


بود آمتش اس ماع حکیم فعال 


اللهد محمدو على فاطمه آل 


و الله ولینا الکییر 


المتعال 


هبعثیه نوروزیه س- 


آبا که حقیقت محمد بشناخت حقر انناخت‌هر کهاورانشناخت 

ار خیمه هفت زیر نهبر افراخت اومپره توحیدبنه‌طاس انداخت 

دز سال نم براق تا سدره بتاخت برصودتوذهن آدمش‌حق‌بردا ت 
چشمش بافوتو 1 شش‌اززهر دساخت تا کردبلا مکان نزول اجلال 


اللدومحمدو على فاطمه آل 
و الله ولينا الک المتعال 


چون‌سن‌مباد کش تقد ندرسى وهفت حبر بل برش‌سه‌سال کرد | مدورفت 
هر دم سخنش‌شنیدزان‌داشت شگفت ا بخد بجه 1 چە در این قصه برفت 
این‌دیدو شنیدعهدو ۱ ن دادو گر قت وازاورچه‌خممه‌ها ماشد ژربفت 


گفتاتو که ا کشت کین‌دل AE‏ تفت اين‌منجبرئیلم و آن ممکال 
الل‌ومحمد و على فاطمه آل 
و الله ولینا الکبیر المتعال 


شد کوه حراسال چپل‌نور افروز بگشوده‌شد ازچهاراخشیج کنوز 
بشکافت حجب یا بی‌ازرهی‌دموز شدسنكو گل و گیاه‌فر مان آمو ر 
و هر دره گفته دانش اندوز گفتند لامش برسالت باسوز 
کر دازهمه | نچه‌در کمو ن‌بودبرود و آین‌عرشتهنیت نه بت قت زوال 


اللەد مج د على فاطمه آل 
و الله ولینا الكبير المتعال 


۴ که‌شدی اور نک د بوبی‌منصوب کان و دزیافون و ا عر ش‌اساو ب 
ايز پله زب رجه | نزلؤلؤ زر کوب چون‌صرح همرد سلیمان نەمشوب 
شدتاج کرامت بسر آن محبوب ست 6 تشه یفن ب‌قلوب 
حبر بل کشو دی آن‌حر بر ا ب گفت‌اقر ۶ پاسمر بات‌ای شحو فال 


اللهوموید ر على فاطمه آل 
والله ولینا الکبیر المتعال 


تا نید عمر نخو اندم هن ما 
هر گز قلءی نکر ده ر لوحی وما 
من‌آهیم اءن قول دمن ست شطط 


راز دو جپان دو باره شی مستن.ط 


AY 


مبعئه نوروزیه 


ذو شمه بسطح ورقی حرف و ةط 


باراقر د خوا ندبی خاطو علط 


رفتند بسیجدهز این ملاك فی الحال 


الله ومحمدو علی فاط مه آل 


والله ولينا العبیر المتعال 


تکبیرش کزازل بدی‌بسته‌پدوی 


حنب|ا ۱ ویو بردمین‌زد بپلوی 


واز رن دو باچشمهز نو کردی‌روی 
ز ناگ از دل‌عرشو فرش بردی‌یکسوی 


الله ومحیدوعلی فاطمه آل 


و الله ولینا الکبیر المتعال 


ستند دوه و على و حعفر 
شهداشت نهان سه‌سال با پنج خبر 
برخواندرة, )خودچپل مرد به بر 


و نمار باشه جن د بشر 
وان‌روز که گفت قم فانذر داور 
بك د اني‌و يك‌ظرفی وشیرش اندر 


بدطعمه هر تن شتری ور حلال 


الله ومحمدو على فاطمه ال 


و الله ولینا الکبیر المتعال 


فر مود بدعو م ا | نکه بلی 
این کفت‌سه بارو <مله خاموشو ۳ 


بيعت زعلی کرو ا حانء دلی 


1۹ ۰ 
هت‌اینسحر است رز بده‌سحری‌است‌جلی 


او و ارث و او خلینه‌ام هست دد ی 
در بار لات ا مت على 


س‌شیر ه‌حان‌در آن‌دهان کردارسال 


اتومحمد و على فاطمه آل 
وله فالتا الک ان 


AR‏ نوروزیه 


دهم 


بو لهب شقی گفت‌عجب ۱ بد هان 
گفت اینهم+علم و حکمت ات 3 امان 
کافر ھمەر E‏ د کر ده گمان 


بالم جمیل خواهر بو سفیان 


الله و مديد و ھل 


کردی‌بدهان على ات اسان 
توآ ب دهان پنیواو چشهه حان 
یکدمتبت يدا آبی لبب بخوان 
حمال حطب راز مسف رد حمال 


یه 


و ال ولا الكير المتعال 


ع ۳ 
اور نك که گفتم ۱ مدش‌ارلاهوت 
وان ماكعظیمی‌است‌زاوج.لکوت 


ار ولو و از زیر حد ۳ از ياقوت 
ن امت طالوت‌بداندر تابوت 
زان بسعاه ءامو جسم‌شد در طالوت 


النه و محمد دعلی فاطمه ال 
وا المتفال 


4 ۳ ۰ ۰ ۰ تک ۳ ۰ 
ياقوت( بر حدچه‌چهددر مکنون 
چون‌حق که نه‌حاحتش بعرشی‌ه«چون 


زمرداثر خضرت ددح ای چون 


ازنهو معدم و على 


نز رمردو ياقوت زدر اور نات‌عصون 


کر ات رامین مامون 


دررری سفیدی‌استزحسن افعال 
فاطمه أل 


وال ولينا الکسیر المتعال 


نا گاهخطاب ۱ مده‌خیزو بخروش 
ز لاله مکه بیفکن بخروش 


۱ ور هروک ديك لل بجوش 


الله 2 ھ وجمد دعلی 


افکند دئادیش خدرجه بر دوش 
هردل‌توبه برز بان تکبیر ازهوش 
در نه‌فلک و هفت مین کر ذلز ال 


فاطمه آل 


ا ولا الا اأمتعال 


2 


و ی:ل‌صفا توسن عزم 
قر آن برخواند باطما نینه و جز 
۱ نکشتان بودهمچو ده‌شامع به بر 
اعلان با لا اله الا رزم 


1 
ایو میحمد ور على 


۱ 
و این ولینا JI‏ 
ان مشک یا یرنه ها برع 
وان تمت شاعری بقر ۱ نی رد 


سوم عق ان دم شیطانی زد 


تمس 9 


میگ نوروزبه 


تورش بافق تنقزه از قله برم" 
چشمان جذاب قاب ی منی رم 
برالبه جپان همی داد بجزم 
نة هشز که بر ازدو دملال 
فاطمه آل 

المتعال 

و این تیر ببای عرش بزدانی زد 
داين نامجنون بمرد دبانی زد 
بوجهل نخست‌و بولبب‌ثانی زد 


بگزیده لید سحراذاین چادضلال 


له ژر میجمد دعلی فاطم۵ ال 


1 
mw 


والله 
گفتانه ک انت نه جنون‌نه‌اشماد 
کار شر چندن نباشد زار 
این گفتو بدان‌شدندیکدل أن‌چار 


اندر قر آن کرد باعچاز اقرار 


ولا ال العتغال 


عاقل نه سندد این س3۵ یك گفتار 
جز سر دداو نمی‌توان دست بکار 
۳ فکرقدر | اهدق از دادار 


هر چارسخن بدست‌حق‌شد بامال 


اد موم دعلی فاطمه آل 
والله ولينا الكبير المتعال 


من وصه ہت مدما شە کل 
خواهی‌تو زنورود گر آوازدمل 
اموت هز ار د عدالیب و بلبل 


سے 
بین‌دد دح دیسویو لبو چشم دسل 


پرداختمی جو کاستا e‏ 
باوص ف گل ولاله وزلف وسنبل 
يامدح ھی ابو ا حو ۱ نی مل 


یابیچه‌حمالو چهحالالو چددلال ۱ 


یابی زجمال وزجلال آب زلال ( خ ل ) 


هبعنیه نو روز یه 


لو محمدوعلی فاطمه ال 
وال ولینا الکسیرالمتعال 


من مر تجل‌این چکامه‌بر داختمی داین مدزس‌ده کنگر ەرا ساختمی 
نی طبع و قام بکلفت انداختمی بی پچ د خم ازحق علم افر اختمی 
E‏ ان‌سو E‏ ی‌سمقاختمی تيغ ده دم بر اهرحن ی 
حق راز دم محمد اشناختمی نز فصر و فغفور وهرفل و چیبال 


اد و مود و على فاطمه آل 
وال ولینا الكبير المتعال 


یارب دزدندان بیمبر که‌شکست درمحر ابت تارك حدر که‌شکست 


بپلوی‌بتو لرا در اذ ر که‌شکست بارخ ردل‌حسن به بستر SRE‏ 
اتلد لاف راس کف ت درطشت زر آن‌<2ه گوهر که‌شکست 
یارن‌بتنور روی‌داور که‌شکست صالح ز غم پنج تن افتاد زحال 


الله و محمد وعلى فاطمه ال 
والله ولینا الکییر المتعال 


يارب موم و ین و زھ-را يارب بحسن حسین ورن السفر | 
هم باقر وهم صادق وموسا ورضا یارب بتقی نقی عه سامرا 
س عسکر ان کفیل جمعفقر ۱ و مپدی هادی آنعز زر دوسرا 
دراب بفضلت ضعفا و که 9 باعافیت و علم وعمل ررق حلال 


الله ومد.ى وعلی فاطمه آل 


والله ولینا الکییر المتعال 


با زب‌بیرم ره‌سوی جانان بردم یارب مورم از ملخی ران بردم 
مورم ران بر نج سلیمان بردم با پیرغلام مسج تن جان بردم 
صد بار گنه ب۵ مج ار کان ورد را زوی سيه (روی قر ۱ ن ردم 


واین نوروژیه من بمیزان بردم مزان که بجزعلی اس تا ندراعمال 


اد ودحمد و على فاطمه آل 
وال ولینا الکبیر المتعال 


دل من بمحمد و بزهرا بستم در حبل ولای مرتضی پیوستم 
ر بای علی دست تان شي وازجنكور باب ۱ لسه بت هن رمم 
جزمپر على نیست هر ۱ نچه هستم شك‌هیچمکن نما وجودم غر بال 


الله ومحمدوعلی‌فاطمه آل 
والله ولینا الکسر المتعال 


بانب اکرم و تن اندردورخ باچه تودهی مپر علی را باسیح 
ورتورك ودیشهام نمائی‌نخ نخ ورو رک شتم کشی درمسلخ 
سمت و کار بورتارخج هرذره شود هزارم از ران ماخ 
برحمله زنی‌دم آتشی از منفخ جزحب‌علی ز ان‌نچکد درهرحال 


الله و محید و علی‌فاطمه آل 
والله ولينا الكير المتعال 


قصسیده موه نورور به را نیز میتوان بمناست تو لدحضرت زهرا 
سلام الله علیها با) یی اضافات ( بجای بنداول)خواند : 
مولد زهرا است امروز ورجب هم آید از یی 
کاندر آن تم اارسل کر دد محمد از حق حى 
ر این چکام4 میعت جر و مملاد زهر | 
باز کو ان دو کی کردد ساط مدحشان طی 
بوی وموی زهره زهراهمه مشك است وعنیر 


زآب یاقوت اب طه همه متنك پى ۾ 


ی ی 

اخ 
دررحب ماشیعیان داهست‌سه عیدسعید مولد مولا علی و مبعث و نوروذ شید 
مت کر 3 محمد را ممیلاد على هم على و تفن 5 بمحمود حمید 
این قصیده صورت‌مبعث زاخبار صحیح دارد و باشد محمد گوهر بیت‌القصيد 


ازم‌حمد باعلی امر ود بردد کن وک کين فصیده هست درهر بک ده‌درقر ید 


ہد می نوروزبه 


ا 


امر وز تولد بول زهر | ات 


خود تپنیتش به میعث‌امر وزرو ااست 


Û 


او روح اخستین موم رزخ دااست 
راو قصه وت حول زا ایک 


دارد رجب ودوم حمادی‌دو کمال 


الله و محمدوعلی فاطمه ال 


وال ولا الكير ان 


این ماه دما چرار و زر سرد نمود 
مولای جمیع مومنین با فروجود 
مولود حسین بن على این هه بود 
مولود تقی شد و نة 


ی مسعو ۵ 


در سیزده رجب بر امد وجود 
تقلی‌است‌صحیحزابن عاس دزد 
کاغاز شب سیزده او شد مو لود 


هم دردەششم شرف رتو روراقبال 


ار ومحمد وعلی قاطمه آل 


وال ولینا الکییر المتعال 


از مقت فاط مه حوشن بشدم 
برخاك رھش گوهرددشن تدم 


بر چشم عد وس سم نوسن دم 


ن صدغل أهن سدم 


مزر ۳ 

و ارلاله‌دویش گل و شم 
۳ و 

فاده ب ده کی سفن بندم 
اتش بدل ان بر ٩‏ خر دمن سدم 


مچم سر ودست هر سهاندر اغلال 


الله محمدوعلی ثاطمه ال 


والله ولینا الكيير المتعال 


۳ جسن بتول جسن مطلع ارم 
و از زاریو بارسیش مامح سازم 
مو کوش مو سی و بوشع‌سارم 
ران ماخم سلك مرصع سازم 


واز کیسوی- و مم ومصر ع سارم 
وار نوردخش کته برقع‌سارم 
قدرش یمان همه ارفع‌سازم 


مور و هدم نگردم باه‌تال 


الله ومعمدوعلی فاطمه آل 


والله ولیناالکییر المتعال 


واگر بمناسیت ولادت مولای متقیان علیع خوانده شود جای بنداول این بند 
خو‌انده شون . 


امروز ولادت على اع است کوش فد و سول دور اس 
هم روج بتول بی‌همال و همتا الست هم روح نخستین همد( خدا أستف 
۳ او صه معت مع مد زیا انش خود نتش ممعث امر ور رواست 
تبر يگ ابی به و لد او جه بحا است زاینمبمث و مولد بر جب شددو کمال 


الله و محمد وعلي فاط مه ال 


والله ول ناالكبير المتعال 


یبن 
۱شمبان۱۳:۸قدری 
ه‌ 

) ۵ وی‌محمدی ) 
کون دعین ار افتاب اس روزی شود ان رود دخو ز شیک 
مخناطیسی و عالم شمس جون ال حرادش مو شید 
داین باز کشد رمین در اغوش این حلابه أن بخاك بخشید 
کرهست این نیست غو ا آن ا فسن تفارش ی خش 

۶ 
عبر از ایران ندارد این شان کک چو دو وخورشید 
خا کی است عجم که | ب‌جان‌است کن شاده شین توش 

۵ 1 ۰ ف ۳ 
این خاکست اسمان عالم ا و تشز وین 
رار ار سر نو بحجای رخشد جونانکه هم از نخست رخشرد 
سے ۹ سے ی 
بر باد رود بغبر از ار خاله ( کابش بخضر حيوة بخشید 
حر ا ۲ رود رد بعقلم جون حس وطن زمغز <و سید 
. )۲ 2 : ف 

گرم a5‏ بر سهر ) "ارو ,بای ار بای سك ور دل حرو سید 


ا ۰ 5 
را ص رص ال در شیمی و در فز بل 


- ايران (خ ل) 
۷۲اب دفتر(ځ ل( 


ابر ۱ ۳ حام4 سعادانت 


ی 


این رود ار موی روا 
این کته خواحه حپان امت 
بر دوره هرج د مرج ابران 


واندر قادسیه )۱( و نیاو ند 


بر شیشه هز دق اهمده ریات 
با آن همه ناتحین سنی 
زردشتی و مزد کی و ترسا 
ا شدند روم و ایران 
وین دين ز مدینه تا مدان 
واندر دوقارو در جلو لاء 
اف ود بپرج د مرج اران 


دودر ا مپرراد ؟ هپر 


2 
کسری نگرفت از اوی اندرز 
با آنکه فرشته رشته‌اش داد 
وره ورق قاد و خسرو 


حز اران چیست اسمان ودر 


ابر ان دل عنص ر ی ست صالح 


سس دس ا ا ا ا نسوس سس وا ر ا و ورس و و و ا ا 


NES 


ر ائین مج مدکی بمو شیک 
سے 8 

گیردش ایران ره دجدئی شیک 
یك رشته انتظام بخشد 
دشمن بود انکه زهر بشید 
زان ره ۳۹ هم ربخو سید 
سدور علی عم 
از ھ ی 

ر ۳ زر د fz‏ 
از فغفور وهر قل و اخشید 
ان سەر سروران #راشید 
هر جند a‏ ر دگر د کو سمل 
بستان هز ار علم دو شمد 
هر جمد Ag‏ دی سرو شیک 
نوشیر نشد زکبر نسوشید ‏ 
از ماك عجم ز هم نباشمد 


کابدز خورو جو خورشود شید 


اپران سرماه و چشم خوزشید 


۱ قادسیه نزديك کر بلا اس تکه جنك ابران وعرب شد. 


اس مذهب مز دك اشتر اك دراموال وزنان امتنت 


٣‏ کوش داد واطاعت کرد 


۽ اخشید خدیو مصر است 


0 بلالو قنور 


دومشكىن‌موددمشکن بودومشکین رو دومشکن بر 
ت چون لس زگ ریحان بکی جون ده عسبر 
دو عذبر شمدو عبپردم دو سوسن خط دو سرین کف 


۳ 
دو سنبل کاکل پر چين دو بلبل منطق شیرین 


۰ نجیر با و سر یکی ساك در و گوهر 
دو خال روی مح وبان دو خط دل e.‏ خوبان 


یکی شهیای بر گوهر یکی صهبای حر پرود 
دو 23 ربان اور دو بوینده جنان خاور 


سکم فاحکم رما انز ل یکی فاصدع بمائو مر 

دو آهووش دو پاهو کش دو خاطرهش دو کاو E‏ 
کے در E‏ طبر دین و > 

دویاحق کو دوعاشق‌حو دو نرداشکن دو مرد افکن 


نت یا لب یکی با دل یکی با 8 تن ۱ 


ی 


ي راهن دار 


دو والا در ءالی نام دو بالا قد خوش اندام 

۳ چوننخله درطور و ا چون سرو در کشمر 
دو کو ان دضع الحى دو ایوان منیع السد 

یکی خورشید نوشردان یکی عبد ملك سنجر 
دو کت میں با ِ دو کوی وحد با کین 

9 ی نجاشی 3۳ و ت ‌ ترا بل اقفر 


(۱) - بیان داود (خ ل) 


بلال و قنبر E‏ 


دو بولادی ید و بازو دو شه‌شادی قدو دانو 


یکی طالو تیش پیکر یکی داودیش 5 


ر "ر 
دو طوفان اشکن نوح و دو عبان افکن موسی 


یکی دزا تن ادو ی کف کی 0 
دو سردار ودو دلدار ودو دادار و دو بیماندار 

وا لاهوت صد کشور ن طالوت صد لشگر 
د دران .شاه دی میباندار هر گاهی 
یکی تکییرگو در شب یکی تبلیغ گو بردد 
دو ائه دارهر محثل دو ل صاحب دل 


0 دست 5 ا دوه ر 


دو غت صالح ناھی دو حر ناصح ساهی 


ی 


+ 
6 


ایمن e‏ یگ و 


۹ نام اور شرب 9 حام أور هشعر 


دو مبلو اه ر حر اژلا دو عد و بر همه مولا 


۳ 


الباس صر موی خعر عل اسکندر 


دو قر ان خوان بپر دوری دو فرقان دان بر طودی 


i‏ سمەش 1 کود EG E‏ از و ثر 


ی 
دو مينارنك سیمین دل دوسینا سنك زوین کر 


یکی در کو سا CG‏ در ابه 


ی 0 


دو پرچم دار افریقی پر جمعی و ه 
یکی نور نمی در دل یکی شور 2ی در سر 

دوش خیز ودو روز افراز دودم تيز و دو صاحب رار 
ا وصاق سغمیر 3 مستخدم حدر 

دو مقباس در افدان گل دو متاس درخشان ظل 
يکي الله اكير دم یکی ناد علا 


۷ بلال و قنبر 


دومملوك و دو اراد دو عہںږ و دو خدا داده 
۱ نک نامش بلال اا یکی نامش بود قنبر 

بلال احمد مرسل نثارش حکمت لمان 
غلام شاه دين قتبر فدایش ملك اسکندر 

گر این کر ۳ بود کوهر شکلش درخرد نبود 
ي درخرد نبود ۳1 آن خالك رهش شدزد 

هزاران چرخ ازرق رشك سم قزر کت قنبر 
هزاران برخ اسود در دل پاك بلال اندر 

چو لب بست از اذان گفتن بلال از هجر پیغمبر 
حپان در دید زهرا دو باده تیره شد پکسر 

چو نام خسر و خاور بامر حضرت هرا 
بلال آورد بر لب رفت از دل خسرو خاود 

بر ازخون دل آن خاور بخاك افتان و خیزان گفت 
فرود آی از سیر امشب که بر خاك آمد این اختر 

منافق چون نکوهش کرد دم بست از اذان صبح 
نزد دم صیحدم زان تيره شب و آن چرخ نیلوفر 

چو بی‌طاقت شدند آن قوم از جادیدی ظلمت 


تشد دیگر 


ہی گفت ار بلالم دم ازد :تی 


کنون از حال قنیر دم دنم بهرت در اين محثل 

کہر بیزم فرودیژم ز جبریسل امین شیر 
کدامین دل نسوزد ابر قنیر کاندران سری 

ر سحاده کشیدندش ار نه با بر ده سر 
فغان زاندم که شک قير بر حجاج ان :و سف 


که چون زد دست در نام على بر بای شد محشر 


بلال و ۳ AA‏ 


هو یره ی ازع ن احطالت 


بگفتا خو د علی 


دين خداوند است و بیغه‌یر 
بگفتا من سرت باتیغ انددام دوی پایم 
بنگفتش ین على خود کته در داهش دهم من‌سر 
بگفتا او چه ا و تو پرش جه قبگر دی 
بگو تابر نباوردم همین ساعت سرت از بر 
9 1 وضویش هم بدستم بود وشه چون زد 
۹ زاف وضو بر رو شدی هر فطره در تر(۱) 
سیس میخواند شه لما سواما ذکروا به را 
بگفت این رابما اوداشت گفت ان تسار اوه 
لعین کفتا چه خواهی کرد گیرم گر سرت اذتن 
۳-۹ من سعیدو توشقی 5 دی جه داین ببتر 
غلام پیر حیدر را بروی نطع (۲) خواب‌انید 
بزد حالاد چون شمر بن دی‌الجوشن ز قنیرسر(۳) 
شسیدم حو ن وی ناد عل دست در مجلس 
همی لها کیر بر لبش شد ثبت در هحضر 
گر این ححاحیان فک سادق را رو کر بودند 
خود این پرسش نمااز مؤمن‌بینانه کور وکر 
هزاران داد ار پیدادت ای حجاج بن پوسف 
ستم اینقدر با ل € عقلی باود 
ی باور کند عقل از شقی پست بى بروا 
که سوراخش باهن راز > دی ميل حادو گر 


۱ بگفت آب وضو ش‌هم بدستم بو کان‌شه چون برو یش زد لف[بی شدی آن قطره درتر(خل) 
e‏ ۳ . سر از قلبر ( خ ل ) ۱ 


2 بلال ۴۳ نو 


سم سس 


خود این گفتی برم لذت زخون دیزی بروزوشب 

که من را همچنان لذت نباشد لذت د 
بزندانش بدی یکصد هزار افزون ز مرد وزن 

همه از عترت یغمیر و دی اطیر 
همه ابدال واوتاد و همه زیده همه نخیه 

که هر يك لايق سغمیر ی وماك صد قیصر 
مبانشان سی هزار از هاشمیاتی که هر بکشان 

:دی همدوش باهر بم شدی هم سنك با هاچر 
وزان حمله هزاران رن همه عریان در آن زندان 

غذاشان نان حوبا خون دل مخلوط خافستر 
5ک ا کشیدندی ز درد دل در ان زندان 


ژر یی 
زدندی سنکشان ان فوم چون باران پر "۲ 


دا خا کم سر با دسیان عنرت حله 
ھی کات اخس اوافہا جر 9 از ان عبر 
چه گل رویان که ازتاب وتف خودشید چون‌زنگی 
ج مشگین e‏ ان 19 ڪا وخا ۳ همه اغبر 
کسه رو همه چون عاید مار اندر غل 
بریشان هو همه جون کوان رياب مضطر 
سرها همو قاسم ا چو شهز اده غل اکر 
طمه عر بان ذییراهن ومد بریان ر سور حر 
روابات درفضل بلال 
کنون وصف بلال از احمد مرسل ر من بشدو 
که در فصل اذان اورده همچو شیر با شکر 


بلال و قثبر E‏ 


( قل‌متن روابات درفضل (ذان ومو‌ذئین) 
تیان کی :که دز نت که تیه اال اس 
چه وی اول موّدن بوده گفت این صادق حعفر 
زوی گفته صدوق آنکس چپل سال اراذان گوید 
خدایش می‌دهد اجر چہل صدیق در محشر 
بوزرن آسمان در بیست سالش نور وی کک دد 
بده سالش خلیل اه خود هم قصر و هم محضر 
بك سالش کناهش رجه جون کوه اح باشد 
خداوندش ‏ بیامرزد چنان نو زادی از مادر 
برای يك :ماز از دوی اخلاص از اذان گوید 
بیامرزد گناهش هر جه باشد داور | تن 
همش عصمت به بخشد تا که عمرش در حپان باشد 
بود او با شبیدان ره حق در بپشت اندر 
اور گفته چون دوز قیامت میشود بر با 
خدا در يك زمین خلقش نماید جمع سر اسر 
رستد بر هودنا ملکهائی همه از نود 
€ دارند برچمپای نوز افراشته بر سر 
کشندی باعنانہای زبرجد ناقه ها رخشان 
بر آن رشا و هود جا بود از مك وار عبر 
مودنها سوار ناقه ها بر ای استاده 
اذان گویند با بانك بلند و رونق خوشتر 
روایت در سرائرابن ادر یس اینچنن کرده 


که در حشر بالاد این‌گونه فر هوده ات مخمدر 


۳ بلال و قثبر 


سوار ناه خاص بپشت است و ادان ۳3 بک 

شپادت چون بتوحید و دسالت می‌دهد بر تر 
خا پوشد زحلتبای فرددسش بر او حلت 

ز سندس کان بقر آن گفته حق واستبرق اخضر 
وتان لان امش ریس ر :دا 


وزان سرچشمه تک فتند اهل البیت دين برود 


ك 


(یادی(ژدو لام یمو تن علی ٤‏ ما نند پلا ل پیغمیر وقنبر حیدر )٤‏ 


کر 
یکی زان دو بلال ا سا وقنبروش یکی دیگر 


دو بالا ود دووالا حد در سرین یبد دومشکین خد 


ا یوب 0 ۳ مد 
حسین‌بن على هم داشتی دو عبد عنبر 


دو مرد حق چو افرشته دو فرد عشق بسرشته 


دو در دل تخم دين کشته دوشیر نر دو ازدر در 
3 9 3 » 
(مپارزه جرن و شپادٽ و ) 
جو حون از مه و ف درون سوی شه دين شد 
اجازت خواست شه گفتش بپل کردم تورا زاین شر 
بگفت ای خسرو دین کاسه لیست در خوشی بودم 


کنون در س‌عشیت جون وا گنارم 7 و 


بی درد بیثر 


بلی بک !وم و ددم سياه و در حسب پسدم 
تو بویم خوش سفیدم رو حسب نیک وکن ای سرود 


ددیغ از نتم منما نکردم من جدا از تو 


بیامیز این سيه خونم بخون اطیب و اطېر 


بلال و قنبر e‏ 


بمیدان رفت چون عبان رجز می‌خو اند با قر آن 
که و امنود :دا به- ينك کافر. ابقر 
کنم پادی پدست د هم زبان آل مد ۰و[ 
دهم در راهان من جان م بر بایشان من سر 
همی کشت و زدی مدت و گر دی بشت بردشمن 
1 تاشد رو سفید اندر حذان آقای وی بودر 
ابودر آرزو هیکر د کاندر کر الا آید 
ر کاب شاه دين کار د زند شمشیر چون حدر 
تیابت جون بنمودی ز وی بخ بخ زبخت جون 
که جان دادی و جان جون دارد اددشی بی هر 
و 1 سامان و مقداد و حذبفه کربلا بودند 
دمین کربلا کردندی از کشتار قر ٠‏ ار 
سوی بالین جون آمد شه بر پاستاد از غم 
بگفتا روسییدش ساز وخوشبویش 3 ای داور 
چو مردم هر دفن کش ان دفتند دیدندی 
پس از ده دوز بوی مك تر آید از آن کر 
(مبارزه فلام ت کی وشبادت (و) 
کنون بشنو بیانی از غلام ترکی آن شه 
که در خون دلاور ها شدی آن روز اشناور 
غلام ترکی آنشه که بودی قاری قران 
چذان حنگید تا ارضرب دستش خیره شد لشکر 
همی کی که دریا از نی د تیغم بر افروزد 


هوا از تەر 3 بیکانم شود | کنده از اخگر 


۳ 5 بلال د بر 


کہ دووس ۱ 


جو شمشبر دو یز در یمیدم منجلی گردد 
۱ دل هر حاسدی بشکافدی و می‌شود مضطر 
گروهی دابکشتی تا بردی خاك افتادی 
حسین امد برویش دو نپادی گر به دادی سر 

کشودی چشم بردوی حسین ۱ نگه‌تیس کرد 

سیس<ان داد دربای حسین وسوی حق‌زدیر 
فنان‌ز آند م که بار ان‌حماه روتندو ندیدندی 

که شه شد که وتنا نه بار ش بودو نه باور 
نيو دندی به بنندی چودادی تکیه بر نیزه 

که نا که آمدش ساك حفا بر په انور 
جو زدفو ارهز ان‌خو ن‌خو است بادامان کند ناگ 

که امد #ر هس موم سه سور بر دل سرور 
نبودندی به پینندی ب4 نیز وا سر انور 

و یادر کو فه سر بینند در تنور خاکستر 
هم آو یز درخت عك رهم دردیر نصرانی 

و يا در شام زیر خیزران و روی طعت زر 

XH‏ کید نی 
الا ای سرودان هن بلال و قنیسر ولا 

نویسید این چکامه بامداد نور در دفتر 
مق امد اطپر بحق حیدد صفدر 

بزهر | کو بت آزهر حق شبیر د هم شبر 
محمد صالح علامه عبد پر برغم را 

شوید اندرخو شی و ناخوشی هم بار وهم باود 
دو محبوب دو محبوب خدا دا من تناگفتم 


که ننماید مرا اژاطذف خو د دورازده ودودر 


يلال وقنیر ۱ 38 E‏ 


ازاین دومن‌صلت‌خواهم مقام‌و منز لت خواهم 
بملت معدلت خو اهم د هر اشكر زهر کشور 
من‌ایر انمستةل‌خو اهمعدو یش‌هطمحل خو اهم 
غنی‌این ۱ بو گل‌خواهمءزیزاین تخت و این افسر 
بر ای شیعه دل‌خواهم لس ۳۰ را مدل‌خواهم 
معاشش بی«خلخو اهم‌معادش بی‌مضل بی‌شر 
اک چه صالحی بیرم بدفع دشمنان شیرم 
بگیردآه شبگیر» هر آن کس زد بما نشتر 
رغاد توق ان یاف کی ایالب 
دو لمان‌رو دور یحدان‌مودو حان‌بر ور دوخوان کچ 
یکی زان‌دو بلاهش یکی قنبر شیاطین کش 
مشوزاین دودمی خامش و الله بجوحیدر 
بلا مصطفی احمد همان الله اکبرثر 
غلام مر نی بر همان نادعای مظهر 
باك کوبشان مودم بر آن کنجینه کنجورم 
دل عشق و بسر شودم بلال و قنبرم دلبر 
ز دل رو بر بلال آرم بقنبر عشقی اسپارم 
سرا کلیل بگذادم پر کشود کنم مفخر 
جلال من بلال افزود عم قثیر زر دل بز دود 
رسانیدم بمقصد زود بلال و قنبر غم بر 
به بیغمیر درودم خوش بحیدر در سرودم هش 
چر | غم کی کندخامشو لای‌چارده-رود )۱( 
محمد دين د 1 على مذهب على دیذم ۱ 
غلنی. هت زان تن قسیم جنت واآذر 


۱ - کوهر (خ ل ). 


على اعظم على اکرم على اعلم علی اقوم 
8 0/۳ اون احسن على امئن على اوقر 
موم اول عالم معدم“ ۳ و خاقم 
ميان آب و گل آدم محمد بوالیشر برود 
پزهرا ذهرٌ دوشن جبان پکسر بود کلشن 
حسن اسلام‌دا جوشن حسن در علم حق جوهر 
ن اتا افل یش ام وهی سل 
بحق دارد چنان دصلی کز او گردیده پیغمیر 
حسین هی آنی هن حسين شک ددد معلن 
بدین هر کس نشد مومن بود کافر شود | کفر 
از او زین‌الءبادش شد که عالم در نهادش شد 
محمد سل رادش شد وزاو شد صادق حعفر 
وز او موسای کاظم شد که سلطان اعاظم شد 
رض | زاو شمس ناظم شد تقی راو شد ابوحعفر 
وز او هادی النقى کشت حسن زان نود سرشته 
وز او فام که بنوشته بنامش فتح هر کشو ر 
ام چارده سرود نمودم ختم این دفتر 
که زیباتر شوند اخ بلال اول دوم فار 
کا مانی در ارژنکش چنین نقشی کشیداستی 
بدوشش‌داریو ش‌افکند کی این دیبه در شوشتر 
هخامنشی چنين سکه کیا زد بر دريكت زد 
کجا سیروس زد در دست خانونبا چنین زبود 
بساط کاخ نوشبروان کجا نقشی گرفت اینسان 


ود ابض چو کل احم ر چو بر لاخضرچوزد اصفر 


نبویه هستزاد 


رجب ۱۳۷۷ 


اه ات 


مرا چشم وبا شمشدر ازداخت 
که خون ازدل رو ان‌شد 
جه باشم اهوئی با ترم افکند 
و گر ی او 9 
بتر ك وهندش ان EES‏ 
بصد پیج ودوصد خم 
يك از کیفريك ازعشق 
جەعلم | موخت کو باه‌ردهمی‌مست 
ك لط ورك ا 
۳ بابیر ارشادم خود اینبار 
کهخطناخو اندو ننوشت 
باد لعل 2ی چون گزیدم 
چه می در حقه باقوت حاداد 
کت وه پر مت 
یکی‌ماهو دوخورشید 
بعك عیغب طو ق کو یش 


ازان چاه زنخدان 


لو تر کش ز توك یر انداخت 
که کاش چان شد 
چه‌باشم شیر با شمشیر انداخت 
و گر ش٧ر‏ دمان شد 
ریک چنن‌صدبت ا انداخت 
که عوعا در بتان‌شد 
بدلا تبر روی تیر انداخت 
که وصل این فصل آن‌شد 
دوصد علامه نحریر انداخت 
مایش حان فشان شد 
قواعد سار از تحریر انداخت 
چو کوش بر ادان‌شد 
ET‏ هر هر تقریر انداخت 
ح<یااش حاودان شل 
که خر خدر از تأثیر انداعت 
میستان نستان شد 
به‌ینجه از زر اوز نجیر انداخت 
که‌طوق دلبران شد 
عجب ماو لی از ا کسیر انداخت 


که‌حل‌هرعقدهزان‌شد 


بقاب قوس خط استوا را 
زخطضرا و ر غبرا 

ننی چینی که از لیاف ومالاحت 
زگل آزرده 0 دد 

رو ای ا داد 
بخاك افکند دان 

1 افکند 


بر رتخا ئی نش در 

عرق چون بر کل دوش نشستی 
زهر قطر هجو لوَلوّی 

بدل | ن کا کل مش کین چوزدچد ی 

ەج دادش کین ۲ 

چه چين دادش ده‌سنیل بو بر : ورد 
حنان هم شک معطر 

همه شیر و شکر کور آوزد 
ادان فان و 

دمین دا زال سعد او کرد خرم 
بدان بای روان‌بخش 

درختان در اورد زک لعل ۰ 

رر ۵ 

بر از لولویدمرحان 

بسر درسیر اپرش چتره هم‌شد 
در خت ازکیه‌اش‌سبز 

5 شستی بروح الله‌ملايك 


بلوح از خامة تقدير انداخت 
بقرما نش حہان شد 
هماره بنجه‌با هر شیر انداخت 
زبون شیر زیان‌شد 
بعطف دامن او نخجیر انداخت 
شکار ش ټلو ان‌شد 
بپر محرابه‌گی ثکییر انداخت 
کزان‌بر کہ کشان‌شد 
سمیرها پر تقطیر انداخت 
مالايك زان چنان شى 
جپان در بحث و درتنقیر انداخت 
کهحن بر دل‌عیان‌شد 
بچین و تبتش تعطر انداخت 
که مشك از آهوان‌شد 
جر ھر ایر ارو آزداخت 
بجنت جو روان شد 
چوچدم او برجوان «پیر انداخت 
که‌هر پیری‌جوان شد 
بر ازشاخ زمرد زیر انداخت 
بر کر د کان‌شد 
پسیرش کوه در تسییر انداخت 
چنین آن‌رهروان سف 
که دات الله بر او تصو بر نداخت 


دو چشم ازدلعیان شد 


نبویه‌مستز اد 


ملك کفتا که عبنان و کمعان 
هما علم و 8 
داش کنجی بدی باك از غير 
مره از ن-واقص 
زفاران برتو از فوادة نور 
کهازو حه‌الله‌اوداشت 
بنجر ان بر نصادی کشت منصور 
عبان شک حن ار 1 نان 
هم اندر ایتبال اورد زذهرا 
تعالی الله از این صورت که ایزد 
بدان اه رو کرد 
موهمد | ن شبی زر ۲۳ «پبرش 
خدای از روز میست 
ره یبت‌العنکبوتی دشمن او کشت 
هم از جای کبوتز 
الا ار داشت از میرحوان خت 
چو بغنودی بجایش 
چنان برزه سکینه بر دل شاه 
بتنپانی نه باغیر 
درون اندر سین مومنین کرد 
جو دعت حمله تمد 
محمد خسرو بکتای کم 


نه مانند ونه کفوش 


چه‌دراین‌دل ف تقدیرانداخت 
ک4 ختم مرسلان شد 

کر 1 تا ابد تغییر انداخت 

کتابش جاودان شد 
بگوه طور ددم ساعیر انداخت 
که‌دین‌زین آستان‌شد 

افش دمت خر کر ادات 
چو ماه اندر مبال‌شد 

دو سویش شیرو شیر انداخت 
زمین مج آسمان‌شد 

نور دانش این تصویر انداخت 
که اسماء حسان شد 

۳3 انذار و که تبشیر انداخت 
رجب به از مپان شد 

رغار اندر جہان تغییر انداخت 
چو در دو آشیا لش 

به لاآن پر پر تزوبر آن-داخت 
بشه اندر اعان شى 

که یار غار در ق انداخت 
گراد آ بات دان کن 

برون‌ذاین‌دوی آن دل تیر انداخت 
چه‌ایمان شر ط آن‌شد 

که‌صدلشکر پيك‌شمشیر انداخت 


وزان صد داستان‌شد 


بتوحید خداوند 
ااا ک۶ 
ج ېل رور ادم اندر اب ودر دل 
»مدر بو دی احمد 
ربا تحریم کردو زیر پا برد 
فتبر آن کردی احیا 
ز ایزد مر ملك و ددن ۳ 
ثیشتی ازج منصو ر 
ارم د ست خورشیدی كھهم را 
دوشطرش‌ازمیان کرد 
گرفتی بوقبیس اندر در شطرش 
چنین قالش کشت 
ر قر ان مج دش 
سایر دست وی افلاك گردید 
و 4 فش مه 
نه خر قاست‌اینکه‌عین ااتیاماست 
مکن شید بمعر اج 
احاطه از لطیف اندر بسواطن 
نباشدخرق شرطش 
فرشته حاحتش دیوارودر نیست 


۱۰42 


بت ازبالا گرفت و زیر انداخت 
برو سجده کنان شد 
بدو حق مایه در تخمیرآنداخت 
وران»:قالومن و سیر انداخت 
ز حکمشامتنان‌شد 
بپرجا مره تسخیر ان داخت 
مسخر هرمکان شک 
فرو فیصر سر (قصمر انداخت 
هم‌ازمژده دهان شید 
که حز او بر قمر تشطیر انداخجت 
یکی الا یکی‌در زیر انداخت 
کواهش کارو ان‌شد 
چو خواندافر اردر تقربر انداخت 
a5‏ گر اند بدگان شقن 
جو 8 ار مر کز :دور انداخت 
«معر اجش دمان ي 
که نورش‌خرق ارتاثیر انداخت 
جسم چر ج جان‌شد 
چو نور اندر هوا تنویر انداخت 
شکافی کی‌در آن‌شد 
فاك‌در حسمی‌ارجا ۳ انداخت 


نهخر فی در مکان‌شد 


زهر حانب اطافت شدهمین است 


چەارعادج جه ازچرخ 
وگرنورش فلك بشکافت :ر کرد 
آہی جائی نشد هیچ 
بتو رش حق محمد 1 د هبل 
ال ازحقجز او کیست 
چنان ودر کرداورا که عیسی 
بدان‌قدرو بدان‌شان 
جایبا زاشکست و آش قادن 
چ دی‌زده‌فرن 
بپرجا پرچمش افراشت شد چیر 
بلی‌حق چیره گردد 
شر عت را همه سهل و سمح کر د 
TT‏ 
بنامش مزمر داود در کوه 
ر | ات ربو رش 
غسلام صالعش فادابی آسا 
ل ملاك 
حسودازسیر کلکم‌سوختو گفت 
ررمل وحفره تنجیم 
بلی‌فضل ال اندر شرح صدرم 
بفصلو علمو فرهنك 
و ي صد حیف‌ای خسر و که کش 


در اصلابو درارحام 


و 


هم اردرهردواین تدبیر انداخت 
جواب منکران شک 

ز هر شكاك هر تعبیر انداخت 
دات نکته‌دان‌شد 

بدو وحه الله از تنظیر انداخت 
ی آ نچنان‌شد 

۰ دن‌طوق آن توقیر انداخت 
وزان‌دارای شان بن 

ان روھ سس ان اهنت 
زبون‌نوشیروان‌شد 

زور دز هر هر بر جر انداخت 
زبون‌هرة,رمان شد 

به تیسیر آزهمه تعسیر انداخت 


بقر أ ن‌هم ضمان‌شد 


چومرغاند کروهمتذکیر انداخت 


او 
ژنا گوسیحه‌خوانشد 
:م ازم زمر کشید وزير انداخت 
۱ راحمدخصه‌ران شد 
که‌معجز در بیان شد 
برایم مسند تصدیر انداخت 
مر | از عہک شیر ین در انداخت 


کزان‌من‌رازیان‌شد 


و گر زد باتو کی سر زد گناهی 
و با هر روسیاهی 

دلی دادم بدستت خسته و دیش 
در 1 فرن‌ده‌وچار 
E‏ سیشاتم 

من 2 دنج و او و گنج کرامت 
بدامانت هرا دست 

جو این گفتم شهم نا که ھن کت 
بلطفسم مار امعانی 

یت برقع ىچون مر رخ دان 
ر فصل لانناهیش 

من آن پیر غلام خاکسارم 

بسن ےت و هفتاد 

Ce:‏ تو مت ارت ۳ حسان 
زکندی و سموئل 

جنان‌مدحت‌فرو دیز م که گو ولد 
ر انشاء و امار 

بتو سوق الیکانز دیگر اراست 
بفر دی و بتازی 

۲ فخر است‌این که‌ایران‌داییه‌بر 

سا باک شاهنامه صدعرب‌ساخت 


ا 


بو یه مستز اد 


شك عقوت کههر تقصیر اندانت 


محبت در امان شد 
ان‌دل نانوان‌شد 
حق اران دانق وقطمیر انداخت 
مسییءارنوریان شک 
کها کنجت دلی دا کر انداخت 
بنومیدی روان شد 
ردل هر بم هر تحذیر انداخت 
از تبره تر از قير انداخت 
که‌ردشن رایگان شی 
که‌نی لب نامت‌ازتکر یر انداخت 
بری ازسه فلان‌شد 
توان هر نرخ وهرتسعیر انداخت 
ی ش بر دهان‌شد 


عجم و رت زا کیر اتناخت 


که گلزارش‌خز ان‌شد 
معلقیا بر بردبر انداخت 
نبان‌در خا کدان‌شد 
بگفته تا ثريا تير انداخت 
که‌تیرش بر نشان‌شد 


زهرفن بانك عالم گیر انداخت 


ژسعدی کلستان‌ شد 


بو A‏ مسنژ اد 


عجم تدوین 1 1 د و ۳ ها 
زهر علم و ذهرفن 
فراوان از عجم آتار باقی است 
گر برد ۱ تم یت 
الاای خسرو قانون گذاران 
کددر دمن خطانیست 
صاص رهم دیات دهم مواریث 


زهر 
ر بانحریم کرد وزير پا برد 
چومکه فتح فرمود 
فقیر ان از معاش افتاده بودند 
ازان سود مضاعف 
هزازان خانه ویران‌ازدبا کشت 
زنو احمد پنا کرد 
ربا Ed‏ بشت مستمندان 
چە انار همزیخت 


م 


مړل ابرو دادی بمدبون 
نفس‌ها تاره فر مود 
کارت بر وشات درو شاه 
چه تقد جه سید 
تعاون عدلو احسان کر دواحب 
چهاندگباچه بسیار 
بیاداشش چه 3 دامت بعترت 


بگویم با نگویم 


مت 


پر تخر در و هر تقربر انداخت 
گواه | ثارشان شد 
چپا کز خامه با تور انداخت 
که بار اشتر ان شد 
پرخائن حد و عزیر انداخت 
aS‏ مصلح هر او ان‌شد 
زدین اسر اف دهم تبذیر انداخت 
چه‌خر دو چه کلان‌شد 
وزان مثقال ذمن وسار انداخت 
پر ان‌حان دمان‌شد 
نه گر زان سود هر تقدیر انداخت 
کهز نده‌مر د گان ےں 
2 
بران هم‌بایه م فر کر ا ندا خف 
بر از ده گیان شد 
بتک ازدرك هم کفگیر انداخت 
نه(2مه دردهان شی 
بن خونو به‌ستان شبرانداخت 
بپرجا ابو نان شد 
مار افکندوهم تغریر انداخت 
ندعینو ۳1 زیان شى 
مدد نز ا و تقتیر انداخت 
کهمودرریسمان‌شه 
لب ازدم خامه از تحر بر انداخت 


زمن تجدیدمطلع خواست کلکم 
ر ارضاع محر م 

داستان کربلا ا 
که ار آلعلی رفت 


بکفتا 


چرا صالح دم از تقریر انداخت 
مگ اد بی 


لبش از نینواچون نی‌نوا داشت 


بمان‌شد 


بمحر اب و مدر 
د یو ر ال سفيان 
۳ نطق رش بر نی دهم ست 
و ياد ندانم اشکست 
سر سبط رسولی 
بلی‌رخسار م ازا ين خا کسار است 
که برسر خا کباراست 
بطشت زر که باشطر نج و باده 
سر شه را تیاده 
فد بر کا کل مشکن ۳1 
جو هملد ام يغ بنواخت 
ف راز ذو حکہ م بن الطفیلی 
زنخاستان شمشیر 
مکر بدرسر عمود اهنین باز 
س‌ازقطع‌دودستش 


E 


٩ 


دلم درفکر و در تدر انداخت 
زدیده‌خون‌روان‌شد 

در این‌چامه چرا تأخیرانداخت 
ر جهعقداللسان‌شد 

مذهب خامه از تحریر انداخت 
مر او بی‌بنان شد 

چه‌شد کین‌مزمر ازتأثیر انداخت 
خمش ناش چه‌سان‌شد 

دل ازشرح و لب ازتهسیر انداخت 
و یاسیر او ر حان شید 

زار تلل و اس ادات 
کهخا کم بردهان‌شد 

که خاكغم بسر رین سر انداخت 
5 آوهردم‌فغان شی 

بسر زان تا پیا تغییر انداخت 
بمویه هو کیان شد 

بر آن لب چو ee‏ انداخت 
بزیر خیزران شد 

فلك گرد وغباری تیر انداخت 
ردستش‌رد عنان‌شد 

زعباس آن دوچنك شیرانداخت 
بدالله قطع ازان‌شد 

فرود آمدکهسردا زیر انداخت 


نکر نتن کوه‌سان‌شد 


7 


مگر مشکش ی کشت وش را 
مکوتنعرش بزدان 
علم بادست وسر درراه دن داد 
,س ارحنك نمایان 
چان کست از این بشت حسینش 
کددادازدل بر آورد 
فلك ازعرش بزدان هم بپامون 
پس از عباس والا 
هر ی ی رکال ریز 
اسیر از کوفه تاشام 
اه کو 
در اتال سوت 
لمان هر گہا مورت میفکن 
کددر خجدهی‌شده سر 
اکر مدح توباشد بت معمور 
هکن بیتم توو یر ان 
و شانسته. اعرف کر دید 
مدیحم ای شپنشاه 
شاهمت آفرينم چون نو کویف 
چو گل‌این‌چامه بويد 
میفکن ای( محمد)صالح ازچشم 
مکن ای‌شه بر او خشم 
کجامانی بچن‌طر حی‌چنن ربخت 


دروم ر جان‌در | ویخت 


رخاك اززین هر اران تبرانداخت 
چنان‌بر نده گان شد 
که‌تیر آن شیر ازژدر کر انداخت 
تفش فز کسان نشین 
دو دستش از کرد کر آتداخت 
شکستم گفت‌هال‌شد 
ذه سیر از ۱ بو نز نان سیر انداخحت 
فغانا از رنان شد 
لسر در غل ور نجیر انداخت 
جبینش خون‌چکان‌شد 
که صدایوب در "فکیر انداخت. 
جو دربار گران ۳ 5 
که اوزاین خاندان‌شد 
وران روح‌القدستنکیر انداخت 
سك این‌دوده‌ان‌شد 
که این‌مداحت ازنقر یرانداخت 
کلی‌ذاین بوستان‌شد 
نشاید دوست باشمشیر انداخت 
که نیغت اینز بان‌شد 


رصنعابا يمان شد 


کچایر کاری‌اینسان کشت بر لوح 
رروفایل اش 

همه i bl‏ از شاه دين سات 
کهملکش ‌ددیمین است 

شوم درچید ودشمن‌چیدیاحجار 
زداز احجار س حار 

بمیرد حاسد اندر خودیرستی 
بءزشتی و به پستی 

مر ادیوانه ءشقت کر دو حیف‌است 
شهنشه عاشق خويش 

شا ران ماح سذبر از این مور 
جه دارد مورحزاین 

تورا ای شه سلیمانپا غلامند 


هنم موری و هدهد 


سيه رویم که سويت اورم روی . 


تو مارو سفیدم 
سرخوانت بو د مور تو ای هر 
که‌خوان:عمت از توست 
غلامت می دهد و کی حق زا 
معات ای مد 
تو دانی روز وشب شی در انابت 
یامد احعابت 
اگر باه وی 5 ونم حن 


رتمغربط 


محقی 


ت۱۵ 


بو بد مسثز اد 


نه بطامیوض این تصویر انداخت 
که باسعدش قر ان‌شد 
نه آن این مور لنك بیرانداحت 
زد کلکش ر هنمان‌شد 
شه‌این اح ارو ا انداخت 
عدودیش رالعان شد 
بسجین ر وی ھم چون قر انداخت 
همی از ناریان شی 
عدو گویدکه در زنچیر انداخت 
که ازدیوانگان‌شد 
سلیهان مور کی دلگیر انداخت 
بذیرفته‌نه ران شد 
نشاید هدهدت باتیر انداخت 
گر الکن در بیان شید 
که حزتوچازه درتقدیرانداخت 
کرش اودرزبان‌شد 
زدر کیه‌ورخوانش هیر انداخت 
رخو ان ازر اند گان‌شد 
بدامان تہودست اردیر انداخت 
بتوزودش امان شد 
سوی حق ناله e‏ انداخت 
خوداورحمت‌رسان‌شد 
ز گوششازچه هر تحذی بر اوخاخت 


اگر از مؤمنان شد 


بلی برما ذحق حجت تمام است 
عقاب‌استو ملاع‌است 

غلی حان و عون ایمان علی دين 
على فر آن و ین 

بو حسن الختاهم در دوعالم 
پر حال و مقالم 

خداوندا په محمود" و بحیدر 
بزهرا و بسب طین 

محمى باقر العلمت بچعفر 
بموسا و رضایت 

کن عسکری مه.دی فادم 


بدیشان شیعیان بخش 


نبویه مستزاد 


دلی هپر علی در شیر انداخت 
رحان ازدوستان‌شد 

بدستش در حزا تخییر انداخت 
چه‌دوز خباجنان‌شد 

درشپوار شاه ایذیر انداخت 
بمرت پاك کان شد 

علی کودل ردیر" اتداخت 
که سجادزمان شد 

جواد ‏ نکوزبر لد اکسیرانداخت 
نقی کو امتحان شى 

که امرت هر يك از تنظیر انداخت 


امام انس‌وحان شد 


Oa E NE 


۱ ۳۷ ) جمادی‌الاول‎ ۲ ٩ 


فاطمیه معشر 


( بند اول ) 


سوی مطلع دویت اینجبان زده‌خر گاه 
موی عنبرین بویت سایه زد بنه در گاه 
گوی آسمان ووت عرش و آفتاب و ماه 
کروی کوشر شویت باکتاب و آل اله 
کوی عشقش از کوبت ذدصلاب-دانشگاه 


بوی سنیل مودت کر ده هردلی آگاه 
خوی خوب‌دلجویت کوه زا کندچون کاه 
وی لعل حق رت بافته خرد ده راه 
هوی حق زیاهویت نه فلك زد از يك آه 
لا اله الا هو ۷ اله الإ الله 


( بند دوم ) 


جز بز لف A‏ دستحق نادزد 
جز بور فدس خویش طینات نياميزد 
آن سچده بنشیند واين بنغمه برخیزد 
وان شپاب بر ابد تا که درو E‏ 


حمله گر دتو ۳ ند این دو ورد در افواه 


بادولعل شیرشت شور صدصد انگیز 3 
هر فرشته شد ام و سای نوریزد 
وان طبق بکف برتو مشك تر همی بیزد 
گت حق بسر 5 بند هر که بائو ستیزد 


لا اله إ۷ هو ۷ اله !۷ الله 


( ند سوم ) 


س ازادماو می ر ن بگفته یغمیر 
نی فلك نه‌هامون بودنور وی بدی انور 
زیرساق عرشش ساخت درمیان‌درج اندر 
سیبی اد پشت آورد چبرئیل در شهپر 


گفت حق که‌منصوره‌فاطمه‌است ای اشیاه 


واین روایت از جدش کرده صادق‌جهفر 
عر ضه‌اش بر آدم 7 شخص خالق اک 
بد طعامش از تسبیح و از ستایش داور 
چون محمدش بشکافت نورحق از ان‌زدسر 
لا اله الا هو لا اله الإ الله 


( بند چهارم ) 


ای که مائده برتو اسان و ود آمد 


هل‌انی برأی دو تااید سر ژد ان 


برو از خداو ندت چون نبی درود امد 


زاف تشن هچر خ کز بخار و دود أ مد 


فاط ۵ هعشر ۱۸۳ 


باره شى مامك را ۱ راون کرد مد 
درسجودشان بر لو هو فا ر حود | مرت 


طاق ابر وانت تشک وله در سجود | ناه 


حاو ه‌ان‌زدود 1 ن دودو از تو جودوسود | هد 
دش از ۱ دم این‌سیدده زرد رو خوه ۵ 


لا اله الا هو لا اله الا الله 


( بند ينم ) 


فاطمه بود مشتق از فطام طفل ازشس 
تازیش گنت املاك در کف ن شمشیر 
زاین بمتصوره نام او شده تقر بر 
1 خوداو ست نصر الله در نظام ودرتدبیر 


ات ود دصر الأ اوست حاء نصر الله 


شیعه بازدارد زود را كران کنو 
ا بتصر الله ینصر ااست در ر 
کله کور ادر یایب ارو نما جر بر 
روق خدا کته در خم ره‌اش تخیر 


لااله الا هو لا اله لا الله 


( دنل سشیم ( 


حله هرای زر بفتش ازجه تار و بوداستی 
داین مه حلل ازچهبی مروحدوداستی 


بپرشوی وی‌حیدد این چه‌جود وسوداستی 


دوملك حال سچند بادو دست شاهنشاه 


وان‌درخت نورا بدلازچه‌هستو بوداستی 


در رطب A>‏ نورد ئی مصدر وحودادتی 
و این چە من دو اامنى است‌ وه‌چه‌فضل و جود اس 
رت جه فامتا دیب جه ق دوداستی 


لااله الإ هو لا اله ۷ الأ 


( بند هفتم ) 


يادو پور اوب‌دند حر اه مج احبابشر 
و که درقر آن‌وعده داده وھاش 
هو مات و موْمن ها ل حلل تاش 


هردصی است‌دربانش‌هر نمی است‌بوابش 


۲ - با طلا( خل ) . 


تار 5۳ بود ان «ودی از شعاع محر ابش 
از ی و استبرق عبقری زر ا 
راوست بدل بنعمش ز اوست حرهت بابش 
او با وی تاش 


لا اله الا هو لاله الا الله 


6 


2 


فاط ميه معشر 


( بند هشتیم ) 


در ل سا نز هم معانی الاخ از 


کدف ع#مهر | ان وهم امالسی ار 


3E‏ المر ام ۳ در مان جو صرد طو مار 


5 


نز مخفی یزدان قفل نه کلید وچار 


کان حقیقت زهرا است دختر رسول الله 


دمع ساکبه بر خوان هم یحاری ازانوار 
هم عون اعجازات هم مناّب اطپار 
وانچه خواعی از قران ازمناقیش بردار 
باز دی توان اشناخت گنج طلعت دادار 
لا اله الا هو لا اله للا الله 


( بند هم ) 


قاطمه نخستین حان ازحق است ایو الله 
فاطمه بدو هر نور ملحق است ایو الله 
فاطمه زین عمران مرفق است ای االله 
فاطمه خود از کراد بیرق است ایو الاه 


فاطمه زنه دوار اسبق است ایو الاه 


فاطمه خود ازبزدان»شتق است ایو الله 
فاطمه بنورش طور ملصق است ایو الله 
فاطمه سرحانان مفرق است ایو الله 


فاطمه بپر گفتار اصدق است اءوالله 
لا اله الا هو لا اله الا الله 


( ينكد دهم ) 


من‌ندانم‌این اسراربا که نيك بتوان گفت 
اجه وروی تاشدت گر بادل ماحفت 
وانجمن ذاهریمن‌هرچه هست‌یکسردفت 
باعمودی از آتش عفر منکرینش کت 


تار اسان بوان غ ازل بشکهة بت 
در گنج سبحانی کی‌توان که اسان سوت 
لا اله الا هو ۷ اله الا الله 


( دنل پار دهم ( 


مام هستی ۳ ای‌خر د توذانی کست 
کت نکه ات را مام( ۱( دودودر ازل‌می‌ژ بست 
۱ نکه‌منسب لو لاكدروی‌ازرسلمروی‌است 


گفتهام| بیپااوست قولحق یکل کر دا نک 


۰ - ام (خل ) 


۲ - رشته زین‌وزان حق رست (خل) ۱ 


هسته‌تی که حق زان ساخت‌هفتز یرو نه بررچیست 
العجب زیابی کواست به ز هرچه هرت هتسخ 
صد هزار بغمیر باعزار چپاد و بیست 


آن‌محمدا ین زهر است‌حق‌اذ این دو حبلش رز ست ۲ 


فاط هب۵ معشر ۳۰ ۹ 


فاطمه چنین ذاتی‌است باحلال وفرد جاه لا اله الإ هو لا أله الا الله 
( بند دو اردهم ) 

حق‌زانس وی‌باخویش حودانسیش‌فرمود دود نوع وی از هرنوع و جنسیش‌فرمود 

در خمیرة دانش نورد قدسيش فر مود هم نام وی تزین عرش و کر سیش فر مود 

دشماش مود 1 نسی مس مش فرمود هر رسول هپرش را ورد درسیش ثر مود 

برهمه مقام وی ص <سیش قرمود طاهرشخدا ازهر و زرو رحسیش قرهود 

کفتهٌ محمى داكن قبول بی‌اکراه لا اله الإا هو لا اله الا الله 


) بند سیز دهم ( 


خوشحدیت عماراےت‌از عون اعجازات کو هت دفافش گفت پاهقسم‌الجنات 


من کنم ز آینده مخبرت هم ارات کائن‌ویکون و کان ۳ قیامت ااساعات 


قهپقری على بر کشت نزد صاحب ارات گت ياء-ى بنشان و اقم من اذنیات 
فاطمه بود نورش با .حمد از يك ذات در سجودوشکر افتاد‌رتضی اخالرایات 
گەت دیدی‌ای عمارفاطمه‌است ا لا اله الا هو لا اله الإ الله 
( بند چهاردهم ) 
ارزشی که نیذیرد در حپان رو حدرا اینکه دست رهرا بافت بوسه محمد را 
پبوسه محمد بین اولژ منضد را لول منشد را نی که گنج سرمد را 
گنج سر مدی پر دریافت لعل احمدرا گفت عایشه احمد بو سه دادی آن بدرا 
پر حرمتش ميکر د هم قیام همتددا گفت پابم از صدرش جنات مخاد را 
سینه اش چو من بویم در ببشت يابم راه لا اله الا هو لا اله الا الله 
( بند پانزدهم ) 
چون +حمد مرسل بو دشکل رفتارش در بلاغت ماطق داشت عن گفتارش 
همچو وی زسر تایای بد تمام اطوارش دروقار «مچون کوه بود ورن ومة‌دارش 
این بچشم ظاهر بین بود نی بمعیادش بادچشم بدراو دور بلکه دارو ودبازش 


انس وجنملامات‌حورفرشوعرش‌دادارش . قطره‌تی است با کمتر از بحار انوازش 


با که نقطه‌گی از کوه دره‌ئی زير کاه 


فاطمیه‌هعشر 


لا اله لا هو ۷ اه لا اند 


) بند شا نز دهم ( 


ر ال چون من دروی تیان ون بد 
ماورای کش را نزد حق جسان جویں 
آن گلی کز آن‌درغیبء رش وعمّلوحانر و رد 
ارو دات ال کوان او شود 


طرفه ین که او گو ید ياعلى ولی الله 


واه بش بات توا باق لک عون بررد 
مغز بخردان زاینجا چون گل ازل بوید 
زاو «حمد خانم شد که ام اب گوید 
زاو علی یدالله گشت تا نهاد براو ید 
لا اله الا هو لا اله الإ الله 


( بند هغدهم ) 


یر 5 
هر که نرد مپرش برد هر دز اونمی بازد 
می‌سزد ژهر | کسیر چشم ودل بیردازد 
درزمن ,دان بالد درفلك بدان نازد 
ى فخر و عزت را تافلت براندازد 


وانكهخاك قبرش‌را" کحل دید کان‌سازد 
رخش همت ۳۹ د ٫رهنافقین‏ نازد 
هر هر ولابش‌دست‌داده بر حجان بارد 


لا اله الا هو ۷ اله الإ الله 


( بند هيجدهم ) 


انمه شرف گردر خاك قبرش اندر شد 
وارچه صورت فرش درچرل مصور شید 
باکه حایقبر وی جزء ما (۲) خر شد 


شد زبیت‌الاحزان فطع تار نو مکدر شد 


از چه قبر وی مخفی بان قرو منبرشد 

تفگ حر اين دخت رهم پس ار بیمیرشد 
هر ۰ ۰ . 0 

سایه درحتی هم جون و اران شر سل 


قدرليلة القدرش اين Ee‏ مقدر شد 


خاك برسر امت باد تاياتشگاه لا اله الا هو لا اله الا الله 
) رند نوردهم ( 
بپلویش که بشکسته برد خش چراسیلی‌است 


خانه‌اش که آتش‌زدا بنچه‌ظام تحمیلی است هحستش‌چر اشدسقط | وخاینچه‌تذلیلی‌است 


زاین‌جگرهمی سوردباژو ش‌چرا نیلی است 


افر فشار در بربتول تجلیلی است تازیانه4قنفذای خدا چه تبجیلی است 


۱ - درکاهش ( خ ل ) 
۲ - خاك (خ ل ) 


برش کم زخنجر نیش قولاهل تحصیلیاست بستن‌علی‌دد ندیارب این چ PE‏ 
این وصیت خانم بود اهو واويلاه لا اله الا هو لا اله الإ الله 
( بند إيستم ) 
ای ملیکة دوران‌ایکه جوهرت فرداست از مصائیت بالله قلب شیعه بر درد است 


رویشان چورورتو که کیو دو که‌زرداست . انتظار مپدی هم درد دیگر اورده است 


برحسانو بر ژینب‌دشمنت‌چه‌ها کرده‌است زان پر گلوخاراست زاین بر رخی گرداست 
پیر صالح کو بت کر چه گنت ودم‌سرداست لبك‌هفت‌وهفتادش لطف‌توبه‌برورده است 
ین‌تصیده‌راپپذیرجزتو کیست‌صالح‌خواه(۱) لا اله الا هو ل اله الا الله 
( بند بيست و يکم ) 
در مدیح زهرا من حزه ۳3 بدم درل بنده کیش من بر سر و ۳ رلم 
خاك بای احبابش روی چشم وسر بندم بر هیانشان هر دم رشته های زر بندم 
زار تایه دسم ۰روزوشی سر ر شک غاص HEN‏ را زان در 7ك سق لك 
ل ار ددن ب ەر ر ومد م ٍ ر سدم 
کاخشان بز بر ارم بای بر ادر نردم طوق دل بگردنشان زاین قصیده بر م 
سنگ خشم از أن سرهایکر رانم ازاستاه لاله الا هو لا اله الا الله 
(بند پیست ودوم ) 
خاك بای فضه من برتر ازسه تن دانم ام سلمه ام ایمن بپتر از دو زن دا 
قتیر و بلالش دا به دهر سه من دانم این دونافه مشکین وان سه رالجن دانم 
وان دو برسه هم بر خلق‌حجت دمن‌دانم ايندو زاهل بیتندی وان‌سه آهرمن دانم 
دمت مجر را هن دوالمئن دانم وه شهره تک به زهر حسن دانم 
( بند پیست‌وسوم ) 
ساقہا یله جامی از شراب میدوگی از رحیق مخنوهی در ۳۹3 ملك خوئی 
دست رور زهر | فضه سخن ۳3 دخت شاه هندستان خاك ملكهندرئی 
جام فضی وه لاجو ردي ابر دی ار و ل کن ساقی W7‏ سان ٿناجو ئی 


۱ بت شاهنشاه (ح ل( 


واز کنبز زهرا کر جام نوش داروثی حاحتت روا گردد تا غلام این کوئی 
پیر خادمش صالح او نراند از درگاه لا اله الا هو لا اله الا الله 


® E 
مسپیع حل رث کےا‎ 


داستان کشف سند حدیث کسا از کعبه در سال هجوم قرامطه بر مکه و منهدم 
ساختن کعبه وإردن‌حجر الاسود ببحرین وقتل حجاج در مطاف ومصاحبه‌عالم 
بمنی با ناظم در حر م حضرت امیر علیه‌السلام 


عالمی امت ازاك یمن در نجف بست صداقت بامن 

مدنی مولد و صنعا مسکن لعلش‌الحق بود ياقوت شكن 

برده در بردۀ درویشی تن داشت يك‌حقه ئی از در عدن 
درحرم می‌زداران‌مدك خن 

د اون ودار قاس واز عرب نابغة <بیانی 

در حسب منتخب از جذعانی در نسب منتجب ازعدنانتی 

برو لب زد ودق قر ۳ در غضب حبله شه غسانی 
درسبب بسته بسیف بن يزن 

شبی‌اندر حر م از احیا داشت چون عام قدبعبادت افراشت 

برذمین ازمژه 5 هرمیکاشت خامه‌راین دلبر 21 دلیرداشت 

تا كەز اوطر فه حدیئی ننکاشت کفتم آنکو درتردرتو گداشت 
گفته درروضه سیمین بشکن 

درحرم طرفه حدیثی بنویس که دهدجان بمسیح و زان 

کین بود شیو اهل تددیس گفت کی فخر ارسطاطالیس 

کی ز .فته‌چو نواین‌دد نفیس ا باك 7 تن من تقد يس 


طر فه ءلمی زتو هم‌خو اهم من 


مسج حدیت کس ۷2 ات 


هردو بستیم بم عد ور اد طرفه سری بنمائيم اظہار 

خطبه خو اندیم برسم ابرار بامساسل سندی از اخب‌ار 

ازلب ودستم شد نطق ونگار بصدف بستم در شې وار 
درژمن بود و <پانیش من 

کنتم آو رد سعید <-لی شمعدانی زطلا غرق حلی 

شمعش از عنبر زدین شعلی زان کشد شعله سینا خجلی 

شمع‌هر ایوظه کهمیسو خت‌دلی بسته هرقطره جلى نام على 


اشك شدروی طلا جذع «من 


ازقولی چونشان دید سعید خواست ازشاه تجف در نضید 
نا کبان گشت دوانگعت ندید با نکن در منضود قفرید 
دید در صفحه ددعرش مرد بر سر شعکس علی جو ل خوزشید 


چشم ودل اسدنگ بردی دوالمن 


نوبت سفتن در عدنی شد چو بالعل وعفیق بمنی 

خطبهئی‌خو اند بشیرین مخنی انگین بسته بغنچه دهنی 

صدف در شد 5 ش چومنی بر زدر شد زوم ببرهنی 
شعله زد < انب طودایمن 

گفت چون فرمطیان هيشوم شاه سیصد و ده کر ده هجوم 

کعیه راتکه ورف مدوم درحرم کشته هزاران محروم 

زان ميان وارت سر مکتوم وای شيخ صدوق آن مظاوم 
در طوافش شد گل پیراهن 

آن رجالی‌که سیپری هشتند عرش دا قائمه باانگشتند 

در حرم فر مطبانشان کشت + ىسر أفتادء برویا شتند 

حچر الاسو د هم پنوشتند که یکن ندو بخو ن آغفتند 


برست سالش‌شده بحرین‌وطن 


\- مسب حدیث کسا 


باه که جودرهم کت درکن شامی بعراقی دمو ست 
ص ۲ 

۳4 که ۳۳ خر گه دست کتجپا عارت شاد در هر دست 

چهورقهای گل‌ازسنات که‌رست زان‌میان‌سنك دفینی برجست 


ف 11 ۳ ۳ ی ۵ ۰ ۴ 
عادفی کند | ن سنك ازمدفن 


دیدسنك‌است و بر نكادت‌عقیق دود ياقوت شمش دفیق 

صاف و شفای و گلاوصاف‌ودشیق خم زرین‌زدوروداشت حقیق 

که نمی‌شدمعکوس ا دمل بکوفی نهپنسخ ۳ تعلیق 
زر فرو رفته دران بی‌سوزن 

ان ول زر A‏ بحکا کی بود ُ4 بدل زان سر شکاکی وود 

سنك خلقی فرحناکی بود این‌نگین زیب‌چهفتراکی بود 


و این‌صنم نقش چه‌افلا کی بود کين رمان گنج دل‌خا کی‌بود 


دت فرخ-ار زسږده شمن 


س طحیأتر 5€ دو خماش زد ن کا د اطر اف ر باعی تمکن 

چار در جار و بنج 1 ناصر خسر و سنك سنگان 

برد در بغداد وانکه چونگن داد بر خسرو عهد شین 
عصدالدوله شہنشاه دمن 

رت بغداد و نجف آرایند علما گفت زهر خط ۳11 

موی با غالیه ها آلایند هم گروهی که قلم فرسایند 

جوهر اشناس و ححجر ازهاینتد حك E‏ مذهب سایند 


تاشد آنصبغةحسنى ردشن 
چونکه خواندند کلام بپاج نسیخه کرده خط سنگوهاج 
همه گفتند که از پر رواج بزن اين سنگک توایشه‌بر تاج 
مشکات کن توازاین‌شکل‌علاج تا زهفت اقلیم گیری توخراج 


باتو نجداست و حجازاست‌ویمن 


هی حدرث سا ۳ 


زان میان رفت فراز اورنگ خودخطیبیر ادجبر یل آهنگک 

منی مسکن و نجدی‌فر هنک میگذشت آهنکش از فر سنگ 

شرح‌می‌دادخط کوفی سنگ متن‌وهامش که‌زدودازدل زنک 
ار ما آن‌تر حمه نگاو آهن 

بد خط کوفی زدین قبسا هسند فاطمه خاتون سا 

کان‌جدیثی است مسمی‌بکسا مرده‌احیا کند ان چون‌عیسی 

فاطمه شمس ضعحی بدر مسا گفت سغمبر حق عرش آسا 


روزی‌ان شه شد وارد برهن 


ماه زو ش‌چودرخشیددرست ئەخسوفى نه‌محافیش نه رست 

نوروحی‌ازهمه‌سورهویش‌جست چشم خورز ان نوردست‌ازد ل‌شست 

گفت ای‌فاطمه يابم تن‌سست گفتم ازضف خداحافظ تواست 
قوت دحی کنں سست بدن 

گفت اور تو کسای یمنی ر مکی نیبی مدنی 

یکسا پوش‌اندم سیم تنی دوختم دده پوجه حسنی 
که تلا لؤداشتچونماەزەن 

ساعتی زگذشت کامد حا قرة العین کو ارا و سنا 

کف ای ا ا از حسن برتوملام است وثنا 

واز نو ای مادر کل رطا اوی خوش یابم 5 مگ U‏ 
همجو دو ی بدر مادر من 

متا کر جسن ارو ان کالسلام ای‌شه جبریل حجاب 

ادن دارم که در ام ذین باب 2 آنعام م بل بجواب 


بامحود با کشت حسن 


¥ ۱ب ۱ مس د ث کا 


لحظه‌تی شد که‌عیان کشت حسین کرد تسلیم بر ام السبطين 
بوی عنبر شنوم زاین جذبین هسث چون بوی دسول قاين 
گفت دازا شرده جد سین باحسن زیر کا جون بجر ین 


کل بان گل سر زد بچمن 


شعله‌زد در درد مصباح هدی ا امت د مصوب خد| 
دان یقن کا حمد بشنودندا که حسینم مکن ازسینه حدا 


بلکه مچید هر ملك صدا که اه ارو اح الخلق فدا 
کین بود فلك نجات و مأمن 


نقسی باغ زد و گل آمد طادر قدس و توسل ۳۳1 

بولحسن فارس دلدل آمد در نواغنچه چو بلیل آ مان 

ك کت نفحه سنبل آمد گفت در حجره شه کل مد 
باحس بن‌وحسن آمتتت آن‌احسن 

مه خرامید سوی شمس فلك کالسلام‌ای شاجن وانس وملك 

با دسول ال عى انالك گردداین‌دشته کشی‌ددبات: 

ور کساهست مراهم مسلك ادن ده تا که دهم دل‌بی شك 
اذن‌بگرفت و کسا شد گلشن 

کو کت دری <ق آدباشد در حیازهرهة دين زهرا شد 

بر کسا شمس ضحی برباشد ا آنل حون کرادت 

اذن 0 فت و کسا سنا شد حلوه‌اش به ژید بیضا شد 
خو شا داد 

رخش آئینه وجه محبوب بش آن نقطه بخط مطلوب 

قدش آن سرو دلادای قلوب چشمش آن‌تبر ی آشو ب 

داش آن عرش برین منصوب دستش ازفردوس مریم اسلوب 


من وسلوا دهد ونان دلین 


ت3۸ 


e‏ حل بت کشا 


حق بسکان سموات چنین 
نود دفع سما نصب زمن 
عرش دمپرومهو نهچرح برین 
که غنودند در این 
گفت جبریل کیانند ایرب 
گفت هم فاطمة ثم الاب 


بال مروارید افشان زدهب 


عص 

گفت برء‌زو حلال است یمین 
جریان درا سیر سفین 
جز مشق دخ این پنج امین 
تردن 

دير این برد دبوبی منصب 
بعلا وابناها ذم عرزت 


سم 


امد و ادن زعه کرد طلب 


زر خر ید سا چون عبد کهن 


کالسلام ای شه ۳ ان 
درکن دابع را دختت خامس 


خمسه طبه رامن حارس 


ی دا لابس 
ادن ده :| که شوم من سادس 


ا بای را باسر لامس 


در کسا زاملالك روح‌القدسی 


داد بافةر اك شه را انسی 


کین شد ازافلاك نصی حسی 


شك زدودار شاك درسروعلن 


چار دریا دل يك دره نصاب 
چارسنیل‌مو ی و يلك طر ٥‏ باب 


چارشرین دم ويك مره‌حجاب 


چار کوثرلب ويك غره پر اب 
جار ازاده و بك جر د نان 


چار عن النه يلك فره عجاب 


چارفرض حق ويك صرة سنن 


ج4 فضیلت هست در این محضر 


هر کیا مجلسی اراست بشر 


کر 
بوالحسن گفت که آی «بخمیر 
گفت زین قصه‌دهدهر که‌خبر 


رمت حن دیرد بر هر سر 


ملکوت آیدشان شپپرذن 


۱۲4 هسبع حدیث اکسا 


بخدائی که محمد دا خواست برقدی خلعت خانم اراست 
محفلی‌هر جا داین قصه‌بیااست حل‌هر مش کل درعهدءمااست 
در ده محزون بی‌شیپه‌دو است دین‌هر مدیون‌باو حپهادااست 


ماو ایشان‌راست این‌فوزومنن 


عهد محمود گزافی نبود وعد مبسوط خلافی . نبود 

فیض‌ه«ح<سن زچه و افی نبود این فدح جزھی صافی نبود 

کی کساما را کافی نبود مت .سا اف ید 
برد این برد زماجود دمحن 

ای فك دور تواریخ رسید عمر این پنج بتاریخ زسید 

بر منافق همه و بیج زسید از دل مریخ رسید 

نعلاسیت بدو صدمیخ رسید برقت ارسر ب-۹ بن و بيخ زسمد 


سوخ<ت از ۱ ل مر خرمن 


شد شهید ازتف دهر خر رال ده با بازده سغمیر 

سک بش کست ازاو جار ۳ تون جهل روری bU‏ افزون تر 

کف زرا زار که وس تدازیانه زدر وسیلی و در 
محسنشدا کشت باحیله دفن 

بی ردا بستند دست حيدر 5 یه نز بند آن و هر 

سه با re‏ ردی هدیدر ار سرش نیع بکف بود عمر 

تا دهد دست ولی داور مسشدی فاطمه کرد ویو 
نی بشر می‌ماند نی آهریهن 

نوزده از رمضان سال جېل شد غل کشته وقر آنمدل 

ابن ملجم رده شه‌شیر دو دل نوح زد مقبره‌اش‌در منزل 

حلشدازخاك نجف هرمشکل غد ان کا درل 


والبشربکرفت درد آنتن 


هسبع حدرث کا 


. آن شاه:شاه 


یه 2 ال حسن 
جعده ینت اشعث آ نر وی سياه 
ده هزار اشرفی ود غله گاه 

زد در 1 
جمده را داد معاویه نوید 
دادش ازسوریه ده قطعه‌مز ید 


زد م ازشعغه ق ۳0۹ 
رهر س ازسیشه صر بچحم 


ا٣۰‎ 


سن چهل‌هفت‌فزون در بنجاه 

دخت اخت بوبکر آن کمراه 

@ رفت و کر د مسمو مان اه 
اتش سم یا بلبن 

تا برد کام دل ازوصل یزید 

دیده‌اش کوزۀ مختوم چودید 


خون دە سالهحس ن‌هر چه مکید 


ربخت با لحت جکر زان بلکن 


| نکه‌دردین‌بودهیز از وصراط 
کدی از وی سطاط 
عفر کش خواندندی درساباط 


یس ره رسکی بر وی اغلاط 
برد وی بردندی با افراط 


شصت و يك سيا نشه‌دین 
دست داداو یکف روح‌الامین 


س مکید اب دل خنجر کین 


با خداوند زدل عېد ومین 
تا شدش دات الله نقش‌جبین 


عرش درماریه‌شد خالنشین 


چوفکندش شمر بردوی دقن 


آء ازآنلحظە کهز ات ۳1 
سثبل اففان کل اطیب آمد 


چون سوی جسم هیذب | مد 


مه خر امان و ودب اس 
ر دخش عنبر آشبب امد 


دیددر گل‌شده کل خشك‌دهن 


که گلو کشت سفن گاهلبش 
کندین سعد چو زدین پلبش 


ر نید از ۳ 


کشت بکسان‌زینبدوزوشیش 


ز4 عجم گفت چرانی ء ر بش 


د e‏ کیان دص 


ر ٣ں‏ 


جامه و چيه خزادکن 


آه‌از آن‌سر کهجبینش بشکست داداز آن‌دل که و تینش بکسست 

آخ‌از آن‌خو ر کهاز آن| نجم‌زست واخ‌از آن‌در که بلب‌تیرش بست 

و ای‌از آنتن که‌سمو و۳ ناشدی چشم مره نجه‌ودست 
سه‌شب‌وروزنه غساش نه گفن 

رمحش‌انداخت‌سنان بر بپلوی زرءه‌اش آخت بکتفو بازوی 

شمر بنواخت به باسینه اوی ليك برداخت چو خنجر بکلو ی 

دشنه دم باخت فکندش بردوی وزسر ش‌ساخت به‌نی کعبه‌عدوی 
برتنش تاخت ز کین ده‌نوسن 

تیار الم رات عا .یبا انت 

درسخن مادحذان‌ممتاز است آن‌سخن‌سنج کهخو دشم,ازاست 

گفته باهر که زاهل‌راز است سخن صالح ما اعجاژ است 


اب ر4 بندیدومگو یں سخن 


ای‌نه کره سبزو تازه‌زان‌موی‌سیاه رو شن‌شده‌شش جپت از آن‌روی‌چوماه 
خورشد رمه وستاره باشند ۶ اه کز جاو ه روی تو فتادند براه 


واین‌جمله(۱)زحسنمطلعت کرد ا کاه 
و و ی ا 
ای نکه‌تور از نور(حق)ساخته‌است با صیقل قدسیش برداخته است 
نامش بج ان چو خوش بو اخته است مپرش بدل حامعه انداخته است 
تاهر که ۳ بد چو بدو و د نگاه 
لا حول و لا قوة الا بال 


۱ - فرد (خ ل) 


از طینت آدم توجه ۳ وچه‌ کل 1 صادر اولی چو فرآن مدل 
نور عظمت سته خدا در آن دل واین رازبود نزد خرد 5 مشکل 
3 بد زشکنت| بن‌سهسخن خوش 9 
لا حول و لا قوة الا بال 
گو بند رحو | که بدی مام بشر از بوالبشر اة زضلع اوسر 
این قصه بطینتت نکرده چو اثر کو هر ی افد 
انسه و تاج سر آن شاهنشاه 
ول ور را شاه 
نه طاق زمردی‌چجوحق ساخت زدود ناگاه شی آن نه کر ه يك قير ازدود 
تاری(۱) زملائك همه طاقت فرسود ارا اور امھ و 
گفتند بسچده با تو از لطف اله 
لا ولا وی ال يا 
این رازچسان‌توان‌نبان داشت بدل کز نورتوحل نمود حق این‌مشگل 
خود طیثت آدم نه بجز کل گل تو مصدر آن طینت و طغرای سجل 
س از آدم‌شدی تو مسج ودد یناه 
لا حول و لا قوة الا بال 
جز سجده شکر سر فرازی اود ره صاف € ده کار سازی نبود 
حوا را پا تو همطرادی نبود بیپوده سخن باین درانی نبود 
درشکرتو ایند کرتکان داد شقاه 
لا حول و لا قوة الا پاله 
حق نام تو ثبت کرده در هر دفتر  .‏ کاندرعظامت سرشتی آن نيك اختر 
واز روز نخست از همه بودی بتر 2 م که تورا ساخت بشکل دختر 


اما نة نوشت او بجباه 
لأكرل و ل ر ابع 


ظلمت (ځ ل) 


۳۳ فاطمیه سس 


در اه نور ار همه اند رشه کید مصیاح وزحاحه دردل و 
در مپر تو تأعرش برین دیشه کنند ور بیکانه همه تیشه کنند 
لا حول و لا توة الا بالله 


رد ون گن دری رخت خدمه عرش ۳0 کرد برون درخت زیتون‌ددفرش 
هر تو فلت سینه‌چه‌خوش ر 5 CC‏ دري تو درش زاخترش 


و این‌شکر بفرب‌وشرق کردندافواه 
ار ولا فة رال تاه 
باب ٿو درانگشت زدی حاقه کن هم ده خردش دردو کفش ده‌ناخن 
سوست نه آسمان کین هت مدن نا دیش شرك وبت کشیدی از بن 
میگفت كه لا نید الا ایاه 
لا سلو ل تاه 
هام تو ربود کوک حهت آدم هشتی همه ملك ومال خود زیرقدم 


در راه خداونن و رسول اکرم کافراشت بکیکشان رهامون‌پر چم 


تارفت بعرش ورد و خر گاه 
لا حول و لاقوة الا بان 


شوی تو بدی والی ملك دادار خیبر گنومرحب فکن وعمرودشکار 
و اسر اد رسول مختار صددق حودسته و امام ابر ار 


صدیقه نبود كفوش الا آن شاه 
لا حول و لا قوة الا باه 
پودت دو یکی یره اقب ای شا دو زقطه زواجب بدو نون کرده مقر 
اذزود دو نقطه یکی را 3 تا قطرسش ار ههد بر پر 
اینسان بخشد بدوخداوند گناه 
لا حول و لاقوة الا إل 


در مصیحعف تو علومعالم تفع یج د این از خبر a‏ برخوزده شهج 
سطحش چوس ېرو قطه هیر و خط شمع همچولن‌فر انح لو خعلاز ان قده‌قمع 
ا رانبود جز او صیادر ان‌راه 
۱ حول و لاقوة ۷ رالله 
حا ار بکفش لوح دری دبد انور نفشش حسن ر<سین وموسی<عفر 
با جار على ار سے محم‌دش اندر طغر اش ممل و بتول و حدر 
خود این ده و چار رانباشد اشیاه 
۷ حول 5 ۷ قوة ل بالله 
دوروزه‌نگر سیه روزوافطار بے ات و ان سو ژه هل‌انی‌بخوان تور کتان 
اطعام نمودند و نرفتند بخواب مسکن و یتیمی و اسیری بر باب 
حن فت که بود نیمه مدا لله 
۷ حول و ۷ قوة ال بالله 
زا گاه که «رمان ند اس شتافت مکی که مور مب بسر | ورش ات 
وان منظر هگر ا زان همه‌یافت رهراسوی حق روی زهرخلق‌بتافت 
۳ خوان کرم فرود ان نا گاه 
EEE‏ 
بردی بدو دست أن طبق سبحانی سوی شه دين محمد دبانی 
مپری بروی دو دسته مرجانی بگرفت سیپری نه که عرش ثانی 
با دوزی گر م وسرد رزقی برفاه 
۷ حول و ۷ قوة الا بالله 


یکسو قدح شیر کوادا بگلوی یکسو چیده ترید ونان عنبر بوی 
کی ر ساسشلو تسنیم سہوی ابلیس چو سائل بسر اکر دی روی 


شه کفت کنیددور دیواز درکاه 
۷ حول 3 ۷ قوة الا بالله 


o‏ \- فاطمیه‌مسدس 


س 


از دست حسین ار نه ر بودی‌ستخوان لین مائده ا ابد بماندی در خوان 
ستخوان شیطان بر دو فده هم‌شیطان مولی نکر قت حق چو کشتی سلطا 
فرمود نخواهیم فد با اکراه 
لا ول و لا قوة لا بان 


در مکه چو خانه بی برد عقیل با فتح ردان ی درو شاه حلیل 
فرمود ز4 عادرت ات در ال خلیل ورن کر نف نی کشر و زه قلبل 


ازسیم‌وزد وباغ و سرام اك و میاه 

۷ حول و ل قوة 1 بالله 
انواد شه. کا تافت بر محرایش دیدند همه اهل مدینه تاپش 
این طلعت‌ایزدی است هھ چون بابش رد درمعر اج این شه دو قوس ابش 


ول د ل ف لا ناه 


این‌می ؟شدم که‌دختری‌قدس‌سرشت اک 6 كەحق پشتّش به هشت 
چون وی‌به بپشت‌هیچ‌فردی‌نه ببشت چون‌وی‌نه گلی‌سرشت‌نه‌بذدی کشت 


اورا کشتند سن درب د درگاه 
لا حول و لا قوة الا بالله 


کشتند بلی هجوم بردند بلی ين درو دیوار فشردند بای 
حون دل عثرت همه <وردند بلی محسن برجم سوت فشر دند بلی 
واز وی شنیدند همه با ابتاه 


لا حول و لا قوة الا بالله 


افرار بدین هجوم کردی بوبکر تاریخ ا ٠‏ طبری بین وان مکر 
بشناس تو رود و عمرو خالدهم بکر اتش که رند بج وجه ئى اندرو کر 
اش رجه سوختن جرا و اغوثاه 


۷ حول و ل قوة ۱ بالله 


8 یک گویم سخن شيخ صدوق گرم که بیاد داد ای داد حقوق 
سیلی ۳ خحفاطم۹چو ل نت عقو ق ۱ کز ۳3 ش دو 2 شو ار ه گر دیدشقوق 
تا قطعه بقطعه شى فاز با لله 
لا حول و لا وة الإ بالله 
اینپا همه شه علی چسان شددد بند با للمجب از شیر ژیانی بکمند. 
بنشست بزانوی و سرش( در افکند از حا کا ند آن‌شاه بلند 
تا انشا 
لا حول و لا قوة الا بالله 
حوریه انسیه چو شه بای بل می( د بزه‌ین بك تنه زان قوم چپل 
با درد سرو بازد دهم هلو و دل نا ففف و تاربانه شد نجه 1-3 
بردند على را بدو ژائو همراه 
۷ حول و ل و الا بالله 
احوال حمادات € در آن روز احساسات ازسنك‌وستون کرد بروز 
قا فا تون قفاوت سور بر خلق بنفرین شوم آتش أفردز 
ناگفتەستون کندەزحاشدج, ن اه 
لا حول و لا قوة الا بالله 
جشم 1 کم اد قارو م افتاد بز مین ز بشت و رو می‌افتاد 
هر کو ن دبر چو گو .ی‌افتاد هم عرش بریی مترس د کوه‌ی افتاد 
بکسر جوقيامت شدی آن‌خلق تیاه 
لا حول و لا قوة الا بالله 
اما على ۰ "7 ده خود مر ٤‏ بود هم حرر دحودخاقد هم محرز بود 
نزدش اثر موی سرش میحر ز رود کو ای‌سلمانو گفت‌او موحز بود 
دریاب این خلق‌زشت باحهلو سفاه 
لإ حول 2 ۷ قوة ۷ بالا 


۳ طمیه مسدس 


۳۷ 
موی سر فاطمه ببازیچه مگیر بگشادن گنج راز حق هست خطیر 
زار که معجرش برد تغيار سامان شتاب اأ .ذر ار قساخیر 


این فتنه نما ر غار ت الله 5 ۳ 
لا حول و لا قوة الا بالله 


این موی بود رشته ار کان رح ود و ان حبل هتين ست بپرغیب‌وشهود 
پرسش کم و پاسخ‌خود خواهم زود موی زینب مگر ازاین موی نبود 


چون‌شد که‌هو بداشده‌درمقتل گاه 
لا حول و لا قوة الا بالله 
مویش ھکر کا کل کین توف هم گیسوی عباس : دلاور بودی 
هم کاکل قاسم فلك فربودی موی زھرا بهر بك اندر بودی 
چون ءرش نباشيد و نیفتاد بچاه 
لا حول و لا قوة الا بالله 


کرم ند ازاین سے موی پاسیج طلبم هر چندازاین سه مواست روذمچوشبم 
از داغ دو ا ی حسینش بتبم ران داغ جه 1 بند جم يا عر بم 


کیسوی حسین وریش پرخون‌ای آه 
لا حول و لا قوة الا بالله 
ی بست‌چرل سال زداغ‌سه‌وهشت ماهي بیم طبر هوا و ی دشت 
آر ام همه دیده و نادیده کشت زان راستنو دو نخلوچوب ومی‌وطشفت 
با آن لب خشك ان دو نهر میاه 
لا حول و لا قوة الا بالله 
يك داغ که نیست تابدل ان دوریم هم زاتش خیمه های شه میسوزيم 
کر گاه دو لب در بر دشمن دوریم دلپا همه همچو مشعلی اذ رودم 


زاروی گند مهدی اسلام ناه 
لا حول و لا قوة الا بالله 


۳۸ ۱ س فاطمیه مسمدس 


ای دخت نبی دبان الكن وکر مدح تو خدا کفته و هم پیغمبر 
صالح نهد جز بدر عترت سر از لطاف هران دار علامت زاين در 
درگاه کرم نیست‌بجزاین در گاه 
لا حول و لا قوة الا بالله 


ای در ملکو ت و ملك یکت ملکه وای هر 3 فلك ومحو ر نه فلکه 
7 کوی توقدسیان بمم‌چون‌شبکه چشم همه برتوار سمكڭ ۳ سمکه 


در بابتو مد صالعت با فر وحاه 


ل حول و لا قوة الا بالله 


۱۳-۰ ۱ 


۵ ۵ 

5 ار 9 

تا طمید A‏ 7 ۸ 
شم 


سا نيوش سخن از خطیب کوه شکوها راوج عرش برین درثنای چهره نکوها 
5 آن ملاککه بندند در ناب بموها وزان روان شود ۳1 بقا و باده بجو ها 
بپر مشام رسد اد عبیر و غالیه بوها نوشته حق بخط زر بجامپا سسوها 
که پنج گلزحدیث کساایت پرسر وروها 
ر فاطمه و ابوها و بعلها و نوها 
سخ لورانو نو ند گان قدس سر شتی aS‏ حقز یشان کر د.دورهر دمزشتی 
ر آسمان همه اندر سر ادقات شتی بو ەودشتو کایساو 3 E‏ و 
بپر ديار که جنینده بای هشت و نبشتی صللا دهند اهنك دربا ر کلو ها 
که‌پنج گلزحدیث کسااست برسر وروعا 


5 فاطمه و ابوها و اپا ۳ بتو ها 


فروی دیزند این پنج‌درچهان بر کاتی رحسن بنج تن است 1 نکه‌دارداو حسناتی 


۱۳۹ فاط ميه ممن 


ویا دراوست صفای صفات و پاکی ذاتی زپنج چشمه‌ندانی توغرق آب حیاتی 
تو قدز ۷1 ج4 دانی که درمیانفر اتی خود این نو شتهد مدحان بخو براو نکوها 
که پنج گلز حدیث کسااست پرسروروها 
ر فاطمه و ابوها و بعلسا و نو ها 
نمیرسد جز ازاون دست‌هابر ان نجانت بکوش انو E‏ 6 پنج دست بر ات 
تار آل محمد پلند کن صلواتت که تاقبول کند ذات‌حق صیام و صلاتت 
بر اه نج تن انفاق کن همه صد قات مده نودستا| ۳ درستی بدست‌عدوها 
که‌پنج گلز حدیث سااست‌بر سروروها 
ز فاطمه و ابو ها و بعلها و بنوها 
۱ بوش جاده تقوی ز مپر خمسه‌اطپر جز اژولای علی نیست ده بجنته کوثر 
رټارو بو دولاشان بیاف بردو بک بر که تا برهنه نیائی برون ذفبر بمحشر 
که پاره هیچ نگ دد نسوزد هیچ باذر نیازمند 3 دد بشست ها و شوها 


که‌پنج گلزحدیث کسااست برسر وروها 

۲ فاطمه و ابوها و با و نوها 
بدین باس و۷ وصله د هیچ شاد هر | نکه‌این بتنش کرد جر حق IE‏ 
مباداز | نسه هر یمن خی بر | ن نفزاید کف سفدیو بدین جامه فرشته نساید 
که‌خاراز کل این‌پنج لان تذیر اوق به‌پنج‌رو ی گلاب‌استو برسه‌روی‌تفوها(۱) 

کهپنج گلزحدیث کسااست پرسروروها 

ر فاطمه و آبوها و بعلا ر نوها 


X05‏ دعلی و فاطمه حسین و حسن را سرنشان ول ذیریا سره چرخ کہندا 
زعامشان بفر وزان‌چوخور کتاب‌وسنن را بمهرشان برهان از عقاب‌حق‌دل و تن‌را 
رپنج چشمه جاویدشوی‌دست ودهن‌را ز جبهه دیززمرفق بریز أب وضوها 


کهپنج گلزحدیث کسااست برسروروها 
ر فاطمه و ابوه و بعلا و بو ها 


۱- خیوها (خ ل) 


فاطمیه مذمن ANE‏ 


بعقلو فطر ت احکام‌جعفر یاست مبرهن همه بچارصد اصل گر آن بای مدون 
همه پشت کتاب هپهذب اس مین هم از جار هزار اوستاد محکم هتقن 


پر کتاب هيا پر خطاب معن مده تو و ش فرابر کلام مغلطه گو ھا 
که پنج گلزحدیث کسااست برسروروها 
ز فاطمه و اپوها و بعلپا و نو ها 
ربامخو رمکن‌ازنر دیردو باخت چوشطر نج زباگ‌تجار تهشردع باز کنو دوصد گنج 
مده بخمر خر د بربجان خویش توصدرنج که‌باخدانتوان نرم‌گر د باجه وار نج 
بحکم قر آن نت و نه راز خائی افر نج مده ز دست بچوگان کفر گوهر گوها 
که پنج کل رت کسااست برسروروها 
ز فاطمه و ابوها و بعلاو بنوها 
همه بعلم خداوند مسند است و پیمبر چہل هزار حدیث‌ارنمود عایشه از بر 
چه‌شديك آبه‌زقر آن نکر یت بد ابی مگر ز تبرج نکر د منع مکرد 
سوارهودج کر دش‌قباسوظن‌دویعسکر( )۱‏ تیاس آمده ذابلیس بپر مفسده جوها 
که پنج گلزحدیث کسااست برسر وروها 
ز فاطمه و ابوها و بعلپاو بنو ها 
ءزیزم اد بتو انعام کرده خالق بیچون بروش‌باش ونماشکرحق‌بدهمت گون‌گون 
بخود بیاو بیندوش چستو اجبماکنو ن بر ای عمت‌ومال ومنال و مسکن‌مسکو ن 
بمیشو نوشو بخوردو بخوب و نغمه‌موزدن ‏ بروزدشب‌برم دهایبا کشم‌خوش وهوها 
که‌پنج گلزحدیث کسااست بر سروروها 
ز فاطمه و ابوهاو بعلا و بنوها 
دگر نه دست گرفتن ببر ز بای فتاده نه يك كمك بصلاح نشسته یاکه ستاده 


اب عسکر نام‌شتر بت که عایشه سو ار بود. 


۱ 1 ۱ ۳۹ فاطمیه ممن 


برهنه حامه بک ده ۳3 سنه لقمه نداده کباب خو رده‌وخفته زخز کد ها (۱) 
که‌پنج کل زحدیث کسااست برسروروها 
ر قاطمه و ابوها و بعلپا و بنوها 
بترس کین نهوظیفه است درطر یقت و و جدان عبرتی‌اذاین ذشتگان هنردان 
نه سود برده زمالی نه گو ربوده ر میدان نه نامیو نه‌نشانی نبرداین‌و نخورد آن 
نه‌ازدرون خوی گر دان‌نه‌از برون‌سوی‌مردان ‏ نی‌ازشریمت گوهانی ازحقیقت جوها 
که بنج کل زحدیث ی سروروها 


ر فاطمه وابوها د بعلبا و سو ها 


بدین سه‌روزدراین ماه‌روزم‌اچوشب‌هستی دراینمه است‌دل‌شیعیان‌بتابو تب هستی 


به‌بند شیر خدا دوالفقاردار رب هستی مقامفاط مە حق خوانده‌بر کر و 5 وها 


کهپنج کلز < دت کسااست پرسر وروها 


ز فاطمه و ابوها ۳ بعلا و بمو ها 


نسو ختند و از سر ای اطمه در را خدامگر نزدندی‌به‌بیت وحی شر ر را 
رعایتی امود نك هش زازه و ر را ازاین‌هجوم 9 ببرسوعمر را 
مگرنداشتی‌ابن‌ابی قعافه خبر دا کتاب باره کنند و بدان ژنند رفوها 


که پنج گلز حدیث کسااست برسروروها 
ز فاطمه و ابو هاو رعا و بنوها 
فاك توس قف سقیفه چر اخراب نکردی ف زفاطمه‌ای‌چرخ دل کباب نکردی 
سر برهنه على را مت طناب نکر دی 9 تومحسن اورا بهپیچ وتاب 6 دی 
جنین شش مه با بخون خضاب ۳ دی رسو ل ضحه کشدز اين منافةين دورو ها 
که‌پنج کل زحدیث کسااست برسروروها 


۳ فاطمه و ۱ بوها و بعلیا و بنوها 


کباب خورده و خفته کشیدهد به بروها (خ ل( 


فاطمیه ممن H8‏ 


خدا خدا چهبکو م میان‌کوچه زسیلی زننجهکه شده روی وچشم‌فاطمه نیلی 
که‌گوشواده وی قطعه قطعه شد بذلیلی قباله فدك دختر دسول جلیلی 
که‌بار «باره نموده‌است‌ازچه باچه دلیلی چنین‌حبیبه حق را که او رد ستوها 
که‌پنج گل زحدیث کسااست بر سروروها 
ز فاطمه و ابوهاو بعلپا و نو ها 
رغصب حق على من چه گو وم د چه‌نگو م خدا چنین ره دور و دراد رابچه‌پويم 
خداچگو نه سر خاك غم نریزم و ردم ردیده خون فشانم چسان‌در 1 وضویم 
ر ماحر ای سقیفه است ار ها بکلو 2 چه کو :م ازهو و حنجال کو جهها 3 ها 
که بنج گلز < تااس برسروروها 
ز فاطمه و ابوهاو بعلها و بنو ها 
دنم لاد ر قیت بتو ل ا دن کر بخدمت وی بندم وروم بدو حوشن 
در از درودبر ارریزمی بپر دل ودامن خدا تو صالح ۳ از ره بتول میفکن 
توبای‌مور لایر کو ی فاطمه‌مشکن که جز کر ی <مست 6 ده روی کو ھا 
۱ که‌ینج کلزحد بت نتاس برسروروها 
ر فاطمه و ابوها و بعلهاو نو ها 
همم پپذیر و مزینش سکهر کن بکمبه‌اش تو بیاویزواهل بیت خبر کن 
بو بر که بو ددو ست‌این‌چکامهذ بر کن هر آنکه دشمن زهرابود توزیروذیر کن 
زمودران « اخ گیروخوش بحقه زرکن سرور ور و بدلا و او برو ها 
که‌پنج گلز مات کنیا ست برسروروها 
ز فاطمه و ابوهاو 9۳ و بنو ها 
Ee ۳‏ ش ترجیع بد ما پرسیده E‏ حدرث کا راهزار بار ندیده 
مگر ر روح الامین از خدا خن شنیده 9 حدرث کساحا ۳ ده بر سرودیده 
زباغ پنج‌تن این‌هشت بركگل نه بچیده فقل لخمستك‌الر بالقبول خذوسا 
که‌پنج کلز وت دیا شنت ی سر وروها 


ر فاط مه ر ابوها )5 بعلبا و سو ها 


فاطمیه اویه 


ماع 


ای حان حبان ارا حانبا شدای و 
وای سر نهان درعیب درحقه نور اش 
و ای‌ساسلهاسماءجمع ازموی‌افشانت 
لوح وقام ۳ 1 ظاهر رضمیر و 
و ای‌نز دحق‌اندرءرش مهمان عز یز او 
روح‌القدسدجبریل با سەر تونأمحرم 
ای جلو ةتو درعرش افکنده ملائك‌را 


وایر مز تودرحمیم در لبلذقدر امد 
اي وکت دری را روی توفروزنده 
صد | سیه‌صدحو اصدمر یم صد هاحر 
حنس‌نتو بودنوعی شدم:حعصر اندر :۳ د 
ای تاج کر امت او بر ارك سغمبر 
توت کر ود درد ست فان را 
عبسی‌زدمت 9 فت دوح کلمات‌اله 
زد بو سه میحمد جد بر سدده باك و 


کاری بخدا 5 درراه رضای حق 


وای ور وان بخشایخاك کف بای تو 
حق ازعظمت مگ فت این مایه‌بر ای‌تو 
وای جامعه حسنا فردی زستای و 
شمس و قمرو ان رد شن (ضیای تو 
ان شراب تو تسبیح غذای تو 
حق‌روی‌سریر3دس‌شدپرده رای او 
درس ده ومی‌خو ازند تسییحو شای تو 
تا امر فرا گیرند از تو امنای تو 
iz‏ نور آمد یك بای بپای تو 
صدموسی و صدعیسیغامانو امای تو 
حو رو ملكواسان دیز لقای تو 
فردی چو خدای تو یکت بخدای تو 
وان میرغضنفرفر کفوی‌است برای تو 
وای حله ابراهیم در طی عبای تو 
کز ت کیش اف سای تو 
موسی زده اندر طو رتکیه بعصای تو 
ناسر زده ا مپری ز ولای تو 


کافلاك کند ۳3 دش درراه رضای تو 


KES 


در تابوش کفتم‌ من کان آتش‌درچون‌سوخت 
بابی که ازاو مفتوح ابواب وحود | مد 
دربین در و دیوارخستند تن و بازوت 
سیلی کهزدآن مین ارد2ها دهدن بو 
ازشاه ربودندی دستار وردای وی 
با موی پریشان گر دستی بدعا بردی 
محسن که‌خدا| 9 د ی احسان 


محسن‌سر احسان‌رادردامنت ارانداخت 


| ندم که چوشمم افروخت دردست‌شه‌خوبان 


شاهنشه‌دین نگذاشت‌معچر توزسر 5 ی 
تاری رزوی رت کر از فظر ی بکد دت 
خورشیدا گر میدید روزی دح زین را| 
چون‌چشمه‌تاریکیز آن‌موی‌نشد | زدم 
نی ای که کسوف‌انداخت‌خورشیدزپااما 
از A‏ شاه دین در دده لہ ف انکمتز 
بجدل‌چو بدل بر سست ننن هرصع را 
ای شافعه مشر دل بر مکن از امت 
صالح زده ار گردن کر طوق عمودبت 
ای از شب زاف تو در روز بریشانی 
زان‌سایه که اف‌کنده موی‌تو بدودءرش 
بامپر تو وباب ۴ شوی د سیدنت ما 
این‌خانمه مدحم بس‌حسن و صفا دارد 


من بارخ دلجویت باز ازسر نو گوبم 


تا کشت فضای حق بردفق قضای و 
ابواب نبوت رادر درب سرای تو 
با بای شکستندی در دست رسای تو 
این بود تسلائی در باب عزای تو 
دستت بخدا خستند با دست خدای‌تو 
بستدّد بهیند E‏ آن فر همای تو 
عالم همه را ھی تان ر دعای تو 
کشتند و نبان کردند کنزالفترای تو 
سرداد علی اصغر در کرب د بلای ٿو 
خواموش خدنکش کرداذنای دنوای‌تو 
بنمود ادا ذینب تکلیف قضای تو 
چون باز شو د چشمی در روز لفای تو 
شينم بکل افشاندی از حیای تو 
زینب سر شاه دین افتاد سای تو 
بر یزه سر خورشید سر رد ژقبای تو 
کز اف «دمی 
گویم چه کشید آخر شاه شهدای تو 


زد چنك بانجه دبای تو 


کز ظلم نماند از ماحز لطف ورضای"و 
فاسد شود هر گز در ملك هوای تو 
هر عقده شود ماحل زان عقده کشای و 
خصمم نتوانده سوخت در ظل لوای تو 
باشیم بفضل الله باقی به بقتای تو 
صد اول وللا دا بسته بصفای و 
ای جان جبان آدا جانپا بفدای تو 


فاطمیه‌مستز اد 


ا 


فا طمیه ره لسر ریاعی مستز اد 


ای همچو رخت مپردرخشان نبود 

با نوی فرشتگان جو نودیده ندید 
در نسل سر 

ذه جر @ برین گرچه‌بر یشان تواند 

اما دل ما 

حور وبری وحن وملك حیرانند 
ار حسن رجت 
شفاف واطيف 

یچ د 2 بسته بنای داود 
تاری زان موی 
کافتد بسجود 

مزماد بیاد لب تو بست باب 
تسبیح کنان 

ازبام برادچشمدو محر آب شکافت 


بانوك مره 


وی همچولبت لعل بدخشان نبود 
در آب حیات 
چون دات ٿو درعالم ان نبود 
صلا بالذات 
با کیتوی جمع نو بریشان نبود 
باآن حر کان 
باشمأن تو در حورویری شان نبود 
باآن ملکات 
دام و دم داود و سلیمان نبود 
جز زان‌حلقان 
7ا دشتهبریدهز ان کلستان بود 
در آن نغمات 
تا يك تنه با هزار دربان نبود 
محجوب زدات 
نا محتج از ایزد سبحان نبود 
اندرسیعات 
همچون مژه ات خنجر بران نبود 


در ان نظر ات 


KES 


ناکه دوفرشته شد زمحر اب بدید 
نزد داود 

ظاودس زمر د بر باقو 1 تاج 

5 دستش رفت 

11 ی دد ملك دوکو ەر ویو مود 
چون تشد آب 

مانی نکشد چنین ننگاری بختن 
الا بخطا 

حیف‌است از آن‌قدچو خر امددرخلد 
کو ئی طوبی است 

بر تخت مرصعی_ز نود قدسی 

دیدش آدم 

حو ازحمال خو یش ۳1 دید خحل 

گفت ای رضوان 

صدیقه حق دخت محمد زهرا 
چون اه بجهان 

تاجی که زد آدم زطلای احمر 
باچار گېر 

آن طلعتزببا که ملا یك دیدند 
درهرشب ورور 

برحقه لول اش‌زمرجان مهری‌است 
چون‌نقطه با 

آن مپردد آینه چو دید اسکندر 


لا بشکافت 


فاطمیه مستزاد 


زان واقعه شك بنص قر آن نبود 
روخوان آیات 
جز طلعت آن دلبر دوران نبود 
شهراوشدمات 
جز در حشمت نز اع اخوان نبود 
در حکم وتات 
عکس بت چين زیت یز دان نيو د 
دررسم‌وسمات 
طو بی چوقدش سروخرآمان‌نبود 
بین التعلات 
کفتاکه مہی چنین رخشان نود 
اندر حنات 
جون دختر ما کو کت رخشان ,ود 
درسیروثبات 
صد ها جر و صد مریم عمران نبود 
انددبر کات 
جز پنجه او بچارار کان نبود 
درست حہات 
در هر نقسی دویتش اجان مود 
جز با صلوات 
کر باز کند‌هیان ران نود 
جز آب‌حیات 
و آن چشمه کهخضردیدحیران ود 


اندرظلمات 


يك نقطه‌عجب بحارا نو ار دراوست 


چون سوره حم 
حم بنی علی کتابی است مبین 
امالکتب اواست 
درسوره‌قدرلیأةالقدرخوداوست 
هم در حم 
طاووس ملايك خدم علیین 
ناموس حرم 
اخبار سدیر صیرفی ذدین بین 


تسییح نمی گفت گر ازحته نور 


در ساثه عرش 

درحقه نورقالیش حق‌زدو ريخت 
برعرش آویشت 

شد مايه طیذتش زر عظمت 
نز کہکل کل 

نور عظمت چسان هجسم کر دود 
۳ نقش گر فت 

حو ریه | نسیه زاطف ا و شد 
رب‌النوعین 

صدجلوه بمحراب نماید زویش 
اما سه‌رنك 

يك <لوه ازاین‌سه‌حلوهدر طورفتاد 


کز هم باشید 


-۱2۷۰- 


در مد ۳ تمام ترآن 
بان کلمات 


د لوح ای مل نقصان 
اندرصفحان 
بی فرمانش قلم بفرمان 


در حفظ 5 ان 


نبو د 


مود 


در سدره جزاوطوطیخوشخوان‌بود 


اندر شجرات 
۳۶1 سد ده هنتهی زر افعان 
بانقل‌ثقات 
ظامات جدا ز روی الوان 
تا درءرصات 
او طعام الوان 


جز تسبیحات 


۳ طعمه 


فخار فخار همچو اسان 
در نشوو نبات 
عکاس جز خاده رحمن 
در ۱ 9 مر | نت 
غیر از شبهات 
در ان لمعاتن 
جز زان ید بیضا بگریبان 


با نه آیات 


جود 
شسود 


نود 


نیو د 


جود 
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توت ۱ ن ظلعت زیباهم‌دید 
کزه‌وش برفت 

اوسوره هل ا رک ست جبر بل 
بر بای مود 


ان و عسلو شير و تر ید بریان 
ازهعت‌حنان 
شیطان طمعی گردبتول‌ازسر اطف 
بر ۳13 د ودح 
اپلیس بصودت فقیر آمده است 
برروضۀ تو 
انگفتر ياقوت بسجاده چو دید 
هزور د 
شویش هم تاج انمازد چون داد 
خا م بر کو ع 
بخشیں شب زفاف پیراهن خویش 
کامدجبریل 
جبریل زمام ناقه با میکائیل 
بافوج‌ملك 
د برا و عبا نبی‌بر جیریل 


چون خواست تنش جاوه کنده,چونءرش 


خاموش ز نور حله‌اش شد هر شمع 


فاطمیه هستز اذ 


عقل دو هزار یود عمران نبود 
ز ان‌رخ‌جزمات 
کس داشرف ان ر آن یود 
زان‌صومو صلاوة 

جره 0 حان مج حانان نبود 

گفتانبی ای‌جان ذبنی جان‌نبود 
جز شم رقان 

جز بر لب حانانت رجا نان نود 
در این روضات 

دل بسته بخانم سلیمان نبود 
امالحسنات 

در مرتبه‌اش شريك شیطان نبود 

باسندس زر بفت 4 عر بان نود 
آن‌سیم‌فتات 

بگرفت ورجزها ھمەیکسان .ود 
زانواعلغات 

چون باتن‌وی شمع فروزان نبود 
زاناغراقات 

بایدبزنان غبر مسلمان مود 

خودحله‌حزاز قاطمه تابان مود 


دریاب: ت 


فاطمیه مستزاد ۹ ١ہ‏ 


خانون رسل هزار خضر و الاس هر بك بچه‌دل‌غالامش ازحان نبود 


بارس‌طاگیل 

صل دز صد 1 سور صد < . وا 
صدحورالعین 

صد قیصر وفقغور و هرقل و بع 

بی‌خدمت او 

عکس گل‌روی او چودید ابراهی-م 
باقل یسا 
Ek aii‏ 

دربا بقر يشان شان داد رسول 
کاک و 

افروخت سپس اش ودیدند بتول 
درجادر وح 

هر اجه بر بشه های چادرزد جنك 
شد بر دوسلام 

بااین‌همه حجت و دلیل و برهان 


دیگرعذری 


خوردند نمکهاکه كدان دن 


برخوان یی 


هم گوهر دندانش شکستند بسنك 


درحنك‌احد 
اتش زدن خانه زهرای بتول 


هنگام‌هچوم 


در را مش کستند و نکر دندی شرم 


ازروی بتو ل 


:اوفت‌وفات 

افو سنت محال کز 9 ان نبود 
در 1 نغرؤات 

چون خاك کشودزوسلیمان نبود 
اندر خدمات 

آش شده گل تا که کلستان نود 
جزاز حجرات 

دیدند نجات از آي وطوفان نبود 
بی‌پنج دوأت 

گفتند جر این ریشه‌خفتان نبود 


راهی‌بنجات 


بالاتر از این دلیلو برهان نبود 
اندراثیات 

در تیم وعدی وال سفب‌ان نبود 
بالات منات 


تاهیچ نمك در ۱ ن‌مکدان یود 


الاعبرات 
تانامدگرزان اس و دندان بود 
دردریان 
با ۹1 قرب از مسلمان نبود 
دردانو صفات 


گفتند که بشکنید کفران نبود 


درب‌از<جرات 


rS 


ازدخت‌رسول 
مک انه ز ازبان قنفن کرد 
بم و اد ر وا وار ر سوم 


جر هش ننمو د 


این نکته على گفت نه من ا م 


باخونجگر 


بر بارو تازبانه زد باژو بند 


کل شدر بحان 


برحقعلی 


گرم درخانه اوشکست از احسان 
بر دخت‌دسول 


۱ گر باغ فدك بود بدست زه._را 
ارروی‌رضا 
رسد دو دست و گر دل شیر به ید 
هر بیس روا 
خوردند فدك چرا فراتش بستند 
پرددیحسین 
قرآن علی کتاب ناطق کردند 
۱ پکسرمحجوب 
کي ند بدستهصیحف و تور ید 
قر آن‌حسین 
قر آن و مفسرش توان نہان د 


درشاموعراق 


فاطمیه‌عستزاد 


شکستندی کاینهر خشان نود 
درچشمولات 

تاچون د گر ان‌مجرم دیوان نبود 
درمالیات 

زین دوزعای چگونه کربان نبود 
تالیل‌ممات 

تاه از تایه فان وه 
سالمز اوان 

کان گر دنو بازوی‌بریسمان‌نبود 
درجنک‌طغان 

در محسئی که احسان‌نبود 


ثی نی‌هب پات 


مت F€‏ این بر سر رضو ان‌نبود 


روی‌حدقان 


0 بایه کار ب سمت بنیان مود 


دردس‌ولات 


چونخاك وول باسرو سامان‌نبود 


بی ۱ بفرات 


را آنکه یغیر دست عثمان نود 


یف است که بایمال اسبان مود 


گر بر سر نیزه نطق قر أن نبود 


اندرطرقات 
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گر بو د فرات هپر زهر | ار A>‏ 


سیر آب‌نگشت 
م که نه مهمان و ندفررزند علی 
نههپرو نامر 
میرد جين ا يوم الدار 
بهرعاه ان 
بالله از این حزای احسان بہدی 
در کرببلا 
شش‌ما4۵ می هدچو مه چم‌اردهی 
در روز دهی 
۳ ماه چو آفتاب سوزد ز ععطش 
اندر درب 
کش ندل محسن و گفتند اصغر 
بر سینه شه 
زد خیمهُ سندسی برای تغسیل 
حق بر بتول 
فر یاد ز تعنگان بعیوق سید 
وار عرش کشت 
اقوت کسی ا سرلطف 
با سور ءطش 
سوزد دل حائلیق وراس الجالوت 
از آتش شام 
عباس چرا با ید و ببضاش خموش 


1 ۲ مگراو 


فاطمیه مستزاد 


ود مپر نبود تشنه مپمان بود 
خاصه بممات 

آ2 لب پرتشنه حیوان نبود 
حتی‌حشرات 

تاتشنه کس از اماء وغلمان نبود 
در ازو مات 

کابی بکف ساقی عطشان نبود 
حتی‌فطرآت 

بر دست شی گلو پیکان نبود 
باآن اطمات 

اندر دل یم ماهی بریان نبود 
الابقرات 

دش ماهه بدندلیك این آن‌نبود 
چو ن گل‌ودقات 

چونحقحسینغسلوا کفان‌نبود 
بررو» فلات 

رس ی ر 
از آن اصوات 

شایسته تیرو چوب خزدان نبود 
باآن ضر بات 

در شام ف د لجال فد 
باللثار ان 

خود قافله سالاد اسیران نود 


ازدرغعزو ان 


فاطمیه مستزاد 1۵۲2 


ست سم موس ی ر وس مس ید سس حطس مس هه مت سس 


زمر | اگر این تصیده را 5 قبول ور نه کرهش‌موحب جرمان ہو د 
نمی الما مول ۱ تدرحاحات 

یك عنصر صالحی سخندان کند او تابی نمکش کسی سخندان نبود 
بااین همهلطف چون ژندو نبات 

اناف اگر دهی تو در عین رضا کزفضلاله‌چون مئی ۱ سان نبود 
خو اهی انت اندرطمقات 

مجموع علو ۴ و على مید | م و ۱ را همه ظاهر اتد نهان نبو د 
بافقه وحدیث جز برجهلات 

8 رب ومد و على و رهرا راطف تو حال مابریشان شود 
وانگەحسنین چ است بات 

بکذشت پریشانی و دولت رو کرد فرمود بما و جمع باران نبود 
ارامطلف بتول دیگر زحمات 


مخفی نماند در ديو ان که مسوده است و بخط حائری‌زاده‌است اببات دیکر ی 
هست که صرف نظر از أن شده 


در صفحه ۳۸ قصیدة (عرفانی) عدار سطر ۲۳ (ز بر با بیناتش شد مطا بق - 
بسیدۂ نساء شمس مشارق) این ابیات اضافه شود که از ابهام خارج شود 


مراد است‌از تطابق حرف اول ز نون وسين سا هم‌اين کند حل 
نباشد در حساب | حاد محسوب نه جز عشر ات شددر نامه مطلو ب 


توصیح ۱ نکه حرف ی که با هم لاوط هی شود هر 2 در ديرو یات ات 
لذاعلی در ابر صل ده و امات هم ص دده حمعا در ست 3 «سست میشود وچون 


علي احاد نداد متظور در حساب ذير و بینان فقط عشرات است نه أحاد 


۱۵۳ زشیه 


9 


در ماقي وض ث ر 


4 


مت رنه علی 


حجابانی کهحق درعرش برروی دلارازد 
توچون‌زین الا بی‌فره‌وده‌حق‌نام‌تورازینب 
توئی طاوس علیین که رنگار تک کلپاشد 
ا عصمت داتت هدی للمتقن أن 
سرا با همه اسماعحسنی دان ياك تو 
چنانتوحبدحق‌در کنه‌ذانت‌جای بگزیدی 
سماحتما م٩‏ حتہا صا جرا قصا حتپا 
حیاو عددمت ور ۱ نھان کتان مت و احسان 
بجای ایلیا دست خدا در استن تو 
توهستی‌هاجرعظمیتوهستیهریم 
دو صدمریم‌دو صدهاحردو صدحوادو صدلعیا 
غرص‌از ۱ دم وحواد شیثو نوحو ابراهیم 
کشت ی‌بر یشانت نشانی کیف‌مد الظل 


و ررنات :ن :5ر جس 


خلیل الله بنامتونظر چون‌در نجومانداخت 


نبان شد عالم انوار در طی نقاب تو 
غرض نقشی‌زرویت بود و تمئیل‌حجاب‌تو 
دهی نام وق كت خدای ومام ۴ باب و 
گرفته‌هر گلی آن‌از کل روی‌بر آب او 
تو علیین و ابرارند ابات کان و 
کهر وج القدس‌شد بالط ف قشریاز کات و 
«مه‌دردستد چشمو روی‌ودرجلعل نابتو 
هم 4 س ردای تو همه رشح‌سحاب نو 
توئی مخدومه حو | که نازد زانتسابتو 
صدحسن2 دو صدمعنی يكاز یل نصابتو 
قدوروی‌ودلوموی و ثباتو انقلاب تو 
که دارد انیا راجمع در ظل قاب ٿو 
دو بیضايك آزموسی هزاران‌ار جناب تو 
هگر از انش ءشق جناب مستطاب تو 
چشيدودرفلكمی سوزد اندر افتاب تو 


ات ت :کدی ات روف ماعات تو 


۱ : 


براق نفس اکرانکیزی‌انددانفس و آفاق 
گشایندار ملائكت بالهای نور در برواز 
علوم اولن و آخرین درج اسان تو 
قم آنلحظه کا ندر لوح‌محفوظشر وش بودی 
"وی حزءاخیر عا کل .دين <ق 
بخاك کر بلاکز روزدحوالادص‌شدنخبه 
فلك خم شد بتعظیمت مك هر رت 
جهانرادر نگین آوردی از تمکن‌سلیمان‌وش 
حسین از التپابتوچنانمیسوخت‌سرتایا 
فر آق‌شه‌چنان‌میسو خت مغز استخوانت را 
حسین‌ارداغ| کر کر ان مو داز مج یت 
تورا با شاه‌درعشقاتحادی‌بس عجب ینم 
توبودی‌درسرش‌برنی که‌میخواندی‌براوقر آن 
دلت حای سرشه بودیا برروی خاکستر 
تو چوب خیز ران برحهُ باقوت‌شهدیدی 
گجابو دی که چون تب ر سه‌شعبه بر داش زدخصم 
چنان میر بختزان‌در بادل‌سا کن چو باران‌خون 
زذان‌زان‌دم که نعش‌شا دین بر دست a‏ 
ئ کر تهر تیخو منك و چه بو نیز« وخنجر 
در 1 شش کشیدی‌تاشدیهجذور جسم‌وی 
گلوی‌خشاك شه بر لب زدی‌چون‌جامباقوتین 
لبشه چشمه‌خض رو بر ار ۳1 رو آن‌ستند 
بگوباایها السا قی ادر کاسا و ناولبا 


مگريك‌قطره بی‌هم‌نباید داد مہم انرا 


پیم‌برزش رسد برقاب قوسینش ر کاب 1 
دز اران سالپا از با فتندار بك شتاب تو 
رسوم انیا و مرسلین مرج لعاب تو 
همه اسراررا آموخت ازام الکتاب تو 
که‌داده‌عر وة ال و ثقی بدست حد و باب تو 
برای فرق أمر درن شال انتخغاب او 
هدر راەتسىلىمت SEW‏ اعتاب باب و 


کهدادی دست دردست شه مالك رقاب تو 
9 | بتر شمرش ندیداین الاب تو 
کز ان‌شدماهی‌اندر آب‌بریانو کباب تو 
فکند ازءرش خطاستوا هم اضط راب تو 
ویاسردردهانت خطبه‌خوآزدی‌درخطابتو 
,طشت زر سر شه رۆت 5 قلب مذأب‌تو 
رسد بر خصمش از ۱ «دات تبر شهب تو 
که‌لنگر a‏ ۱ یمان‌هاداز پیچو تاب تو 
نمانده جای‌چنگی ازس‌کینه بار باب ٿو 
کهروح القدس‌شده‌چذوب جذی وا نجذاب تو 
جەقىمت دان ۱ بی‌نزد دریای عباب و 
کەچونمستلبت گرد مشو دمشکلعتاب تو 


خداخا گم بسر ۱ تش نشد چون ‌خاكر ۱ بتو 
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فان زان سیک گی كانه ایزدنما ودی 

ا گر تادیزموبت‌راعدومی‌دیددر ازروز 
خحل‌تو بازقدت کشت کز مر [حسین‌خم‌شد 
غار معچرت کرو بیان را توتیای چشم 
الاای !ی ای ۷ هوان ناموس دبانی 
بد ر گاه حالال تویناه ارم رهر شدن 
رضای تو رضای حق رضای حق‌رضایتو 
س جع ن ۱ راتوئی‌باید که‌چون‌حیدد بپره‌حفل 
الاای دره تاج شهار ار سر احمد 


نبان‌درصدر اعلای‌جنان گشتندحرر العین 


1 


بنعلاسب فرسودندههچون کل خو اب تو 
کهبر ک دنز نندت بندو بر بازو طناب تو 
زمانو آسمان گشتندچو ن شام خراب تو 
دگرحسنی نمانداورامگر حسن الماب تو 
بپشت عنبر اوا بوئی‌اذ کات 
کهعصت زاعتصام‌تو <یچان از احتجابتو 
بناه توخطا کی بیند از اهر صواب‌تو 
ثواب‌تو ثواب وی ثواب دی ثواب تو 
دمی روح کلام‌الاه ر ادرشیخ وشاب‌تو 
رحاءو خوفامت از و آب و از عقاب تو 
a‏ دن نعمت بود هم از دعای مستجاب‌تو 


میالادیه علوی ٥‏ 


مق 
۱ ۱ 

ور موود هسعو ۵ سعهیر ت علی‌ابن (ربطالی 03 
بردردت دربان زه تمس ارشه این ەدر و بر ی 

أب و خالك و بادو اش برددت فر .ان برأستی 
گرد کوی تو نه تما شر هه چشم ماك شد 
نه فلك کر دد نه تا ۳-1 د قد دار بایت 

در رهت ای سر و سر گردان و بی باو سر استی 
دل بفرماز ی ذ4 تنا طبرو حش وان وحن شد 

ابر و باد و ماه و خورشید وفلك فرمان براستی 
زر کدایت رانه تنها میسزد بر با قاری 

سرنثار و دل نثار و حان تثارو ا اس 
جان و تن راهم نهتنها قدرش اندك در برتو 
زاد گاه تو نه تنا کعبه شد با امر بزدان 

حجای بای آ-و ا شان سغمیر استی 
شصت وسمصد بت نهنا دست و بازوبت فکندش 
و نوحت نه تنب 1 ش شست دو بارت 


۳ دنیا و عقبی را دو ایت و استی 


0۷ 5 علویه میلادیه 


فاط مه مامت نه تنها با تو مپمان خدا شد 
دات تو مہمان بقاب وقوس معراج اند راستى 
پنیه کعه ا توت وی شکافت ازرد 
از جنان بپرش قدحپا برز شیر و کرای 
ی کل و سنیل نه تنها شد على مشتق زاعلی 
نور ذات حق بر آن تارك مشعشع افسراستی 
این گوادی را نه ہا من دهم بیغمیر آن هم 
جمله گفتندی علی زین منزات بالا تراستی 
يا امیرالمومنین ای ,ادش اه ملك بزدان 
أیکه ادر دای ایل اس اخر ان 
ائ یه اد مطلق ایکه هنگام 9 
جایگاه ت از عرش برین هم برتراستی 
نوح‌در کشتی نشاندیو ان سوی جو دی کشاندی 
هم در انگشتش لمان حلةه انگشتر استی 
چون درانگشتش سلیمان بود در آن روز خانم 
در د کوعش خانمش بخشند رور وی ا 
از زبانش هوسی اندر طور بشنیدی اناا 
از درعت انی افاله کی روابی حیدداستی 
یرای صالح اشاء نحف رو کرده سویت 
چون سيه روز وسیه بخت است و بی‌بالو پر استی 
خود تو دانی دل‌نزددم روز و شب جزاز ولایت 
با ولایت شیمیان دا کی هراس‌از محشر استی 
اى قسیم النار دالجنة مکن شرمنده مارا 
آنز مان کاندر کف تو حامپای کو ثراستی 


فسدس علویه ۱۵۸۲ - 


من على 3 بان دهم حان و روم در ثبر ن عم 
دین على ایمان د لی ۳ على حق با ۳ دان 

با على هر امر حق قرمو ده ثیت دفتر استی 
کر قبول افتّد بدین ۳ .ری ایشاه ولابت 

جبرئیلش بهر خواندن بر فراز هنبراستی 
این. جکامه با لبد په کنتم اندر بج <معه 

بتجشنیه در رحب امسال عي | کنر استی 
آفر ن ۳ بد محمد با خداوند و ملائك 


محا 26کس 


٩۷ شهر رجب‎ ٩ 


مسك شش هه لاد ۳۹ ولو ی( 


( 


fe 


شد برون از آستین امروز دست گرد کار 0( 
داشت بر ا کوک کی فروزی شاهوار 
بود هفت اقلیم و نه ط ارم راش استوار 
جبرئیلش می ستودی روی تخت زرنکار 
از لبش این حسن مطاع بود دریآ بداد (۲) 
9 الا علسی لاسیف الا ذو الفقار 


(۱)شدبرون از ] ستین‌در کعبه تست کرو گاز (یا) شید رون ماهر چب از کعبه دوست کر و کار (خل) 
)۲ شد چه خورشید شکار ( جعل) 


0۹ا میدس علويه 


راست گویم بود گیتی پیش از آن شهری خراب 


9 اہو شیک 1 سر وش ایزدی در وراب 


با چلال و با حمال و با کمال و با وقاد 
۷ فتی ۷ على لاسیف الا دو الفقار 


راز هستی در کف ایزد جز او دیکر بود 
خود حز این گوهر میان کاف و نون اندر نبود 

جلو جان آفرین جز آن جهان پرود نبود 
هم جز این یك سطر حرفی بر سر دفتر نبود 


م 


نی جز این بك فرد در آغاز و در انجام کار 


لا فتى الا على لاسیف الا ذو الفقار 


۳0 م 


تا تابد حوهر هر ابه در ائه ۳ 
۳ تابد گوهر هر اه يك اة ای 


گفت کن صورن نه بندد در زبان و سینه ای 
زان چنین گفتی که !ی او نو هن 2 ماثی نه‌ئی 
فلك مشحون خود بداوز اغاز کاهد بر کناز 
۷ فتی الا على ۷ .سیف الا ذو الفقار 
اسان کا دمین 0 کد ایزد با 
در که پیچیدیش و بکشودیش و گفتیش | 


E E OD‏ و اب موی ایلیا 
شانه اش زد ایزد و بکشود گنج کش 


تيا 


بر سرش را مك در بر این گوهر نشار 
لا فتی الا على لا سیف الا دو الفقار 


مبلادیه علوی ا 


خود چه گنجی داده با انداژه آب ذندگی 
ر ان اندازه ازوچیست این سان ر ند کي 

یا بر افروزندگی و یا سر افرازندگی 
کنزمخفی را چين باست یو ار ۵ کم 


تا همه زان هسته هستی شوندی رستگار 


ی 
لا فتى الا على لاسیف الا ذو الفتاد 
از ارد ناشیا انچیزی که پزدان خواست چیست 
و انکه‌زاو احبیت‌ان اعرف کند درخواست کیست 
گت ۳] رات گویم من خداوندا علی است 
حى نیشی باب ‌دوردالحق مرو حرت دار 


لا فتی الا على لاسيف الا دو الفقار 


ی 
ر اسان ان در توحید a‏ در ها کرد باز 
کشت برعرش برین دوی براق او یکه :-از 
میشنود از کنج گنج غیب هطلق کنه راز 
زیر با کردی دو عالم شا دست ازوف راز 
گفت چون‌دید اوعلی ہت زبر جد در کنار 
لافتی الاعلی لاسیف الا ذو الفقار 
یا محیط عالم ھستی ويا بد در طلب 
دید خورشیدان محیط اندر دل ماهی نشب 
کز دو لب ينيو شک ان شب کته برورد کار 
لافتی الا على لاسیف ۷ در القغار 


ا۱ علوبه مس دس ۱ 


A 1‏ در کش 


بیندیشی تو از فرر اک 
3 یکی نبود از این در چیست جر ویرانگی 
هر که بی این دو کند دعوی نباشد خانکی 
باشد اوبی ايندو چون دویا سه‌یا چون یارغار 
لا فتی الاعلی لاسیف الا ذو الفتاد 


ی 


خود دراین هزدانگی و شرح کم و کیف‌چیست 
2 این در پر وارث درکن 2 مقام و خیف چست 
دشمنان را در برایر جر شتاهو حیف چیست 
گشتن شام يمن ی فصل ۳3 کشت اعتبار 
3 فتی الا على لاسیف الا ذو الفقار 
مردمی عم و عمل عقل است واحا وصل و جمع 
خود بر بدن فصل وقطع وفرق روموت و نقسوفصع 
ده و دو بروانه اؤں از این دو کرد تيغ و شمع 
تیغ جانو تيغ تن شمع ر بان و شمع سمع 
مانده در افروزش و سوزش سخنشان یاد گار 
لا فتی الا على لاسیف الا دوالفقاد 
شیرزن آن دخت شیر ومام شیر شیر گیر 
دخ چه مه قامت چه سرو ابرو کمان مد گان چو تیر 
ریم ائین اة ڍر در عەل و عل در 
سوی کعبه بار ب-ردر دل سې رده هشت وار 


لا فتی الا على لاسیف الا ذو الفقار 


ی 


مسدس‌علو ی ی 1 | 


کمبه جای زادن کس گر تم 997 
قدس هم زابشکه عبسای والافر ود 
جز درخت و جوی دشتی حای آن سرور نبود 
۳1 جه ۳1 نخل خشك مام وی بی بر نبود 
س على شد خانه زاد ومام وی شى خانه دار 
لا فتى الا على لا سیف الا دو الفتار 


ابن قعنب با نی عزی و عباس همام 


ی 


حملا ششستنی ‏ با هم دوی بر تالحر ام 

زاگه از در آمدی بت الاس دران متام 
عرص ابمان برخدا مود و گفتی | این کلام ۱۱ 

ای ق حدر این مولودم ا , ودارم 11 
لا فتی الا على لاسیف الا دو الفقار 

ان خلیات 8 روی دوش از شوق داشت 
تا که را فرز ندش او بنباد 99 ار که -ذاشت 

وا ون سر کا ندر ار ل سر نجهات‌فضلش نکاشت 


داین کرو ذاین دوءنوان‌میشود دلدل سوار 


ل فتی ال على لا سیف الا دوالفقار 
| سیه ایند بر ستیدی نہان اندر کشت 


خورد خرما داین جهان مریم نه چون من ازبپشت 
شت کعبه حق رم بشکافت رس بو ست شت 
مبوه هر کون از وشت اندر طبق هرم شت 
قناهان نتوان گشودن تا پس از روز چہار 
لا فتی الا علی لا سیف الادو الفقار 
۱ب زاحترام (ځل) 


هاتفم کف تام اورا عاسی واعلی خداست 
گفته نامش‌مشتق از نامم نمودم ۳ رما است 
حمل ادابم بدو آموختم ای کم و .کات 
اش کردم من از علم لدنی و آنچه خواست 
بت فر ود آرد بر آرد رانك تکبیر آشکار 
لا فتی الا على لا سیف الا دو الفقاد 
گوبد او تقدیر و تمجیدم همی هر دوز و شب 
دوستش اندر امان و دشمنش در تاب و تب 
و یمه گفت خدا بوده شاموس عرب 
شد برون گوهر بکش برقع برخ مفخز بلب 
کیست‌جونمن مامء چون اين بوروچون این افتخار 
ی لا ی لا سیف الا ذو الفقار 
هو ابان شر شاهان جن خیل ملك 
بی نبردندی بش در زمین و اندر فك 
با زبان و با بیان هر شیمه ز آئین کرده حك 
شرح آیات کتاب اله نمودی يك بسك 
بار شرح بايش اشتر هی کشد هفتاد بار 
ل فتی 1 على لا سیف الا دو الفقار 
ن اا از قا :ورس فضا را -کرده: یز 
اختران هر مك حهانی گر توأنی روشم. ر 
مه عطارد مشتری مریخ و کیوان زهره خود 
هفت سيار از هزاران کوکب دری و در 
جمله را دودیده است احمد یمین حیدر سار 


لا فتى الاعلی لا سیف الاذو الفقاد 


آن در یز فکن وان شصت وسیصد بت شکن 
شیر و کرك و اژدها باوی همی داندی سخن 
واز هزاران ءمرو و مرحب شر کر او د تن 
کف 5 او را دیرانی مسج در عدن 
کل سنگک چه سر انکشتش که تدش هز ار 
لإ قتی الا علی لا سیف الا دو الغقار 
مسجدی بو بکر گفت اندز عذن: ان .کنند 
۷ عدن را چون مشت عدن حاو بدان تن 
چون بنای مسجد الاقصی بدا چو نان کنند 
کا ند.انستی که آن را قدسیان ویر ان کنند 
تا بدست حدر کر ار دد استوار 
لا فتی الا على لا سیف الا دو الفقار 
چون بکیوان کاخ اسلام یمانی سر کشید 
طرح وی ارزنك مانی را پرشك اندر کشید 
ناگپان ویران شدی از خان زیر ویر کشید 
وان سه بار ار نو ا 13 دند و این گیفر شید 
EE‏ بر با دست لا سیفقش کند بار چہار 
۷ فتی الا غل لا سیف الا دو الفقار 
ا ی ان عدن و کر فر ی مت 
گنت 1 شید یکی چاره شما رین CAE‏ 
حمله سر افکنده حیران ۳ علی از حای حست 
نک بر شمشیر داد و کار آن شاد ست 
داستان با نظم بر گفتی و هم دستور کار 
الا على لا سیف الا دو الفقار 


٥٦ا‏ میالادیه ءلوی 
گفت اساس فیله بشکافید یایین. آن زمان 
لوحی از زر با خط ياقوت بنوشنه چنان 
اختران تبع این حبی بود دضوی است آن 
ھا مسلمائيم و توحید حق است اینسان عیان 
مسجد از عسل و نماز و دقان e‏ رار 
ل فتی الا علی لا سيف الا دو الفقار 
خود غا بود آنکه بوی کرد با دش لام 
فاش حبرائیل و میکائیل و اسرافیل شام 
شام شى روشن چو روز افر شته‌اش بوسید گام 
هر ۳4 با وی هزار افرشته بودی با بیام 
حمیری این دا بنظم آورده مروارید وار 
لا فتی الا على لا سیف الا ذو الفتار 
گفته گشته شبر علمم من علیم خود راست 
راست می گویم درست این گفتة پیفمبر است 
علم و دانش هر چه باشد یاز هر دانشور است 
زاین در آردسر برون‌بس و اندر این‌شهر اندد است 
ورنه از دانش نه دیاری بجا ماندی نه داد 
e |‏ على لا سیف للا دو الفقار 
عم بنپاده خبر سای جې_ان در مصیعفش 
سر نوشت قصه ها بگذارده اندر کا 
ات منی برده تا عرش بسرین بردف-رفش 
جز نبوت دان ي بر صف خود سته صفش 
انما و لمالا کرده او دا اختیار 
لافتی الا على لاسیف الا ذو الفقاد 


میلادیه علوی UL‏ 


از حدیث طا مشوی است دشمن دل کباب 
راد اخت العلق واعب. کفته. کب .بوترآب 
2 ابه بالغ وما لت سک فصل الخط اب 
حبر" تن که در کم واجب است انام کار 
لا فتى الاعلى لا سيف الاذو الفقاد 
بای اندر قالب دین برد هی جان . شرف 
گوهر اصلی درون ده ۱ نکر دد دين خزف 
ست ما را حز ولات ر ایچه ا هدف 
و از جهاز اشتران بی ترس دل منبر بر ار 
لا فتى الا على لا سیف الا ذو الفقار 
در غدیر خم بی بگرفت دان رزوي هر 
خطبه چون الماس بر ان داند و مروادید تر 
اس بلندش 39 چون خور شید بر ال سر 
بانگ مولاکمعلی از نه فلك کر دی گذر 
و این گہر بستی بگوش حاجیان بی شماد 
ل۷ ف7 ل۷ على لا سیف الا دو الفةار 


ای سلیمان خت ای‌داود رق حصن بوی 


ی 


شيٿ لن ادديس بان عیسی دم آسماعیل روی 


مو سیاچجنك دیسم‌فرهنگ ورس معولر € بوی(۱ ( 


۱ جستجوی( ل) 


1Y‏ \ 5 مبلادیه علوی 


وج ا زار وشعیب انو ار و يوشع کار زار 
۷ في إلا على لا سیف الا دو الفقار 
زو ى هو دح صفی منهج کت یه 
فاطمه حقت و ی و و ور ان طنطنه 
فائم اللیل و نقی الذیل و بى بار و بنه 
| هنين مشت و زره بی بشت و طالوتی تنه 
حق نیوش د تيز هوش و لیف پوش و شهریار 
۷ فتی الا على لا سیف الا دو الفقار 
هان زر عن الله که اندر عان تو € يده حای 
پنچ عینش خواهد این پیر غلام خاکسای 
عاقبت عام و عمل عيش سند بشو ای 
عمر تا با صالعن کردم هم آهنگ ورای 
هست با این حمله صالح صالحین را دوستدار 
۷ فی الإ على لا سیفالا دو الفقار 
سو ی کوت دوختم من دیده باروی سیاه 
۳ ترف دستم و پیرون 0 من را ز جاه 
ای نيار ار ی زازان ساريم با عر 2 اه 
0 بندم بخدمت روز و شب در بیشگاه 
خود ز دینان بر ارم من بمال و حان دمار 
لا فتی الا على لا سیف الا ذو الفقار 
۳ بکف پر چم بدوش و گوش بر اواز ر 


لب بدندان دیده برر ان و دل باز از دين )۱( 


١س‏ دیده برقر آن زبان‌ودل سخن پردازدین(خل) 


غدیر ره ۱۸۰ - 


سینه دریا شانه پل کیسوی بر و ساز دين 

باستون بازو کمان دشست تبر انداز دين 

حان حوان و عقل پیر خودده بین‌شبه‌ای‌تار(۱) 
لافتی الا على لاسیف الاذو الفقاد 

گرچهمن صالح نیم بر کوی صالح کرده زیست(۲) 

نیستم بکازه در کو ف دا اکن نش 
خواهی‌اهل الت دی بر در این خانه‌ایست 

گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست 


دست از بمکانه برداد این در دل سار 


۷ فتی ۷ على لا سیف الا دو الفقار 


دير وه 


سح روح‌الامین در دمن نوف اچ دل یغمبر دين در نوف راصدی ۷ 
نجف‌استی کر ده همه بر ماك را معدن هشت ببشت استی کان شرف آمد 
باز از شش حبتش در خلد برین بین نه فلك سیعه ساره یکی زان‌غرف امد 


معت. کف باش در ین خاكو بجوی ابرویت‌را که‌جزایندو ضه‌دضو ان :هتور امعتکف ۱ مد 
هر که‌این خاك گر چک هوسی ی که ا رة روی‌ودلش برخزف | مد 


انمه طت وبیوزش و د درده بیاید ورنه گوهر لک دربا وسر كاهو کف ۱ مد 


۱ عقل بروجان جوان بار يك‌بین شهای تار (خل) ۲- مقصور مز ار امام‌ز اده صالح ست 
که‌جنب منزل آقای علامه در سمنان‌است 


رت 


د رده بکشا دل بشکسته از 1 ۷ بند پم رهم 
و ۰ ر 

ار این کت ددرن بدل‌مر قد سیمیق 
برروی‌طلءتدادار که این :رده کشږده ؟ 
| نکه‌درهر که د بره ر چه‌همی‌دیده‌خدارا 
انبیا گرد ضریحش بطوافند منظم 
نشرولف‌من کنم اربرده زو جه الا دویت 
کشف هر راز زهدد رخورهر هر دح زانکو 
رر 

۹ سردرش نبی‌بای وی‌اندر دل که 
تا در | نچا نه‌هبل‌ماندی و نه لاتء نهءعزی 
این دو هم حجتش قاطع‌شده بر حق خلافت 
کو کب‌زهره‌فرود | مدچول ر سر باهش 
زان ده تحله زهر | شد درو ۵م4 خیبر 
راسیا خودزدی مرحب‌واز تیغ شهنشه 


le ع‎ 


کرد دنباسه طلاقه چومجسم شدهزیبا 
آنکه برورد خداباتن‌وی روح مسییها 
آن امامب‌که‌دمن ددح بردح ار دمریم 
حل ارواح وهم اجسادو نطلف‌هست بدستش 
داد زلفی بسلیمان و بداود حق 
بانك لانحزن بی او نه محمد بشنیدی 
فرص خورشید بر آورده شد اما بتمامی 


حاوءٌ درل دش له مریم جو بدیدی 


غدیر به 


رو ,دان‌دار که IKE‏ دان تلف اما 
چه مه استی که‌مبریز کسوفو کلفامد 
کش ف چه ار دردست شه لو کف ان 
رارهر دره وهر دزه براومنکشف 1 
بی تعظیم ملائك سر پا صف بصف آمد 
سر ورو یت نهعیان باز رصدنشرو اا 
اک سلونی و 9 لو کشف امن 
که بخ مسر و قدش‌ههچو عام رو ی گف‌امد 
مسمصدو شصت تشر سر زران‌طاق‌و رف امد 
روز خیبر علمش هم‌بکفش ازشعف آمد 
خا عام حمد مدمن ۳ اون 
1 بجز وی خلف صالحو یکتا خاف ۳۳1 
من زهرا و على امر بعقد و بزف ۳۹1 
چون جهان‌یکسر پر بدو ی از شر ون 
ات وسر واسب وتن دی NE‏ 
چونزعداش‌سر موئی‌نه‌ریان‌نی‌سر ا 
سیر حق ِ بسرمام کلاب جيف آمد 
روح وی‌را چەمقامى زکمالوشرف آمد 
بی‌نیاز اززرو سیم و خوروخو ابو تحف| مد 
بی و لابش نه حلال‌ازهمه‌عقدنطف آمد 
ارحق اندر حق ویحق هزارانزاف‌امد 
بی‌ولایش نه بموسی سخن ازلاتخف‌امد 
مه با کشت وی از اهر یرت کا 


e 


رطب تازه اش از چو به خث کر سف | مد 


زان ربان بو د که‌انجیل مسا بشن دی 
ماامامت نپذبریم جز از زنده دلی کو 
از حماز شتر ان مثبری آراسته در خم 
ددیمین روح‌الامین دو دی میکال بسارش 
دست‌دردست‌خدا کرد علی رو محمد 
فطر س | زاد <سین بن على بابر نورس 
بىشك آن‌طشتز رجه که بمو و دنبی بد 
و انچه‌درمو لدو هبعث شدی‌ازحلوه ایز د 
دست ناد خداو ند روی کتف مهمد 
طر فه برحایکه دس خدا د. دل کسه 
روز میااد على را دل کعبه شده مولد 


فرشم ها همهد بدند کهدیواد شدی‌شق 
لدد کین تواست و نه‌دیواز گشودن 
سه شور ور بدی‌فاطمه مہمان‌خدایش 
مه ن مهر بدل هت باب و ر بدیده 
چشم نگشود مگر بردخ‌جان بخش جر 
هدقف رک مرد خدا راست دلایش 
عص »تو معجز هو نص وعلوم دو حہان را 
علمای ملل عام و زار امم را 
جای بیخمیر جزهم‌چو سمنیر نه نشند 
که بجز حجت معصوم کند فصل‌قضا با 
یمه شرط امامت بود اما ز خلافت 
صرفه آزدست‌شدو ددسیپی‌مانددرامت 


سر فررندنیی بر نی 2 قر ان همه وات 


بکلیم E E EY‏ 
علد ىعدلودمش فصلو فضایش ان 
عرش بر عرشه وزافواجملائكسەصف آمد 
بشت‌سر بودسرافیل که‌صورش بکف آ مد 
ليك و جه‌اله‌در جلوه زه شش طرف ا 
کک سویا<مدو گاهیسو ا تام 
یشان به ثبی و بو ۳ مر نشف و 
رورخم در دل هر وان دا سکف امد 

که خاک دلشد وازغرش روا چت 
بی افكندن بت بای علی ار من 

ر امان فاطمه وشن را ام 
طمه وارد و دیوار هم بر طرف آهد 

همه حیرت زدهز این‌ط رفه‌میان‌طرف آمد 
تا برون روز چپارم بردا و امد 
بال سیمر غ مماهاتش در صف ودف ۳1 

درج بافوتش درخو اندن‌دور فاو 
ور نه تبرش بزمدن ا ه کی برهدی ۹1 
کدجز اودارد گرعقل تو نید ری 
ڏه بیان 8 د که نزد خصما معتر 

ورنه اسلام ر حپال 9 ن E‏ 9 
Ai‏ تا زنادان E‏ 

چه بجز نظم اداراڻو علیق واا 
تاعلی کذتهحسن کشته‌شداو ضاع ا مد 


با حریمش همهتا شام نیو چنكردف مد 


۱۷ے عدر یه 


انمه کارمگر کم «دی‌ای‌دست خلافت از چه طشت زرو چو بت بسرازهرطرف أ مد 
شاهدغصب خللافت به از ین چیست بکویم کف فأاطمه جون ا تش‌هيزم تف امد 


می‌وشطر نج مگربازبدی کم که‌بسیلی رخ اطفال‌چومینائیو چون‌شنجر فآمد 
عام عتر ت همه گفتند نباشد که‌بجایش مالکی شافعی و حنیلی و بو الف آمد 
ای شن ۵ کهسلاطینو ملاءك سر گویت <مله صف بسته بخد مت چو گذادزستن امن 
مشکن این م دحت ناقابل ازین‌پیر غلامت کا تضات او ت ج 
نوتیز ۳3 و در آئينه کو چك ننمائی نه 9 مور دراردوی سلیمان ,صف e‏ 
گر قبوام لین خاك بسردیزم و کریم مور با ران ماخ رانده زشاه نچف آم 
ئی علط گفتم شه زدن‌گدت صالح‌خو درا گر چه بادست تبی طالحو سائل کف ۷ 
59 و نم صلت مدحت دیب ر سیده ۳3 ۳ ۴ کن که‌در انمام ڏه بیم‌سر ف آمد 
ما همه شیعهایر انی و هر سنات خلافی بر سر شیعه‌ات ای شه زره مختلف ان 
تو یداللهی دستی بگشا کز همه ایران نه صنایع نه مکاسب نه‌فنونوحر ا 


زك شك نیست شود دولت‌ایران‌عترقی چونکه از حجان ودل‌او نده‌شاه‌تجف امد 


2 1 وه 
م 4ص فار وه معد و 


گرد گر از دامنه کوی و اس وتيا آم 
درد اگر از شکن موی تواست موهیا است 
هر که بجزروی‌تواش ارزواست نمست‌دوست 
هسدت‌هر ۱ ن‌را که‌دلش سوی‌تو است هر چه‌خواست 
اك درت را نقرو شوم بر با دزد 


کانچه براویای فلك بوی تواست کک است 


عدبر به ا 
چرخ اکر گرد حپان هر جه بود مك سود 
هر که چنین گفت زبان خدای ای ھمای 
در در سرالعل EY‏ تو اعت 
گردش چشم نو بدین نه سپپر داده هپر 
نه کره دريك خم ابروی تواست 
جنیشش ازحتیش بازدی تو است 
۱ یچ من اموختم او حر ان رین وز آن 
نقطه خال لب دلجوی تو است 
قبله چه گم کشتچه سود ارحدی ارقي 
7 ۳ طاق دو ابروی‌تواست 
کار ب۵ و خوب وعباز سر شت زیب‌وزشت 
سنجشش ازسنك تراژوی تو است 
مز تاو میخانه و بت با کتفت با بشت 
حمله اگر سے۵ E‏ تواست 
ما همه دندانهُ آن شانه‌ايم شانها یم 
ليك گدائیکه در اردوی تو است 
کی ای دم باهوی و انس 
هر که دم از ناو نشی ۳ کشید شاد شید 
درسرش ازشور وهیاهوی تواست 
باد صبا امشبه جان را سزد خوش‌وزد 
خودم گراز کوی‌چه‌مینوی‌تواست 


ارتو کاست 


بخ وهای 
هر کچااست 


دلگهااست 


بی‌دیا است 


عدلوراست 


شاه است 


در سک 


6ش است 


۱۷۳ 


غدیر به 


جر ر م ی تھ ی 


جين دورلغت شده بر دشت چين اوه چن 
مت خطا گر زحز ۱ هوی‌تواست 

خاه درن در تر ارد رون در فرون 

وین همه اخترد در کوی تواست 


داد و دهش ورو هثر بند و بست هر چه‌هست 


نزدتو دردست تو هلوی تو است 


کرده بلدت وک ہی ددر در عدر 
در کف شاهیکه ر عموی تو ات 
ادشمس ره فلت د ددر و در تومر 
و این‌همه برد2ی دوزانوی تو است 
منیرو بيعت چه وچه طشت اب و أب وتاب 
نقط4 وم در يا و تواست 
رخش حجازی 7و اب در عراق از براق 
بر ملکوت ار دود از پام :-و نام تو 
هرملکی خیره ز لیردی تو است 
گفتمت ازهجر ودل شد رست فص مرش 
دردا گر چشم وات ت حت ا 
یاد منت مرهمو داروی تو است 
اری اک درد تو درمان وثی حان توئی 
دادن و ستادن حان خوی تواست 


عنصر صا ح مکن از خود حدای وزخ‌دای 


کزهمه دس‌میل‌داش‌سوی‌تواست 


برخطا است 
رهما است 
باش مااست 
زاصشااست 
تا با است 
ر در بت است 
بس بجا است 
<میه‌سااست 


و زوفااست 


و ان‌دوا است 


ا 


۶دیر یه 


۷۶ 


۳ شب تنم اجه تما‎ ERCP 


غد بر ره مطا ی اخبار هعشرر ه درتاسم بحار در آخر نججه ۷۲ 


این‌چه‌روز استی که برشد ازز مین‌هم | فتاب 
ازچه هامون اسمان راگویدامروزمبیوش 
عبغری وسندس و استبرق افکن رک 
و اسان کرد و خوشد آزدلار کاس 
گرزمین و آسمان دارندزامروز این نشاط 
ایدل ادیامن بدلپا سیر روحانی ۳ 
تا پیاییم از روانباسر بسر عيش و طرب 
جامہای سیم رخشاچون ستاره در سمپر 
آن‌یکی پرتا بلب اما چو محاول عقیق 
اولیا را جرعه اش‌مفتاح‌فربو اتصال(۱) 


جبرئیلش مپر مروارید چندان روی پر 


عمر و عزت صحت و زنجوری وفقر وغنأ 


2 از مس ماهی بماه اسمان افکنه قاب 
از خزو کمغا و ازاکسون و ازقاقم تیاب 
رفرف اخضر کشان از کپکشان تاقوس‌قاب 
ازعبیر و مات هن «ر روی تو راشم کا 
پس‌چهدار ندازسر ورام وذقلب شیخ‌وشاب 
برقع تن‌افکنم ازروح وار رو هم نقاب 
تا ينيم از جپانپادم بدم جام شراب 
خانہای دوح بخشا با شارت ین <ساب 
و این یکی مهرش بسر اما د لولوی پر أب 
اصفیا را قماره اش‌مصباح شرب‌طاب ذاب(۲) 
۳ هر مپری شمه هر سئوالی را حواب 
وانچه‌دررفتارو گفتاراست‌درهر خوردو خواب 


باک بدنفسی‌وشرموسکون و اضطراب 


علم و جهل وماك ودولت حزم وعزم و خان و شك 


کفر و آرمان بخل ۳ احسان عدل و ظلم و اتشان 


واز قاق وازنفاق دمکر وبفی وشیطنت بغضو کیند هجو و هتاك وفتكو ححدو ار تیاب 


صبر وشکر و ذ کرو فکر و عفوو فضل‌وحب و جوو حکمت وعصمت‌شجاعت و عفت‌ووحی و کتاب 


هس ادا پیز 


-۷۵- 


و ازشقاژنو ازسءادت بالعرص زان‌بابذات 
هر بر 2 برك درختی هر پر بر نده گی 
هر صدائی از جرس باهر نوائی از نفس 
عرش دعد اد پیب و پرش برق ههیب 
هرصهیل اندر خیول وهر نهیق اندرحمیر 
وه قه ك د یډ جه جه بالل وسرو 
هرضعیف و هر وی پاهر کجی پاهرسوی 
مپره هر ار بر یرد د هر اولّین 
حماه مرو ارید خ.دان از برای شیعبان 
و بودی ازشقادت زدچو داغ باطاه 
ان دحر حوها خوانده ۳ ازدر دعا 
کی‌شود سنك سه لعل و كامس i‏ 
و سی بود کش دادیدهو دو زر 
هم رسنیک استی سلیمان را قدورراسات 
ابدلا گامی فرا ثر نه نو بامن دوی ابر 
واا توقای گر 
خود نه‌دو القر نان کردی رام جز ابر دلول 
صاحب این ووت رابودی صعاب وهم دلول 
روز بیکار ملائك با شیاطین در هوا 
بگذر انید از دم تیخش یلید اهر سان 
برشیاطین چیر هشد در آسمان و اندرزمین 
س ر نه طارم فراتر رفتمی با اهل دل 
هرطرف کرو بان رامرور وھ رواش 
ایک لھ ررر اعا ور 


۱ س اشاره رجمله دعای صنمی قر یش (و د باب 


غد بر به 


و از امامت پارسالت واز ثواب واز عقاب 


هرتر و خشگیزهر بحرو بریوازخاكو آب 
هر آنینی از طبور و هر طنینی از دیاب 
جنیش ابر گران وریزش سیل و سحاب 
هر شپیق اندر بعیر وهر نعین‌اندد غراب 
سر یمرغ و فرود صقر و پرواد عقاب 
هر مطیع وهر مطاع وهر مچ وهر مجاب 
لبلهالقدر از برای صاحب وقت و حساب 
کر اور او ای شان و ات 
برجبین‌دسته‌ای کزريك گرداندیدناب(۱) 
بار بر خوانو بر آ نان گوفر وریزد عذاب 
سنگگو مس‌هم نیستند [ نان که‌سنکت داده 1" )۲( 
ز آهرو مس‌شدسلیمان راحفان کالجواب 
هم از | نمج راب وهم‌صرح ممردچونحباب 
7ا سروش امرود بنیوشیم ز انواع سحاب 
شد بدست صاحب این‌روزرام ازماصعاب 
برصعایش‌چون سلیمان نی‌توان بودش نه‌تاب 
دیرفرمان گر گران با کرات د ر کاب 
روت او باذ وا لغم ارش تیز ت كھ چون شاب 
ن وی د درا بر کا ان 
ھم رجن فصرالذهب بثرا لعلم کردیخراب 
تا سرادفپا همه دیدیم و استار و حجاب 
هر کجالاهو تیان دین ووت‌دروعظوخطاب 


و اند گرجامیبدست از چشمه‌صادش‌شر اب 


دحرجوها) ‏ ۲ - که پدهد سنکت آب (غل) 


۶دیر به 


۱۷ 


صادو القران دی‌الن فرش مسر شد بدان 


سره وس منتهای حلوه را بر بر ک و در 


ءسل آمامعصر را هر حمعهد رز صادش‌صو اب 


چترقدسی امد اولی رده بر قوس قاب 


حله‌طو بی بافدازيك شاخه‌بیچد زاند کر گاه گوید ایلیا که‌مادماد وطاب طاب(۱) 


گنت بیافی 2 45 


حامه‌ها از و سر بال از قطر ان همه 


هاتفی بسه بچی 
جون برد رشیطان بو د رقو ۴ 1 نان را طعام 
حله های موّمنین امرود ععیا دوختی 

ورد جمله هل انی و لافتی و انها 
طاف زرا درو ال نت درس 
تا که در خاد برین قصری ز در دریافتم 

گت پیغمبر بجبر یل این چهقصر است وز کیست 
کت از پرورد گار آوراجازت پر من 


‌ر 


بود در ان قصر صندوقی ر مرواریدتر 


حلوه‌های تور در ۱ ن خبر ه ساژد د رده ها 


گفت بر شیعران بیرون دهم از دل ثیاب 
دوخته دوزخ برای چند 3 ك نیز ناب 
ملد ر وضر م است و صد رد است, ا اپ 
ا چون‌ماهز خشان‌سینه‌ههچو نآ فتاب 
فاستاو | هل ستوی من عنده علمالکتاب 
عاکفین راسوی دوی بیت معموزش بیاب 
درب آن باقفل‌زد بر بسته دد بان‌باحراب 
وار ا د نشد بر هیچ کس زار فتح باب 
تا کشم سرون من اين سر مقن زاحتجاب 
و اندر ا اهر زو قح و E‏ 


وا صد افتایش رشته وداد است تاب 


گەت این دلق از که گفتاز ا ۳ ا 
خبطی از 5 را رای کا ی‌نشایستی فرودش ا از 1 ن رك حت نبایستی حاب 


این حدیث اندر کتاب‌ساك الافهام بین 
ده خرد دیدیم هیکلی بروانه سان 
عمق‌دات‌هر يك از آن هیکل توحید نش 
زارت عون تور مر جه ای نم ۸ب 
دردلش چون رو کنم بینم خدای مستجیب 


فف‌ هید( د تیف کر له عصمت‌هم۵ 


موی سبل روی‌گل‌خط ممر بر بش‌عبور 


۱-نامپای پیغمیر است در وس بت زانشعاب(خل) 


خطزرومینا و باتوتش بدی‌جلد کتا(اب 
از دو چشم افکنده برده اور یکصد آفتاب 
جمله گی گویند ازاعجابا امر عجاب 
زاین جہت چون‌بینمیءبداللبی ابم مجاب 
بر لبش چشم افکنم ابم دعای مستجاب 
تن‌همه میت قرش کوخ ردەش هم‌مشث ناب 
لب عقبق وخال ۳ به ز: نج شم دش لعاب 


٣‏ باز روما نو یسش کن ز باقو تش اهاب(خل) 


ل 


س 


3 


هریکی بالیدیازامروژو صاحب‌روزخویش 


ساو رو ان‌شمشیروه ژ گانپاخدنك 


چشم ار 
من غدیر خم برای تو همه حوهر کشم 
با مخالف‌از مخالف گویم و باشم مصیب 
در درایه دشمن عترت سچستانی ۶دیر 
دشمنعترن سچستانی‌زصد آن مت مش 
بن حریر اندر کتاب ردیر حرقوصیان 
ابن عمده از صدو نجش نبشته‌اص خم 
هم کتاب‌نشر وطی‌درزی مولف 3 ده‌عرض 
هن فصولی زان‌برایتمی کشمدرساك‌نظم 
در مدینه الثبی اولی‌بخوان پیش اد عدیر 
شد نمی ادلی با نفس با دحم ادلی رحم 
اولویت نص قر آراست و تصیص رسول 
ایند لات گفت‌پیغعبر که-مع وطاء ن است 
واین‌دو ايه در مدینه شد مسجل بر علی 
فیم کن اینم| همه‌ییش ازغدیر آماده کشت 
حمله شاد قاط آشکار 
دحی شد بعد از سمعنا و اطعنا و اد کر وا 
با نبی حمله اه رفنه در حج الوداع 
از ,یمسر شد محاسن ر و این سكت 
جون توان مانند خود را بار بر مر دم کنم 
5 ل مه کال من 


۳ همه ببرون ر کعبه گرد معمیر بدیم 


١‏ - نس برآن والا جناب (خل) 


غدیر به 


ماه اگینه دهان ددج گېر و رضاب 
حمله راشدحجزرباد روز این‌مر د احتسان. 
۳ و از اخبار باب اری بدست خود لباب 
با موافق از موأفن و از مخالفهم مصاب 
کرده‌ثیت از اض واتار نز کان‌شتهان 
در دراه نص خم نوشن ر اع صاب 
ارط ۲ ق‌هفتادو بجش اص خم بر | ن‌جناب( 6 
کتاب(۲) 


بر شه ماز ندران رسیم امسر کامبا ب 


نید د بص در سی‌دیده بن م طاوس تار یج 


تابر أن واقف خ ھک دواب 


هم اولوالار<'م ادلی ا و 
i TT‏ 
اصرتوهجرت هم افز و ن گشته‌اندر بوتران 
زا نچه باید احتناب و نخان ار تکاب 
نی نصیبی‌دان بود غیرازعلی دا نی نصاب 
بر ملاهم گفته شددر کی واندر رحاب 
وا نکه‌چو بش در حر واكش شد رجعاب 
نسمة ال علیکم چونکه گفتندا بن حواب 
یرل ی ءلی ر اکن‌علم بر شخ شاب 
من زدم ازقوم خود بس‌در ره‌این‌دین رقاب 
تاره دینان چون‌سر اسار ند بر نائب مناب 
درر کو 2 آن‌خانم اندر کمیه شاد ا ناب 
اکان ست اما بر ها طن وان 


۲ . سال اکتتاب (خل) 


نعره بش احمں شد از این آبت اند 
۳ ببینیم| پن‌دهش از کیست هنکام ر کو ع 
از کیجا گفت آمدی کشت از بر مردخدای 
شد بلند 1 اکبر با پیمبر پس بگفت 
رو بوی کردیم و پیغمیر بپرسید از علی 
باز تکبیر بیمیر باهمه E‏ رلاد 
باهرا ین نجوی‌نمودندی که‌نتو ان طاعتش 
حمله گفتند ایر این‌بما دیل کن 
دومین کفتا چپل خانم بدادم‌در ر کو ع 
حیر گیل مد , وا کرام حق اتمام کن 
رفت امین وحی‌ و بغر بیامد درمنی 
گفت‌در امت همهن دو گر ان قدرحلیل 
3 تمسك خود بدین‌تقلن بعد ازمن کف 
هر گزازهم‌این‌ددحق فته‌نگردندی حدا 
تا که‌هردهو بر سر حوض‌من آ یندی‌چوجان 
تا بصنعاعرض حوضم‌هست از بصر ای شام 


1 
با کتاب‌الله علی و عترتثن نزد من اند 


س۱۷۸- 


کت هان در کعبه‌روی آر :م کسر ا 
تا کیان شد زو بر وسائل ره سغمیرژ باب 
در ر کو عد خانمم بخشد هه‌چون‌ماهتاب 
مرده این آیت اید داد مرد خاصه باب 


گفت خانم در ر کوعم دادم از راه ثواب 


تا از این منصب منافقبا شدندی دل کباب 


ھا بدل بندیم هرگز گرچه‌دل گر ددمذاب 
وحی‌شدبر گوی‌نتوان کردتبدیل‌خطاب(۱) 
ا امد آری این مود بدستار وعصاب 
گفت می دان یچاد ر کبه نوشتند اين دئار 
امر حق تا کید فرمودی ز دہیء تا قات 
این کتاب آن عترت والای من در انتساب 
تا ابد 3 0 2 دید ونه سید انتکاب 
و این‌چو دوسیابه بین‌سیابه باژسطی‌میاب 
تشنگان‌دوست را و راسر آب 
حامپاش چون or‏ اختر ان از سیم ناب 


ر همین حو ‏ الحذر از اعتصابو اعتصاب 


ناحی اند | نان که براین‌دد نمو دند اعتصام وانکه کرد اع اض افتد در تباهیوتباب 


من‌دساندم برشما این قصه گفتندی بای 
آخر ايام تشریق اد بر عرش برین 
گفت احل‌سر ر 429( بر هب جدالخیفش نباد 
خطبه‌ئیغر | بگفتی و على کردی بلند 


چارتن‌دز خیف دم مان بسته‌بر نقضوخلاف 


۱ - کتاب (خل) 


ای خدا شاهدبر ایشان باش در رورحساب 
جاء ا a‏ بر شیوخ د بر شماب 
باز شد از در تقلین اکا در انصماب 
کین چومن برسلمین‌مولااست درهراء‌رو باب 


امر ی مہرم بود کردند اکر مدرم طناب 


اسر توعد رت جع یی یت ت ماھ ممصم مهد اه پر هه 


۹ ات غدیر یه 


وحی شد امابرمو | امراً انا هرمون حبرئیل ]ود درت ڪنان هم اعرسخت‌تاب 
باید اعلان ءمومی‌دادن‌این امر ایرسول بازچون‌درجحفه آ مد کردتکراراین‌خطاب 
چو ر بححثه اهر د ار کرد کان را شد از تثصیص مولی التہاب 
ابن عباس‌این زمان کفتا ۳ دنہای خلق وف واجب این‌ولایت‌جون‌فلاده دررفاب 
شر زححفه در غدیر خم سمیر زد قدم a‏ ۳ می گو بت گر آن‌فکندی‌شد کہاب 
چرئیل آمد پیام آخرین ابلاغ کرد قولعصمت داد حق پیغمبرش‌دا از کلاب 
نقش چون بر بست ازپای محمد آن زمین جلوه گرشداز سرش‌انواد تا صم الصلاب 
بوذروسلمانو هم مقداد و عمارش بگفت کز میان دودرخت ]فان و دی تراب 
آن‌درخت‌طورسینا کات این‌طو بای‌خاد شاخه‌ها هر يك‌چوشم‌شیر ی کشیده‌از قراب 
ی چید‌ند برهم با حپاز اشتران سنك‌موسیرحل‌عیسی کرده‌زان‌شانانماب(۱) 
همچو عبهشد غدیر خم مثاب مسامین مشپد اعظم مطاف حا 3 دید و ماب 
وا که كت آتش‌فرو غو بادردح و آب‌روح قولحکمت فملعدل و گوش‌هش بعداقتر اب 
هیکل او حى احمد عرشو استار وحجف فرش حو دیغر ل و اعبا بفتو حبر ائیل‌تاب 
سینه دریا صورت ادنا دد مہر در کنارش روی با صدیق اعظم‌شی ر غاب 
زو ج زهرا بوالحسن‌شاه ولایت پاب‌عام فرشیان در انتظار ودعرشیان در ارتقاب 
دوستانش دبس امواج دجمت کونه کون دشمنانش را به‌بر با خشم وانواع عذاب 
حوروغلمان بهر احبابش‌طبق بر کف زنور بېر اعدا نوزده فوج جم با حراب 
مالك و رضوان و کروبان کرام الکاتبین حال دلپا حمله پنوشتند در ام الکتاب 
فرع اصلو صلب سل ازهر که‌تاروز نشود زاین برضوان‌زانبهالك بر گذاداست! کتتاب 
جو نکه متیر از جپاز و شون افراشتند برده بوشیدی بطول(۲) قامت ختمی ماب 
شمس بر هنمر نشدت آنکه‌قمر بر یا ستاد خطبه ئی‌غرا نمود انشا همه در خوشاب 
,س علی‌دا روی پایه ذیرعرشه سمت‌راست برنپادی هچو سرواندر قیام و انتصاب 


وا نچه ز احو ال منافقبا باود گفت گەت کت دلپا کنده‌چو ن عصفو ردرجنتعقاب 


۱ - شان زآن کرداتباب (خ ل) ۲ - پرده افکندند بپر (خل) 


غدیر یه 


گفت کر خواهم بکايك‌نامها(۱) سازم‌عیان 
هر چه کردم مپربانی باز گفتندم اذن 
هان خداو ندم على را جانشینم کرده‌است 
عل‌قر آن راحزاو تفسیر کس نتوان نمود 
پس بلندش کردی از آن پایه‌وبرس ر گرفت 
هر که‌من‌مولای آوهستم عون مولای‌اوست 
کیست ادلی برنفوس مسلمین گفتند تو 
هر که باری و اورا ای خدا یاریش کن 
حماه با قول سمعنا و اطعنا دیختند 
چار تن رفتند و بر ستتند ,مان خالاف 
بس بگفتندی علی را نیست مال وباوری 
چون به‌پیغمبر دسیداین‌باعمل پاسخ بداد 
خاثبن احضار دریترب نمودی نزد 9 
گفت‌هر وتو کنر وی ۳ ددسعید 
یا على ابن کوهپا در اختیانت حن ناد 
حمله زرگفتند آنگه سیمژ گفتندی بدو 
س‌شدندی مشك وعنبردر و یافون ۳1 ان 
بردرختان روی‌کرد آنکه باحمد و الاو 
کفت آنبا لشکر ی گشتند عر قاندسلاح 
باقن از چشم ودهان افعیان می‌دد برون 
باز فرمودی بجاه خانم و آل رسول 
بر کتفاسم یکف اسمر بتن خفتان چوزد 


مغفری ون بولادو باهمچون ستول 


۱ - نامشان ( ل) 


وان اذیتبا وتیمت ها که قلبم کرده اب 
خبروشرشان باز کردم اجتلاب د استلاب 
طاعتش وا<ب موده ار عمو شرح و شاب 
عبون موّمنان شد اشکا در انصیاب 
داد ارد ست مخالف وای ز اهل ارتیاب 
گفت بعدازمن على مولى است ادلی بردقاب 
و انکه‌خار ش ۳ دخار ش کن نگر دد کامیان 
روی دست و بای هم پیخمبر د هم بو تراب 
حمله دنوشن مبثاق شفاق اندر ۳ 
افتاب و ماه را 1 دند با طعن اغتیاب 
معجز ات ا ورد کان‌هر گز نگردد مست راب 
۳ کرامات على دمحم خودی استراب 
وارشما 1 نکس زماید و ب۵ گرددهستتاب 
3 بخواهی‌سیم وز ر کرد ندو گوهرهای‌ناب 
ماهمه ا ماده بر اهر وئم احکم تجتاب 


هر کیام ان گفته هی گفتند در هرانقلاب 


دادشان سو اکب ھا کن مر نا تستجاب 


کا شرو ا اف شید اما غات 
وازبلنك وشیردندان تیزوصولت :اهاب 
:| که سان دادند لشگر باطعان و باضر اب 
راست شمشیر کج وحعبه بر از تیر نشاب 


چون چنگال‌صقرورخش‌چون برق‌شهاب 


۱۸۱ 


بسته صف آراسته از قله تا بایان کوه در اطاعت همچوموم از آن‌امام‌نکته‌یاب 
اینچنین عسگر کیا دبدی‌فربدون پاکه‌جم وینچنین لشگر کجا کشداسبد او اف ر اسیاب 
ده هزار ازشرمردان زوريك تنشان نبود گر ده‌ها ارزید چون رو به‌زشیر اندر وثاب 
باز کگفتیدی هطیح امر و هستدم ما حکم کن برما مجابی امر فرما مستجاب 


گرذمین و شود ۳ زود بر اسان وان دوی‌زمین گر دد بفرمانت خراب 


a 


باش ودد ياىتاخوشوروشيرین ھور در 
با زمن درا سود دربا زهان از امر و 
و موه از اینعقدوعپد و به به‌اراین‌حدوحهد 

3 عخفی بدولا احبیت اعرف بو د صب 
۳ اصبیعت مولائی ۳ مولی المومنین 
گردهانش | ارور فة کسی خداد بری‌نشد 
ناکپان در ماه د Ae‏ فت از 3 ه.حجده 
الغرض رور غدير خم شدی کامل بلاغ 
حق شد ار اسلام داضی با ولای مر تضی 

حق‌بدان! کمادین فر و دومو لایش نود 

راهمه اسماء حسنی که ظاح ر کردکار 
ردان 


بو محمد سرط ا جمد ار بتول وی جسن 


واشت مرجم د هر ص باشد ۳ 


ی 


دو امام ودو همام و دو عظیم ودونظیم 
خاك برس ردیخت‌ابلیس ارخم و زصب امیر 


فہم 5 کک 


ن اروز کر E‏ 


۹ متا کرد حسیز أ منتج کشت خسن 


مص‌علفای حن محمد مر نضای حقِ علی 


یا که دهن بان وزیبق‌با که انواع شراب 
دل کن تنك ازخسانو ازنوده‌هااندرحراب 
زهزه از قول‌سدید وخهخه از حق و صواب 
انقلاب 


بو صراك کک ار أن قلب قلاب 


هم وا تالخلق کی اعرف ب-ی‌این 


خنجر بولولفش کار خدا کرد ارتکاب 
عاقرت بودی عقاب اما تو شکور ر ماب 
بانك! کملت 


دين ودن بعت‌شدی کامل بسر حدصاب 


لک دعجم ل ازیشت حجاب 


ورنه اسلامی نبا آن افتراق و انشعاب 
بر جهیع خلق اندر لوح و درام الكتاب 


زاصطفا و ارتضا و احتیاء و ازتخغاب 
ی مجتبی ومنتجب سبطن در این ازتخای(۱) 
رس ابو عبداله آن-بطش حسین مستطاب 
سیدی شان اهل الجنة اندر انتخاب 
ران از آسمان‌قلبش نکر داشتان کباب 


بو محمد آن ابو عبدايله ايندو مستطاب 


مجتبا ومنتجب کرد از بتولش انتخاب (خ ل) 


۲ - فہم کن کو روز اول کرد با حق احتجاج (خل) 


غدیر یه 


هت 


ملكءعا جل گرچه شدمغصو ب سیو نج سال 
رو بخوان‌ام دون الناستا ملکاعظيم 
ملک بغی وملك باط ل ملك حپل وملك کین 
ادم دنوح ال مر ان الابراهیم‌دا 
عالى اغا علی و واي و ۷ 3 
نةسخا م شاه‌عالم ر فن سی ط ر شش 
ا طوفان وح د ا حودی ر حود 
ماك‌عاجلغصب کرد ندی‌چوقطاعالطریق 
نپبوغارت بس‌نهدراموال ودراءالاك‌بود 
همفدك بردندو خمسوفبی: مراب رول 
کرده‌تبدیل‌مودت‌در اولوالقر ای ببخص 
سایه شاج درختی گرده از زهر | دریغ 
هن لماب‌داستان نصب مولی از نصوص 
ددنه من در تازی ودر پار سی استادمی 
رو نکر دمن تشه و فنون شاعری 
تا که خالس دست بر دامان‌مولی بر ذنیم 
٧ر‏ در گاهت محمد صالح علامه را 
چون نبوشانی براوزان حله‌های مغفرت 
خود هسام شک توئی‌میزان اعمالو صر اط 
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یی 


سب پعې دو شیدن 


لیات ماك داثم از امروز بردی بی‌حساب 
مك‌خود این‌است نی نملك با قپر وغلاب 
لور بت مات مر ت هلت ثیت: و انات 
بر که ایو بود ازجنگش هراب 
صاحب نص جلى و منعم مالك رقاب 
رت کم شست فام‌دستور لوح وا کتتاب 
نود طورو باغ ابراهیم دران الا ہاب 
در حجار از ساربانان بخانی و عراب 
حمله اتقال نبوت را نمودند انتهاب 
درخلاقت هم بخو اور ده دست‌خو دخضاب 
هم بر ای خود ائیده نه سنت نی کان 
آه از قطع اراك ای دادوافنان ز اقتضاب 
با ٿو خو ش گفتم روان‌وساده و بی تاب 
حل کنمچو اتان | عءةر چون خاراضیاب 
رودکی آسانه بستم چنك بر تارورباب 
شیر از بستانعصمت خوش نم ائم احتلاب(۱) 
با امیراله‌قمنین از در کت منما حواب 
چون نخوانی برعشن‌خو بشش‌رادر آن‌قباب: 
چون ننوشانی بدو از گوثرت حام‌شر اب؟ 
حیف باشد باولای نو عقابی یا عتاب 
بر توهم با شد حسای‌خاق وسوی توایاب 
و این يقن گفتار بیغمیر بوددرشررو باب 


سوی جدت از تو حذب‌از دوزخازهاانجذاب 


A۳‏ امام حسن مجتبی علره‌السلام 


سییر زیرگ 
مام ومن مجعبی ايه للام 


ردن براعت را ر استهللال ان ماه دمن لجن 
دو زمرد خط که دوی قوس یا قوتی کشږده 

نقطه دل خال س طح آن لب شکر شک بان 
رو بیاد زلف و چشم وود ا کا وا 

سشیل و ار کش برد بر گرا ڏسترن بان 
حقه باقوت چون بر لو او منظوم دارد 

نار در لعل دخشان ا در در عدن بن 
ی رویش که هر دم ریزد اوت آ یوان 

لاله ها دا سرخ رو بر شاخة سبز چمن بين 
سر بزدان زان دو لب چون در مکنون فاش نبود 

زین سیب بر او لزاش مہر عقیقی از یمن بين 
بوسه بر لعلش کجا دارد عوض در دین عاشق 

نه سيهر ای مشتری در مینش دا ثمن ين 
نی علاط گفتم که هفت اقلیم عشق و هفت حدت 

خاک پاش را ثمن با صد هزاران علم دفن بان 
برده بر دار از سخن حسن خدای خود عبان 5 

ای دل ار حسن خدا خواهی تو در وجه حسن بین 
خواهی ار ببنی‌خد| گوید سیخن چون با د(ض) 

کو حسن کوت سخن وانگه خدا را در سخن بان 


امام <سن ھج ہی علو الم ۰- 


ان شینشاهی که از حان شد امین سر یزدان 

بر سر کنچینةٌ اسرارش او دا ر بن 
| تعاناتی که با حق داد از روز الست او 

امتیحان کن 2 خدا خواهی امام ممتڪن بان 
کرد حاضر که باینیاد اندر شهر کوفه 

با سر انگه ۳ زن مرد بين و هرد رن بن 
در ae‏ همچو مو با صد سلیمان و 

وحش و طرر وانس و جن وافرشته ديو و آهرمن ين 
موی دلجویش فکند اندانه ازل ی افر ات 

رور هر تارش دو صد ب, ورده از عقد برن بن 
عکس فوس ابرو انش قاب قوسین محمد(ص ) 

در فرون اندر گمانش صد اويس اندر فرن بان 
غ و رو اوه 

تا ابد در رشك و خجات عنبر و مشك ختن بین 
آن ختام الم سك کاندز مصحجف ۳۳۳1 2 سیب دان 

زان رتحیق. و سلستیل و. رتیل آنکه لبن بان 
انجم اندر مشتش 1 خورشید € هم آنکه 

لو لو تر پر دوی در دامن دشت و دمن بن 
۲ آسمان در راه شام آورد سفره پر حمعی 

سطل و ابر یق رن هم ار آن ررین لکن ین 
صد رلیخارا سوی چاه زنخدانش کشد دل 

روی یوسف تا ابد پابند آن چاه دقن بو 
و ودش با کلیم و با هسیح و با محمد(ص) 


ار سر طور و برساءیر و فاران در عان جن 


۱۸5 امام حسن مچتجی عله الام 


کر یمپنش بر یمین موسی عمران نمی شد 
بايد و بیضا مراورا تا ابد در چگ لن بين 

عادل افعال و عفیف احوال و برو در حدالش 
حسن از آن‌ر خ‌جوداز آن کفعلو حکمت‌زان‌دهن‌بین 

حام نوح و صبر ايوب و بپای دور هریم 
خصلت از «وسی و عزلت از شعییش در فتن بين 

نجه داودی سلیمان جاه و ابر اهیم خات 


هم در او دی وء سى 2 مد مرف (ص) در من لہ 


ÇG 


کل وھ دل چو کک پو رھ دی سر دی 
دورش از هر خوی ذشتی در خفای و در علن بین 
دست دریا بای بویا قلب جویا نطق ۳3 با 
آن کند جود این دهد سو د آن نهد بود آین‌منن‌بین 
ایدل ار خواهی تو خوشنودی حق دوالمنن دا 
چشم بکشا محنت شاهنشه عالم حسن ‏ ين 
وانکه از ياد حسین بن على اشک مفشان 
و از گنه پا کیزه در دنا و عقبی حان وتن بين 
سود الماس اندر ای کوزه ساخت کارش 
یر «کصد وهفتاد باره ز او جکر اندر لکن بین 
آه از آن ساعت که نعشش تیر بادان کرد دشمن 
با رسول ال سا هفتاد تبرش در کفن بین 
تیر تنہا بر کفن ننشستی از شاهنشه دين 
یا دسولال نیش تیر هایش در بدن بین 
عایشه استر سواد ۹ که فرزندت حسن را 


از حوارت دور کردی واین خود از کین کبن جن 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام ATE‏ 
یا دسول لد بعاشورا حسین بن علی هم 
و ار و نبصد و بنجاه زخمش دا بتن بین 
8 رسول ال دای برغم سری پرشور دارم 
3 بدیه‌ايم ی ون E E a‏ 
گر چه فا بل نیستم پیر غلام صالحي من 


8 رسول الله تو با چشم قبول این مدح من بین 


در رتاو آمام حسن مجثبی علبه(لسلام 


هنده ر 3 غلام رحشی ارحمز ا جودر دهن ر بخت 
آن گر م جکر از آن‌جوانمرد سنگی‌شدو کامپیرزن دیخت 
این طرح بارث دور ظنده پر جکر شه رمن ر ت 
باجعده‌چووحشی آن‌دغل‌ساخت تا خون امام ممتحن ريخت 
در طشت ر زهر قیصر روم خون جکر ودل <سن‌دیخت 
شد باره دل حسین و زب ز آن‌بار جکر کهدر لگرندبشت 
بس عایشه شد سو ار و ۹ صد تير بعش د بر کفند بخت 
یك هنده دوعایشژه سه حعده بنیاددومردزاین سه زنر خت 
وانکه سر ارث ازېدر برد تاخون‌حسین‌چول‌حسند خت 
درطشت سرحسین بگذاشت "۷ ددج ۳3 در انجمن ربڪت 
لین میکشدم که با ومینش منظومه و هر بمن ربخت 
خاکم بسر 71 وی ياقو ت از ستن «چو ب‌درشکن ریبعت 
در شه گر فت خەر ران را :۷ سکه روی با شمن ربخت 


از ار ۳ وی ھک د شرمی تا درد کار نسترن ربخت 


در ان لب خوك چوب‌مبرد ۳ گوهر ا س از سخن‌دخت 


-۱۸۷- الماسیه 


حون شک دل ر وسکينه روات که گل بر چمن د یخت 
3 ابرشود کباب چون من کی بر چم ناش كه چومن ربخت 
ورریخت زمانی اودر از دل باعنصر صالح رمن ربخت 
اهو بچ نژاد طبعم صد نافه نب درختن ر رت 


طت پاره ها 


درطش ت رار های‌جگر ریخت چون عقیق ا چذان 9 فت که رس ا شد 


ار اك ات ررد ل کر | ن‌باره‌شدرمین سگ ارشکافت,چون بدل | اجناب س ؟ 


الماسيه 


بمناست شهادت اهام حسن مجتبی علیهالسلام 


بر سر الماس و ياقوت وز برجد محشری شد 

هر یکی را را بن‌سذصد گو هر شداسش‌هشتری‌شد 
هر گردهی از زبان حال ووصف ۳ خود 

محضری و منبری و منظری و دفتری شد 
در گر فت این جنكخونین‌چون‌میان‌این‌سه گوهر 

مجم ع البحر ن فاموسم صیعاح حوهری ش 
هر کهخو اهدز ۱ بن‌سهجوهر عامی از کو هر شناسی 

بایدش بر بای د دهر محضری یك هنبری شد 
مجلسی کافی باستبصار ارباب جواهر 

از بحار كلك من پر از فصوص قیصری شد 


الماسیه ۰۱۸۸۰ 


عنصری صالح حکم بايد ميان این سه 1 هر 

کزلیش حاری چو فردوسی روان انوری شد 
کفت الماس آتش اندد من اثر هرکز ندارد 

زیردست آهن و فولاد ۳ از من سری شد 
من بجز در اسرب اندر نه فلز تأثیر دارم 

3 چه فولادی قوی یامعدن سیم و زری شد 


مت 
4 


در رد گوهر شناسم ۳ زسنک ی گوهری 
۳ بجزشکل مثلت کوهرم نتوان تیم 
کوهری بیه«ن چه‌سازد شمش بی‌دد.م ارد 
جون Gd‏ ازمن اندر نجه با دم شه زد 
غالب ۳ منصو رو حار 4 حکم بر خصم حر ی‌شد 
سپلو اسان هم زحمام وضع حمل ‌مادری شک 


بازه امن کی اف سیم اس ارو 


L 
۰ 


مانع ترسش شد و شرطسرود دلیری 


ازمن‌ادلوح مسدس دا کسی گیرد بب‌ازو 


ٍِ 


راقع صرعش شد وهم‌حافظ ازحن و دری ت 
من سذنوعم ماقدو نی قبرسی ر که هر بك 

صنعپای A‏ دردست هر صق شک 
قبرسی و زیتیم را شیشه در دست دارد 


ماقددنی بپر شاهنشه نکن در افسری ش 


ع 


-۱۸۵۸- ااماسه 


چون -خن‌الماس کفت | مدینطن از بس‌ذبرجد 
5 بهایم سبزوخرم روی هر سیمین بری شد 

گفت در تفر بج د قطع خو ن شکست ريك کلیه 
۱ ماهر هم عق طلق از من بك او شادری‌شد 

شکل ماهی دز ینم ماهیاق در دام آرد 
هم دمرد باطل السحر طاسم ساحری شد 

از ذبر جد ساغراد سازد کسی مستی نیارد 
مستحیل اندر زبرحد هرشراب کی شد 

عقده موسی نشد حل :۷ که اندر طور سینا 
شرح صدرش اززبرجد دوی لوح اخضری‌شد 

چون محید در حرا مبعوث بر سخمیری شد 
ز آسمان طشت زیر جد تحفةٌ پیغمبری شد 

در بر افش شد دو کوش‌وچارسم هم از ژ بر حد 
بس حجابی از ر برجد فاب قوس خاودی شد 

حبرگیل ی از من لوح اخضر بپر زهرا 
کاندر ان اسماء حسنای ده و دو اختری شد 

دید جابر لوح رادر بنج زهرا مشعشع 
تا حضور باق العلمش متام و مفخری شد 

از علی چارو محمد چارو دو شیر و شبر 
زان دووده آنیکیءوسی و دیگرجعفری شک 

در سین یاو و بار خی کاکو ن و تاره 
کزصفایش رونق‌اندر لاله‌های احمری شد 

آنشی‌هرکز زدارد در مزاج من اثر چون 


واحجد اندر وحدت‌من کثرت هر عنصری شد 


الماسیه 3 


خوانده حدم هر ان مجر خود هعمد 


حور را از شه 5 باقوت حسن منظر ی سل 
زیتی و گلناری و خمری و وردی لاجوردی 
کحلیا نواع من ۳ نوعی طلای اصفری سک 


قوت قلب و سر و تریاق سم و قوت ددحم 

متبسط سازم ریه تا در تنفس هزمری شد 
حافظ ازهر غر ق و ازهرحرق وطاءو نم بدوران 

وریگیر ی دردهان‌خوش بو دهان آبخری‌شد 

:| که ان خانم بار حن بدست حہدری شد 
در د کوع خود E‏ را سائل داد حدر 

تا که اورا بر دوصد خصرو سکندر سروری‌شد 
بخ‌خ از بختم که بر من نش شد نام محمد 

تا که در تسخیر صد عالم طلسم اکیر کک شف 
جام یاقوتی ز من جبریل اودده ز جنت 

خوانده َر | ل بر هعمد و رمیات وعنبری شد 
فخر ياقوت وزیرحد چول‌شنید الماس هندی ۱ 

تلیم| ندر کام هند و شېد هر نیشکر ی شى 
ايندو گوهرهم زبان گشتند وشد الماس تنها 

هردد ES‏ نو را باها نه حق هه‌سری شل 
در حچاز و در عراق از تو نمانده | بروئی 

معدنت در هنں نعل افشار رخش د ادری شد 
رو نداری نزد ارباب قلوب از تند خوگی 


درمنی و پثرب از دست تو بربامحشری شد 


-۱۱- الماسية 


طائران قدس را از تندیت از با فکندی 

بی‌بر از تو درنواهر بل و كيك دری شد 
خضر را ارا د ردی و EA‏ تلخ & دی 

توح بی 1 ازتو و ا و ار ی‌شد 
خاتم عین‌الحياة خضر عالم وا ی 

و از مبان لعلش آنشت وا معبری: شد 
خنجر داود را باقطره‌می از آب بستی 

ھا کت اسان انعر ]متشه 
بازه باره کرد از آبت جکر های حسن را 

زان شمنشه لخت اخت‌ازسوده نو خنجری‌شد 
رو سږه کی و داری باز فخر از رو سشیدی 

سوختی هر دلبری راز آر‌ورنگت دل :ری شد 


pe 


سوده گشتی تو بدست جعده و در آب دفتی 
کو زه رادیدی ۳ مت »ار این برده‌دری‌شد 
خاك عالم بر صفای رویت ای الماس بران 
شیشه بر بودی چرا کارت بشه‌حنجربری شد 
ار جکر تا حنچر شاهنشه ءام حسن را ِ 
۱ چون تراشیدی که | نسان نی‌دم‌صدخنجری‌شد 
بض وهفتاد باره آن کر 8 دی ب‌کدم ۱ 
تارخون برذان برادر طشت قلب‌خواهری‌شد 
کوزه رابگرفت از دست حسی و برزمن زد 
پاره پاره ز آب آتش وش زمین اغبری شد 
آهاز آن ساعت که هیبچید همچو ن‌شاخه کل 


۷ برزمرده درفردوس هر برك ری شد 


الماسية 


ازفراقش کر حسیں بن على بی بال و پر شد 

نعش‌وی جبریل‌وش ار تیر پر بال و پری شد 
گفت الماس ای زبرحجد آبردیم چند دیزی 

آتت کمز ن که درهر بندمن صد نشتری شد 
۳ زهرنیش با زهز حلاحل ۳-1 ده بر شه 

تهمتش الماس دید وتاك در هرمحضری شد 
شیشة محلو ل سم ازمکر عفریت دمشقی 

ازبرای قتلش از روم ادمغان قیصری شد 
وانگه ای ياقوت تا کی دل ذمن‌تو میخراشی 

دردلت ایکاش چون من از غم شه آذری‌شد 
وانگه آخر ای ز بر جد ات ریخت آن‌دم 

چون دمرد سبز از زهر جفایش ری شید 
ای ورنگت‌هردم‌از روز غمش دارد یات 

رنك من‌چون‌روش ازروزخو شش‌یاد آوریشد 
گرمفرح بودیوخون بست درطب داشتی‌نو 

زانز بر حدخط رو ان‌چون‌خون‌زدرو گوهری‌شد 
وانگه‌ای ياقوت تتاکی دلز من تو هی تر اشی 

دردلت چون‌من کجا يك‌دره از عم بر تری‌شد 
لت لعل حسین بن على یاقو ت بودی 


ړوی تو بو سه که لعل لب سغمیری شد 
صدهز اران خضر وهم الیاس‌ازان‌میکردی احا 

زیر آن لب نطق دادارو کتاب داوری شد 
من بجای تو اگر میبودم اندر طشت زدین 


خیزران را میشکستم‌چو ن‌بدست ابتری شد 


1 الماسية 


توبزیر چو بش‌ای ياقوت چون سا کت نشستی 
با که یاقوت تومات ازلء‌ل منطق بروری شد 
خع! ا برد ان ذادی جر 
تاسر شه باشر اب اندر دل طشت زری شد 
ای زبرجد تو خطش بودی وای اقوت تولب 
درتنور خولی ازچه ردی شه خاکستری شی 
وانگه‌ای باوت بودی دو نکین بر سیه شه 
زبرسمپاصیر چو گر دی که‌تادشمن جریشد 
اران م که از یاه وی کی 
َل برهنهوازرره دوز ادات هرغارتگری شد 
5 بر نگ تو نمی شد خون شه گفتم‌سیه‌شو 
سر خ‌رودیگر SE‏ نبیر دست وسریشد 
آن تن باشیدء چون‌بر ك کل واوداق‌قر آن 
جای سمپای ده اسب‌از سروباغ‌سروری شد 
و ای‌بر حدسی ز جو نی کان‌خطسبز ت‌بدان‌اب جای‌چوبخیزران‌در طشت زر زاستمگر ی‌شد 
صلح‌داده‌صا لح گو هر شکن جنک نگ گ هر $ نه کو هر سنج اندعو ی :هءاید مفتری‌شد 
چون<-سن‌شاهنشه حسن است الحق‌دردوعالم درحواهر همچوانو ازش برجاه‌ظیزی شد 
۳1 داش ااماس ولب ياقوت و خط ابد بر جد سینه‌سیم‌ورخ کل ود ندان درو نجه‌زری‌شد 
باقیات الصالهات صالح است این طف صنعت 
همچو دیبای طبرسی دی حریر شوشتری شد 
ای امام مجتبی رک برادر زاده ات را 
پرچم افراژد که‌هنگام عدالت کستری شد 
کرچه قابل نیستم خط خطایوشم کرم کن 


کی‌سزد بردوستان باچون توشاهی کیفری‌شد 


اسم شی 


2 


کس 


سوم شعبان ۱۳۷۷ 


وس وس وس و ا ت 


۰4 


۰۰ 


مولو د س دی 


با حسن المطلع بالم شر قان 
ابرز وددین من الوجنتین 
فاح الى العرش شذا المقلتین 
اجری لنا عینین نضاختين 
طابت به طیبهٌ دين [-زین 
فاطمة والدة السیدین 
من حه صلی الى القبلتن 


وضارب الخرطوم من عار ھان 


صیح ازل از ادق حسق دمید 
ملك‌وملك افش از انر وسفید 
کن‌همه‌خط بستت4قد یم دید 


مج 


تشد تا تمد رسد 
اینهمه 1 ازه ازاین شه شنید 
۹ مارك سر استی زشمد 
نقشه گیتی بسرم خوش کشید 


رور بسر اورد ز هستی امید 


قال رسول الهذوالحسنیین 


این جه نسیمی است و زد بر شعوب 


يلمع فی‌البرقع مثل اللجین 
فوقیما ينظر بالنرجسین 
مه فا عطا۱ جنی الجنتین 
فيه تجلی الله فوق ائنتین 
ود ۳ خبره المر بمین 
<جی الله ن مل دين 
3 قالع الباب عن ا 
داك الحسین شافع النشاتن 


حسان می وانامن < سان 


مطل ع خو رشید شرف شدیدید 
بخ بخ‌اذاین گوهر ناب فرید 
نقطه کن ازقلاش چون‌چکید 
طلعت دادار در انه دید 
داد بدستش ز شفاعت کلیں 
سو م شعبال شده عبد سعید 


¢ 
بر همه جامه هستی برید 


شکر بر ۱ ین نعمت شدقر صعبن 


حسین منی وا نامن‌حسین 


مشرق ژمعرت چوشمالوحنوب 


ەا 


کیست که بزدوده هم وم و کروب 
زوشده دوشن‌چهن‌وجام و کوب 
گشته زجیم ی‌همه مشکین<حبوب 
اوست که‌نورش بذبرد ء-روب 
میکال ۳ در که وی کال ردب 
ریخته چون بر زیاران :وب 
7 که بر آورده براز هسح چوب 
قال‌رسو لالم درالحسنین 
شد متولد چو شہی بی همال 
سوم شعبانو د هجرت سه سال 
این سخن افسانه مدان با خیال 
که نگرد ر زا 
کاین هشت حنت نو بحسن د حمال 
حور بعیش آرو نساء و رح ال 
حبریل میکال سرافیل بال 
مدح و نا بد محبوب آل 
قالر سو لأ لل‌دو الحسنیین 
شش مپهشه نه کره برهم ردی 
نقش هو ااحق سر عالم زدی 
دردل خود آدم وخسانم ردی 
حق سرش تساج و عام ردی 
در دو ا هر برد هریم ردی 
خود سرش بوسه دمادم‌زدی 


بردوخدش سور براهم زدی 


و از همه حنیده رهانده عيوب 
داده زاب او کل و بذر وحبوب 
اهمه گفتند چه خوب‌استخوب 
حبریل ر او پافته عام الغیوب 
عرش بتقدیسش نة اره کو ب 
عفو رفطر ص e‏ د صد مشوب 
باب‌نجات اوست در این‌عالمن 
حسین منی‌وانامن حسین 
باج4 2 ه و چهوقارو حلال 
یرب از آن یافتی اوج کمال 
جوی -وصاحبدلی اژاهل حال 
امر برضوان شدی از بی‌منال 
دونق بی حد ده و هم بی زوال 
بند ز زر و از در و مر حانرحال 
با ۳1 آر ایند با خسن حال 
خوش پستایند حنی‌الجنتین 
حسین ی و انامن سین 
بر على و اطمه سر چم رد6 
سک تب ضیرم تا ررد 
هرچ-4 پیمیر بود با م ردی 
و انکہی آن ا ار آدم زدی 
بر دو لبش ی ری ردی 
دوی جبین ماه محرم زدی 


حامه تقوی هدش سم زدی 


خسیئیة 


ا 


بیسر بى بیرق اعظ‌زدی 

قال رسو لالدو السنیین 
گەت حق ازفاطمه هان‌شد عیان 
لعیا ای بانوی حور حسان 
هم ر حواری و حبواری چنان 
رتو دویت بفروزد جنان 
با حال و با تحف و ارمغان 
گر ذوی لو لز ۷ ۷ یسان 
تهنیت از ما و سلاعش رسان 
جان من است این درو کان کیان 

قال رسول‌الل‌دو الحسنیین 
اوست که خانم بدل سك زد 
و از روی حبابه لك نك زد 
با یبد بیضا بجنان جنك زد 
بیررھش روت و نقس تشك زد 
س نیوسیدی ونی زنك زد 
تسا برضا پیوند بی انك زد 
ور ا قوس دو صد زنك زد 
بر دعن نکر شه سنك زد 

قال ر اد الحسنیین 
ار ست که‌نی کفوو نه انباز داشت 
3 ایا مش سر ادد ات 
با همه 3 بسته لب‌ازر آزداشت 


نی ۳ سر باز ر سر باز داشت 


در احجد و خندق و بدر وحنین 


حس ین هی وانا من حسن 


نود من د عام من د a‏ حان 
وای رتو هفتاد هزار استان 
زودسوی فاطمه مر کن عنان 
فابله شو فاطمه‌را این زمان 


داين در بر دست محمد نشان 


e‏ تسم 


دت هن ازعرش هم ا 


۰ 


ل 


اوست شش که رهم مشعر ین 


حسین هنی و انا من‌حسین 
نقش ده وچار چو ارژنك زد 
پر جوان کرد و بمو دنك زد 
تلچرخ ر آتش بل و آورنك زد 
تا کل اس ام اخ 
مؤمنه دم زاین فرو فرهنث زد 
سكة اسلام بر افرنك زد 
سنك به بت از چند فر سنك زد 
شکر حسین است رد دن 
حسین منی و انا من حسین 
واز کرم و هپر نه سرباز داشت 
دست ودل وروهمه سو بازداشت 
دل سوی هردوست ببردازداشت 


ایزدش ازغیب سر افر ازداشت 


9 


پر دخش آینه برداژ داشت 
حسن خودازحسنش ابر ازداشت 
دیوودو ازد ر گہش اثراز داشت 
دادش هم وعده‌اش انجاز داشت 
قال رسول‌الله ذوالحسنیان 
نام وی از عرش خداو ند کت 


از لب تما 


ش در شېو ار سفت 


باروی حن <ز روید یچس ت جه ت 
تادل هر دره سخن راو شنفت 
راز جپان حق بدل وی نیت 
غنچه توحید اران کل‌شگفت 
ای خرد اندشه نما باثبات 
هم به‌قول د تیان در حرات 
کز ءدلو ارفضل سر شتش‌صفات 
کرد دم ای قلم و بی دو ان 
بینثد در وی صور کے ائات 
وار ج تن او شده ناج دوان 
واین دو شنیدند روات ثقات 
قال رسول‌النهدو الحسنیین 


معجر ء ها گفته دو صد عالمش 


بر قد‌ش در تر ان‌داز داشت 
هر گنجی بپروی احراز داشت 
هر که امیدی زوی‌وواز داشت 
ما همه یابیم زوی زيب و دین 
حسین هنی 9 انامن‌حسین 
پرش کوس لمن الملك کفت 
چشمش ازباد حق الحق‌نه خفت 
و ازروی‌ویامکان گردش برفت 
ز اوست‌شب‌قدرهمه فعلد کفت 
طاق بود حوهر فردش نه‌حفت 
با ملکوتش همه گفت وشنفت 
همچو امامی نتوان بافت مقت 
هست یمین اللپش اندر دين 
<سین منی و ازا من حسين 
دردقم تون کات 
هم بروی e:‏ معلا سعات 
نام حسین بن علی حق بذات 
حمله هلا ات ر دح شاه مان 
سطر وشت اد همه روحانبات 
با همه تمجید سلام و صلآات 
او شده مصباح هدی در حیات 
ز احمد میختار شه مشعرین 
حسین منی‌واناەن حسین 


از وک ورتا ۳ دل سامش 


CRS 


سنك ز ام اسامه و ام غانمش 
و این نشدی عام ملل اش 
قدرن و علم ات حق لارمش 
ناشر برهان حق و راقمش 
شک‌شکند بت فکند حا ۳ 
شافع آن سه ماك نادمش 
سرور هر ائم و هر صائمش 

قال رسو E‏ الجسنیین 
تب بزبان ۳1 لا کو 
تا شه دږن بازده بر درب کوی 
بازوی زن را دست بردی فروی 
تا که‌برون قه کر در ان دەت او 
رفت ز کونه بقیا لحظه بوی 
احمد و بو بكر سر گفتگوی 
گفت که عپدمز توشدزیر وروی 
نیست سلیمان چو شه باد پوی 

قال‌رسول‌اله ذوالحسنیین 
خون که دردرج زبرجد برفت 
نی نی تا بنچه ایزد ر 
بوی عبیرش چون ممتد برفت 
کوفر کون سویاحمدبرفت 
سدس واستیرقش اسودیرفت 
گر نه یدش باز بذوالید برفت 


و از حدر در منضد برفت 


۹ 


راز جو حبابه شد او خائمش 
او بجپان بانی و هم هادمر 
حافظ در آن بود و عاصمش 
ناشن تیه یی راچو 
گوهتر د سر هباشمش 
باب اھان م قائمش 
کیست جز این‌شههحك‌زین‌د شین 
<سین منیوانامن حسین 

از تن مار برفت از دو سوی 
شوت مردی بحرم کرد روی 
غلخله افتاد همی های وهوی 
کرد بتو به‌دو تن او شستشوی 
درد ز شه اصبغ اعجاز حوی 
دید مومی € فتش کا 
رس شه دين کفت باصیغ بو ی 
بود دو تن ان ودفتش دبین 
حسین‌منی و انا من‌حسین 

0 عرش در برج هعمد برفت 
و انگاه در خاد هلق رو 
از ملك وحور هش ازحدیرفت 
طوبی برذطمه ڌم قد برفت 
حمەزە زعم نیزه‌اش از ید برفت 
از کفش آن‌نیزه موبدبرفت 


ز او عم حمد همجد برفت 


-۱۹۹- 


رش ته از آن حیل مشددیرفت 
قال دسول‌النهدوالحسنیان 
کر د حرم ر e‏ رد خندفش 
بادگپش تا فلك ازرقش 
زیر زره يرهن منشقش 
بر خود دستار خزی ملصقش 
مصدر حسن احجمد و او مشعقش 
حمله برندی بشه مشفقش 
شد سر هر گر کی چو بر شش 
تشن کین از کمر مخلاش 
قال‌رسولاله ذوالحسنیین 
نطفه کح درصلب موجود کرد 
مومن اک بود نه نابود کرد 
دش بر وه شود ...و 
و انچه ردو مالك مردژد کرد 
زخم ان تارك مسمود کرد 
دستار برد و طمع سود 5 
کزخورو نوشش‌راه مسدود کرد 
صرف نظر از همه موجود و 
قال رس ول اذو الحسنیین 
قلعه‌شکن يلك شکن هو ی‌او ست 
چشم ملك‌خبره ر نیروی‌اوست 


گرم هفتاد ودو اردوی اوست 


۱ب ریخت سرو رست وتن از خلقتین(خ ل) 


لىك بش آرام کیں مش رین 
حسین هنید 8 سن‌<سین 
افراشت هفتاد وددهم_ پیر قش 
تاج میدمل زده بر مفرقش 
حبه بر آن ار خز بارونقش 
رخ کلولب (عل‌وخط استبرقش 
کفت چو بن سعد بپر ناحقش 
کرد برون از آستان مرفةش 
دل زءعدو شى همه چون زیبقش 
دیخت بهم اشكر ش ازحانبین(۱) 
حسین‌هنی وانا من‌<سین 

بر شه دين ظاهرو مشبود کرد 
گر جه عدو حوله بشه‌زود کرد 
شه بنیلمش تيغ از جود 3 
رد نه شپش ]در بیفز ود کرد 
بر خون دستار شه و خود کرد 
شاهشی نفربن غضب الود کرد 
رار و نیازژی 3 بمعبود د 
کشت شفیع همه هم نود عین 
حسان مید 8 من حسان 

کوه فکن بك خم ابروی أوست 
نیروی‌نه چرخ‌خوداز کوی‌اوست 


الحق دب الله هلوی اوست 


۳۰ 


ملك‌وملك دشته کیسوی اوست 
قلب وجناحین بيك‌سوی اوست 
سوی همه تیغ‌وسنانروی‌آوست 
گوش بتکییر و هیاموی ادست 
صفبا در هم زن بازوی‌اوست 
قال ر-ول‌النه‌ذو الحسنیین 
کو سا ن کن و راز 
يك دو سخن گویم با غصه باز 
کات ایت اف از 
فطره ا نشدی کار ساز 
طفل کر تاخت نمودی و :از 
با فر یر ودی دلو از 
بر طفل هم بر دل شاه حجار 
سر ا بردند با برك و ساز 
قال دسول‌الن‌ذوالحسنیین 
قتلکه شاه چه محشر شدی 
هم زر نجف حدر صفدر شدی 
موسی عمران کف ازدر شدی 
راز خلیل اندر آذر شدی 
ارده پفت اقلیم کر شا 
نه چرخ‌بی هر کز ومو رشدی 
یکره دین بی سروسروزشدی 


و دست عباس دلاور شدی 


٠ 


کوه جو کاهی بتراروی اوست 
۳ و 
ایز دش از عرش ۳ 7 اوست 
کشت هراران بيك ازحملتین 
اه یادن هک تاه ناز 
ببادن تو دنم 

از a>‏ نبو ده لت خشکت مار 
خون صغیرت ر چه شدبرفر از 
تاک رن امد در اهتز از 
ا ا ت بتک اتا 
حر مه شید ابر سره بپلو نو از 
ر بش معط در نم از 
در رند عاید زر جه هم دینیین 
حسین منی‌دانامن سین 

فاط مه حاضر جو ممدر شدی 
هم حسن و مزه وحعفر شدی 
عیسی هم ناله بمادر شدی 
برد و سالامش همه اعگر شدای 
عرش برین در زیر ادبر شدی 
چونکه به‌نی از شه دین‌سرشدی 
بسته به غل عابد مضطر شدی 


هم باسادت همه با زینبین 


۲۳ 


قال رسو لالدو الحسنیین 


اهمه شلد دیگر شور چرست 


حسینیه 
ق ما سرور رنجور چست 


سنك بنور شجر طور چیست 
وان همه خوشیحالی )| شورچیست 
شطر نج بر مص دف مس طو ر جہست 
راندن طفلان بره دور چست 
کی از سنگکدل کو ر چرست 
رنجیر بر حجت مپجود چیست 
و ا مخن زور چیست 
۳ ل‌رسو لا ((هدو | لحسنیین 
وصف تو آی شه بچه دفتر برم 
مورم وران ملخی کر بر 
کم بود اما در و گوهربرم 
داین هم 1 عذر مکرر درم 
و ازدو لبش صد تانك‌شکر برم 
ل غلامی سوی رور بر 
چشم بدان خشك لبش تر برم 
از عمت ای شه دل مضطر برم 
قال‌رسول‌اللهدو الحسنیین 
طوق غلامہت 9 دن ز نم 
ار دام از مپر تو جوشن‌دنم 
بر قدمت من کل و گلشن‌زنم 
سینه‌اش اندر سم توسن دنم 


بر باد ز أو خ رکهو مسکن‌زنم 


طشت زرو بادء مخمور چیست 
چوب بر آن‌او او منثور چیست 
اطمه بپرروی به از حورچست 
جای‌بویرانه و دیجود چیست 
رنجه بلعل لب عنحورچیست 
بر حرمو دخت شه خافتن 
<سین هی و انامن‌حسین 

قطره به یم دره سوی بر برم 


2 ۰ 
دیبه چين بافت شوشتر برم 


خداوند و يمير برم 
و از بوی شه طبه عدبر برم 
بلکه سویش جان ودل و سر برم 
صالح علامة بی فر برم 
دل همه بر خون ویر ادر ار 
حسین‌منی‌دائامن < سان 

خاد رھش بر سر 2 در تن‌دنم 
چشم سوی کوی تو روسن دنم 
سک حفقت در سەر دشمن دنم 
بر دل وی نشترو سوزن زنم 


بشه بر ان دیشه زاهن زنم 


یه 


برق برآن مزرع دخرمن دنم 
ر آیت قر آن ميان زنم 
ورنه بمشتی دهن اسکنز ۰ 
ال‌رسو لالله‌دو الحسنیین 
دور هزار وسه صدم بود دور 
در تیعف و کرب و با با سرود 
بود مرا هم بدو مدرس حضور 
کاظم‌طوسی و حسین اندو نور 
مور توخادم بدو شد پیر مور 
درره ورایش ه کر است‌و نه زر 
غرفم در نعمت حق با وفور 
فخور 
و ل‌رسول‌اللهدو الحسنیین 


هم بو لای علیم من 


تیه یفن 


دی 


السموات العلا الغالب 


الواجب 
ړب 
والحافظ المستخلف الصاحب 
رب الضحی والغسق الواقب 
و مالك الحاضر و الغائب 
المصطفی الراغب و الراهب 
و اله اولی النپی الرانب 
احلا من الشم‌دلدی الشارب 

قال‌رسول‌اللهدوالحسنیین 


۱- با جدلی آلتی احسن زام (خل) 


مب 


سکه پام تو معين زام 


مشتبه از قول ملن زنم(۱) 
ا بردش, سنت و قر اند رن 
حسین می و انامن‌حسین 

1 دمی از مام بحائر ظپو ر 
داشتم از درس وزتحر یر شور(۲) 
نزد دو استاد عظیم وفور 


هشتاد باهشت شد ازسن‌مرود 


ار سنن حعفر بش با س رور 


زنده بر u‏ تا روز نشور 
بر نعم 1 محمد شور 
جوا لله بر این نعمتین 
حسین منی وا نامن‌حسین 

مالی عن حمدی من حاحب 
و منشیء الشارق و الغادب 
و الق الاصیاح تالثاقب 
یا بای الامى و الکاتب 
صل على خیر بنی عالب 
و الصادق المصدق العاقب 
حب على بن ا سطالب 


طاعته فرض و عپد و دين 


۲- داشت سر ازررس وز تحریر شود (خل) 


سوم بسن مور سوم 


رز در 


طر ه <سینیه 


طره سم ميك 


چين زلف تو بيك پیچ صد ارقم شکند 

تار موئی اگر از شانة لطفت خیزد 

تاری از موی‌سرت روی ملك سایه فکند 
سم . وی 

هر گره هیر ند ان تار رند جنت بدل 

موی ذلفت بختا گر رود از خط خطا 


فک ان زلف در امه دل ادم دید 


هر که بر بای شود داست بيك چم‌شکند 
دل نشین ان وی اه آدم شکند 
شکند 
شکند 
شکند 
سکلت 
شکند 
کا 


باه لادن و نسرین و سیر ٤م‏ 


تاز شب سندس آشهب سر عالم 
؟ ره دع فلك دست 


زلف زدین بافق بندد و درهم 


e ر‎ 


عذبر و عالیه و مشكت خن هم 


که دو صد زاف مرصع سر ادم 


حق‌بر آن‌موی کشید: است‌چودست ازسراطف اآدم از فرق سرش تاج و ءلم شکند 


E‏ و ارم 
نودحق حلقه زد ی هم یوق کو 
چو ۹ فته چم از آن‌مو ی‌درخت‌طو سی 
کو هریم حوا چماز آن ی روت 
آبر و ا ور أن گس ی‌ق#دسی زده‌مو 3 
و ان رلف در آنه قدس آدم دیب 
حق بدان مو دانش و اسما بس بست 
عقّد عزت بدل عرش از آن هو بستند 


زشته زا تد منتظم اك ددد 
محکم ۱ ن‌کا کلم کین جو بدوش| نداژزد 


موی وی و دو ابروی ومو یمژ کانش 


واب وسین قاج شه اع‌ظم شگند 


4 ۹۹ 
شکند 


حور بر موی بتول ان خم د آن‌چم‌شکند 


تاسلمان ز دل آن حاقه بخاتم 


میو ه ر ان واطمه ار له مرم 


خصر در جشمه حیوان م از انم شکند 
کز شعاعش بسر اکلیں زر ا دم سکن 
کادم ان خوا ند و سر تاج دعلم شکند 
شکند 
شکند 
شکند 
شکند 


هر ۳ عمدس شکاں عرش معظم 


دل پریشان کند و جمع منظم 


العچب بانگپی سوست جو محکم 


عفرب و خذجر و صمصام ره 


۰ 8 


غبر نش گرد رخش عقرب جراره نشاند 

رش سر کجش از صانع صا سم 

ار ينه ان سه رمق ) ۹ موی 
زلفمشکن ٿن سيمين د کل ی زر ن 
حمله کز شیر ژیان‌خوش‌بود ار دم ز غزال 
انگین لبش ار خصم نبودش در دهر 
نفس از ان چو کشد سرد سکندز بندد 
سته از لول مکنون بصدف دندانبا 
همچو اختر همه با کیزدچو برداست وسلام 
كتا ن دلبر را که بحسن مطلع 

گرخدا اوست چرا دل بخدا می‌بندد 

ادما مت‌اوزچه‌ازدیده‌بر از خون گرید 
موسی است ازچهز برقعط شش‌سوزد طور 
ور خلیل از چه در آخر نگرددر او زار 


باحسین‌است که رو یش‌همه اسماءخداست 


سر ~~ 


ای دوی بر ابش بدل کعبه صفاست 
5 تكلم کند او طور بخود می‌بالد 
زلف‌اوبود که یچید وءصا شد در طور 
عکس اوتافت که دریافت يدو بیضا را 


نام وی یونس محبوس بتسبیح سرود 


سم 


نور او در دل اقش ره بر ابر اهیم 


لطف او نرم نمود اهن دست داود 


RE 


تا دل سنك بيك نیشو بی سم شکند 
دست از صنعت دیبای مقام شگند 
ت نات أن جامة معلم شکند 
رونق از مشك و زدنار ور درهم شکند 
چه گر شمه‌است کز بن‌حملهو زان دم‌شکند 
تلخی اززهر هم ازحنظل وعلقم شکند 
شاد 
شکند 
1 بپایش من در منظطم شکند 
ش ارات 45 مسواك ز اسلم شکند 
شکند 


چون خدائی کند و دشته عالم NE‏ 


هرن سلیما نتوان هپره خانم 


هم ريك دم دم صد عیسی هریم 


از زم-انه بسخن مر هختسم 


نوح اگر ار چهبراو لنگرو پرچم شکند 
عیسی اش ار چه براودم‌همه‌هردم شکند 
کارد هم و بور براهم شکند 
بکدم اوروح حپان بندد و بکدم شکند 
خط یاقوتی نابش لب زمزم شکند 
نام اوعقده موسای هكلم شکند 
ا که صد سجر بيك حجنیش ارقم شکند 
تاعصایش دل در رای عظمظم شکلد 
تا که ران نور نپنك !م مظلم شکند 
حامه سندس و دیباج معلم شگ_د 


2 در نجه ب-ولادی اضفم شکند 


بنجه روی زره ا<مد و دیهیم نبی 
سنك‌راباسرسبابه که کشت آن ياقوت 
ار گس ارناز کندخنجر خون‌دیز کشد 
دامن صبر نه بیچد زمیان از ايوب 
حرف ازان‌رو که ش کته زغم کربو بلا 
آن‌شهی کز لب‌اوخضر ا ا 
آب مهریهُ زهرا وحسینش بفرات 
کشت چوندات خدا درصف‌هرجایکنا 
جام لبریز دمادم ر بلا می نوشید 
SÎ‏ قاقم خطی زده شاهنشه دین 
آن خی که بد آئینه روی بزدان 
ا هر وش روی آن‌سینه نداد 
نکند عرش دکر لژ توحید آویز 
گفت بر طشت از این خم رحلال است حرام 
معرب ومجم ازاین س لسله نی واا ست 
مانم تو بدلم ۳3 چه کند خون لیکن 
آن ا 0 که دل‌بسته بدریای سياه 
۳ سم آخر که مرا درطبر ستان‌اندوخت 
دل ابو آن کال رف بت 
طبع من‌از لب گویای تو آموخت-خن 
لب به‌بندازسخن زلف که‌طولانجامد 
هور بر ی ر اما ٠ران‏ ملخی 
چه کندتحفه ندارد بجزاین ران ماح 


نفکند جون و کریمی‌دلی‌اندرد ر که 


8 


1 


ور کین ارد و در حلقهٌ خان.م شکند 
هر حبابه دهم مادر اساتم شکی 
فتنه آغاز 5 و 
شکند 
ستہ ےت اسلام و دل ع۶-رش از انعم 4و 


ر 


ر اب سو زد ودر پنجه دو صدیم 


مد چشم چو بر هم 


ا را ج-و بازوی ر معصيم 


شک 
۳1 دم تيغ بکام © دم ادم شک 
کن 
کف 
شنت 


دود آهش رعطش تا فلك از هم رد 


ليك با نجه هزاران سر و مقدم 


تا که جنب اللپش از طمنه قا 


۹4 


۳ 
سيك ن اید و ان لوح مکرم 


شاید او پر دس طبله مرم 
که ر سه چوب تب و لعل مسشم 
۳0 بر ان صد شطر نج هحرم 


که عمتا سلسلة معرب ر هع 


م 
ياد روت چو کنم هر عم و ماتم 
ر کش از لطف بيك بوسة شينم 
عضد و دون و عماد من و دیلم 
حیف باشد که دل صالحش از غم 
که یت زر ون کر از لب ابکم شکند 
شک 
نکن 


دل مور ار نبیر اش مسا م شکرد 


عرص اين راه زد طیازه زد سلم 


4ھ 
یه 


بر قدمپای توای سرور اقدم 


91 دل دوست شه اکر م و اعظم شکند 


یا 


بر همه چیز تو را اصل مقدم دانم ر ع خود بجہان اصل مقدم کد 
هر که کد این‌اصل مسلم در و دهش كلك مدت محکم و هرم شکند 
که مرادم شکند با که مر ادم شکند 


® 
e 

2-7 5 چی2 
٣‏ ھی 


ومقدمات حر کت و عر ضه داشت مو جو دات صر تر او نید در فتی حضرت‌علیه السلام 

از مطلع رویت رده سر طلیت داور نا در کفت امد دل هر خسرو خاور 

در رخ‌نودل ارائیو در کف تو د اور تو اول و تو اخرو تو یارو تو باور 
نو کشتی‌و تو نوح و تو وریا توشناور 

وی «سته ره کلکل زره ےرب تازی وی نج مکلل بتو بگرفته طر ازی 
پر از تو ر ساسل قدح خضروسکندر 

روی تو بر ادم زدء اکلیل و موی و سیه سم مر حبر یل هم رقم 

حجوی و کا رانداز بل مقطع جوی او بعیی خواند اتجیل مر ي 

بأمشت تو هاشم‌زده مشتی ر نواصی OSE‏ الب شده«غالب به صیاصی 

و ار قرب ةو نزديك‌قصی کرده افاصی بی و ره دوہ الل ر بح خلاصی 
او بی تو نبو ده است نه لی تو است ایمبر 

ی قو س د کا ج4 قو سید چەقابى ى نطق و بان توچه لءل و درنابی 

سر 32۵ نشان تو چه شانی‌خطابی بی دست وبنان توچه جامىچەشر ابی 


با تو چه کتابی چه حسابی و چه‌محشر. 


2۷ شپادن‌حسینی 


قران شو نازد و ۳3 وب بشازد رضوان جو نوازد توخوش‌اسلوب‌نو ازد 

ان با تو تارج Aze)‏ مطلوب مارو بزدان چو بر ازد بو ەبوت بر اژد 
دودان بشسرارد بتو فيرورة نه در 

بی ابر تو سلوی جه رز ای هن تو می ی امر تو قوی a>‏ 2بی عام و شی 


دی سر لو نجوی جه ر بی فول و طم زان گفته مکحم 8 LW)‏ هو می 


ار اوست حسین و ز حسین آست ایهدر 
حق دبختش از قدس چو درہ ہد تقدس [ را نبود بی نشفسش حق تنفس 
روید ۳ اره وی شمبر فطرس هیا شکند قند به قنداقه سندس 
بندق فکنشد 1 و مر سم و هاچر 
چون‌ناقه غضبای‌نبی‌سو مات E.‏ ړوی منبری ازعاج راگیس 
در کوش جپان دزه‌اسلام در آویغت در کعبه کفش‌در کف روحالقدس ا 
کاین دست بود دست خدا داور اکبر 
بر دخش شد و در کف جبر بل‌عذانش دربر زره و بر سرو کف‌خودوسنانش 
و اندر پس خورشیدنجو هی ز ز نانش انصار چو بروانه و از ن حوانش 
را تحمل4 ابا | لشضل بك از چهار بر ادد 
۳ کهز افق خیل ملك نەفلك اشکافت صف در صفشان سوی‌شهازنه کر هبشتافت 
گرد افق الماس نشان خیم زر بافت بر هرزدهی ۳ آن اسلحه‌می‌تافت 
هر يك بکمر بسته دو شمشیر پرآذد 


کای شید "و رما ادن ده ا بفشانیم خصم او ا دزت بنشانیم 


از تخت سلاطين جہان را ان کازجان ودلازجانب تودست نشانیم 


آخر بکحا میسروی ای خسرو خاور 
از خبل‌ملك:ا تكم غلغله بر خاست چون سدس كادررەشەزد رچپ ‌وراست 
جبربل براقش بیراق گہر آراست کای‌خسرودین‌طاءت‌فرمان‌توبر ماست 
ان گیتی وابن تحتو نگیں وسرو افسر 


شراذت حسینی A‏ آ- 


ریسا 


شه گنت که عپدی م٥ن‏ حق‌بگدله بسحیم مر سمه ن ااه در رو ر الستیم 
الحقمندحق یکسرهدر يك سر E‏ کیرم من واو عبد کر ان مایه شکستيم 
بر قتلگک» کرب و بلايم که نهد در 
آن بقعادنگین کهمېندس‌زدهدردحو وان‌قطمه سنگین‌که کند صرف بدین نحو 
بی‌اد چه عیان گرددوبی‌تو چه‌شود محو داین‌می که‌شو دمت و ازا بن‌هی که‌دهدصحو 
بی‌دوستچ4 دست‌و سرو بی بارچه یکر 
یی من که خرابان <,ان ما 1 راد بی‌من که نېك انجمن صندل 5 تشاد 
بی‌هن که‌حقوق شر خر کند آزاد بر نی که دول بکسره‌هفتادودو سر باد 


بی دو ست چه سود از دل‌جامو لب کو ثر 


۳1 مدوحهال‌یکسر ەدرد ست حسین است ۳7 م که نهان ذیر لبو کو شهءن‌است 


بر هنعم بارآن نه مگرعیده ددن او ا 


بزذانید نه این بدروحنن است 
این حك حسین است بو ده‌حشر د بگر 

گیرم که چنین عالمی ازسر نشده‌خلق گرم کت اول من صبح‌اشد فاق 

گیرم نکشیده افق این‌غنجرفی دلق گیره نه برون زد فدح زر طبق‌طلق 
جز آ خر تی هیچ نبوده‌است مقدر 

بر بای شهافتاد چو ھکال سرافل برخال رهش سوده دح و ناصیه حبریل 

کرای عرشش بزهین زد سرتقبیل گردند وداع شه و گفتند ,4 تجلرل 
کای داود دوران تو بدان‌وده‌داود 

جو شیدسپس‌ه»چوماك‌نوع نی حجان ان داست 4 و چیر اره بحولان 

بستند بهم ساسله‌همچون صف مخ گان درو EE‏ تن وح ان 
دد میمنه هام ار جن و دد هیسر هر عفر 

ازهر لب ورو گشته بر ون‌شعله مادج و آژهر س سر مودودسياهی‌شده خارج 

قلادحی خو اندند 2 عر زائم بمدارج کاه ی بوط ااا ی بمعارج 
اد هی بشر و اه هنك و که ی اذدد 


۹ ۰ 5 شهادت <سینی 


مس 


شه گفت سوزید برجن‌ویری دا بی پرده به بندیددد برده دری را 
درجنگبر یھ -یچ نینم (مسر یرا بی شر کک احیایحةوق بشری را 
روسن کنم از حامعه شر فکر منود 
خو اهم| گر م مك جپان خصم تو ان گت دان نه کر ەچونحلقهتوان کر ددرانگشت 
ای هام تو بر هام عد رمد شکن‌عشت وای ر عفر بافر تو بدین‌دسته‌بکن بشت 
وانگاه سوی تلگهم بگذد و بنگر 
بالل نگ بات فن این خلق مسوزید با مپره سجیل سر و بای ندودید 
ای‌جنی طباره که هرحاشیو روزید اندر ره زوار مسن‌انواد رورو ک 
ر عفر بگذاداین هم و ای‌هام آو بگدد 
آندم که زنم € شیزه بگذار ید تا سنكت‌بیارندشما اش ارود 
البته شما شیر زن د شاه شکازید بالله بخدا تیغ مبادا که بر آدید 
من دا نمو لك حنجر صد نیز هو خنحسر 
li‏ چار در فتند چو ابری متفرق ن بك هسوی 2 فضائی متعلق 
این گفت‌اناالعبد لك آن‌گفت اناالرق شه کفت پپوئید ره وشقه بهرشق 
بنواخت‌طرماحعدی کوس‌مکسرد 
نا گاه خروشد دزم چپره هژبری سلطان سباعی و ووی بنجه سطبری 
هن کرک وهر شیر بغرید چو ابری کای شه نهفر آری است‌نه آرامو نهصیری 
ما را بدما حافظ ار دوی‌م‌ظشسر 
شه گنت که ماناخن‌وچنکالخواهيم کر ی بر د بالیم پرو بال نخواهيم 
ما حارس زنتجيره اطفال نخو اهم 8 ضيغم احام بر | <ال نخو اهیم 
خودشیر حسیر است‌و ابا الفضل غضنذر 
بوالحارسشان هممه دربرج‌اسدکرد تا مادیه را شیر خدا گفت دصد کرد 
گفدانگر ار خبل عدو قصد حسد گر د رد کک زحسدشیر همان‌است کهرد کر د 


دو نا که‌سواد تو شود حیدرصفدر 


چون اوری او را سر نعشم بنشین خوب در همم ۳ زمزه و تمه يعسوب 


شاه را برسان با دل خو ن دد آجف اندر 


رس دوو دد ووحشوطیورومه‌وماهی :رش وحجب و ری وافلاك کماهی 
۳ آ نچه‌در آن است فتند کو اهی نا خصم نشانند بپر دوز سیاهی 
هر اسر آس‌بيم بش4 د آدههسسچر 
اين فلع ود اک بلع فاگ بنچهد ۳ جنك او و نسفو دیگر ر E‏ حنك 
وال‌حرق‌ددیگر خرقو دیگربرقد گر سنك وان نسخ ود گرفسخ و دگرمسخ بصد ننك 
شه گفت یك سر دهم اینها همه‌یکسر 
هن دست خدا خواهم ا نج فولاد من بسط هر دا خواهم نی دنجه اولاد 


بر سعدا خواهم ۲ 


ف و هداد فر شهدا خواهم ا ره اد 


من قاب گدا خواهم نی شکل صنو بر 
غبرا بزبان اهد خضرا بمیانشد دره بامان آمد دریا بفف.ان شه 
هر کوه سید رحائی که اه و از هفت‌زمین هر جه نان بو دعبانشد 
چون) بروشفق فجروفلق‌مر کزومحور 
ام کا از عاهعر وعسامر ده ار م کرده همه حر بصره 2 شامارت تظام 


چه نجد وحمعازو چه‌عر اقو چد‌ریو م چه‌دندو چهامر يكر چه‌مصر وحبش‌ورم 


چه چين و ختا وختن و ثبت و بر بر 


س جہار عناصر «مگی آمده درحجوش باچار ملك هر بکشان ه زر ه پوش 
هر عنصری‌اذه رملکی برده دل وهوش باهم همه داد ندسرودست ودلو کوش 
کامروز یندید پدور کره سنگر 
گفتا ملك نارضيايم ز حسین است کفتا ملك باد هوایم زحسین است 
کفتا ملك آب بقايی زحسین است کا ملك خاك نمایم زحسین است 


تند بگیر یم ردشمن ره و معبر 


کا منت 


-۱۱- شهاذت‌حسینی 


نا اخم تروب مہم ت 


گفت اش اگ اذن‌دهی ادذری ارم از هر عدوئی سوخته‌خا کستری ارم 

یا برق گدازند هر کشوری‌ارم یاز اتش مربخ برت لشگری ارم 
باظله و با هبهب و دریای مسجر 

اد a‏ با خازن هردءزع 8اصف وزچارطرف رآنده‌دوصدصر صر عاصف 


۳ ۲ 3 


گفت اب فرو ررم دریای معلق باحمله حبال برد د تلج مصفاق 

فو اره نو ر رانو ساخته مندق فو لاد کنم اب و هم احجار مشقق 
نا کشتی علمت رز اد اندر کره لنگر 

ې ملك > كرتو من ۷ این ارضص امر "و بپر حوهری این خالك کندء‌رض 

U‏ 9 تو سمه تش که طوف جر مت قرض بگذارچوقارون کشم این خاق بيكعرض 
بار لز له سارم همه را جسم محجر 

حیعون به تموج شد و سیحون به‌تاسف عمان و خزر نیلوانك 9 ده‌تلیف 

دجله چوفرات از جریان کرده توقف دریائیازاینغصه نکرده‌است تخلف 


هر بت زر هی روی نموذهدوی؛ذ لیر 


سم 


تاه فان e‏ مین کاخر نه‌مگر فاطمه دا مپرم از اول 

سه گردهدم ادن دنم این کره صقل چون‌سرمه بر قطره کنم‌دشمن‌شهحل 
تا فاطمه گو ند بمن احسنت جو حیدر 

شه گفت که‌این نه کره‌یکجونخرممن يك‌موز خط کر ب دبلایم نبر) من 

برون نکن قتلکه خود زحرم ھن خو اهم به گنه کار کنم لطفو کر من 


کا زاد شود دوستم از هر گنه وشر 


شاد ت خسینی ۲ ۱ ٢‏ 


اس ده خرد 2 يك سەر ه انو از سمل در عمل محیطش همه کردند ردد 

هريك چوعر ص گشته‌وشه‌جو هر شان‌شد گفتند u‏ انفس واء. نتو بی خود 
نه لمس و 4 <س ۳ بصر و سمع ه‌مشعر 

ما حافظه ۳ دا کره 2 عافله گرام يك‌سرصور رز 2 راباطه گرم 

هر دابه با نساصیه عامله گ یریم بی دست ر کاب ودر این قافله گیر:م 
بك بوسه‌پیایت بدوصد عقل برابر 

شه چون نیذیرفت نه منصور و نه ناصر نه جن نه ملايك نه عقول و نهءناصر 

ر دند رسل بر شه دین‌عقد خناصر صف بسته‌مسلح بحپان گشتههحاصر 


عیسی بکمر حر به‌وموسی بکف‌اژدر 


آدم بدل آئینه اش ون مت نوح اس حه حرب بالواح دسر بست 
صالحزغضب «ودج جنگی تور ب يوشع روی صندو ق‌سکینه دل‌بر رت 

با بو نی و ذیا لکفل و بسع خضر و سکندر 
داود سه سنك غضیش زد به فلاخن طالوت بر آن سطه هیکل زده‌ناخن 
مار بت سلینمان زره و خود ورا خون ءاصف‌دو صف ار است که‌اخاین‌زداخ آن 


داود زره‌ساخت زبور ]خت بمزمر 
بعقوب زده تکیه ابر یوسف صدیق O EE‏ ار تفریق 
رو لیده شعیب اه با مکتل تحقیق بحیی بکفش‌طشتی وخو ن کر دەدر آبر ن 
شمعون و متی مرقس و لوقاهمه‌بافر 
هر يك به‌دو صدقوه‌وهر يك بدوصدر وح برلب دم دوس و بدل طلعت سبوح 
در سر ز هوانوحه‌وطوفانی صد نوح کفتندب‌کوشید که منعم شده مجروح 


گل این همه او راقو فلك این همه اختر 


د یدند که‌این تیغ‌زندو آنزندش‌تیر وان سنك بر 1 ونر ات 
شهباز کشدبنجه کشديكتنه صدشیر از کف ندهد تیغ و ر دل هره تدبیر 
ایا رده بر سینةٌ شه شسمر س -تمگر 
شه گفت هوام نه زڼارونه ھوائی زاب شا خواهم E‏ خا وفالی 
نرهفتزمین‌خواهشو نز هفت‌سمائی خود دانمو این محنت واین۔ر خدائی 


دسدی نبرم نی بر خش‌اك‌و 4 بر در 
من دانم واین‌سروخداداند ومشکل من دام و این صر 2 خ..اداندواین‌دل 
من دانمد این‌سیر وخدا داندو مهل من دانم و اين دور و خدا داندء‌متزل 


می‌د۵ا نم‌و این شمر و خدادا ندواین سر 


گر نیش که بستم بدل دیشر بسم بود زان پای بریدم که بران دست رسم بود 
ره دادرسی بودم اک با CY‏ چ رود دم جر ر دیانت نردم ۳ نفسم بو ۵ 


لی خون نشود گلشی اسلام معطر 
شود سرهن را هوس‌حن وملك نیست من را سردیووددوسیمرغ وسمكت سست 
عن رابه‌ءناصر دل‌وچشمی رفاك نرست لطفی که ۳۳۹4 داده ین مورد شك نیست 


هم فر دم و هم جمعي و مختار ٥و‏ مضطر 


رفتیم شما را بخداو ند سپردیم گفتیم حقوق بشر و بای فشردیم 

دادیم بمحتاج زر و دره نخوددیم مردیم به يك طعنه دو صد بار نمردیم 
صدپر ده گر فتیم جز این پر دخاحمر 

دین‌است که‌می بینم باديدة خون بار دحی است که بگسستەز مساحلمه انواد 

هر مؤە نپا کی شده چون دیق فرار وف انت د گر جنیش شمشیر شر رار 


و قت است که بربای گذیم محشر ۵ بگر 


وقت‌است کند چاره و تدییرابا الفضل وقت‌است بر آرد سرچون‌شیر ابا الفضل 
مارد کنداززین بدوشمشیرابا الفضل بر دوش زند مشك بر از تير اباالفضل 


وقتاست کهزینب به‌تب و تساب‌بیفتد نا یاب گل دویش از این آب بیفتد 
چون لعل بر از حون فد و ان چشم وچراغ سععر از خواب هتد 


۱ من کاش نو دم که به بینم رخ خو اهر 
ناگاه که‌خضر | مده ازدیده درافشان برکف زده کشکول زیاقوت بدخهان 
بر یز نموده قدح‌از سل رخوان شەريختبخاك آبوزدانگعت درخشان 
شد خال بهشت ۲بر وان کشت ز کو ار 
گفت اد چه بو دران ملختحفه‌د ر ویش صدچشهحیوان کف ماست از این‌بیش 
نوشیدءازد-ت من‌این‌جام تو ددپیش اکنون ر کي أین‌همهتشویش 


من تشنه‌عشقيم نه کل ولاله‌وساغر 


چون عرصه طفتاأبافق بر زرسل‌شد هر نله چو فردوس بر ازشاخة گل‌شد 

ازهر طرف از نور دوصد خطه دل‌شد کامد لو لا که او خانم کل شد 
باحیدر و ز هرا حسی و <سمزه‌و جعفر 

بر مپر نبوت زده آن برد یمانی بر سینه مشعشع شده ان سبح ممانی 


ت <سین ایکه تو پیدا ونهانی آید بی دیداد تو با روی عیانی 
ازعرش خدای توتع الیو تکسر 

از بهر توحق نا بزمین أ هده ازءرش زیر قدمت شهیر جبریل بود فرش 

چشمی‌بگشا روی وشن درنوع‌بشر کیست که باشد چو و اخترش 


ابداور دور ان 3و سرارعرش بر آ ور 


فانح‌عن و خانمعن د معراج‌تو کردی نهمنطةه یکباردر ابراج توکردی 

الحق که پسرای‌بسر این تاج تو کردی اين خاكچو و چه الیو هاجتو کردی 
۱ از سر بگذشتی توو دردل‌شدیاخگر 

دس فاطمه گفتا سر اسلام سلامت مادر ر چه ا ور بخالداست مقامت 

مادرچه شد آن‌طلعت چون ماه تمامت مادر.جه ان ننقره خامت 


صد حیف ک۹ خا کسترت‌افر اشته بستر 


ھا شرادنحسید 


ی 
مادر ره علیلی که برستار و باشم نه عر رحیلی که جاو دار توباشم 
نه دخم قلیلی که سر کار و باشم ره فوم و قبیلی که ع(مدار توباشم 

وانگاهچه کردی‌توز داغعلی| کبر 
مادر Aze:‏ دل مر هم رخم تو بساژم مادر Az,‏ رو Ae‏ بردیم ندوازم 
مادر ز جه در سا به طو بی نگدازم مادر Az‏ از امت مر حو مه بذازم 
کز قبط رة] بسی فنمود ند بت ڌر 
داعی که از تیر ستم حرمله دارم تا حشر بدل تیر از این مر حله‌دارم 
واز خون گلوی على اصغر کله دارم وازخوند لو اشك‌دو صدس لسله‌دارم 
هن ح<رز کنم‌طوق گلوی على اصغر 
یکسوی بتولو همه رنپ-ای خسته li‏ گاه که‌شمر أ مده دامان,شکسته 


هی دشنه کشدشه زد هد آذن بخنسجر 


حجر بسیخن أ مده کای شمر س تاحشر حسان ار زر هد ادن در 


۳ 
دم در کشم آتش زنم‌ازدم بدل :اندر خر توا کو رز خ داو وسر 
بر حنجر شین رخ طده‌دل‌ذاور 
حیر ان همه سر دل شاه شید ا حجمسست حق‌حاضرومقصودشه ز حکم خداچیست 
E ELE‏ بن‌هنعو اباچیست حق گذ تهر اتحفه‌ات‌از کر ںو بلاچست 
شه گفت مر اچیست بجز این تنو این سر 
حى گت ك سر دهمت سر خدائی تو خازن ملك من وتو شاهد مائی 
بستان ز کف ما لك ورضوان بر ضائی فرمان شفاءن بخط و ختم طلائی 
و ار جنت‌واز نار کلب‌ددر و گوهر 
ش 4 گفت که ایشمر جدا کن‌سرمن‌را سر را ریا 5 و ببل حدر من دا 
بگذار خط بوسکه مادد من را باه بلاق لب هن وا 


کزلعل لبسش بلکه تلو ئی بکنم‌تر 


خاکم دسر او از شه دين تل حبن 2 وازتیغ جداچون‌سرشاهنشه‌دین کرد 


کائینهاسر ار قضا کشت مسکدر 
۱ ین شرح مقدس کهعجب‌شار خ مار خت وا ن صر ح موس چو دهب‌مادح مار رت 
برجرح حسدبس کهز تب قادح ما ریخت زین‌طرحمخمس کهزلب‌صالح‌ما ربخت 
ار دعل سینا بن علی کشت 4مشقطر 
تا گنی دوار بود صالح ما باش تا ابر گهرباد رابود مادح ما باش 
تا احم مختار بود شارح ما باش ۷ جیدر گراد بود فانح ما باش 


من جز ر حسین اجر ر تخمیس تخو اهم تمجددیى و تقدیر یو تة دیس نخو اهم 
ر عام و عمل‌خدمت وتدریس تخو احم بتر همه جز دوری ابلیس نخو اهم 


بارو دق‌هماسك‌عسحمو مذ ھب عفر 


هن مورم وان جامه بو د از ماخی ران ی کرده حسینابن‌علی به زس لمان 
فرمود ز فضل اللبت این‌است‌تو راشان کاندرره مانظم‌توشد ولو و مرحان 


این مژ ده دعبا لح دهد آن‌شاه‌مظفر 


صد شکر که من لو لو لا لا همه سفتم صدحمد کهحق گفتم و زین گفته نخفتم 
| ثار حسان ابن على را نه نهفتم افراشتم اين برجم 2 این کوس بکفتم 


تا کورشوددشمن آل‌علیو کر 


اریعین 
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کاکل مشکین بدوش بفكن و بش 


در بعرأق اور ای س‌نشه ا 


حاوه 3 ای طلعت خدای دو عالم 


پبچان 
دلا را 
اجر ا چو وک تو ,دا 


سای مژ گان فکن بروی 


بزد دل اندر کمان ا خود ۳ 
سیب ر نخدان تو A‏ است ر هر A:‏ 
لعل لبی باز باز کن بخدا ٿو 
نطه وحدن ز خال نقل آنکه 
برد یمن از دو جیب مینه‌تو بگشا 
عیسی هریم بنه فلك تو به 


شکل چلییا ز ھ 


پرود 
رت 
رو د کیا تو از ددخت رون کش 
باز ر حنجر ا وی ا شین 
و از تن بحیی د عشق وصل رخ خود 


بار بدستش رد ٥‏ ا a)‏ 


وت 
منطق داود و نطق موسی و عیسی 
5 اندر دمشق دای گز نی 


خضر نشسته بانتظار لب تو 
بو سے دهان دهد بای تو ‌ هردم 
از رخ عیسی ز خالابای خود ای شه 
وعده موسی ر انتظار سر ۱ مک 
رو مد دنه زما سان 


3 


ار بمین 


سب 


سایه طوبی چو زیت دتین توبر اور 


ا و بن شام و مشر کين توبر اود 


شعلۀ طور از دل سنین تو پر اور 


زان حم د چم ناف مشك‌جن و بر اور 


حاحبی از موی برجبین تو بر آور 
رشته بدست 1 ر و و من و بر آور 
وار دو a‏ دو صد کمان و بر آور 
آن بگلای فشان و این تو بر آور 
E‏ طم انگیین تو بر آور 
تقل 


دازه ياقوت ران ور این "و بر 


سم 


ساط و حدین تو ار ۱ ور 
اور 


۳ کر 


وان ید بیضا از استین تو بر آور 
دی منشار دل نشان و بر آور 
ناله یحیی بصد انان تو بر آود 
مدرعه و طوق آهنین تو بر آور 
هپره ر صد م‌حف هيان تو بر آور 


زاین کره و ازچرخ چادءین توبر اور 


کعبه تو امید عا کفن تو بر اور 
اج اقش از آن معان ٿو بر آور 
اوت ان خانم و نگن و ار آور 
چو و 


رود ا حدم آر بعین و بر ۱ ور 


زود به پشت براق ذین تو بر اور 


ار بعثن 


عرش خدا کربلا و کعبه توئی تو 
تا بکی از طشت زد بردن نشوی تو 
باز صفوف رسلل به پند هم تو 
حابر انصاری است منتظر و 
بانگ سلامش جواب ده ز گلویت 
آیت کپف و دقیم باز بخوان تو 
با لب و لعلی که دیده‌ضربت خزران 
کو بعک دست وار ها ۰ کر 
عسل سعادت نما و سعد بتن رن 
پس بفرات از لب حسین بکو تو 
کر چه ز سوز دل حسین کبابی 
جام تو بی نام من رسد بلبی جون 
خسته تو منمای سالك ره ما را 
ای فلك آن کک 3 ه ها که ردی تو 
د گر هیند بغل تو 


عروه وثقی 


پوش نما نو 


هودج دینب میاه 
بند دل دوستان بمحمل وی ند 
گاو سر قېر هن بکو که مرائند 
آپ ا کش مبند و ا غم را 
ببر سر شاه دين بو بخدا تو 
چون تن اکير چو حان ۳ بأیجد تو 
عرش بر ین بکش بصر یبحم 
گوی بزینب مدینه چون بردی تو 
فر و ریز و قلب فاطمه را تو 


-۲۱۸- 


شیپ حجاج با یقین تو بر آور 
پنجابکش بشت آن لعین تو بر آور 
یکسره خیل مسومین تو بر آور 
چشم کشا او لر ثمين تو بر آور 
صوت ملايك چو دائرین تو بر آور 
عقده فر آن مستبان ٿو بر آور 
زمزم و کوثر از آننکن ور اور 
برد یمانیش از یمین تو بر آور 
گام جو مسکین هستکین و بر آور 


کوش وغ راز ان فظو و سس اور 
سیر وشکر ر آبو انکین و آور 
آبروی جام سانکین تو بر آور 
خار و خس از بای سالکین او بر آور 
بر سر و برقلب خصم دين توبر آور 


عل ز دو بازوی ءابدین تو بر آود 
مرهمی از دل‌بر آن خزبن تو در آور 
تم ی غامانو حور عن تو بر آور 
پای وسم از شیر این عرین تو بر آور 
از دل آن نہر شر مکین تو بر آور 
يك لحدای زین عابدین تو بر آور 
از لب بائین ا دمن و بر آور 
تاج ر دح الامین بر این تو بر آور 
تا بتوانی ز دل حنین تو بر آور 


با حرم ختم مرسلین تو بر اور 


- اب 


ای شید دنا و دبن دلم و بدست ار 
دامن حسين بيا تو 
بر سر یر غلام صالحت ای شه 


۷۵ ۵ . فمری 


دست من2 


اریمن عرفانی 


حاحت دنا مراد دين تو بر اور 


nr 


دامن مولای متقین نو بر اور 


آرپعین‌عرضانی«بتگر 


مژده که حسن ابتدا با دخ داور آمده 
طلعت حق که‌سالا داده نشان حلالبا 
بی کس ویاورشمکوهست جهان‌بدست او 
داده بر ای دين رضا بر قدر و پر فضا 
حقه نور ورک برده نتیچه ر این‌سفر 
کر خفی کنو ن‌بر ون‌شدزمیان کافو نون 
کا کل وی‌ندانه زن‌دست‌خداش‌شانه‌زن 
لاله بیاد گونه اش با برواژ گونه‌اش 
کل نه که روی 3 پاهشكت نەم وء اصفیا 
کمبه پباستاده خوش‌سربرهش نباده خوش 
مه بمپش شبه کند ذاین شبه‌او گنه تن 
سرو کجا ثمر دهد موه دل به بیدلان 
سرو کجا بروی نی‌سو ره کېف کر ده‌طی 
سرو کجا عبان کند راز چېل فر ود که 
آدم و نوح از توف ره اند بپر که 
صالح و دود و یونس از کوفه بکر بلاش‌بر 
آصف برخیا چرا برسر و سینه میزند 


ر - 


مطلع افتابش از چشمهُ زدبر امده 
جل شمه باملالپابی تن و وا ور اه 
سدته صفات‌حق بدوو | نچه معدر | هده 
کرده خدایش‌ارتضا کزهمه‌بر تر امده 
داده سر و گرفته سر روزچرل‌بر آمده 
باسر بیمثال و چوز سر رده از در آمده 
روح الامین ترانه رن با سر انور آمده 
مدعی نمونه‌اش ر ان کل احمر امده 
دست بدست‌داده‌خو شش گفته که‌دلبر امده 
:۷ فدوی نکه کند سرور مز | مه 
بر دور لمل درفشان‌سروسخنور امده 
درطیق زر او جوحی بی‌نن و باسر امده 
چون بچپل مدل فرود آمده و فد 
توح بجودی ادم از نو بجنان‌در امده 
ناوهو حو تخشمکند ن ا صر امده 
هد هدش ازسیا ف با خمر شر امده 


از کف وی برو کر خانم کشو ر ا 


ار بعین عرفانی 


روی نکین خانمش نقش که بوسه‌می‌زدی 
حن د ملك‌با بروی‌از چه بسر رزندو رو 
باچوجبین‌سرورش‌میشکند بسنك کین 
منطق‌طي وی‌چر | بسته‌شده به بحر وبر 
نای و نوای داودی ازچهءمی گر فته شی 
عر ش‌سا که بکدم آو رده کنو لجر ۱ نگو ن 
هر که زهرددیسری گرد بر ون شنیدیاو 
مسندوی بقتلگه کوت سه بازسر 9 ن 
لعل لبش چه دعر تی ۳-1 د و با 
اين چهزسيم دلفزائی است ز گر بلا وزد 
توح بکربلا چرا لنگر کش 
روح‌الامین‌برای که هودج نیلگون زده 


۱ زرد 


خردج و ارس بپر که‌منتظر ندصف بصف 
از دلغار کر نبی سوی مدینه می‌رود 
س اباد چون طرماح د<ر سرا جرا 
ببر که حائلیق ها بی کلرشت: رو رو 
گرده‌بیور دی‌بزن رور چه عرد مطلب 


سم 


الغر ا ک5 بمت‌بیذمی ان نبچشم دل 
بپر که‌زیر E‏ ن‌همه‌تازه جو شدی 
غلغله های‌جان کداز ازهمه سوبلندبین 
ایح خانم رسل دوی براق بردمن 
یاکه بتول بار که روی محفه سیه 
حمله ملااك اززمین تافلت جوحودعین 


باکه امام دومین سط رسول راستین 


بت 


و و نقش مضطر ب گشته مضطر ا 
سنك a‏ بجمهه اش ETE‏ امه 
در دهم و چبل همی مرو رود اد 
جمله بر ندگان زغم بی‌نفس وپر د 
خار ز نوا بدان نای و «مزمر شد 
یکسرههفغت گنبدش بر روی شش درآ امد 


؟شته‌امامانس و جان‌هان زمتمگر آمده 


سح 


درد هو آبه توش وش 9 خودسر اه 


کرو دور حابر و خصر وسکندر | ملد 
کیست که‌خالد بای وی نوده عبر آمده 
ی علم حق مگر طالب لنگر أ مده 


باز کر ره شرب از غار لد aA‏ افده 


2 
از 4 ای مت «عربت اور ا 
بار ۳ سوی حرم تبح د حمر و 


سر 


از <.شه و که نجاشی وحعفر اهمده 
راز ى ر ذمشر کین af.‏ مكدر ؟ ادد 


2 آنچه نگفتمت بدل ثابت ومصمر 1 مد ه 


ر خونروان هه 
ناله سوز ۳ تا ثه در چنیر ا 
باشه فانح سبل حیدر تاد اه 
حواذاین‌سویشم کینزان‌سویهادد آمده 
میمنه‌اش خلیل دين میسره هاجر ا 


3سش چیش دد ۱ تین برروی‌استر 1 مد ه 


iS 


يادو لبیت منقلب هاشم و عرد مطلب 
را که سلیل مصطفی وارن مر ره و صا 
مالك حاه وین سالك راه او 
SESS Î‏ کل 
9 مس ! ا مدد حر ادر ب2 
شش م۵ راد فاطمه بر حس مات E‏ 
بعنی‌شاه‌دین< سین حامعد را من سین 


سر 


۱ مده عرش و نه‌فلات اج دنگین عرملاث 
تاج نبی ری در واه نی هن 
برد مپلیل یمانی چو بدوش بر کشد 
مریم‌وهاجر ایند نان سته حر ۳5 نافه‌ها 
سرت ج زینعا بددن محمل‌3دس ارس 
ریشه‌چادرش همه شته زاف حور عین 
؟ د سوا عایدن هی لے کور سم شش 
رت سوا ا بدیں ھریم مه :ج 
کفتند جابرا الا مریم دشت‌کر بلا 
زینب:دینعا بدین با سر شاد ماك و دين 
هطیح . ه اختر شرف‌باره زماه‌لو کف 
محم ل دس ش دصدی بر درعصمت شرف 
هفت زر مرو هه کم بخدهتش 
دخت آمین‌واخت دين ام کتاب هستبین 
روح‌الامین بگفت وبگرفت‌عنان نافهرا 


چشم از بر افکنید کز افق مبین حق 


بادو حب حن معحب حمر د و حعفر امده 


شیر مقام اصطفا باب زد اختر اده 


سر 2 ر شا داصلن 5 همه مغر 1 مده 
دائ کم ل گشته حداف اهن 

چو 2e:‏ ی ۸ ۰ عم مء سر ر میهد 

جول س متش بو آهمه 1 هنصو رز 1 مد ه 


خلق شا رهم سمث باو eT‏ ۳۹ 
موسرش اندر اون ی در بر ا 
3 دائ کیریا داور اکير ۳ 
تاد میا ری مت آ وود 


دح الامن عنان کشان‌سته شیر | مده 


هرد ۵ 


A‏ از براق د هم دلدل حدر آمده 
سے ۳ 
حور مدو که رشتهبا کاکلا کیر امده 


باز مگر بدست عباس فلك فر آمده 
۱ نکه بامر وی در صدهر م2 هاحر امد 


سم 


ریب وعابدین‌هگر راد و به یت مات 
دجت شه و۷ وت اطبر و 


در سر های نار نین هده افر ا مره 
سے و نظ رش از ص د فدھ چاه گوهر | مده 


حور وملك کشرده صف گر دضدف‌در | مده 


۳ مثائش مین هفت بر ادر أ مه 
ره باهك سر محچوب مر ا 


دور حسین عأبدین با سر انور اه 


صورت کر در این عکس مصوز آمده 


ارعان عرفانی 


دم مزنید حوریان کاینه حهان نما 
قبرحسین در بغل سخت گرفت وزد بسر 
چون سرتو بطشت زردیدم زیر خیزران 
ليك ززین عابدین نت ای امام دين 
کند ببای و خون‌ژر گہاهمه4<سته جا بجا 
برسرتو چه آمد ازمطبخ خولی لعین 
جامه پارة نوراهان بمدینه می‌برم 
اگر برهنه تن کنم به بیند او ذکعب‌نی 
2 و 4 دختران تونه شوارەئی 
من اک دمت مگر بقتلگه نتید ٥‏ ئی 
سرش‌حداچو شدمگر توسربمن نداده‌ثی 
بسینه سر ۳13 فتمی مو د حمله رو برو 
ميان آن‌دو ی او گر فت وهن تنش 
نشا در ار عن بدد هت ردم بان 
به بیرصالحت مگرشهنشها بفضل‌خود(۱) 
1 3 دراستو کک هر است نثار خالبایتو اشت 
من ازتوعمروعافیت مناز تو دولت وعمل 
کدای کو یتو ش۹ ات غلام‌زشت رو مه است 
بنام نار نين او جہان مس خر از کنم 
روی زتونگیرمی خم نه من پذیر هی 
دست بدامنئت بود باروی دشمنت بود 
زرهمه خاك مدفات درهمه‌ژان معدنت 
حسن ختام ما توئی ر کن و متام مانو ئی 
اول و آخر حپان ظاهر و باطن ونان 


وب بخش (خل ) 


E 


ھی شکند که‌دخت «خدوم سر ا م 
کفت که ازخرابه برقبرتوخواهر I‏ 
شکو نی کو رمت چو ن بتن وسر 1 هده 
غل گران بگردنش باه اخگر أ مده 
چکمه بای از آن چنان لاله احمر آمده 
۷1 جه زآنفت کو برسر مادر ۳ 
تامادر خبر شود چپا به شور ا 
بشن همان که بر تنش ژضربت دد آمده 
و ش و نی‌برویو سر نقاب و معجر ادن 
€ ز4 همر ھت على و هم مدر ا 
یز بهپرسرسویم کشده خدجر ۳ 
در ایمن آیمن آهده در اا مت 

بهش چو آعدم سرش بروی نی‌بر آمده 
قصیده گفته کا بنچنین بتو هنو اة 
چو مور رانی از ملخ گرفنه شر ا تاه 
و گر ز کاهی ۳ اش رز ی‌تو بر e‏ 
همی طلب‌کنم که را میسن | مه 


چودمتش‌دداین ی رتو مظفر | ده 
مت اس کاینجپان‌تورا سور 1 مده 
۴ جAa‏ علام به-ر هی بر ددم اوفر أده 


وانچەرمعدنت بود سيم و در وزر امده(۲) 
حان رور بو 3 بت گر چه امبر اند 
بر دو سالام هاتوئی !ی تو که رهبر امده 


حر تو که از که دمپان تابی‌محشر ۱ مد 


۲ - در تروزرآمده (ځ ل) 


Dm o HY 6 ED و‎ HD © ED و اج وج‎ MD ^ ED چاه اج‎ ¢ IR هم‎ m+ کک کد کا‎ | 


للم العم ءات هور صر رین لکش سلا رنه علبي 
کک e‏ 


ا کک 2 مر ۰ 
من دوح ر ”ویر زېوتة 


سس 9 7 - 4 ۱ 
روت لا 


ی 53 


ترد دد 


2 س 


زاون 


ما ی 
را 10 کا کور ارا 


مس 


تا 
کر رگا 


2 زر (( سم ؟ 
تلم وج مب پا ند 
يب 2 ۱2 


من کل میک مان ات 
بد بو ریک 
مول سای ی بیج باه 


و سس و ۱ 


انم اواج ار 


i‏ ى مد 


9 کیان من 


ول ری لین 


رك 
امان E‏ 


را 


2 مر 
رازه 


فسا ۱ اور 


دزن ۽ زر طن لم دروو م یش 
I‏ ر 

J‏ لرل وا خط او راما لذ یلا رگ ارک لای یہ 

e.‏ سورع را دعق رادا ترادا بده 


1 ول ا رل اندر وکا اتادلا عت 


6 اه ی وج اه TTT TD TS TS‏ 6 ۵ د + 


۱۳ لب‎ LSA - 
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AF 


تج 


مر وص سی ور سے و 


او زل نة ان طا عل 
O‏ ریا 


2 مسر وم ۱ 
ورک ها الطلفاء 
سس a‏ .2 ا 


ص ی 3 


الاک 
7 اب 


و و 
ماعل اوا ڪ ممت و 
نک ن گر ارد د سل کیا کل زرا 0 


کل ری 1 ول 


رفاک دی ات E‏ خت 


یدش نکن 0 


5 ِ 3 لش 
گنه هرید 


ارا ات 


فازددنا 
و م۱ اما 


2 ۱ و 4 
رن اتور ها 
نزهوسا اعطات تاش 


ار اا مس 


۳2 امه لب 
تا 
کت 
ای زا 2 
1 ۳ 
۵ 
و 


0 


۱ و رضم رم ۳ ۳ ی 
اسای وتسون کو تر از DER‏ ریا روص روم تم E‏ 


معا ره ار رک وق تساک ۹ 


اتاو رم 2 تور 


رر را روچ رده ارم را ل وہہ ور شا مدشن ها ی اللاب 


وقوه )10 ی را 


7 اش اوور یر ن 
اول 


ج یشرع مورا رک1 اا یلار و ا راہ 


مر پیر 4 اام دمل 
¡ ی لصارن 


2 اک کا گرا رل ق مق ll‏ 


ا ر 


الغ ف ارد و یرال ر مشر 
اور دوقت ب الا ری با 
ع-۱ 0 AE‏ 


امس 


۴ 0 ج‎ + «< e < + < + < د‎ < + < + > + dh + < + dD + D> + اه‎ ¢+ Þ> ¢+ OD +A 
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ت AN‏ 
موه 


1 را رم 
ااام 
کت الي ڪر 
بارغ ا 
وم یدای 
EES‏ 1۳ 
EKE‏ ی 
بالل ا انلو 
وت العلل 


زو وی 


5 KES 
زه شم رل حا ط بکل وه‎ 


کی ما 
بال شرف هی 
روم ۹ ۶ کار 


ر ورن ساملا تسد 


رورس سل راع اااي 


کوک کرش 


ملد ابر 


لوالا ةرا 
۳3 ا 
ان 
وکا فلت 
2 
EEG‏ 


2 ص رر ب 


انش 


۴ انا اک طاشنلب 
ما پاش 2 
وس 5 لب 
روت ۳ ی 
کلف 

راکفا ۳ و 
منک نکب 
۳ 


وک 


11 
رب 


کر ایس ونر 0 


لر فالا سب ۵ کک رلا شارای اوقر٤‏ ع الاب 


ور افیف را یدبک 
کا ی - سنا 


سل یں د اط واا , 


۵را نصا ر63 لان 


وریا مس : 


)ری( سل یی دنا و کون 
LISI‏ از 


a ۹ 1 
ا‎ 2 


CE O O < e ED e MD e O e e + e ¢ a = a > ob 


۳۲ 


6 وحن ی اه ی اج اج اه ع جات تن جات ی لته‎ su: ewc cme ta cer ra 


۳۳۹ 


1 
ر رها وس سے 


و طسب ور؟ این ول 
کا زیم عم ک 


a لاي‎ 


1 سین 
سنا تیا 
اورا چم الشیین ا 
و ر وم یک رور وو 
ر ی و را 
EY‏ 
1 ھک رر 
نان یی 
5ب َو وسر 
شید 
VERD‏ ا o‏ 
ام دنن 
سح ا کم 
کی 
در اب 


هل یی پل 


ی کیت لا 
۳9 اكلا 


۱- ۶6۸۱ القع ۲- ال لوار 


وی 


ی 
ریم الوک 
ارهز ب 


رح الا داب 
4 > 
تارب لکل مر ہر 


اد ا ا 
لب راجیب 


۳ کک ره tC‏ 
رمرم ی مک ۳۹ 


o a <‏ 1 
ساب وم 
رکب 


ارگ 
رم وص RS‏ 
مار 

َس ی تم سب 


E 44 نم‎ 


م اجهدودار ری 
میا اهاد 


و ص ص 


۷ ا‎ YI 


DTD TD TT E TT TT ITT a اه ام‎ ۵ 
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SU‏ ررش 
۳9 
یط ی 
وفصاحر ولاح 
ی 


2۹ 1 و سم ام 
را 
س اا ا 
وشاع رورا روصم عر 
وف( س وكاس موس( لاسر 

روص و 4 ص 
وان وحراره تا 


لام ره نم 
۳ 


هل متا خرن 


Cx fa 
\ 
۱ 2 
۳ 
مج‎ 
جح‎ 


اکا وا اما 


رای یرل 


انش تیه 


ی وف موز و 
ایا عب 


۲ ص ۳ 


مر تم ص کر 
یتلود رهب 
وب 
۳ 2 ا e‏ 
وه 


۱1 2۳ ۳ 
7 2 کر 


وا امد رب 


و 


نادزا زر ۳ 


yz E 


لااد ال 


- ۱ ۶ 
1۹ روا انش 
ې 


۳ CC 
و ایا فد‎ 
ا‎ 22 4 1 4 


E ر‎ 


شا ۳93 


۱ و و کل 


اکر ره دا حا یکره ۶ ۴ پر ا ورا شا ر 


زرل 7 


م دی ب وی ےا یلاب ۷۔ ایتا اموا ام د i‏ 
مسبت ry‏ ال هر وارا کت 


1 ی نول دالا وور‎ e 


7 رر مصورا و 


ار ای لاق إا 


اتی يس و رار وہ 


یاه و LL‏ لوار نع اد ر4 متام ست 


۸یا زره ورا ضرو با رم 1( E‏ 


وا ی 4 "ور ه کم اک al lee,‏ 


ت 


e e e + ee e e + ee‏ ر او e> Ee ٣‏ کټ د سه ۰ ع .> چ » که + حه « که ډ چ د وچ 


۷ 
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۳۸ 


توا ارم 


طلب ام اجه 


تم سم و سر 7 
ت_ االچد 


7ر مگ مر 
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باردستحق‌برون شداز کدامین آستین 
خود مگردست کدامین‌هردفر دروز گار 
روز فتح حیدر کرار در جنك حمل 
نیمه اول جمادی‌ددسی وشش بصره‌فتح 
آن يكىجنك ملک انس فرش کل شتر 
هر تراغو در د ودرهودج نشاند 
دست‌حق‌بی ١ای‏ آن‌عفر بت‌اشتر شکلد د 
زوج بیغمیر فرستادی امام انس و حان 
روشن آرفتح‌جمل‌شدچشم اسلامو ردول 
این نخستین نسرت حق‌بود آ نروز عي 
۳3 هری چو ن آفتابی بی‌همانند و همال 
عنصری قدسی ورل ادروت بوس 
درنابی منحصردر فرد در دریای نور(۲) 
طینتی برتر د علیین و سددالمنتیی 
بخ بیج ازجسمی که پرود داست‌ارراح رسل 
ذیرهر نخله زبانص‌دنخله‌دور کعت اماز 


قامتش چون‌شاخه گل‌زانتکان‌میدادباد 


کاینچنین رخشنده تر کھت | سمالو هم‌دمین 
باز شد در دت .ردان ازدل عرش «ردن 
باز دستی ازچه مولودی بر ون دز | ستین 
هودحجی برشت رفن چو کوهی امتین 
بر هزادان دست ز ال ضبه .ود از خائنان 
رون شید ول از کوهان | بلیسلعن 
و از ملاك +-ر بد الله شد هزاران افرین 
بود مول ودی مارك نصر 2 فتسح دذمین 
جوهری با ا دتابیدم امامی راستین 
مظهری انسی و بایش بر بر دج الاعین 
کرد آن کروببان ددء‌رش چون در ثمین 
دی بسافر هران و ھر شرعی هنان 
بسچ باش د ددح وی‌بادر کجاکشته من 
روز رشب بر با نه ودی مر (ب العالء‌ین 


تاععطر گردد از دی کوان حور عان 


(۲) منحصر در فرد درنابی از دریای نور (خ ل ) 


بای محبوب نامش‌هی برم باعزوناز تا بلند از تو شود صلوات بر ان نار تان 
با زبانی باك باید برد این نام شریف با نوشتش با مداد نور بر (-وحیزدین 
با ربان الکنم ناچار من نامش برع بسادرودی آبدار قافتا رواد آ شین 
بو محمد سید سجاد بخ بخ بو الحسن کو علی بن الحسین استی و رين المابدین 
درمیان یزد گرد و هاشم از شاه زنان بند قنداقه نه بستی کس کرامی‌تر از این 
واين ابوالاسودبنظم آورده»ر و ار یدو ار بر زبانش اراسان اله فرود ات چنین 
بین کسری هاشم ينطت تمیمات على اکرم الاولاد دا السجاد زين ال‌ابدین 
آفرین‌هاباد ر بوالاسوداز این فکر کس‌بدینعضمون نگفته‌درستایش پیش اذاین 
پینه بر پاک و جبین‌وذانویش‌چون گوی‌موم بس ستادی بر بپا سودی جبین بس بر ذمین 
بینهو موش مخو ان کل تشک وغبیر وتای چشم حبریل است و نورش برحبین 
جام حدش على با سنه های لیف تخل بود در صندوق دز رخشنده در خاد رین 
بن ابی‌حمپور اندر مساك‌الافهام گفت دید در معراج بیغمیر چنان امه چنین 
بين مجاد در سشانی و یبای از سجود چون نگردد در دل کڪ قدسی مکن 
نیمی از آن‌مابها ندرجببه‌اسر ا.بل‌داشت ۳ بلو حش‌علم حق مدقوش 9 دان بو ۳ ین 
مابذار ض‌وسما ۳ جز کفو دودی بود س اراین ينه جپا سازد همی حان آفر ن 
دروضو ی‌ودر مار ازخو دچنان‌بیخو دشدی جز دا چیزی ی برد تبخش وتان 
ای دا لین گشتی‌اژدهائی تيز ناب ده سرش بودی وهر چشمی چوخه‌ی آذرین 
و آ نیچه نیرو دات درجان و تن افکندی بکار با دزم روئی هپیب نیش هائی زهرکن 
کاهی آمدازجلو گاه از عقب اندر نمار گ4 بجنب] يسر شهتن زدی که بر یمین 


ودودد هش سره کردی | ن فنا رانك‌های موحش‌افکندی چوصد کر كعرین 
دود شه ۶ رق حلالا یز داست‌از حان ودل رو تاد با صفیر و با شیرو باطنین 
بے | :ور زاو شد<سددندان ,ده‌سر | نچه‌داشت دردو بای‌شه فرو بردی بقوت خشمکین 
خون‌رو ان‌شدهه چذان.جاددرراز و تیار تا بان بر زد صلاحق ات دین العابدين 
دست بردی ازفراز اندرتك چاه عمیق تابرون آوردی آن طفل غریق اذماءءطین 


اديه 


ا هر نقش سنك دیدش در نماز 
بردس بر آسمان‌دست آنکهازمأو ای‌زن 
مردشامی‌درده شرب چوخوشخدمت نمود 
نام بوخالد رقف 9 نهان اندر حپان 
داد بو کی او تون حنیفیه بحق 
خدمتتعمری نمو دم گو امامخلق لت 
گفت اماممن امام تو امام هر که هست 


معجزات سیر سیجاد را نتوان شمرد 


2 


زیودش با عه در دستش نهادی ر استین 
داد سشکش گفت‌هراه‌ری توراشدخواء‌اذاین 
چون کف امامت 1 ادراو کردی‌بقین 
کو گوورنه شو ءرشد مرا و هم معین 
همه دارند در امرش بقین 


ù ۰‏ 
بي ی و Rn‏ 


ی 


( داستان خیط ز لز له ) 


یادم ۱ مد داستانی‌بس عجیب از ان‌جناب 


ترد شه از کشتن شيعه هم ازلءن على 
کھت تا رالو سف ان به بینیم‌این ستم 
چون نشستی تا ای نکی نەرو یحق 
گفت بافرزند خود باقر بیار آن خبطرا 
الد ال نرم و آرامش ان ده ای بسر 
کفت جابرتابصیحازاینسخن‌خوابمنبرد 
ناگه از درشد برون باقر بسان آفتاب , 
هردو رو کر دیم‌سو یمس جد خیر الرسل 
مسجدو ی ربهععار شدازان یك بسته‌خیط 


من ندازستم کان x‏ وت نج پانهسیس 


کف ون جنیش چه س ودی بخشدو مقصودچیست گەت ببرون ےوز مسجدحالمر دم 


دیدم ازشپر مدینه‌خانه هاگشته < راب 
س برفت آن شاهز اده برفر از مادنه 


والبان‌زان بانك‌درس‌جده‌شد ندیو آمدند 


در حد بث حا بر جعفی هجدوب امین 
با و کردی رت ۳ مخنهاگی همین 
۳ بکی این‌صبر وحام‌ای الامان برظامد کین 
چون هنورت بشنوی دشنام بر يعسوب دين 
بامدادش بر بمس ود سس کاش ده بلین 
وز نهیکسر کته گردندی همه اهل‌زمین 
نادمید اسییده کے دشت درب شه 8 

م مّ 
س. رون ۳ بت سچید: خیطیزاستین 
داد ردان م 5 سرش اندر «مدن 
آن‌سرازدستمگرذ 


- وداد نر م آن‌بسته چین 


داببین 
سی هزار آدم زور سنك و کل گشتەدفن 
بانك < رالسقف ردجمعی دگر ۹ ن 


ەھ 


گشت‌دلپاکنده‌ازجاازخطاب آن جناب 
و از امام باقر استدعا زیودندی دعا 
و جز تو به ز کار رشت نبود چاره ئی 
بان کف ناف و ار سوق زین ااساد 
داستان خیط را از حاد هفتم از دار 


چه‌بگوئی 1 ثر بن‌بانه تورا چون شيعه ئی 


حمله گشتندی درون با هرز نی‌برده‌نشین 
واید از مزل بمسچد زود رین‌العایدین 
ورنه باز ید عذابی بس الیم و بس همين 
قصه گفتندی وشه فرمود کار این است‌این 


رو بخوان علامه دا احسنت گوی و آفرین 


در سور کوم دعا ۳ فخر ومنت 5 انين 


دانی از مبطل محق را و سيك‌سر ارورین 


امام باقر 3 


در مك ج و هکت 
حسن مطلم زثنای تومفاخر دارد 
طبم‌سر شار بساجلز بحارت رسد 
گر بقاموی‌محیطتو بردده غواصس 
هر که رانوار بحار تو وسایل ابد 
صبحعلم‌ازلی بااب‌توحق بشکانت 
کیست چو ن‌مام‌تو آن‌فاضله‌ام عبدالله 
داتحق کر چامجر دود آزهرمظیر 
بد بیضای وهر le‏ عیبی خو اهد 
نفلك نقطه زخطی اس - ,طح کف تو 
هر 3 ۳ رصدق ایمان 
هم زغز یانی‌محشر بخدابا کی نیست 
ای‌محمدتو زا <مد‌چوعلی و از حسنین 
الحق ازروی تودرروز پریشانی‌دل 
ای برت‌مو یدل او بزتوجمم است‌امور 
نتوان مسند فضل تو با حادرساند 
جان‌فدای سر سرشاربشر برود تو 
عضو عضوتن باکت همه عقل فعال 
پروردهیکل تو روح روان آدم 
چونپیمبر بتو تخصیص‌سللم‌خو دد اد 
نام نامی تو در لو 8 ر بر جد چون‌دید 
حرمت‌حا بر وسامانل واباذرخدمش 
خاك ویاو که یور چوا ت 


ا 
باقر یه 


امام محمد باقر عابه((سلام 


واراب ولعل توبس کوهرفاخردارد 
بحر عام تو کیا اول و آخر دارد 
زان مالك چه شرایمزجواه‌ردارد 
فیض وافی ب کافی بسرایر دارد 
علم جزازتو a‏ گنجینه نه باقردارد 
با چو باب تو و پورت بشمایردارد 
دردل باك توهر لحظه مظاهر دار د 
طر فةالمین‌سر جیب تو حاضردارد 
عرش‌راحق سر آنگشت نو دایر دارد 
هیچ‌شك‌نیست کهاوفطرت کافردارد 
هر که‌از ذیل عنایات تو ساتر دارد 


دان فردتو بپر جمع ماثر دارد 


ازخطر هاهمه حمعیت خاطر دارد 


هم بد.ان‌دو ست توخاطر ءاطر دارد 
که‌مسلسل‌همه دوری متواتر دارد 
کددر ان‌نیروی خلاق مشاعر دارد 
دک شدش فلك Ae‏ قاهر دارد 
که ر اسماء و ز انوار ذخ ا, دارد 
لب توحای دو صد رو سه حابر دارد 
۳ 7 
دره‌نظوم ولایت دتو دار دارد 
خضرواسکندر و الاسم جاو دارد 


جز خدایش‌سز د گفت که‌زاگردارد 


۷ 


چون ھە ءد بم زارت‌رودازعءرش‌برین 
هر که ناد لای:و دل‌ود و یششست 
جار که توحیدبقیع از یردل 
صدفغان هش تم شو ال هز ارو سیعید 
چه کشیدنددرا بام‌حیات آل رسول 
فی بوت اذن الل بان ترفم فرض 
گر صفا و شتر و مروه‌شعایر باشد 
العچبر يكحجاز است‌شعاردین ليك 
بان ال زا اشرف a‏ ا 
پین کلیسای نصازی بدل گوی طلا 
۳ کتاب الو عتر ت نه حدایشد رهم 


فیل‌بر کعبه چوداندابرهةبن‌صباح 


توجمل‌راندیو خیل‌ازچه بر ار کان‌حرم 


سم 


دشمن | تش بمدینه‌زدودر کرو با 
تاختنداسب ار آن‌تن بابش چو بر دند 
حیف از ان‌بو سە که‌خانمو هفتادودوتن 
خشك بن‌دو شطوسینه‌هز ارو صد 
ای‌مه‌مکیو شمس مدنی‌شاه حجار 
و ای سلیمان‌تم امی‌سویت این‌مورضعیف 
پیرهشتادودو کم‌خادم این در گاه‌است 
نامفضل اله درکاه تو صالح کن 
ازولایتو گرفت‌الپامابن‌فال نکوی 
حق بدست تم نوادای‌شهعر سودوزیان 
دشمنت نافه صالح نتواندیی کرد 


تومر اعفو بمر ما و ار دشمن کو 


امام باقر ع 


عر ش‌با کعبه بدان قير مغاخر دارد 
روزمحشر نههراسی ز کبایر دارد 
از حسن‌وازعلیو صادقو باقر دارد 
چ,لوچارزهر دشمن فاجر دارد 
هان‌همان‌:اله كلو سخك‌هتا ,ردارد 
بر مه شیوه تعظیم شعایر دارد 
عثرت ازچهنه شعایر نه مشاعردارد 
وود ال نبی‌هادم و کاسر دارد 
مهس نک و شرف ازعترت‌طاهردارد 
از خر عیسی هریم سم حافر دارد 
تالب حوض ج4ءذریهتجاسر دارد 
سنتابابیل چو باران متقاطر دازد 
کاز ستمغلغله هر عامرو عامر دارد 
ا بستند که‌حیرا دلج ر دارد 
برشتر خصم سیس‌سوق حرائردارد 
که ابو الغضلوحبیب بن‌مظاهر دارد 
ردخم بنجاه‌فرون از نی و باتر دارد 
که‌فون‌علم اوائل چواو اخر دارد 
باهءین‌ران‌ملخ‌هانر وىقاصردارد 
چشم بران زنواهی و او آمر دارد 
تا زدر گاه‌تواش حافظ وناصردارد 
تا مبادا بزیان طالم خاسر دارد 
چون ببای تو گدایت‌دل‌فاتر دارد 
گر چه‌درءصر :.ودی‌است کهعاقردارد 


برسر اين مادح ماسابة باقر دارد 


حمقر به صادفه -۲۶۸- 


جعفر ره صاد5.٩‏ 
شوال ۱۳۷۷ / 
پیش خر نی قصیده‌صادقبه 


شیعیان را گو به بیست و پنج‌شو ال‌الیکرم روزکار افردخت بردلهپای‌شیعه | تشين عم 


وف متصو ردو | نیقی‌ششم <جت! مامی مش بشکست شت جب ر یلو عرش اعظم 
حعفر صادق ١با‏ دا دوم که مذهب با علوم ادلن و ره ز او شد مسام 
این چکامه در ده حق‌من‌پیادادسرودم ‏ تا که امروز از برایش اهلحق گیرندماتم 
ح ضرت عبد الم ظیم از دہ ت هم رفت این مه ازری > .زەم ےد کشته گر یان شد بمبر زغم عم 
هشتم شو ال عاشو رای دوم شد همده تو ب ست آن بر بقيع د کو د خانم 
زاد این :ون ازنز اری‌درخر اسان نیمه‌شب تویپا بر ان مولا دضا ساطان عالم 


زاین مصیبت هاسزد گر ییمدراین‌مههمه خون کی‌شودزاین پنجغم‌باکد ل‌دراین مه‌شادو خر 


در مد ح ومذفیت (مام عفر صادق ( ع) 


خواهی اگر او کدف حقایق را بر آر ر عرش رن تو سرادق را 
جان را مجرد از من و ما بنما لز خویش حمله علایق را 
کانجا نمی خرند ز فکرتها جز نقد پاك و سکه لايق را 
۳ عشق دومیاد بدان خر گاه ره نی در آن بجزدل عاشق را 
ره یست در محوطه خوبان نات زشت و سیرت فاسق را 
و انانکه رزق منعمشان بر لب کفران کنند روزی داذق را 
و ابلیس سیرتان که دقان بیپوده کرده سنگن عانق را 


وان ما سان یک زحلد شات 3 شه داده ات مرافق را 


بی لفظ(من) (الی)نهنهایتراست 
وان ديو سرتان که تو می بینی 
وان فاضیان جو ر که طا غوتند 
وان گر ك باطنان بظاهر ميش 
و آزانکه از طعام وخوداكشرق 
یر داده دين موم را 
معدوم کرده اول و اخر را 
کو چك شمرده حق بز رگان را 
در هم شکسته وارد و صادر را 
آیات و ينات نان کرده 
مرد خدای را ز خود رانده 
خارره که بافته برژرده 
منطقه تعلیم 


ر 

خالی نموده 
تقلید کرده قوم مغادب را 
منتون نموده لیلی‌و مجنون دا 
خاخال زن کشیده بای مرد 
دوشاب و دوغ را آموده 
القصه بای دن تو مخالف را 
مطلوب بای متخالف نیست 
دل های اصفیا متفرق يست 
نظم و نسق‌نه اينکه تو می بینی 
تن در مده تو باد «خالف را 


۱ - صوت سك 


۲ - صوت الاغ 


ات 


~۳ 


جعفربه صادفه 


ادراك نیست نایم( ۳6 ناهق(۲ )را 


از خائن E‏ و سادق 
وان قاسطان و ناکث و مادق 
رک زرده ی گناه خلایق 
بر کرده بپر غرب جوالق 
تاوبل کرده مص وف خالق 
مېدرم کرده لاحق و سابق 
انکار کرده جمله سایق 
و از هم گسسته سابقو لاحق 
هم حمله معجزات و خوادق 


بروی گز يده مرد ماف 


وازبن فکندهخلهُ باسق (۳) را 


بر کرده از ضلال من‌اطق 
بر نك و شعودات و مخارق 
تنقید کرده اهل مشارق 
دجون نموده عذری و واهق 
بر رن سیرده تاج مفادق 
نا یاب کرده مااز و فارق 
با دیده بوش دست موافق 
9 تو دسته متوافق 
زان دو درکن دل متفادق 
دز پاب رشته .مسق 


یلد 


جعثر ê‏ صادقیه 


اهنك داسذ-واز سموانتی 
این خان تو يست که هر ساعت 
این انه ۳ که باهمه هم د م 
این ۳4 نی کهاز نو ند بک شایند 
اين خانه نی که تو نتوانی یافت 
این خانه نی که از خفقان دل 
ین خانه نی که ابگزدت افعی 
ula:‏ 


یا بوسه بر 


ی 
أ ین کشت تست کت هه4۸ شب بار وز 
ی 1 ZE K€‏ لکوت د=دت 
گنر را اکر نش لت 
چون بوعلی که داده اشار انش 
بحر الخضم کشیده جو ن منم 
فارابی از عیون و فصوص اثبات 
با سر رددی 1 K€‏ بار افش 
از گلستان سعدی زر کشتی 
باخواحه کر مجسطی بطلمیوس 
القصه ر این حضبض بجوی‌ای دل 
در زیر بای کن تو چپاراخشیج 
دست بدست ق ڳل قدسی ده 


زین افتاب 5 ماه رکابت کن 


ر اخلاص‌هودجی ره براقت رن 


0۰ - 


بشنو نه بانك عقعق و ناعق را 
ترسی و شر نازل و طارق را 
نتوان کشود هیچ مضایق را 
ار Ce‏ د خم یکی زمغالق را 


صد عمريك صدیق مصادق' را 


نتوان سکون دمی‌دل‌خافق را 
خواهی اکر تو بوسه معانق را 
با دحل قر و هنبر ناطق را 
دیزی بدخمه نَطفهٌ دافق را 
با شیر نرکنی تو هراهق را 
کز تو سبق برند مسایق را 
سازند روز ليله غاسق را 
گوهر مراد شیخ شوادق را 
دانده هزار تن و قایق را 
کرد از عقول ءشره مفادق را 
روشن نموده حمله طرایق را 
نعمان کر فته بیش شقایق را 
بکشوده ففلهای منالق را 
۲ اقلیم قدس اج شواعق را 
بر سینه نه هزار حقایق را 
و آ هنك نرم حذبة بارق را 
۳ بی یار باشی سائق را 
و اندر مغارب آرمشارق را 
و از عبقری عشق سرادق را 


ناکه دسی ساعت عدل حق 
آ جا ز جور و حپل‌نخواهید.د 
بینی بچشم صبح سعادت را 
با فالق الصباح همی گوئی 
بینی عاف و عمو شعهاءت عدل 
3 دند دهیکل معشوقی 
یکدست او 3 فتهيم حکمت 
بر دیده عقت و بجچیسش عدل 
گردش پیمبران همه بانکر یم 
افزون زصد هزار ز وی کر ان 
زاول‌صفیه غار زنوحش‌شرح 
و از موسیش هزار یدییضا 
واز سدده‌منتپای‌شر ف و ادعرش 
و از کرسی آن‌احاطةٌسبحانی 
زام الکتاب آ نچه فرو دیزد 
و ازجبرگیل‌امانت وازمیکال 
و ازهر خطاب واصلو فاصل را 
ز انوار قدس بر اعظم را 
۲ اکواب جامپای درد ياقوت 
بینی تمام جمع دران هیکل 
در وی نگر ششم مل اعلا 
مذهب از اوست کشود ایران‌دا 
شش آیت مهیمن‌اذ این سوبین 


نی میدمد و على و سیطین 


۲1۵۱ 


کر هر حپان شمرده دفایق 
قطمیری و قیری ودانق 
بوسی ز شوق پنجه فالق 
8 بی چو نقطه حمله خلایق 
کار استه«صت. مئاسق 

کز شش جت کد دل عاشخ 
ت علم لاحق وسابق 
در دلفزون‌2جاعءت خارق 
بروی کنند عرضه طرایق 
بی حد ذهر لطیفه دقایق 


و از خلت خلیل 


و از ءیسیش ددای موافق 


1 ۳ 


ص ها هزار درو شاهق 
و از لو حمله خامه نامق 
۳ حل 2 <صر مشت 5 ماحق 
طاعات و کم و کیف علایق 
و از هر کتاب راتق و فانق 
زانبار خلی شارب و دائق 
ز احیاب سیرسائغ و دانق 
هم ی شمار عاشق ر شایق 
بعنی امام جعثر صاذقگ 
بران نباده بایه دائق 
زان سوی شش مبان ناطق 


زين العباد و باقر فالق 


حعفربه صاد ديه 


را 


حعفر یه صادقیه 


هوسا 5 شاه طوس و سلیلانش 
مانند<جعفر است ک هدر کل 
دان از حقایقش تو دفایق را 
ميزان عادل اواست مخالف را 
حل کرده مشکل متشابه را 
وایرا؛ كت وا کمه وابرص را 
در ماودای کون بدربا راند 
در غيب خافتن عوالم را 
داود رقيش سر با در جو 
هذا عطاءنا امنن او أمسك 
ات‌کونه دان کارت دبانی 
دید ندش اهل رب وداش 
گفتی منم سلاله ابراهیم 
کسان نمو ده شیعی وسنی را 


برده ”شتت متخالف را 


تەر خلاف را شقی از بر آند 
محکم نموده وحدن ملی را 
هفتاد مار باز بذ کری کرد 
هريك‌دد نده‌گیبر خو د انکاشت 
هريك‌خو رالشکل‌نگارش کر ۵ 
هفتاد ساحر او کی دم کشت 
شد رو سیه امیر دوانیقی 


الحق سزد که خلق نه بگرایند 


آن جار رکن فاتق داتق را 
کو کشف کرد هکل حقایق دا 
خوان از دقایقش تو رفایق را 
قانون کامل او است‌موافق را 
ھم نقصض میرم متلاصق را 
وارشادضال و حاحد و مارق را 
از زمرداو سفینه وفایق را 
بیمود و طی :مود دو خافق را 
دید و گرفت ز او زرلایق را 
دید او بزر نه خامه نه نامق را 
خوان طبق داقع امر مطابق را 
برده بزیر برد عواتق را 
آش سوزدم تن عاتق را 
انسان نموده ناطقو ناعق را 
داده. شت متوافق را 
کرده هدف بدان دل راشق را 
صاح تلاسیل. سارى زا 
بین زانتو يك صف متلاصق را 
يك طعمه مرد رنده خارق را 
تا حمله حمله ور شده‌صادق زا 
برد از ميان نقوش غواسق را 
ازدر عصانید ثه فائق را 
گو رو شماره کن‌تودد انق را 


جز مسلك شپنشه صادق را 


ند دير بائ کافن: را 
او مرصنات حق‌را مصداق است 
استاد بو حنیةه و مالك را 
در مدرسش چہار هزار استاد 
زاملای وی چپار هزار استاد 
بود از کتب چپارصد اصلش نام 
اکر دی از علوم رسول ارم 
ام فروه اخت قاسم صدیقی 
هشتاد و سه دبیع الاول هفده 
درسال‌یکصد وچپل دهشت او 
وان حوهر مجرد فعالش 
خاك دو بای حعثر صادق را 
از زھر کين و کینه ده رینه 
از زهرشد نزار وفکند آن‌زهر 
با فرببی تنش شده همچون نی 
در فتق و دتق دين دم بیپوشی 
محعشر بای شد چوسردیدند 
تکبیر موسیش ببقیع افکند 
يارب حسین کشت عشقت کر د 
این می کشد مرا که‌زدند آنش 
اموال شاه دين همه شدتاراج 
درقتلکه کرفت زره زآنتن 
خلال و گوشواره دبودی هم 
انگشت سار بان انگفتر 


ی 


52 


1 


گر زد ز اوبدیده صوادق را 
فر داستو جمع کر ده‌مصادق را 
د احمد جو شافعی فرائق را 
از وی فرا گرفته حقایق را 
کردند ثبت جمله طرایق را 
جامع ز هر وثیق دئائق را 
بر شهیر فرشته نماق را 
زاد آن امام اعظم لايق را 
زاد آن امام بارع دائق دا 
زد روی عرش تخت وسرادق را 
با خود ببرد عقل مفارق را 
ریات عقول عشر فوادق را 
منصور کشت حضرت صادق را 
سر ش‌ عظیم شامح‌شاهق را 
جز سرنماند هیکل ناطق‌را 
دیدند بار راتق فاتق را 
نەش امام پنج مناطق را 
درلرژه عرش وفرش‌وخلایق را 
غسل و کفن نماز که عاشی‌را 
از بارگاه. قدس سرادق را 
کون ابن سعد صنادق را 
عریان ناد آن تن لايق را 
حلیاب طاهیر ان عسو انق را 


ببرید یا که پنجة خالق دا 


جعفر ده صادقیه 


در بر پیمبر و علی‌و زهرا 
از کوفه سر بان ان دو ستل 
گنت رجال را بخدا کشتند 
اموال وجادر وحلی و خاغال 
سمل عابدین بغل و نجیر 
اندر سور اه ور از جه 
با لله از پزید و ز طشت زر 
سر نیز هاش نباد روی دندان 
ها عر بت زنو سان امرور 
نالد بر او بقبر وحق اقزايد 
یاد از ده و چہار کرد دل 
ز ایام تبره کے نقود زائل 
مپ‌دی فائم ان خلف صالح 
مغادب را 


بندد . به‌شرفین 


از طلعت دشید فرو دیزد 


کو بد بکو ه بشت ن‌اردرا 

و ازسنك شیر وسیزه طعام ارد 
کوبد لوای جمد چو بر کعبه 
ازجن وانس وازملك اردویش 
مر ق‌جو شه بلند کند بر سر 
نه شاه ونی وزير دنه‌تخت وتاج 


دسخش پر سری رسدی ررد 


سه؟- 


بند هرصع شه فائق را 
ی وه جسم بی سر وعائق‌را 
تا شه شکفت غنچة ناطق را 
و اطنال‌دیده خنجر خارق را 
بردند هم فروش‌ونمادق را 
حرمت نکرده هیچ‌سوایق‌را 
بردند آل هخیر صادق را 
خاکستر ازچه شمس‌مشارق‌را 
۲ ازخیزران که زدلب ناطق را 
بفشرد درو گوهر بارق را 
گو دم امام حعثر صادق را 
هر دم عذاب ظالموفاسق را 
روزش چو شب گر فته‌غواسق دا 
تا یابد او امام خلاثق را 
کوگیرد از نیام 
کیرد 


چون حق جلیات و شوارق را 


بوارقرا 
بمغربین مشارق را 
روبد چوکاه مغز عسالق را 
وافزوده معجزات خوارق‌را 
دارد چپل هزار مسابقدا 
صف ردد از ۵ حدس شالق‌را 
ارد فرود حمله بارق را 
بگذارد او نه راتق و فاتقرا 


دراك عءل فطنت حادق‌را 


ا ا اک 


کن 


نیروی ایزدش بتن و جان است 


هیدرزنی انم اوخنبی 


درامر اوست حنبش و ارامش 
ناوت گر ار زر بای نه‌ششیند 
در ساژد انکه ۳ ش بدو ندهد 
بخشد بدوی عه حق مذان 
ناجی زیان نمی درد إزهالك 
باد ارده و چپاز تک د دل 
از صالح دو شک دور امروز 
من ودم ای دا تو سلیمانی 
این ران هم ارتو ۱ هده دردستم 


ما حعفر صادق 


تو 
دانی که جز برای تو در گیتی 


بحعق 


ازشرم غرقه عرقم واز املف 
این چامهدا پذیر دببوی این کل 
با حوربان ر RY‏ دلجویم 
۳1 مم لتم دهد حق رو یر و 
با زام تو صحیته 2 ددین 
واز زندفه 


ببرهان برهانم 


۳3 1 ره دج جر هر عالی 


هه 


۱ گرم زداه شید 


جعفر به صادقیه 


دژبیندی زهشتش ساحق را 
۳1 جه ندیده 3 می بارق را 
وردیخت صد هزار بنادق را 
بادست شه چه سود عوائق زا 
باد ا و نار وخاك دصواعق را 
برروی وی خیو شده باصق‌را 
هم کور چشم مجرم دامق دا 
نبود جزآن نجات فرایق را 
آخر چه جز بلاغ تو ناطق را 
چون ھا فته رور غواسق‌را 
بردیده نه نصحت عاشق‌را 
جزدانی‌از جراده چه سایق را 
دادی نو نظم ناظم و ناسق‌را 
ازخود حدای مور ملاصی‌را 
هر گز بدل نه‌بسته علایق‌را 
فر مائو هسح مد عارق‌را 
در خلد نشرده کل عابق را 
بر کفزنند خوش کف صافق‌را 
هم جعثرم دهد دم صادق‌را 
سازم هزار کاشن آنق را 
باطل راهق‌را 
مز الق‌را 


نصاب و نکر ان و زنادق‌را 


هر اعتقاد 


بندم بر آن وی مخالق را 


جعار +4 صادقبه 


و از بن کنم زر خارحیان کو 
سو رم د قطاهیا 


سازم من از مناقب اهل الست 


هر اد بان 


سوی ولای و کوی تو و آبائت 
لغزنده را زمزلقه گیرم دست 
بردین هجوم شد چو د احزابی 
ال 


پر بنی بفضل تو 


با تیغ تو مسواد رود بشدم 
ر ۱ ل امیه هم زبنی عباس 
ر 1 ان بصازم ورک رتا ەک 


حسن الختامصالحصاو ات رن 


۰ - کارو انسراها 


0 


ور ی ہرس می کے سے کر م رہ مم م چرم م مت مم ب ممت سخ سنن ت 


تیفت دهم ز خالق حالق را 


در کوه ودشت ودره حدائق را 


ی 
و ازخار با رهانم زالق را 


از نو ر پیش خنادق را 


سازم دباطما و فنادق(۱) را 
کک فرشت دهش مر افق را 
هم شق کنم عدوی مشاقق‌را 
برهم رم سطور د ورایق‌را 
دبرم بیای مغر مفارق‌ر | 
بی<دتورا و حضرت صادق‌را 


-۷ 


کاظمیه 


ور مدع ومنقیت امام موسی کاظم (ع) 


بریز در حام هی مقطر نما 
€ مدائح بخو ان نصایح 
چولاله ر نکین‌دخی دمی 2 
نی ان هیی کو بردخرد را 
میی که درحام سین # رک 
میی که درطور فشر ده از اور 
دام طور و کہ دام موسی 
کدام کوه و کیام میات 
کدام سای کدام صیبا 
بوادی الایمن 5 دست دوالمن 
و با درختی ده نی بختی 
GC‏ بعېدی نوشته شد لوح 
چنین‌شد آن‌می که‌مرده گان‌حی 
خوداین نکو کسنت کیا و کی زانست 
مگر نه دستش‌بدی است ضا 
کدام الواح ر داستانش 
کدام خطی بداستانش 
کدام برج است کدام مر کز 


برج وحید ر مر کز د<ی 


جر کل معط-ر 
Ca‏ 


زقول صالح چو در و گوهر 


حپان را 
بسطح عالم بریز شدر 
و داب ياقوت لبی نما تر 
کند تورا کور کند تو راکر 
فک ز تسنیم شیر از کر 
ز دوی موسی خدای ا کیر 
کدام نود و کیام آدر 
کدام روی و کیام منظر 
کدام حرام و کداء ساغر 
بو جه احسن شد آن مقطر 
ر اور لختی نموده لب ت-ر 
که باده از نور شود مخمر 
شوند از وی بامر داور 
ھک ز وی تست عصا و ازدر 
بجنبش آو ر د که شد منور 
زبرجد است آن و يا در تر 
بمسعجد است آن ويا منبر 
کدام‌قطب‌است کدام محور 
بقطب تجریدبك پکعبه اندر 


کاظمه 


پکوه سینن ويا بساعیر 
رغرب یاشرق دنود یابرق 
زشام وکنعان ويا زیثرب 
زدکن ودمزم (رحجر اعظم 
سرشت دوشن بطینت عرش 
لوی صیاصی 
فهر 
نی ازفلسطین دصی زمروه 
تسل عبری وليكت یم" 


*ر 


فصی و 1 “ی 


شین کان رز 


بشمع شمعون هزار اختر 
سدینه 1 مدینه ابه 
کلم فر آن نه‌یود عمران 
امام کاظم شه اعاظم 
چه زبده فرزندچه نخبه‌بیوند 
حبیده بالك بلند فتر اك 
تج روایات ستوده آن دات 
زهی بدین زن که‌اینش‌فرزند 
محعدی رو خلیل ابرو 
ربو النکن ين وش حنین 
شدش بتقدیس هزار فسیس 
زفر قدرش زضوء بدرش 
چه من نکارم زتاجدارم 
زمعجزاتش چه‌من شمارم 


از آنچه دانم بکه توان 


0۸ 


5 


بدشت فران وبا 


بمشعر 


زردست یافرق زیای اسز 


ازاینش اقدسو از نش‌انور 
ازاینش طوبی وز آنش کوثر 
بہشت کلشن بزینت. وفر 
ازاینش‌جوشننوز أ نش منفر 
:زار خفتان مضر علم زر 
نه طود سینین ونی مشر 
نە کعب حبری وليك بپتر 
بشمس بوشع هزار خاور 
پسینه دایه بچرخ چنبر 
علیم عدنان نه عم شنبر 


همام و ناظم سلیل جعة 


ر 
باخت تبت بدخت بر بر 
فرش‌ازافلاك رود فراتر 

که شد مصفات حمیده از زر 

دهی پفرزند که اینش مادر 


کے تون و 


در اهمی ی زنوح نکر 


ر 


دهش دادریس بدیرو ان‌تر 
زشرح صدرش چه کو ماز بر 
ز شهریارم بلوح و دفتر 
کنم صفانش جسان بر 1 ر 


شاد 


جپانم کنم برابر 


4 


۹ کاظمیه 


لہس ی لی مهام سا می سم و کم 


ببر که‌مولااست‌زهر چه‌اولااست زهر چه‌اعلااست‌زهرچها کبر 


چهطینت‌استیچه رات استی زهر که اطبر زهر A>‏ اظبر 


زهر دم ا-تی شاکم استی نم یم استی یمی نیش هر 
نظام عالم قوام آدم سنام اعظم امام مشعر 
حبات احا مناط احا سمات دی اراو مقر ر 
ز آل عمران زفپر وعدنان عدل و احسان ستوده‌حوهر 
<سین آیات حسن علامات على مقامات خدای مظپر 
بروی کامل برای فاصل بجاه داصل برش داود 
بخاط ری‌هش بظاهری خوش کزان ترادش ننوده . عير 
اصیل دوده نبیل وده دلیل بوده سر مضمر 
مدار اسرار مناد انوار مزار ابرار زرهفت کدوز 
ضر بح فو لاد شده بفداد دسیم استاد نو مصوز 
دهد پر ا هم رنك زدوده هرزنك زاب مضطر 
نگار دين ات نه کر چیناست بر آن مکین است‌دو گنمدژر 
بلی‌جواد است کر آن‌نه اداست ردل نپاد است بای وی سر 
هله که مشکل جز او کخد حل هم اوست کودل برد ما 
ببادی‌این کی حجبان منظم برای این ددی شهان مظفر 
بمشت قاهر بکشت ساحر زنقش ساتر بجمع وححضر 
زخاك 7لخی دهد ببلخی اقيق وعنبر سو بق وشکر 
مادم جدرث صفو آن کش نمودی حبان هسیور 
بپرذمینی برده دستور ببر امینی سپرده دفتر 
بناقه ئی دفت بیفت درهفت به‌از سلیمان به از سکندر 


كاظمية 


زقای تا قاف نوردد اکناف 
که نا که آن د خش جود ,#رق خش 
چنین‌که کردی‌هوا نوردی 
بغت اقليم چو داد تعلیم 
خطاب مخزون ازاو مفصل 


مقامی کید 


نمود منقوش بپر دل وهوش 
هر أ که بوده زوی شنوده 
واز | نچه‌او گفت‌چن نکپر سفت 
که امر دين را دهید دونق 
بمچجد اسلام کنید اقدام 


ردست 


یک 


ی 


سر وطن دا ندهید 


دودل بیایید نمائید 
بدست آرید ببای دارید 
اصول اسلام کک اعلام 
یتیم‌د | خوب دهید مطلوب 
سلام من‌دا نان دسانید 
1 از عرییی کنید بادی 
بچنك خونخواد شدم گرفتار 
شدم بې رجاه 8 
در آهنین غل جه دور کاکل 


۳ صاحبی رام نه‌دردل آرام 


ژهرماه 


نه هام و بابی نه جام ا 
را 


بلی رضايم بر فضایم 


۳9 


ببندد اطر اف بطاق اخضر 
رضم دهد بخش ببرقدصرصر 
کهدیده‌مر دی چنان فلك فر 
شده‌است تسلیم جپان‌سراسر 
کان چ ل بدو هضفر 


کر 


ك سر و گوش ژلای حیدر 


A 


سین سئوده رڅ بجر دهم بر 


رلب چه کت عقيق احمر 


تیار رگن و ل 
مدژرر ۱ بام شو یک محةر 
دل فتن‌را نید نشتر 


وذاین کشائید هر ار ندز 
رادید فاگ اطوو 
ژریشه اصنام کنیدتاسر 
شریر باچوب دهید کیفر 


مکدر 


من آن‌غریمم رفسل <عفر 


اھر گر ی که شد 


بدست زجیر بکام اخگر 
مرا A‏ يک‌راه بدی 4 هعبر 


نهبر تن احرام A‏ بر سر افسر 


شدم مس مر 


نه‌جای خوابی‌نه فرش و بستر 


و 


ی رضایم نیو ده در بر 


زدل‌زدم من ندا بذوالمن 
که ناکه‌ازدر شدند اندر 
که‌هان‌رضار استءصاوشه‌شیر 
ا دلم خون نمود هرون 
3 مدینه دی ببصره 
زشدن دهر مدت قهر 
وان چوقر آن‌وليك اوراق 
همی مو کل ستاده برسر 
ببای ز نجیردو دست بسته 
نه دربرم بود ن۵پرسر بود 
بغیر سندی بچنك ازدر 
a>‏ افا ۳ زمین‌زد 
چو نام من‌دا برند شيعه 
ز کر بلا چون شوند دلخون 
جه ا فتاد از رین 
ر د صداحساسزخسرو ناس 
زداغ زت ارسود کاو 
ز لعل قاسم کهدر موأسم 
همی و کید خبام شهرا 
که آ:ش اف روشت که‌بالو برسوخت 
مکردر آتش‌در آن‌کشا کش 
بگرد سیمرغ کبوتر و هرغ 
۱ در آن‌روز نمامدازسوز 


نه کامت ندی بسر زدندی 


کاظمیه 


بگفتم امن مب المضطر 
رسولوحیدر حسن چو جعفر 
عمامه خاتم کان کر 
چپاکز آن دون کشیدم آخر 
؟ 


ر حدن زهر نحیف پیکر 


ہی ببغداد اجل مقدر 
کی کارا ریش ار 
هحی ونم مب احل برایر 
بکند بولاد دویا هسمر 
نه‌ماءو خواهر نه بور ودختر 
بغیر هرون چو شمر کافر 
چه عرش شانی که بست بردر 
بجدمن ختم کنند محصر 
اھان داد مار 
جه عرش ا 
زنور عباس زبود مظهر 
زشام ليلا زروز البر 
فشانده شکر نشانده گوهر 
که کرد غارت که زد در آذر 
دل‌وحگر دوخت بهتیرو اجر 
نبوده ددعش دوصد کبوتر 
ف شد ندی همه سملدر 


نبی دل افروز علی دلاود 


نبی چو موسی علی 9% ازدر 


کاظمیه 


شړا زبفت‌آد «ر س يقر باد 
هراس تمةصو دز يك‌دو صدسود 


کنیل 
توچون بناهی مر | نگاهی 


توئی دلیلم توئی 


منم غلامت دلم مامت 
بمحفل ما 


توذیر دسم مکن بدوران 


بمغزل مأ 


بهغر ودات نیت 


چه ویم از خویش و اذاین‌داریش 


وعلت 


ا 


دای ا هست توباش عهظهر 


ادلی یت وی لین 
بملاك داور تویار و باود 
ازاین چکامه موش جامه 
چنین ثبائی تواش بشائی 
بکو بجبریل دهد بتجلیل 
بمور بت تفضلی کن 
بنأمت آغاز سجن نمودم 
دنو بردح‌الاعین بگویم 
درحام ھی مقطر 
بدین سخن گو ی ختامه مسك 


زخط ياقوت زنقطه لعل 


«ریر 


بدین جکامه ضممه سازم 


خدای‌راهان ۰ شم دهم من 


+ FW + 


چين رشبرین شد ه مقرر 


(وعکسی زما گراود 


که بیو اسود بخیر اذشر 


مکن د ليام 


ابتر 
نما نه کا 9 مر 
کنم قلم سخنود 
شاط آور اظ نک 


ایت 
امت 


سای دروم میند E‏ 
بنقص و قلت بمن و ا 
نەدم رنشو یش نه‌حان بهبیکر 
خدیو تاھ ت توباش افسر 
و ور سری‌هست و ئيش سر در 
آوئی دلاور توثی شناور 
مرصع ازدر ملمع اززر 
ژنسج چینی زدشی شوشتر 
بصالح| کلیل که‌اوست‌چا کر 
که از سلیمان شدی توبرتر 
بدا هم انجام نموده دفتر 
چوزددراین بزم ر لطف شهیر 
نما جبان دا چوگل معطر 
ز عود و عددر فرور هحمر 


شکر 


بسطح عالم بریز 
د ۳ 


as 


جو مت از نو ختام 


بچارده 


بچارده 


مر 


بجازده لب بچارده دکن 
چه بیتی آن بیت که سوره نور 
چپارده حان چپارده دل 
چړارده روح به بر ی معمود 
چہارده دست هة «داألله 
چپازده اسم اعظم حق 
چپارده فيض چپادده فور 
محمد أ نکو که کشت برخلق 
ءلی اع سول علما 


علی ساد مود ر ۱ 3 


امام محجیوس رضا سه طوس 
امام عالم <سن نکارم 


ر هان مهم ان ۲ 


کاضمیه 


بچارده بیت بچارد» در 
تاه کر دش چو افسر 
چپارده جاه چرار ده قر 
چپ‌ارده ءرش فراز منبر 
رازه گنج ری داور 
چه‌خواهی‌اندكك چه‌خواهی| کثر 
که نیست اسمی ذهریكا کیر 
بخلق اول بخلق آخر 
به‌پیست‌و عفت اررجب پیمبر 
<سن‌جهخ<و رشید<سین اختر 
دلیل ارشاد امام حعفر 
تھی محر وس نی عسکر 
امام فائم به بحر دهم بر 


“= 


البی آمین بگو شب و روز 


نکر ره مکار دی کر 


هیومس‌دضوی ات 


۳۲ شوال ۱۳۷۲ 


مخمس دضری 
باالتز ام بروی ذی راآین مشتمل برحدیث قمیص الرضا و طی الارض بصرهو 
کوفه و حر کت بخر اسان و ورود بنیشابور 
رحسن مطلع رویت جپان 5 فته قرار صلای حسن تو درداده حق کرار ومراد 
دحاسن تو یکی تس اد یار ار آنکه کرد بسن و کمال تو اقرار 
قرار گیرد از مپر در دل احراد 
شپنشها توگی آن شمس‌نه فلك پرود آوماه قدس نقامی بقاب قوس اندر 
تو اختر عام حمدی دالپی فر تو کپکشان وجودی و کشتی وانگر 
توجانی وتنی ودل توطره طراد 
على عالی فرر ند موسی کاظم آمام هشتم هفت آستان ونه طارم 
هدار دوو ده و حد حجت قم رضاکه جز برضایش دلی شد سالم 
رضای € اندر هزار ويك اسرار 
تو درخصالومعانی نگر که‌شیخ صداق جدو نه کشف نموده از آن جناب حةوق 
خدا قمیص آرضا بافته بلطف و وثوق که چون محمد بوشد بقامت ممشوق 
زهر غمی برهد بد نه‌بیند از اضراد 
دو آستینش ال دو دامنش ‏ . یاقوت ‏ بغل زبرجد وجیبش فروغی ازلاعوت 
و زان مین رضا قدروی رسد شوت و زان رسل همه بایند ملکت و ملکو ت 
وزان علی دلی کشته حیدر کرار 
بلور زرفامش بد سجاف و از مرجان پدیش طوق گریبان چو لاله نعمان 
جهات‌شش کون‌ذاین‌شش اساس کشت عیان فردغ جیبش شد نور حبیب‌بن عمران 
چو کردی ا بیضا بسینه اش‌امر اد 


بدین قمیص مدوم امود سیر ججب وز ان توش خر دنک ران تن 


و۲ رضو ره 


ردای هست و تاج هدی چو کم حب جو نعل خوف عصائی زمن ات جوسمب 
ارار معرفت ار وبار ویرار 

چه شد قمص رضا نام حامه بگز ان زنامپا چه‌ندیدند کزرضا دیدند 

هزار ويك نه 9 نام قدس و مین و ن که نام رضادر قمیص(۱)سنچید ند 
رضا بدل کش‌وخاك درش‌بدیده در آر 

ریا کر میود کی حبان هستی رضا نبود دا در ران و<ان بستی 

رضا نبود 


نی داد حق بما دستی رضا نبود ملك بافلك نیبوستی 


رضا نبود بدی نیستی دراستمراد 

زاو کر درضر یح بولادی چه بضعه ایست زاحمد زحمله اولادی 

مسفن و چېل و هشت شد چه ميلادی چه والدی وچه مولودی وجه ایلادی 
که پوی او ظفر آرات‌روی اوثہر از 

چه معجزات ن و کر اند اسان کر آن (عل دلگدا برزد 

هزار کشتی طوفان گرفته لنگر زد ذ بحر و بر بر کانش بچرخ چنبر زد 
که‌حان‌ندید زیان وحهان‌تیافت ضر ار 

ببصره رفت زیثرب زداه طوی‌الادش ذهر گروه عرائش بحضرتش شد عرض 

ببرزبان مه شرح داده سنت وفرض زگمرھی همه بر هاند وکرد ادا هرثرض 
ی بکوفه روان کشت سرور ابراد 

بداد بار حضورش همه نصاریرا دمش نمو دچنان نرم بنك خارا را 

1 حائلیق پذیرفت حکم مولىرا کا موسی د عیسی بخواند وا مارا 
a‏ هچ شه دراعلان نمانده درآسر ار 

سخن بپندی وسندی براندی اذهرباب بقبطی و حبشی نك گفت وداد جواب 

وره شدند همه غير عمربن هذاب بکوریو وض وم اة وی نمود خطاب 
که پنج روز دیکر ی آفت اصرار 

شکسته حمله چلیرای زر دهم ياقوت ساکنن صوامع چو یونس اندرحوت 
۱ از نخست (خل) 


رصو به ۳۹ 


نه حائلیق بماندی نه زا ازحالوت هربذی ونه مو بد زناس‌درناسون 
همه بحق گرویده ندیده راه فرار 

صباح رفت زیثرب بعصر آمد باز صدای بصره وکوفه فراگرفت حجاز 

که نیم روز نوردید شه نشیب و فر از همه گواه سر انجام کار از آغاز 
امامتش هم از این قصه بافث استقر اد 

جواب نامه افون نکاشت باخط جو مدد کفرت ازاحضار شاه درنشویش 

قاوب اهل حرم حمله شى فکار دبریش واراین سفر کل دو شور ودش 
۱ خدا چه برسر اخیاد آید از اشراد 

حوادرا به پیمیر وس ازخدای سيرد سمس کاش اندر و داع حج هم برد 

بسر بحچر نست ارو داع باب آزرد زحای گفت خیزم زحجرحد نامرد 
رد ازیتیمی وی دردل این وداع شر ار 

بشه هوفق خادم ضيه باز 0 شه آمد و بنوازش ستاد و کو هر سفت 

چو گل حواد كه‌يك‌ساله بو درخ‌بشکفت روان شدند و دل اهل بیت زاین آشفت 
بامرشه شده ه رچشم چشه‌هثی درار )۱( 

بروی ناقه به‌بستند هودجی از سیم که گفتی آن‌چو براق‌است د ایی سول کريم 

عموم آهل نشابو ر از سر تسلیم € د هیدج شه چون کم بحلقه میم 
چنانکه شاه دهد سان باشکری جر از 

خوت حا از لاله لاس وان شود فیط لت أن اه 

مرصعات قلمدان برون شد از هرداه که پیست وچارهزاد آنبدی‌در آن‌شرگاه 
توافت قرط ول کف در ار و اد 

۳ حاه شاه بپشت برین خراسان شد دل حسود ز عیاسیان هراسان شد 

زشاه مشکل‌هر بحر وهر بر آسان شی رجن و انس و ملك گر د هرسر اسان شد 

زمین چمن‌شد اهنت اسان بر آن مدرار 
پیالهای زر وسیم زآب حیوان پر زمشك و غالیه آکنده حقه‌ها از در 
وی و رصندل زعاج چیده سرد همه بکام کش و غلاء و خواحه حر 
۱- غراد (غل) ۱ 


4 رضو‎ ۲ 1Y 


اگر چه الحق مر تلخ 1 د کام شرار 

رضا نبود رضا گرچه از ولایت عهد خلیفة ال حق بود تا احد از مېد 

و ى بکام حپان و حپانیان شده شېد جز امر دی بم‌عر وف 9 وگن ش ی جد 
زنصب وعزل وسیاست همی بدی فرار 

خلفه راه رضای عموم باز نمود بعید فطر زشه خو آهش ماد نمود 

جو طوس نعر تکبیر برفراز نمود بمنع شه پسر سپل‌دا مجاز نمود 
6 کهملكت عقیمش چان شدی غرار 

۳ زاده عجب نبست کار بر ده کند خلاف ول سیه قلب ددی چر دو 

زیان وسود نهزاین کرده يا نکرده کند شپنشپیکه مجسم دوشیر پرده کند 
9 بامرش ستان ابر استدراد 

شهاتورا ن‌برای دو شعر خود جوم هزار شعر برایت کم است اگر گویم 

تومقصدی و تو مقصود اگر دهی پویم در دوراء روی شد کشوده برددیم 
بنام توکنم این روزگار دا امراد 

زجور مأمون افغان بر آن امام زمان که‌زهر کردی (۱) اندر عصار رمان 

زخود در آخر ببرید دش ايان پس اذامام ندید او قرار و امن وامان 
و9 5وت دراردو بروم اقشعر ار 

بزهپر ار دا رش در آن دبار بکشت در آخر ت خو دد آ تش بت وحجمپه و شت 

عمود هم زندی بردهان وءغزش مشت بجای می قطرانش کنند در چرخشت 
سزا دراستعلان ند ودر استسرار 

NE‏ را کشت و رو سيه گر دید تقی بباب زیثرب ز باب بسته دسید 

بدرگر فت در آغو شش وژبانش مین بداد غسلش ابوالصلت این بچشم بدید 
شد آبش از زبر آسمان بزیر ادرار 

شپا تورا نه برای دو شعر خود جویم هزار شعر برای تو خواهم اد گویم 

تو مقصدی وتومقصود اگرر دهی ہویم تو خود روی دورارا کگشوده بردویم 

صد افر ين همه گفتند با دوصد ار اد 


۱ - دادش (خل) 


که + مت اج ب د تج و موم 


کک سے کی ے بے ہے جص + یی د م لے کسی ج ی لے حي لے ج تا 


۳۹4۸ 


فاد ۹1 پم لر ار الت جع 
وا( ال لوط مو نلاس 
اماممو سی جر اط علیہ دعل پا ربب و مها هاسلام ده 
ماوت نت ریسم انا دہ تال کوٹ اما 
غاس العش ری دت ر رر تج رج تله 


دارسیز ےکیٹ بب وامیزدله رحد ه 

I O 
امتا یی‎ 
EY ای زیم از ره‎ 
تم ییا هری ترا عد ها انس ترا مہا‎ 
بروییکتی مقس کی ا‎ 


مد 

يفوم خر الام زارا رها 
دران زارات (les‏ 
مر تلم تابله 
ری ار وک واب س 


مها جیل 2 4 
ماد سر 9 ادن 


OE‏ ی 
وکل شیں رید یا 
دران بر ارس ۳۷ 
بار 


ا ود ۲ 


۸ ۱ 


دم با لباض ارما 
3 وا مد ۳ 
تام انا 
تست ری ا 
انوا ار مرا 
ت د رر ان 
واا راخ دراهلا 
کے مان 
لس بالشرسی اجه 


و e a © d> ¢ dښ> ۵ > e‏ <« د pT?‏ د e E e ٣‏ س e‏ چت اد رو و سے ی کم 


ر کک کا اه کک ۰ ا ا د I TT TT‏ 


م ۱ 


ِ سل جوان ها 
e‏ ل رش ردان 
دور الما ما 
ر ری و ا 
ولا 
e‏ ا 
کی ال رها ملک 
کہ وی دی ا ات قرت 
کر متالقدر الام لی 
ان بردات ی 
ورس زره اساوده 
ار ا ور راك زور رگن 


و ص 2 


لیات عل‌اسلاما 


E ۳ 


و 
رت میک 


0 4 


علا ودب العلزر. اجه 
E‏ 7 
lL‏ 
یلزنا 
مور مره اس 
کر ااا 
تشخ ماج 
و مرو ۵ مس 
تایبا 
SGT‏ 
معام ودل 
له لا لی کا را 
نوم 1 
زاین عق یردان 
ل مد 2 و 
کبس رین 
تتاب کا ماهلا 
ای لد ت 
ما ll‏ 
نان مید بر ر کک 
ا 
ارات تن 
مک وک ؛ پرورده ) 


ZA‏ ارف شر 


+ ارم و اک اک ہا ۳ - بای 7 
۴ - الط لز ۵ “ انم رال ور ازع سد ۰ 


Do Do Gb یاهع‎ Gb ¢ Gb © Gb + ۹ Gb ¢ Gb © ab ¢ Gp ی‎ ¢ GP ¢ O © Op + an a 


Do GD اه جح + ها‎ + GD + Hb © + ` pb © HD ¢ OD ¢ CD +¢ ۵ 


Y۰ 


وال" را ۷ 
ك ای دالا م 
کنا لا طم لیمایجی 


سا بر مرش وه ا 


نحل لدی الو لاو من 
کی رون دشرت u‏ 


ردا جع فار ها 
رل مس 
دی ری 
میس پ ادف 
زیکر رم 
ا شیر زرسٌان 
ویلوی اء لول لا 
A‏ 
کتک الین توا لبهلا 
a‏ قب ار کت 
مها و 
رفکد کنن بم کناب 
اا میی وی 
شواک ای 


> و“ ۱ ےا پلا ۳1 
DE‏ 


کل و 13 
ار وید وت سره ر 


اا سے ١‏ کے ۷ 
اربوس ا نمطا عا 
او سل ولا ی 


Ta e‏ ۱1 و 


لصتم ایکالها 


زر ۱۹0۹ 


و 


اک اشا طاتا عا 
9 93 
مر مه ك 

ا براك 
فاد اشارا باد مها 
لوزن درلل 
TE‏ 


٩‏ 2 م 


و( رت 


کک اکن ۹ 
برل برا ها رت 

زادنا 
کر دی شم کی 


| ان رال و سح ره ۳ ۔ موم لاعف مم - - الط 


معا یل ك ۵- ای وا فز ٤‏ 


هچ عه ډه ته > ست < که »> هه + هټ => جه > جه > جه »> مته .> تا 


so D+? DO? ان تاه‎ DOD D+? D+ ODBC اج که‎ B+ D+ D+ B+ 0 +4 


یرو ا مره 
ابا 
ر ر رر رو سار 
کت ۳ 
وا یکره رها 
یلا کرد 1 
بش باب الصلام اها 
کک ل 
راز 1 ۳۳۹ 
۳2 ِِ ان 
< و ۹ 
بر عر اما 
تسس زر ت 
و من ادخ رتیه 


ا 2 


اانه انه ت 3 


I 4‏ 
کی کدی 

ہر گت 
ییا لاو ا هالاو 
کاد ا 7 


رجور دیا 
با E‏ 


۲ ریا و ایا‎ ١ 


ا 


مالا فاهلا 


2 ار 2 


ر و ۱2 و 


واستتی بره خوایها 
ماش کر رواد 
رح اج انا 
بد رار وجو ن تدر رار لل 


رل داعا 


f‏ ۳ برس طرا ارولاء 


واذنه راما وراج 
مر ران کسام 
سنا 
پر س نینس 

EEE 
رت‎ 

E 
چ مات‎ < 
و‎ 
ا ویره را‎ 
ره سای‎ 


ما رم 4 ده را سرت 


ع رصم ری 


DoD? ج <ت. 4 تهج حتژ» ج <ته. جح‎ << 6 ODP? Co + OD ¢ GD ¢ GD ¢+ ap ۵ ap + ap ¢ 


۳۷ 


مرس مرس و موس ر 
ھک ان 


دس وره ا 
1 ای ده 


e‏ رده ررك ا ص 


O ١ O + e e+ > +: D5 ¢ CD ¢ CD + ۵ +‏ < کت > نے = جه »> یله ه هت + جه > سه مء ج 


ا ۳۳0 ار 
: ی ا لی سار 1 
قرو گنر ابش سر زار 


کاما ات وس اجره 
زر سین ریت 


و مم و * 


وذمطز ار ینار 


ا 


وان اسم اش 


e‏ وا سے 


ید سيک 
e‏ 
میرن 
کا کل لبه تیت 
بت 
لو سایلا مع الط الا 
ترش بورشم 


ورام وی درد پرا رگد 
ا رادها لازها 
۳ 1 راف 
ا 1 ۳ lL‏ 
وو وض دحاك 
E‏ 
بط نس علایها 
مت 
a‏ ۳ 
ده مش 
میک کون رها 
رتست بط اس 
الاموا تاه 
رسع زرو براك 
و وم رک در ۳ ll‏ 


مد رت 


لاعل ر فر و د ۳ | 
رشان 


1 + را اضر وان اعد - ب هراب ۳ ارات 


2 مک م ع الها ره سم 


¢ GD © GD ¢ 6 + € 


۵ 4 GD © GD ¢ OD ¢+ GD 0 GD © GD ¢ GD ¢ GD ¢ GD ¢ DO Do Ab 


e d< e d< + aD + a ۵ ۵‏ <« ی e e e‏ د کې م وه مد و خمد و 


ای ر 
سم 
رو و ويو“ و E‏ 
وساد اء 
مرت ارو عدر و 
سس 0 
ودد نو وبر بافرها 
م عا + و ۳/7 ری 
9 مس J17‏ 
رای تفر وا 
زی چ تیو 
شام للم اوا 
e‏ 3 
وسمرایران داز ما 
وی سس اہاں و مس سار 
وک هر بر ع ا 
اک کم 
۳ ار را 
۳ 
وکس بی صر خن 
مرا وجول م ۳ 
رس رځله دای 7 


۵ 2 2 سس ی ناطم فاطلا 
ول ار ام وم 71 
اذ بارا 
نوس سا 
اجر فا 
سس ساه رن 
A Ne‏ ۹1 
الما ارم كايا 
زر سید صاد ن کی 
ههور نها 
گر راید ه اور تصا 
یی طاعهنا 
س مرس فاص دنا) 
ا ص 
بست ساللا 
یط 24 وش د زار 
مکاوجتک ا عاطها 
ر 
ا مروت وت 


رار ید ۱ صارمها 


ووی ضر 
2 2 ی هاساط ها 


و ۱ 


مس رم ےید م ۰۲ و ری ۳1 


مش و رد ۱ 


ج حته 4 حت + هت ۰ O‏ ۰ 


۲ ۳۳ 9 ۰ 
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و تس پديع الان لکل 
جع رب 


شک مرو 


د 
مس نیا روا وید 
۲۳ آفاب ات روات 


و 23 

موم مور 

e لشاب‎ 

سا ناهام تیا 

شیر وشایع رل 
E‏ 


کاؤا نبیر وسان مینک 


| هه ی 


ی م2 


ورگ وله با و 
ی رده 1 
1 مس سوا 
ی 
الط 6 وق لرا 
اج متفر ناب 
لام 1 

ا ومسل 


¢ ۱ س ۳ 


رائ عزنت ای ارب 
۹ا ۱ 


انا سالجا 


"۳ مر لام بات 


وا 


برَوقها ما لح شا ما 
کر E‏ رل 
اياملا ىناملا 
عا ای رشان ار و برل 
عا ھن سر مالا 
کرد رش 2 
و بناج داز مر 
علوم ار شش ره ل 
انا 
ا 
حور تارمن 
مب 
ع کل وف 
ریت رل 


-١‏ یط ریا بت اي 


کر ۲ ۱و عدرل ایا 
مه دهاز ار 
۳۷ وس سم 


بع دوم اعت 


و ارا اہ 
9 ی ارعرل 


ھ + ص > ب اج ی د مج ی د هه ۰ چې اج ي ۰ چ اج ه۰ مه + ۰ 


6 ۵ جح ¢ Gv + Gm‏ ۰ ۰ و ی کته ع <ته ع جات ج. »۰ << ی حتته ع اه حه <تنت» ح <ته + حته ‏ <ته ‏ ۳ 


وحررسمه عر ان ۶ر جاه 
۳ و 9 وس 


سک ایا ریسا 


و 
مسر 2 ح سس و۱ 
4 9 ار 2 مه 
ری ماشه اس مها 
ہا شع تا 
سیو وف عاتن می 
را وس اد 
شک و مدای ی ۲ 

ی تم رد دا 
SSL E‏ 
ص سال دول ٹ اسه 
یراد از رمل صد سالہ را 


ان نارم 
کرواودرا 1 ن یں سی 

مایا 
DIS:‏ 2 رویط 
کب يت ها 
کیت کدی نشان سیر 
فلم زاغ دازا 
2 کان روگ 
یز ها e‏ 
کی رن 


شنز 


LG‏ فا 
یت ہی روا شد 


ل وہالہ را 


١‏ تررس رادا لی دد روت 14 لصب با ارس لدی رر بوره 
ف ااال وی۲ - ازن دوا ا ورزر 
ا اسر ل دار او ورا یم ۰ 
ولعا وص ا اس ضرع اعرا خر e)‏ ™ / لاحای 

یمد وه الاو یالما ای رقنت وتم 


مسا تنگم یذ 
رک مره تمد قوس وکن ج لھا ل دک 
SUN Urs‏ ا ررضلاو رک رک امضال 


و نا و یه ا و ی 
GD + Ob + GED ۵ GD ۵ OD © OD ¢ OD ¢ GD ¢ OD ¢ OD ¢ OD ¢ OD ¢ OD ¢+ GD + OD + Q‏ + < 


Yo 


e + e » e‏ + سل > سب ۰ e e‏ س + e‏ > س ۔ کت ۔ س ہ سے د س ۰ چت ۔ ت - چ ا 


۷ 


واشت اد بر ا 
طا سا من مر 
زات شش ینس 


9 ۰ مس ی 


کر مر نش 
و سک .2 
کر و ۱ 1 
۱۳ 
AE‏ یناسا 
ور وسات 
رد 64 ت مس ی زوا 


و 

تیا روااصطف سا حر 

ار رسد 
لیر را 

جوا یوجر 2 1 


رر ایو وا 
AIL‏ مر 


۱ ا رات الا یا۶ 
الصو هار | 


AE 
| 
راما‎ 
درک نک با‎ 
لس فا ونیا‎ 
تمه شش‎ 
ات‎ 
IE 
الكت ر لدت عقامها‎ 
کر ات ار ا‎ 
من 1 داریا‎ 
E کر‎ 
بالتو دهاشا بللا‎ 
ی ری‎ 
یحو زا‎ 
ونر‎ ۳4 ۳ 
ایا‎ 
اسر رن ورد م اک‎ 
کی جیب لیما‎ 
را کو زوا رسخ‎ 


تال را درا د رمد 


۳ 
ا اک عا یں 


< < GD © OD © Ub a ¢ aD © GD © aE û dm © gD Y GD © A © A اد اج یچ‎ « a و اج‎ 


be >‏ © و © OD ¢ ED © de © a‏ © وا + و © اه e e + e‏ تا 


س یمس او ا مر نم مر 


والطووه مرو کا 
نوم ی را ستاد 
اطارطہ د جاج شو 
متا اطم کا 
ا 


بح .یر ۷ 


رق 9 : 
فیط الصا" 


ون ات 
ببس موی کلم موز 
وتو 23 
ایر 

براد رورا ل رر 
IED‏ سل 
رش رتاو ب 
واه لا وا انا ۱۵ 
وا انایو ا کسید 


م۳ - ای تا طعا دک فان 
ول ا 


کاسر؟ دسمرتہا س 


لکشت راجا 


ڪڪ کر 2 فاد 
فا 


تید ۳ ب 


ایا ان الق وی اعا 
مئل ما حطس سه 


فرشم زیر دان وان یت 
ات واشرحت‌طاجها 
وتاب جات ار ل 
فز لارا اسا 
ا 7 رعا و 
کرو ۱ 
ون یدیا 

رن تام 


٩ 2 ٩ ر سر‎ 


للع نهر تهرکالها 
ES‏ 
بو ء عالبا عا 
ارت 1 1 ر 
رکآ ب 
عبد لرا وتالا 


مکی رکو از رر ر 


ی ا 


E گت‎ 


OD ¢ aD ©‏ © و اج نت ی OD © Or‏ اج ان D+‏ ان Ob‏ و Doe D+?‏ و ان نت و 


Bo B+ G+ co:‏ ج نت ۵ تاه خی جتکه ج تحت ن. کته ی جک من طخ موز نا 


۱۷۸ 


۲ مود ؛ 

د ی رکا یی 
دم پیراد رولای س 
هشال هل 
بم کسان ی 91 
امک نی سرب 2 


E 
اداه اک طا‎ 
رش دابا پال‎ 


خی اللي سین 
کی الك اہ بر 


ای کرای ال ملک 


مر 17 
لیا رواد فاقسیی 
رسا وجو ارم صل نورل 


یم ل 


1۷ وم 2۶ 
یال منت 


رات لیا 
گرفدگر از بای سما 
رصا للها علایبا 
کمک زم 7 
ملچ الب رورا 
کرک بیش پر یں 
اکال را یز 
ری فی اال متا ل 
بط بالضاد وه هراط ها 
ری ا 
اک اھک کا طا 
و سی بت امک د 
عبد یامن لاهلا 
وم بء ویش نا کول 
ای ع 2 


مل درا لصن العصوفیه ال اطین سای 
رای تاج کاچ 1۳ 


بدا کي 
ا رہ 
سید با ال رصم 


رس لیر کت 


کی ب م یرای ره مت 
SONATE ۱‏ 


ماش ۳ امات 


در له مضه 


سس 
کا رده ر ر رک 


کبیا ات 
کریش ررر ممت 


OD © Db © CD © Db + OD ¢ e ¢ oa‏ ¢ وچ و © e © ap + ED‏ د e © aD‏ د سه ته 


-- <وادیه 


سه قصیده پيك بحر و يك‌قافبه با تجدید 
اپناءالر ضاالاد بعه علیهم اسلام ` مستقل است‌اول‌امام‌جواد ۲امام علی‌النقی 
۳مام‌حسن‌عسکری و !ءام زمان 


جو یه 
درمتفیت امام محمل تھی ستر اد( ع) 

مگ فرن سوم رز جار ماه و فان ,امه 

که حسن المطلع روی خدا زاین چار باب امد 
چپار انور چپار ازهر 9 جامح یکی سامع 

یکی لامع نقاب آمد یکی قامم رقاب آمد 
کر و 7 بدز و یکی مطلع د مقطع 

که هفت اقلیم‌پرزاین چاداز گلوار کلاب آمد 
چہار احسان ژچارانسان بش آفاق وپنج انفس 

که هم غرث زمان ایثدمان‌غیث وسحاب آمد 
چپار انجام ده حاجت چپار انجاح کن مطلب 

خداشان هستچیتب 1 دعاشان مستجاب امف 
چپار احیای هفت اقلیم و چہار ابقای نه طارم 

چهار اجرای کار خاك و باد و ا ن امد 
چپاد ارکان علیین چپار اعوان ملیین 

چوخطرالیاس وشه‌عون‌المفا یوشم نصاب آمد 
چرار ادررس و ابراهیم و اسماعیل و آسرائیل 

که هم بردو سللام وخلت و فصل الخطاب امد 
چپار آدم سماهسکن چپار آصف سبا افکن 


کهازآن علم الاسماء واز اين علم الكتاب آمد 


جو ادیه 


جپار اشراق برطور 5 حرا ساعیر 5 برفاران 


دو ا 1 اهدم دی و لاغ 
f‏ ر "ی ۳( E‏ 8 

دو دیرم محمد فر دو دست بوتراب امد 
چپار انوم ربانی جہار اخشیج سیحانی 

در قوس فاب او ادنی دو سکره در <جاب ۳۹1 
چهار اصلاح بحر وبر چپا, احیای خشك وتر 

ب4عدلو فض لو فصل وحق دومیز انودوقاب امد 
چپار | ثار کروی جار اسراز ما دقع 

بمعحیو یی بمطلو بی دو کل 2 در شباب 

در وجو الله دو عن الله در حنب الله در باب امد 
جار اعلام بتك دححج چپار اعلام هر منهج 

دو کعبه کات ان دوت ودر ماب اش 
کا اینجم‌ار اوتاد دین اولاد شاد طوس 

که هريك گنج بی‌مانند هرحق وصو آب امد 
همه وا م۵ و۷ همه عالی همه ٩۸۶۱‏ 

که بر با در زمین 5 ا ر ایشان قبان 

على کوبوالحسن هادی النقى المستطاب اف 
سن خوان بوه 2 هم TE‏ وا K€‏ 

ابو القاسم امام فائم مالك رقاب امد 
دورصد زان‌پنج‌شد کم چون‌برفت امد مد دوران 


جواد ا درخشان تر مہش از افتاب اف 


_YA\_‏ حوادیه 


زمامی خیزدان نامی نبی خیر الاماء خواندش 


بگفت از من دای دورد این نوبیه(۱) باب أ مى 
بدی چون شوشه زر عیار و طیب و طاهر 

زیت مار یه ای حا این انتخاب أمد 
این مامون ميارك پور کن موسی حعفر (۲) 

بمامش درره مکه سلام از آن جناب امد 


بطشت افتاد و بودی جامهئی از نود بر دویش 

رضا ذرهود چایش مرف دور | مد زه خواب امد 
حجکیمه کن ازاو | ن حامه | نجام کرد امرش 

۱ ص سم 

رضا بگشوددر بگرفت در گفت این در ۱ ب امد 
شبیه‌عوسی وعیسی دهم دربا كافش (۳) خواند 

از این تشبیه میدان تاچه‌حد اوکا میاب امد 
مقدس مادری زادش مطهر از بلیدیها 

ر فان قدسیان 5 یند و قاتل در عذاب اون 
رضابااوسخن‌شب تابصیحش کف ووی می‌خواند 

برای شیعه گوهشت و سه را(ع) ثائب مناب امد 

اما مست او اگرچه‌ییش من اوطفل شاب 
حضورش ایستادی کفش پایش بر بجا هشتی 


۱ - مادر حضرت‌جوادع ازاهل نو به از بلاد حبشه بود ۲ - این عبارت راامام کاظم عدر 


حق‌مادر حضرت‌جو ادع فر مود ۳ سفالقا لحار ج یعنی‌هشت امام lu‏ بیو سه امام احق 


YAY حوادیه‎ 


غلی: بن ای عبدالله الصادق بدی دانا 
فقیبی بو 5 حابر و سلمان ماب امد 
کرش دز غت سرع یی اعظم سفیر آوشد ۱ 
چنین عم امام عصری اعظم شان اف 
معجز ه امام جواد در ابطال آهمت قصد خروج 
بکاخ سلطنت کفتا خلیفه با وزیران کای 


اباحعفر تورا قصد خردج و انقلاب امک 
زروی افترا اوراقی آوردند کین ها را 

گرفتيم از غلامانت چه نزدت کو حواب امد 
بکفتا بازالاها . اقترا ی اف برد 

کر این دشمنان کاین افتر | حقش عقاب امد 
که زاگه کاخ کشتی زیر ورو کان قوم افتادند 

خلیفه دید هر يك از خنازیر و کلاب امد 
بیوزش معتصم بر دست و با افتاد و تائب شد 

بگفت| ن کاخ‌سا کن اکن | بن‌اضطر ات ام 
بگفتا بارالاها ساکن این قصر معاق(۱) ۳1 ۱ 


~~ 


که کاذب توبه کرد از تو قبول مستتاب آمد 
۱ داستان ازدواج باام الاضل 
چو شا مق ن فصل وی‌در هفت سالی‌دید داد اعلان 

که واجب احتراءش بر شیوخ و بر شباب آمد 
بمخصوصین خود گفتا که ام الفضل زان اوست 

ز وی انجب که کنو دخترم در انتخاب 1 
بدو عباسیان کفتنده ز او «رسش کند بحبی 

بدین امید کو طفل است وعاجز از جواب آمد 

۱ - توصیف‌قصر بمعلق‌یرای ] نستکه [ نرا مانندکهواره معلق‌ساخته وو ند 


A‏ جوأذیه 
یکی مجلس باکر دی دومسند خوش کسر دی 
یکی زان‌دو ره امون بود ودیگرزان جنان أ مد 


حواد امد بسن هفت و بر هسدد جو ش۹ تست 


همه گمتند را ین <رمت دل دشمن کباب آمد 
ر مان خواست بن اکتم احارت ارش4 در سک ۲ 
بگفت ازوی احازت درسوال ودرخطاب امد 
اجازت خواست‌زاو گفت | نچه‌میشواهی نمابرسش 
خود اين «میچون‌ساو آی درحطّورو درعیاب آم 
بگفت اکمن فدایت محرمی کر کشت صیدی را 
چه درحدمش توفر مائی که در گفتن ثواب آمد 
بگنتا کھت در حل 5 حرم 3 عام تا را حل 
خطا با عمدحر با عید 5 دك باکه شاب امد 
معد و هیتدی نادم مصر حج عمره رور و شب 
صغار ید کیار افد طیور ا دواب امد 
فتاد اندر تلجلج بور اکتم چون خر اندر گل 
خلیفه گفت عم له ود از ۱ کي امك 
بشکر اندرشد وشرح‌سائل خواست زاوفرمود 
بدو کو منتظر سفت 3 زان لعل ناب ۳ 
۳ طبر در حل نی در حرم ضعفش 
بجوحهبره در حل ضعف وقیمت دره‌ثار (۱) 1 
ندم 3 داد خملا هعقو ضمان عبد برمو لاست 


سر 


جو مروت حول ر بر عامد مصر دشر عقاب امد 
سس 3 
چنان بر زد صدای افرین از خلق واز مامون 


که ۳ جنك بر نماره‌ها و برد باب امد 


تا ی رم 


ا £ 


س 


بگفتا خطبه ام الفضل دختم برگزین شه خواند 


که ناگه زورقی سیمین بنهر از مشك واز عنبر 


م 


ر سہیک زذهر دهرابرموی زان‌مشکن خضاب ۱ مد 
سپس چیدند زرین خانچه ها زالوان نعمتها 


سیم 


به بند قا تیول و صك سم و زر ناب امد 
نام شه نکر فروزی و برکت که در ساعت 

قدوررا سیات ۳31 جفان کالجواب 1 
ا جن سال و ر غبتی ۳ ن ندید از شه 

بخود گفت از چه ازمال ومنالش اجتناب آمد 
بیندیشید حیلت تاجوادی بپرش آرایند 

که هر يك ماه روخوش‌خوان بزدیفتی ثباب ۹ 
دوصد هر يك بکف حام زری را نوعی از گوهر 

بر او با ساز و ناز اندر ذهاب و در اياب آمد 
اصول کافی اندربین که شه هیچ اعتنا ننمود 

تو گو ئی کا نه خو کند واین بانك دقاب اس 


EE‏ افکند شه سر درعیور و دیده بر با دوخت 


م 


او ۳ این خرامان سرودر شہری‌خراب امد 

نه‌باغ استو گلستان‌این که‌خا غالا توخار لش ان 
نه در ر اغ بلبل بویرانه غر اتاد 

زژهد طفلی از دنبا عجب 2 ن نمو د و گفت 


همی‌دل خون از این شمش رشد کاندرقر اب( ۱) امد 


۱- یعنی غلاف 


Ao‏ جوادیه 


میعارق نام ا را بدی رقاص نام اور 


بگفت ارم مسل او را که فنم س ع جاب ا 
rE‏ ان گر آید از نو داری مت و خاعت ۱ 
کز این‌غم‌جان‌زمن گوئی‌برون از این‌اهاب(۱) مرف 


لشستی در ره شهز اده مضراب د دفش در کف 


¬ 


بزیر چانه‌اش دیشی چه اذناب کلاب آمد 
دراز ان دیش بد تاتاف پاتا عانه یاتابا 
زبانگش ۳ گشتندی و برمدّر اب زد کش 

که‌قصر ساطنت لرزان از ان‌چنك و ضراب آهد 
حو ادش گفت ای بزدیش دم دز کش بترس از حق 

فاد ان تار ودستش‌خشك دردم‌زان عتاب 
مخارق گفت زان بیمی که بر جانم فتاد از دی ۱ 

هنوزم خائف ای مامون و دلدر التباب آمد 
دکر از دست خود سودی تبرد آن‌مردتا مردی 

۱ شدی بی کار وخوار | ری چنین سوعء الاب اشن 

تفر اما که با ان عمر کم شد از آبوحعفر 

زبان با خامه‌کی یارای گفت و اکنتاب امد 


حکم تامی که از اعمان شیعه بود کشتددی 


سرش بریده دیدندی بدکان بر ار اب أ مک 
ن س۵ سر سیوستی و کردش جون میج احا 


١‏ ب یعنی پوست بدن 


SS جوادیه‎ 


فا-‌طینی پباغ عنصم درد ان امام و گەت 
فلسطین موطنم 5 ی کی همکنم سویش اباب امد 

5 رهش وست وگه س چم ول 1 ندم فأسطیند ه دك 
۱ شهش ۴ دب شد افو دش همی ران اغتیاب امد 

وضوزیرددخت خش كدر 9 س۵ بکوفه ماخجت 

بکشتی شیعیان را ناخدا نهشاند و شه خانم 
بش مل اند و 9 سته ازر فتن در اب امد 


ستاد آن ؟ شتی او دانست ن زانگفترشه شد 


بکشتی شیعه بنشاندی بشیمان زار کات ا مد 
مصیبت عظمای جواد الائمه عليه السلام 
فغان با زهر در ای ار اوش معتصم ۷9 


بگفتش شیشه در دست(۲) اتناس شوم نصرانی 

تبر لك این ده آنکه معتصم لب برحباب امد 
از آن مجلس بردن شه سوی‌ه:زل‌شد ,س افتادی 

ندادش آبی ام الفشل و دیدش دل کان آمد 
حساات ها بشه گفت و کنبزان دابر او شوراند 

بضرب‌وشتم‌دادی‌تشنه‌جان چشمش بر آر(۳) 1 
زیم شیمه نعش شه شنیدستم ز بام افکند ۱ 

که بردست خدا و شیعیان تن چو نک اب 
3 فتند آن تند برچشم وسر زاخلاص نادند 

سیه روماند آن گوتی که در چنك عقاب ۳۳ 


۱ - موه سدر رانبقه يانبك کویند . ۲ - جام ب رکف (حل) ۲ ۔ بر آب(خل) 


سیردندی بخاك آن هکل توحید دبانی 
ببای قبر جدش کان چوءرش وقوس قاب 

گر این مدح وزثا از خادم صالح قبول افتد 
یقین در عاقبت ایمن بجودش ازعتاب 

شها از مود پیر کویت این ران ملخ بپذیر 
که مورازتحفه جزدان‌بی نصیب د بی صاب 

نه اينم کفر تست ۳1 رعایت بر سر خوانت 
چه نعمتپا مرا بی احتساب وز احتساب 

هرا ح<ز این بان الکن و ھک خامه‌چیست 
که سوی شه زبسته نای وبکڅوده کتاب 

خوداین توفیق گراین‌هم قبول افتد زفضل تواست 
و گرنه دره نا یز ۳ اندر حساب 

ا کا وران او کا 
او تن اضما نک ورد کن 

بعمر و صحت و عم و عمل با وسعت و حدمت 
مرادم ده که بابت با ضمان بپرم بخواب 


سح 


من ابار وفا از لین ضمانت دیدمی اما 


طمع دارم فزون‌تر ر ان ٥‏ کان بی‌حساب 1 


صلوتی دائماً تتری عای‌العالی الرضا الاعلی 
و مولای الجواد انکو می زان آفتاب 


ا را ې ار را راا ا اور ړک تا 


-1۸۷- جوادیه 


سب 


مد 


نمويه ۱ - ۸۸ - 


TST E FL e n. e POA PILEPIL Ml SRR @ r r ant a mm mg nna 


داور A‏ 
زن د گانی امام علی النشی الپادی علب اعلام 


سم 


بحن المطلم از برج دهم باز آفتاب آمد 
که وحه ار بر آن درهرحهان شفاف تان 
€ در قرن سوم آفتابی برشد از شرب 
که بازاز آن مدمد جاگزین‌درقوس قاب ات 
دیا ماه رجب در صد وده دو از مامش 
۱ سمانه بوالحسن هادی القى المستطاب امد 
شیاه آن بدمیر بویو حیدر خوی و زهرا موی 
ره کا وا رونت چن آمدز) 
چنان چشم خدا برسر بدی هستحفظ آن رن را 
که هر شیطان‌هر اسان‌زان به بیداری و خواب اق 
چگویم از مقامات نقی و از حرمت مامش 
بفضل هردو نطق خاك وباد و آتش 1 
سزد. اسکندر و الیاس و خضر و بوذر وسلمان 
علام دخت نو به(۲) مام آن عالی جناب وة 
بلال و فنبر و نجاشی و بن دی بزن یم 
۱ سز د هر يك عنان ون نگیدار رز کات 1 
چنین خاور جزاو 3 بر دمین باختر تابید ۱ 
چنان قدسیه ۳ درنوبه کی‌بیرون ۳ ب آمد 
دخش مپر دخطش زمردلیش اقوت ودندان در 


قدش‌طو ای تاش فر دوس و کنو مک ناب امد 


س بر سر سما نه چشمی د بده میشد که او ر امستحفظی ی نمود. ۲ب نو به از بلار حبشه است 


۸ نمو یه 


۳ 


ز بوجعفر تقی هادی النقی آن بوالحسن برشد 

REE,‏ المأن و سبعانی نقاب امد 
امام عاشر ءلم ک امرش نافذ اندر دم 

به بحر و بر بهفت اقلیم وئه خضرا قیاب ۳1 
محمد بین در او حیدر نگرذهرا تماعا کن 

<سن ین واز حسین 5 وشت نت انتساب 31 
با سردا واثق سم یعفود نقی بوسید 

بیاده ر اسب خود استاده نی بادر ر کات اش 
بگفت اق مرف مین ود ادو کر کی کت 

ندانستخش 3 جزوی که بان در خطاب امد 
ابو هاشم مبلغ بود و شه و هندش ساخت 

خن هندی چ وگفتی دید عاجز ازجواب 
شهش دیگی مکید اوهم مت مشق باهندی 

زباهایکه هفتاد و دوشعبه ازشماب(۱) آمد 
چنین درج دهان هادی از ر ۳ ببوهاشم 

دهد عام الل ان کاند رهز اج آن عاب آمد 


ابو هاشم رضا را تا امام عصر کرد ادراك 


ر حجعفر طبار واعبان صاب ارت 
علاهی را که عزم طوس گردی خاتمش دادی 

یگنت این 3 رھت ری گرا فنی‌چاره پاب امد 

کار از قافله بگرفت و دویش سوی غاب آمد 


ھ ٹروک را بشوهین امام انگیشت متو کل 


که‌نان ازسفره پران از کف آن راز یاب آمد 


۰۱ - هفتاد و رو ملت را جواب (حل) ۲-چو نا که و بدبرره شر وخاتم‌رانشان دادش (خ ل( 


نویه ۰ ۹ 


یکی تصویر شیری بود برپرده نة ی گفتش. 
۱ کو ف ی ارو کک تیان آم 
همه ان دمتو کل‌بگفت أبن مرد بر گردان 
بفرمود این دهابی نبودی کان را اياب امن 
عدو ال ی کر ال مسلط چون 
کجا همدوش م‌جز کارلعان الکعاب ۹ 
ز خاك سرخ گفتا توبره‌ها پر کرده تل سازند 
۱ چو آن(۱)اصر حی که‌هامان‌در بايش باشتاب ۳1 
سیس بنشاند برتل‌المخالی شاه دین باخود 
کمان کر دی که شه ازلشهکر ش‌دراضطراب آمد 
بگنتش لشکر ما هم ۱ ۳3 خواهی :ماشا کن 
که ناکه برافق دید از ملايك , حراب ۳ 
دوش "رن افا تا همه گفتند 
کیا جیشی چر احزاب مارك احتز اب 
بفر‌ودش نقی ۰ را بدنیا هیچ حاجت نیست 
تو دل خوش دار دولت :ردم انقش واف امد 
بسال دو صد وینجاه و جار آن شاەرا معتز 
بکشت اززهر ولرزان سامراازاین ماب 
بدا که حمله دیدندی حسن بو رش مجم شد 
که بی دستار آن شهزاده مشقوق الثبان ۷۱ 
بای نعش ا شوزش افنادی ۱ 
کف کرای وکا درزهن ونه قبان: آم 
سیز دندی بخاك آن عرش حق در خانه شخصی 
۱ که چون بیتاله اعظم مطاف و هم مثاب آمد 
۱ - چنان (غل) 


ا ۳ ره 


نه چشمی‌ماند و نی‌دل‌جز دراشكوخون<ودغاطان 
حال از بجر 2 بر بر کیره از ن ون < ماب این 
بیادم کربلا وجد والایش حسین اید 
که بی عسل و کفن نعشش فتاده بر تراب امد 
سرش زر ا دوا مال درتارام 
رنان اندر اسارت دست وباژو درطناب آمد 
سر اندر کوفه در نور ودر | انه واندر شام 
بطشت زروزیر خیزدان زاو لعل ناب امد 
سزد هرصالحی دیزد اذاین غمبا زدیده خون 
که گر پان ران بی زهرا وحیدر دلکباب امد 
سلیمان خر گہا از موزت این ران ملخ مذیر 


ن .5 
مر ادش ده که در دسئت کلیدو لو باب امد 


عسکر ب 2 


زند انی (مام سس هسگر ی عليه( لام 

۱ و بادی از بقية الله قائم (عج) 
ز خسن المطلع مر دهم يك آفتاب اکن 

که‌بی مانند درنه چرخ در اشراق وتاب آمد 
حسن نام وحسن فام وحسن دوی وحسن نيرد 

حسن خصلت حسن‌وصات پور وجد وبا امد 
مدینه هو لدی و ساهرایش مسکن و مدفن 

مکنی بو ۸مک مر ی در انتساب امد 
حدیت است وسلیل وحده نام ووصف‌مامش کو 

ی از موز عارذ تیان ارغان : ام 
چو زنب دخت شاه اولیا تعلیم دين کردی 

شریعت جو پس برده حصورش باریاب امد 
حسن درهیت وهییت. بر نت وروی و درقامت(۱) 

نه‌مانندش بحسن اندرزمان از شیخ وشاب ا 
از این دوسنی و شیعی بپود و بر ونصرانی 

1 مفتون کن و خاق ن عالی جناب 
حسن چون نامه‌بنوشتی از آن می‌شد قلم‌هشتی 

دید ندی‌فام خو د کا اندر آن کتاب امد( ۲( 
ابو هاشم شکر ENG‏ شته ناکه دید 


۱ ب حسن در هیثت ودرهیبت ودررنك‌وروی وقد (غل) ‏ ۲ - یعنی چون‌موقع آذان‌ظهر 
میشد آن‌حضرت قلم‌را برجای نهاده بر ای نماز قیام‌میفر مود قلم خو دور ن نامه کتا ترا ار امه‌میداد 


۳ س یمنی تازیانه . 


۳ ۲ عسکر 4 


بفر مود(۱)ای اباهاشم رواین بردار وینهان ن 
روان گر دیده‌دید ان شەش زر سرح زاب أ مد 
بچ کہ۹ زرفرو بر دی سس باخوده ی گفتی مطارق این بقین بادین‌من اندر<ساب امد 
که ناکه شه دوباوه خم شد اززین بازباوطش 
کشیدی‌خطو دید ازشم‌ش سیمی‌ماه‌تاب امد 
مو افق رر بدین رسیم 5 حرج زمستانشد 
نه‌این کم نی‌فزودن ان حبه ئی زان دو نصاب | مد 
جات رتت کن ابه ر بر گه‌ی سباعش(۲) ان 
که بر که حای بلم شیر دران ۶ دئان امد 
" ۰ 5 1 : مج ee‏ 
کف رق ور قار بر که سو که مى فاطهید انىز در #وشیرعاب اوق 
معاند از امام این خواست رۆت ژشیرشد خاضع 
نماز استادد گردش شیر غران کامیاب آمد 
ببر که شه فکند. و شیر :شیر نان | مد 
نمازش را مقام امد a>‏ خوش اندر کلاء ان 
ژزشیر انش سلام امد نه_بیم و الاب آمد 
بو گوئی حایگاه انس . شیر و ا جناب امد 
ماد اور تو و ر قصرن سه ۱ نس 
دوطشت ازخون سوم‌شیری کهخالس‌اذشراب مد 
بگفت انسان ندارد هفت‌من خون سش دازا شه 
ں 9 بوس ل 
سه چشمه شیر وخون زاعچاز اندر انسکاب آمد 


نیم 


ار در ۱ مد که ديم زر 3 این عي سې ۳ ۱ ب ۱ مک 


۱- بکفتا (خل) ‏ ۲ - محل‌شیران ورر ندگان 


فائمبه 


ماه من ارمطامی ی ار 1 رد 
نله خال ۳ رما جه زم‌اید 
ا ۵ زاین‌روحوان و اد ءشایخج 
یستهر | ا 


و آن یك ووا بأند اکر 


جون عام سجر 
بنماید 
هلاپله کو بان بدست مہدی فام 


مغرب وەشرق اب ړوی ره چچ 


پیش خوالی 


تابکی ازدرد: خون چون سیل بر بزم 
امك چه بافوتچون عقیق همی‌دد 


بگدازم 


بدل از نیش مردمان سخن چين 


ر انش هریج یا بکی 


ھی 
ور مد 9 


ازلمل لبت لبن گرفتم 
باه و مه با کسان باه 
زان دست موی تبر اهيز 
تود عجب اردر ستی تو 


باچشم‌ودخ اومن مي د خو 


طلءت خور شید سر رجيب 
شات: رداون رقاب و: ریت 
از خط کج موی نقص و عیب 
گرچه سر از درد هجر شیب 


رانک بلال 


عقده ر ھو سی دم از شعرت 


2 صهرب 


روی خداو ند سر ژحیب 


ماه ھں 


۰ از «طلعی عب 
دیگر 

خون دل اندر ار وليل 
TE‏ 
بام ل 


زهر زهر عقرب و رطيل 


حامعه و ند ب4 


۳۹ 1 


۱ برژی 


و منقبت(ماعزمان(عیع) 


ەلول در عدن گرفتم 
لعل تو آنچه ٥ن‏ گر فتم 
مشك تبت وختن ۶ فتم 
کرت کین شین درف 
زان نر ۹3 ونسترن ۳1 فتم 


اه 


آندر برم ای 3 rE‏ 

درچشمو دلم نشین که‌دانند 
تو در دل من کو گر فتی 
و کل دل 
یکقطره هی ازلبتمکیدم 


در 


جزمپر تومن د گردن‌ودل 
دست از توچگونهعن بدارم 
جز حسن‌رخت چو نیست‌هقصو د 
بامن تو مگوی لن ترانی 
هرجابدنت کشم در أغوش 

من بوی دہشت حاو دا ۳ 

واین‌دازاد یس بیڈر ین د دی 
ها ررس شستٌشوی رلفت 
مااز دو محمد دو 3 
اوصاحب ۱ ن زمان گرفته 


دامان شینشه دو عالم 
هر مجلسی اسن فشاندم 
هر انجمنی نفس کشیدم 
گاهیدویش‌ازعر اق ديدم 
باعپر و نک تنه خمزش 
زرازدل سنکدل کشیدم 
خو نست د لم که متشت خت 


من گرچه سیه‌رو از کناهم 


دربربت ‏ سیم تن 1 فتم 
در دل کل اسن 13 فتم 
هن در برتو ۰ وطن ۰ گرفتم 
من‌دامن آن دمن گرفتم 
توداده بمن‌نه و تم 
توذوالمن دمن نهمن گر فتم 
هر رشته‌وهر رسن گرفتم 
دریای تومن سکن گرفتم 
من خو رح حسن گرفتم 
مر از همه قرد ن رفتم 
رو حی‌است که دربدن گر م 
زان سيب به ددفن کر تم 
دستود من از قرن ک5 فتم 
ااطشتی د من‌لکن گر فتم 
او دمن سثن رف 
من‌صاحب| ن ر من 3 فتم 
مهدی بن الحسن گرفتم 
تا دست ذپیرهن گرفتم 
اقرار زمرد وزن کرفتم 
گاهی بویش‌ازیمن گرفتم 
مپره زدل فتن گرم 
کو هر زگلو لجن کر فتم 
زان ذاویه محن گرفتم 
اما کلي ازچمن گرفتم 


قامعه 


قۇ خوت ور فش | نچه خو رست 

تاسردوی بای تونہادم 
شاسته ام تحان دام ا 
تاه کس مدم ردم دم 
دامان تور گر فته‌ام هن 
بادستتوو از خز انه‌تواست 


بایاددو اعل می فروشت 


بار دور ۵ ر ثیر | ر ہک 
ات هر انار تفت فرل تسا 
راز رنو 5 هر ناب ول 
فر دهمان است که از نام او 
برسر آنلعبت‌شي ین نباخت 
زنده همانست که باروی يك 
تاگل نر گی بچپان روی کرد 
۳ دان حسن عسکری 
زد صو مه 4 میکال ست 
بای باقلیم تقدس نہاد 


و عالی ودانی نمو د 


طایر زدن برد بال اذل 


n RE 


خوبیتو که‌خوب‌هن گرفتم 
دست از بت وازشم گرفتم 
گیرم ره ممتحن کر 
باتو سرها د من گر فتم 
دل: آزسر. ‏ رن ا 
هر گوه‌ری ار دهن کر 


از در مان ەن ک5 ف 


۲ جمادی‌الثانی ۱۳۸ قمری در بابل 


با لادسته الا گرفت 
عال, دل دور ل گرفت 
پرده اشن خامة املاگرفت 
اوج دنی قوس تدلا ك 
خاطرهر جمع سلا گرفت 
هر کاز آن گنجفه کالا گرفت 
ی 
رو ارو ا کوت 
خانم فرزانه والا گرفت 
ی رشن گنای درف 
شپبر حبریل معلی گرفت 
دست تبارك وتعالی گرفت 
3 زهر والی واولی گرفت 


ازقفس اين لؤلۇؤ ولالا گرفت 


حجحت حق هپدی مالكت‌رقاب 

سیم تنش زد به‌برندی‌کز ان 
و درا کر ام بما بار کک 
تسیر ۰ 

گفت ناالحق بکايم اردرخت 
هر که بکنج د ویس رس ہرد 
زو را نة مان رود 
ا دل جو ماش کشید 
تاج معماش معمم شش اخت 
هفت منانی‌زده برروم وچن 
| بروی خویش بریزد بخاك 
هر که بدل طاء تههدی کشید 


خالادهش صالح د ودی برست 


2 


قائمیه 


جایکه خواجه ومولی گرفت 
بابد علبا مه اعلا ES‏ 
تار نه کس بود نه حولاگرفت 
دوش باحر ام محلی 1 فت 
طو راز آن نورتجلا گرفت 
حعید توحید مطلا گرفت 
سیئه زهر کینه مخلاگرفت 
شاه‌نعم گفت وخط لا گر وت 
تج مکللش مکلا گرفت 
ملا گرفت 
دشمن‌ودی هرچه تغل ۳ وت 


ا رنه صقل زد وەل 9 


موی د2ی 


او ودر ریا کفن از استن دامن تو حر چوبالا کرت 


درششحرت e‏ خط ب سور اد 


0 


شاهیکه سر وهشت بپشت درا ست 
برقداو رسا زره پوشع ابن نون در دست وی سا علم حمد اخضر است 
روزیکه SE‏ ن ری من دوو کو ھر اعت 
RE SE‏ وت و وه ار ان بنپد شوشه زر است 
و رو بدان ببرد۱روس‌وروضه‌است ٹر که رار وی گذرد حوض و ات 
کا کل بگردسرزده‌ازخوشه‌های نور هرتاز یالش شاخه‌ئی از الولو تراست 
برشقه‌های برجم عدل امام عصر نام کر از اکن ایت 
تمثال کربلا و سر شاه دن حن اندر میان بیرق عدلش مصود است 


القصه صالحا که نگیدار این جبان 


غر از امام عصر بفرمان داور است 


۱ - روی آن بچرد (خل) 


مخمس‌هستز اد AA‏ 


در مدح امام عصر عجل !الله تعالی فر جه 
آنمه که درخشنده‌تر ازعرش برین است در گنج علوم ازلی در ثمن است 
خورشیدزمین است حق‌را به‌یمین است 
در تربیت و تمشیت خلق امن است صد ملك‌سلیمان به‌یمینش چو نکن است 
بی‌منلوفرین است نی برتراز این است 
¥ $ 
بانش و غ ف از نسل تفت وروازد و صادر زکرم مورد و مصدر 
در سامره اندر از س اگل و مضطر 
حل کرده همه شل کوینده | ندر زاو باسح هر نامه سر سته مسطر 
زان حقه گوهر پا پاسیم مضمر 
نامشزیشوعاوصی مپر نشین است 
ددچر جح برین است 
ای نیمه شعمان 9 تعظیم نمودی تاملك محمد باحد میم نمودی 
2 یم نمودی مه نیم نمودی 
يسين بسر پور براهيم نمودی وآن نورکه در ور تو تقدیم نمودی 
دم نمودی تسلیم نمودی 
ازمنت تو عالم او اردهین اشت 
رخشنده ارين ات 
کنتا بنسیم آر برع صندل احمر می دید در آن تا به بحر اندر ودر بحر 
داد ان جوبسرور چدزیر وچه بربر 
وانچه بفلك بود ومه خاور و زاختر تاآنچه ضلال است کند محو زدفتر 
مکشو ق ومستر آن مصللح زهبر 
او دادرس و سامع نجوای حزین است 


CUE‏ مخمس مستزاد 


ارو قدسی براو بوده مجلل دانی که ژوحید دراو رفته چه هیکل 
رخشا جو سچنجل 0 او که مو کل 
انوار صد وبست هزار از همه مرسل از ظدم واز نوح و براهیم میجل 
زان چپره مسلسل تااحمد افصل 
ازدست وسر وسینه تا همین است 
۳3 شمه در این است 
هريك همان شيو شیوای سمادی 9 انبود ددبرش اميد تساوی 
از مروی وراوی از محوی وحاوی 
درظاهر ودر باطن و درلف مطاوی دردولتش ابلیی ‏ لمعین دانده غاوی 
درتت ناوی فال مساوی 
نابود بشمشیر دودم زان شهدین است 
مخذول ولعن است 


این بذر نه‌در خاك بشر زاده E0‏ و این‌هسته‌هستی نه رتو باخشة 


ی ی 
در خاصره هشتی حق این بدوشتی 
زاودشته برشتی دورازهمه زشتی 


درجوهر علم و شرف و نور عجین است 
بخ بخ چه جنین‌است 
این‌صلب ورحم نطفه وخون برتر ازا ست اوعلت غائی حہان است وزمان است 
تک کر کیان ات راین‌روی نهان‌است 
ذات اله اعظم بود آندم که عیان است ‏ خونش برگ ازنور ازل‌ددجریان است 
جسمش همه‌حان است ذز معدنو کان‌اسنت 
باخون خداخون وی ارعیب دهین است 


نزماء و نهطین است 


مخمس مستزاد اه ۳۰ 
این مايه عجب نبست اگر هركندارد بر باه هستی عدعی روی نبارد 
وآن ن مارد حان زاو همه بارد 
برهظهر خن کشت ک4:ملطان کیاد د زاله بقیت بود او <ان ارد 
زاو روح بر آرد ساعت نشمارد 
درباطن دات‌اله قباد بطی‌است 
هر کت | رو 
الک ا زاگ زر رن است ‏ نداشته کین جوهر فرد آدم بان انیت 
کنو هم گمانی انش کين هم تن وچانی است 
این جهل همان عاقبت کار ندانی‌است دجهاله باقی نه مکانی نه زمانی است 
فانی‌سوی فانی است حان‌هم4 گانی ات 
اوعاثیتو از ت‌وخلد بر ین است 


شاد برأین ایض 


خورشید ومه واختر وافلاك بجاهست نه کېنه نه‌پوسیده نه‌هم‌باره قباهست 
بر گو که‌چرا شهست از کی بکجا طسیت 

واین خاكنگر تازه و تر درهمه‌حاهست بارت زچه دره‌ظپر حق شك بقاهست 
پانشوو نما هست بيجا بدا هست 

اوچون‌منو تو کینه‌زایام و سنان‌است 
بربا بمثن است 

ثیروی امامان بوی ایزد بسیرده هربك زبقا سوی لقاروی ببرده 
زاو مرك سترده زاین ره نفشرده 

تیردی بقای همه گان 3 نشمر ده ان د کهبر او مپر فنا هیچ نخورده 
زاوشده که نمرده دهرش نفشرده 


پرودده هر قوه بر لحظه‌وحین‌است 


۷ ۰ ۳ مهس نیزا 


سس 


بر چرخ 2 زا دست ز هر ر یاسنك کند نقش بدان نام قدس 
حچت بود اوس بادست فاك دس 

اوهست امام همه زاو نست تن اقدس س دست ءلی رقت بنه چرخ مومس 
در اغبر و اطلس برك زده وایس 

دیدند که‌دستش بتك‌هفت ژمن است 
در کفچو نکن است 

این مايه همان است که‌حبابه‌جوان کرد دستش بفلك بردو (۱)بکف آس‌حنان کر د 
موغالیه سان کرد زان‌بی هش از آن کرد 

باک وران وحینش‌جریان کرد برسنك ززم ده ودو نقش د تیان کر 


| یات بیان کرد واهکال عبان 3 
خوش ماندورضادیدچنین<جت دین‌است 


کارش بیقین است 


کفتا که رايت القوم اعيام فره اعبان همه ثابت بحقیقت نه پتوحیه 
دان نکته امه باارره ۰ تشه 

بای ومد ار حت بافی ند رموه کن حت فام توزهر شعییل ه ندز یه 
درجچشم در از سے واز که ود شو به 


وجهالنه باقی ببقا يار ومعین است 
دل‌زاین نه‌ظنین است 

سدتو حسین بن على کرد چو این کار دستش بمسیر فلك افروخت همه نار 

از ود بر ۳ ران سطه سيار 
بی‌هش شده خبابه فایز اوشده افکار تاطاقه آس آورد اذعالم انواد 

زان آن‌شده‌هشیار زان نیروی دادار 

درطاقه(۲)رضادید نه پیج استد نهچین است 
چون تازه بچین است ۳۱) 
| شه زد بفلك‌دست و (خل) ۲ شاخه (خل) ۳ - کان نافه زچین است (خل) 


1 


هیمس هش اد 8 ۰ ۳ 


ارم ت انوار که اندر شب معراج بگرفته ميان صاحب الامر وعلم وتاج 


د یک احجمد بهاج جو ن کو کب 9 هاج 
دیدش بسرادق هم دریر ده برابراج دریای عطب‌چون ر ملائك رند امواج 
باشرعت زمنهاج از کشتن وتاراج 


حق کوبدشان آرام کین‌ناصردین است 
خود مندهم این است 
من پر کنم ازعدل بدین دست‌زمین را هامون بیسارش دهم افلاك یمین ر | 
بندم ره کین را هم پرچم دین‌را 
بخشم بوی ازهلك جپان تاجو اکان ر | ۹ سیم وزر و هردر ثمن‌را 
ز املاك ممعن را هم ماء معين را 
بر هر چهر برهر کهدلیل است و امین است 


مرصادو کمن است 


3 واقعه کرب وبلا دا برم از باد غفلت نه زنمرود ونه فرعون ونه شداد 
کی اندلی: اناد از کینه . وییداد 

بانیغ وسخانش کم از e‏ م۵ نان بانطق و سانش بعلومم کم ارشاد 
ید هم همه بر باد سازم همه دلشاد 


هر کس NE‏ | 5 رورلعن ات 
مةتول وطعین است 


هن می‌کنم ان‌روز سوی مکه سوارش من بر کشم اندر کفش ازتیغ شر ارش 


<بریل کنارش پاسوز شعارش 
هر دشمنش ان‌روز کنم بی‌ثر وخارش برابرو باد ارم انصار و کبارش 
رازده ر دیارش چون مو بحازش 


منکو بو مپان است 


۳ 6 م«یخمس مسر اد 


طومار کنم طی رشدش دهم ازغی 

آنر وز نه‌نامیاست زشطرنج‌ونی آذهی از کفر و مشرك نکند زیست یکی حی 
هی خوار کم ی ار عم 9-1 

قداشرقت الارض بدان نود همان اش 
عردم دره بین ای 

مار ازتن کک نظر. وسا تست هر گز نظرمئله به‌بینی ولیش نیست 
کل ار لت ت کی دو ت 

در اشكر ۳ چشم بزدین قصبش نیست مغاوب ډک حاجت دشنام وسہش نیت 
زانپاسبیش نیست چون روز وشیش نیست 


قانون من آزهرحپت امر دز نوین‌است 
ربا و ورین است 
اذز ندهم رن باسیر ی تو 3 ئ غارت نکند مرد د ا هیچ اسیر .1 
اقش تومزن داه ز بر 0 ور بری دردوات تو ہہت چان حکم خطیری 
ذ4 ی 


چون‌فددتتو بر همه اشباء مکین اش 


اینپا همه در کوفه و دزکر ببلا شد امروز اگر زیر دزیر ادض و سماشد 
درشام چا تشر سیاز رجا شی 
انش راود ار اټ دوا کی ادات سک ف ال هو 


بر خالك رها شد عرش ژداشی 
آمروز جزابرید این ليث عرین است 


بت روت و لین اج 


«یشمس مسخز اد 1 ۰ 9 


خود کرد و بلا هیچ فراهوش نکردد وان خیمه آتش رده خاموش نگردد 
واز هوش نگردد سر موش نگردد 
وار خون دا کیست که‌مدهو شش ۳ دد 3 چون زفدان ازفلکی گو ش € دد 
درحوش نگردد ای دوش نگردد 
درعرشددمین غلغله و اقفانو انین‌است 


و از ی مین ات 


۰ : : ۰ ات ۱ ۱ 
پبکر ر جسيم بيز ايحي 
° ‌" ۰ ۰ ۲ ب ۳ ۰ و ۰ ۰ 
کا ار مطبخ رخ انود رحسینم طشت ررو جوب و دل احمر ر حسینم 


کان‌حبل متین است 


11 ۰ مه ص : 

ا دم‌دادم از عط س خير هن بر قله افکندم نوحم بخطر من 
وان خون جکگرهءن ۳3 سفرهن 

خستم دل ابر اهیم یاحیه سر من هم سر سلیمان کردم درد ددرمن 
اجر شده برعن زان‌راه گند من 


گرپیش بلند از غم جد توحنین است 
هرچیز غمین است 
برخاك نهادند <سینم سه‌شب وروز زاین‌شد دل عرشم دعم آندم قزر اقفر 
در رم پرسور بی‌آهر ره اموز 
آنروز اشک لوح و فام خط بدل اندوز بیغه‌بر من گفت که گنه مکنوز 
زاین حکمت مر موز این نقش درامروذ 
نه علد ئه کفن و نه نم ازو نه‌دفن است 


دل‌سوخته زین‌است 


an‏ ف ۰ ۳ مجعمس مش و 


میا 


درکرب‌وبلا کوب زموسی توعصارا واز وی توشنو واقعه کربوبلارا 
بين قدرت مارا یاصرحد ندارا 

برشرق وبغرب‌او کشد ازسر دوضیارا کو که چپاشد بسر اين ءارا 
سنك همه حارا و آن ظام و حفا را 


لب تشنه که مقو لو که مذبو جو طعهن‌است 


درارزه رمن شت 


از اکبر وازاصغر وعباس وزقادم پس‌شرح دهدحال زبی رحمی ظاام 
دریه هاشم ۲ زاواع مظالم 

انی سباع | هوی و ماهیو حمائم ۱ نرود شدی ملك حران ۳ وهام 
با حم داد [ ۵ 
با حمله ام درا اطم 


اشیاهمه گر بان چه کېن وچەمپان ات 


این مر علام او جن فته مس من مور وسایمان او وران ملخم اس 


ای دل اقدس داین صالح کت 
حرف است‌قبوات نشو د طر ح مدس ای ین | ۱ ( فام نو بفر باد همه رس 


۰ 


ھمخاك نشین ان 


۱ - مپدی (خل) 


فی دفع الاستیعاد 


ا 


رمضان المبارك» ۵ ۱۳ 


در ای گه امام میتو اند عمربی بابان کا 4 ؟1 


(کی رفع الاستبعاد عن طول عمر حجته العصر عالم بستغنی‌اللهاحد) 


کفت سعمیر دراو ای ٣ر‏ 9 

داین تهتنا در ای حان بو د 
عمر صدو از و ن که کته مش ست 

عادت‌افران .اس ایدون ذیر 

اصل‌وقانون طبیعی خودبقااست. 
کانچه شدبالطیع ماندن‌شابدش 
ماندن هرچیز ہس اسان بود 
اری ارروغن نانك دز چراغ 
دوغن هستی‌چو نفط و یه نیت 
خون حیوان تانر یزددوغن اس 
هر چهلوخل ی طبعه ماندنی است 
خود بقارا مقتضی‌درفط رت ات 
جون بقارا هفتضی برحاستی 
مانعش نبود حز اشر 52ا 
اری او مرك من ولو افربد 


کن 


و یت ارو 


تا مانند و E‏ 


ليله القدری بامر دب کیلد 


کیست ان مرد خدا اندر حپان 


للیقاء لاللفنا 


درجم‌ان‌هم در حور امکان بو د 


که خلفتم 
خودخردرا این غلطدد بیش نیست 
مرك ایو ان مرن زودودیر 
بر خلاف اصلء, كاستد وز ااست 
هست‌را ماندن طبیعی أ يدش 

مشود خاموش ۳ جار از فراغ 

تانیندد خود روان اندر تن‌است 

ڪ 

زان میگرددچو گرد اننده ست 

حر رم را ینت کر ن‌است 

۳ نماید مانع او بر باستی 
گر نباشد امر باش استو از 
ليكيك یاچند تن‌هم بر گر ید 
عرش‌را برفرش ددبانی نت 
را ا با مو ریت حق 
کار الف شر در بک کنن 
حجز امام عصر هیردی زمان 


تا کنون عمرش که‌با اجلال شد 
مت ی هو جود ومانم نیست چون 
و این نه تن‌ادر و حودشزافتضاست 
هیکلش طالوتی و تنش آهنین 
نقطه‌عدل است‌خوددر این مزاج 
طنش ار یگل فار ایت 
ات از رهاظ 
جسم اوروح اتر روح اله‌دراوست 
چون‌میان کوهابانك افکند 
زیر ورو بانعره‌نی مب ا7 
زاون نمونه نعره‌های حیدری 
پنجه چون برپاده آهن برد 
کردهاف بر قلعه تکرش پیت 
موج دربا لةه بندد همچو بل 
بیرقش بر کعمه چون افر اج 
پرچم ازسندس هم استبرق کشد 
یال زر افشان دخش ابلقش 
داین دومهر بر فردغ و پرا 
۳۳ زمپردخ شاد ار کیت 
راز هت اقلیم دنه چرخ برین 
درشگفتم کین‌شکفت خر ر تحت 
اذ کاصلش بو د اك دمی 
خاکر | تاره همی بینی وتر 


صدصد از هرسو ازاوسنیل دهد 


۲ 


ك 


نز ب 
فیزدفع الام بعاد 


Ea‏ و بک و زه سال شد 
شك‌در این نز دخرد هست از حنون 
E‏ 
بلخ4سریز اصطفاء و رارت ضااست 
بنچه‌اش بولادی و ددین حبین 
نی بافر اطش A‏ تفر بط امتزاج 
نور حق‌است ارت فرخار نیست 
داده علیین هم ازخود ذتش 
اوتدای عیسی از اين رو بر اوست 
و ارات رن رکه 
کوه 2 سازدچو یك بشکسته کم 
در حمان اف‌کنده هر ازدر دری 


باز 


انکشتش همی ازهم درد 
پاشد از هم کاخ روئین همیب 
گررسد از دورش اواز دهل 
غلغله درنه فلك انداختی 
شش جہترا دير آن بیرق کشد 
رخشد از دست ولی مطلقش 
تشرق للادض بنود ربا 
شعله دیگر 2 درگرفت 
آشکار ]ین چو نقشی بر نگن 
کادمی نتو ان هزار ان‌سال زیست 
خاك ماند چون نماند آدمی 


می دهد هر سالت اوهم شاخ در 


لاله واسرين ویاس وگل دمد 


۳ رفع الاستیعاد 


نه کین گرددنه خودمی بوسدی 

خاك اگر ايسان فنا بیذیر نمست 
ص 

۳۳۹ ڈرهر گز زږارد هچ مر 

فد را زان مکی نا ساخته 

ی 7 

ران س4 «و ود جران بر بابود 
ETE‏ 

چون سس بدی ۳ دی 

کر ماه ال یه 

کار ۱ 1 ی 


مابه‌ها از اسان 9 از رمان 
تاک هگردد گنج و کنجور جبان 
و آنگه ارو لح RES‏ 
زان‌میان‌فرزانهروحیبس روان 
بر گزید آ نگه‌در آن‌تن دردمید 
۰ 1 ر 
سے کے 
ديشه وتن‌دان درختا کنر 
ادمی هم گر چان شیوا فراست 
شاخ ويرك و در همه از راشود 
خود محمد هم على هم‌ارصیا 
۳ تمرم 

چارده تن یك تن‌اند و دیگران 
مپدی عصر شرت ان سر و بلذک 
او بیجای و دیگران بر جیده‌آند 


اهن ارشکست کان آهن دهد 


رویوی هرساله گل می بوسدی 
چون‌شود گر اف در 
فررمان بر تو ازوی‌ساژو بر 
ی یز زان هیکلش بر داخته 
کر راید جرا بی‌حا بود 
تازه وتر باشدی اندر دمن 
3 هر بای در اثبالش 
باخور وهر اختر ش رنت دهند 
کوک یر توا 
چشمهٌ حیوان شود از آن روان 
و آن بصد عر بال‌نوزش . بختند 
کاندر آن سیر ده‌حق عام وتوان 
تا ای رها یت اه 
زان کری زان چون بلیس ازترسغیب 
تخم و شاخ رموه و کل بر له بر 
چون‌درخت امت وتن جز دی بر است 
جزتنش تخو گل وشاخو براست 
دیشه وتن باید و برحا شود 
يتن و یکریشه‌اند ویك‌نیا 
دریکی تن بیشمارش‌هست سال 
شاخ بر گ‌انداین ER‏ 
کزجپان هر گز نگیرد او گز ند 
او ا بان ده ناخن‌چیده‌اند 


یا گرتن‌خست حان‌خود تن دهد 


حش مه ور ارچ اء گی شلد خموش 
شمله طور از تجلی کی نشست 
ماه وخوراندر کسوفودرخسوف 


الیعت ست 
۰ وب 


عەر اندر ديار 


ادمی 


اوفتند ار 
رت رسي ه‌ش‌داشتی عه کونشو از 
ر نه شاه عزنوی e‏ 


i 


س بر 2 کن 


ماچرا دراسمانا 


ر 
هیچ بات را دید 
۳ شکستی‌هیچ در کا رس زسیک 

e‏ نکو «دعمرشان‌جون شددراز 
ابن چنین دود کاس جون ببااست 

مهدی اخر ر دودی 5ار ات 
کان نه چرخ بر ین زور د 
این نمیگویم بدعوی و کمان 
ادمی‌را کر چنین ملکی رواست 
۳ سیر و هپر دارند ان روان 
هرش انش درروا نش افرو خته 
چون زاقلیم تقدس رو کند 
برشودچونه,روماهش دال‌سمپر 


ران حدیث | مد که باوی‌مپر وماه 


۹ 


ی رفع الاستیعاد 


ارفر رزش‌چشمه کی‌افتد زحوش 
ور 


ما و رای عالم وا 


اع دست دهقانی شکست 


م بود 
دهز آارش سال افزون شد چنار 
همچو مپدی پایدی اندر ذ ھی 

۳ هزارش سال بودی باثبات 
هریکی سال اف ا هز ار 
اة طاعت وون سوستیش 

غ اولي از خورشید و ماه و اختریم 
کک نکش کسویامر گش‌بددید 

مابه‌شان‌دو داست و اسان ز ستند 

چون فر وز ندی همی برهر فر از 

و از بخار این چر خاطلسچونپاست 
سم یرم 
۱ نکه‌نهچرخش ِِ شرت 


خودخرد وروی 


دزا ودين 


گر خدای ش کم دھداد کی‌خداست 
با کچا دارند ادراك وتوان 
نه‌فلك ر! حق در او اندوخته 
او کند 


تراک ددیابی ج4 باشد ماه دهر 


حلوه بر افاق وانفس 


واختران چون دره بیمایند راه 


2 دقع الاست,عاد 


آری از آن مپررخشان‌ذان‌افق 
دانی آن و شیعیان نداش تاد 
ما نداریم از رضای حق گله 
ادا کر ری رتم ناکت 
ابر های ادر و راهش کرجه دست 
طاق کسر و کننیه :دارو 
مانده با برجا بدست اندر ژمی 
شیشه گردر خالك ماند با زغال 
چون نماندهیکلی چالا و چست 
در کلشر گهای فردسی کشں 
دد سرش ارده خرد ررحی دهد 
آنچنان مغزی کشد درا -تخوانش 
دب برب النوع حيه ان و نبات 
قام است اما بامر ذی‌الجلال 
ES‏ اندیرشه درداتش‌همی 
عنصر صالح چنین بشناختش 
ورنه کی در اسم وفعل وحرفا 
حق او داند خداوند علیم 
بس بوددروصف قطب کان فکن 
بار بادم آمد از کار طلسم 
حمله بریاماند صد فرن دراز 
ا تودر تار فدرم 


که کر بکد 2 ار کار خویش 


هر اب 


سر ,تا کپکشان با ان شق 
از <قیقت دم درد ن‌گذاشتند 
عار زاو شم( از سلس اه 
افتاب خویشر | دلگیر ساخت 
و 
ام رحق TEN‏ اہی دست 
سس ۷ 
خت جم و اهرام مصرو «وه‌پوش 
چون خدای‌اینسان نساردادمی 


ش‌خداسارد بدستش تندرست 
بردلش‌صد حلوه در قوس کي 


در برش نورا ی سیوحی دمل 


کش‌تو گوئی‌داده مغز د وجہانش 
داده این‌تاشدچورت قائم بذات 
ورنهمر کش بودچونداجب‌محال 
درےمار ایدکی ان همی 
ان کا کد ا 
هیچ نحو او ۳ اندرصرفہا 
ا قر ان ذر دك ان نمن 
باد گار هت کاسن ھەت سم 
این کجا وکارگاه کار ساز 
جانیاری شك تو دراهر حدم 


به‌بدان بندد خدا انار خویش 


ازملو ك دصر بادست ونان 


لفظاحق اندر کف بمنی نگاشت 
۰ ۰ 4 ی 
کنه ظالم سبك‌شد زان نگین 
کفه مظلو £ کن ۱ وساد 
وان دیگر أ ينه کر داژهفت کان 
خشکسالی دخوشی دناخوشی 
ساخت هم‌طفلی در اغوش رار 
م سے 
نیل افزون میشدی از بانك نر 
وان درختی زاهن اغصانش له 
ویر سور 
۳3 شوب در می‌شدی نزد درخت 
هم شی اوساخت ازسڼكک سم اه 
و آن‌زمس‌دامی نهاده‌چون‌درخت 
هم بدروازه دویت سته بدر 
و آن‌برا پری‌دفته بر ۱ ل بر نشست 
این‌نشانبای شگفت اور حپان 
انمه دیدند ویاور کرده‌اند 
تابیاید داد خواهی سر کن 
بگذرد این روز گار تلاج خوی 


۱ - دادی شان(جل) 


۔- ی 5 


ساخت دره کل تر ار وگن شگفت 
لفط باطل در کف توافت 
ظالم و مظاوم از آن‌کیرند داد 
چو ن شی اودر کف فیک مکن 
سنك حق‌دا کی توان دادن بباد 
هفت اقایم‌جپان دردی در آن(۱) 
که 


زان‌عیان سازی ودر دفتر اشی 
ردن زن داددرمان از تنش(۲) 


بادو بازازمس که باناگ انداختی 


1 ۲ 3 نك ماد کشت 


بود برهرشاخه زاهن چاچله 


۱ سیر 9 


می‌د بودش تا کزد اقرار یت 
باز دارد ناحق ارافتد براه 
و حشران اندازد از رفتار سخت 
ارد این ازحیرت انکر رش 
س سخنأ 3 ۱ € دع یت 
بادشاهی برفلان رای من است 
دس بلک رک و بس بحتاماند ازشپان 
فیلسوثان وت دفتر کرده‌اژن 
3 وما زک در ر مين با ورو نام 
کام تاج تور انکر که 
دو لت خوش‌خواهد خر کردروی 
روز کار 


۲ - دردهر زن میدهد درمان تنش (خل) 


‌ ی 
من‌طالسم هعت کادن دهتمعی 
هان ز چین کو وم مکی خوشد1-تان 
سم مسعودی ۳ ر ۶ مرد 
حیفم آمد ز آن نه ‏ کاهت کنم 
es‏ ودر کرد 
رچ؛اه‌رورم‌نی‌از ا 
وی سال سیصد وسی و 
ک1 ندر اقصای لاد جن ۳ 
em ¢ ۱ ۳‏ 
برمبانش دی و داحتند 
ور 3 ۳ 3 هر دی 
e 0‏ ۳ 1 1 وتان 
درطمع بو 3 ند زان د هان سی 
کی ا را رز a‏ 
ور به تيرد نمر و خستی اش 
۱ زج رای داز بر دندی شان 
3 و 5 سی‌دردلآیروه ن آندیشه برد 
دارد اندر سنك نبروی دفاع 
در گذارش‌هست چاهی‌هفت گوش 
هعت ان ا شد 
دوی‌چه‌چر خی است بر آن کنده‌اند 
باقلم‌های قدیم از دیرگاه 
کاندرین‌چاهست ماکان ویکون 


هم توادیخ دمین 9 ۱ سهان 


رارهای مصر يان ننیفتمی 
o‏ شش کر اسان 
قصهئی گفته زچین فیروز دوج 
راشد ی راهت کنم 
جن چن روان مان کین در بت 
گر بخالكاندر شدی افسانه نیست. 
بر نوشت از گفت سماحان چين 
هیکای چون آسمان باهفت‌در 
شکل کنبد هم مسیع ساختند 
کز تسر کو سال ۾ افزون تربدی 
۳ فروعش ا فته تاب 


ا 


رواک ار کي 
ورنه خودمسوختی در آن‌شماع 
ری اج پر کی بردام افکنش 
نت ام مرشپانرا بردهان 
کین بنا ویران کندفی‌الحال هرد 
هست مقذاطیس ونیذرد فا 
حر eh‏ چاده‌نی ازده دراع 
هر که دروی سر برد افتد رهوش 
هر که سر بردی بچه وی رز 
آنچادر جاه وننا ۲ کنده‌اند 
سربسر بنوشته دوی چرخ چاه 
اف هر کتاب از هر فنون 


تس 


و آانچه‌شد بامیشود اندررمانل 


ا فى رفع الاستبعاد 


و نچه دارند اهل عام در امید از عجایب از قدیم واز حدید 
جز ی کو را بود عام وتوان همجه عام و قدرت مادر حمان 
و آانکه بتواند براین مخزن‌رسد اوبما درقوت ودرفن رسد 
ورنه کس‌رادست‌براین کنج‌نیست ره بدان بی‌صدهز اران رنج نیست 
سے 1 هه ۰ ۰ ِ ۲ 
دمت مارا هر أ ا بأفتی سوی این کنجینه حود بشتافتی 
3 است‌خو د گنجور این گنجینه‌ها وارن | ینده د بیشینه‌ها 
درمیان‌این‌زمین گوهی‌استسخت این سا بر قله اش اده دت 
واینبنا برقلة کوه استوار دست قدرن 3 ده بنیان‌بایدار 
سنك این کوه‌وزمین‌سر کش بود نرم نز پولاد ونز آتش بود 
کار گر نبود در او دست کلنيك بای ثیر و منداز ۱ ن(۱) ۱ ست 
داستان چی براینجاسته شد خوش بخواباد گوشت ازهن‌خسته‌شد 
حان من‌این‌داست اناف انه ست اهنا Jt ES‏ بسگانه ست 
درشگفتی هک از بمب انم یاز‌وج رادیو خود کرده کم 
ص ۰ 
چشم‌دل ب(شاحران‌مهدود نست حکمت‌اندر کازو برقو دودنیست 
درحپران نیروی هردان خدا بیش زاین باشد دلیکن بی‌صد | 
درح‌ان‌حی‌رارها اند هه رت هر ان دل کو چو خورافر وخته أست 
کس زه بکشاید کنوز اجان حر امام 1 زمینو اششان 
صر فه از د تن رود از و جامزهر ادسر کشی‌خودسر کشی 
حف از این کردن که‌تودادی‌چوسیم اخر ار شمشیر او گر دد دو نم 


۱ لك (خل) 


سم 


دردت آخر چه‌زیان‌تو زچیست 
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ی ی 


دیده ونادیده ورک سی 
ورنه رو گنت خداوند و رسول 
تو بخون سردی مادا کی 
گرپذیرفتی تو امن این کلام 
باشد آخر ماغلا) شه شویم 
روسیاهم ار جهدر در گاه شاه 
مثثوی صالح ار نا چیز شد 
ددمی اندرهفت دفتر انچ گت 
طرح این دفترچه دردل دیختی 
قطره ما هفت ددریانی شود 
من نمی گو يه که آن عالی جناب 


= 


د2می ازدفتر چهام EEE‏ تسەت 
این نه 5 دردفتر ایمان بود 
ورنه عترت‌دا سر درخطاب 
واین با دم گفته او نی باالاغ 
کاین دو گر داری‌زدوزخ دور باش 
راستگوگی ازتوای‌صالح رواست 
گ چه هنستم ایعز بز ازطالحین 


نامام را با سياس و باسلام 


١‏ - او (خ ل) 


۳ 


کرتوبالیمان کے امرود ست 
5 هری تو باخس و خار و نی 
مانده بابر حابر وکن وادسی 
نيك باابمان کمن و فبول 


درامام عضر ور ê‏ 
برتو ازن روز وشب بادا سلام 
واردلوحان سالك آنره شویم 
۳ نجوئیم از کسی حزوی باه 


عبر بزشد 


خود شام شاه 
۰ ۶ ۰ ۰ 
حمله در دور جه ما حود نپعت 
ت شیر ی از ان انکیختی 
ليك بی‌يك قطره دریا کی شود 
هست بیغمیر ولی دارد کات 
زان برافرازمء بگیتی دایتی 
ورنه‌بی آن(۲)هفت‌دفت هیچ نیست 
هرجه دردفتر رود بی‌جان بود 
کی رین‌تاحو کردی با کتاب 
سر ۹ 
ورنه با دوی سیدرو دودباش 
خی دواد شف ۱ نچه گفتی 
ليك حق‌داند احب الصالحین 


ختم کردم 2 بود نم الختام 


مسدس پسملی 

هنمن توحید یه 

علمیه 

قصیده‌رد طبیعی 

احلا قیه مسئز او 

عر غا نی 

قطعه مو لوی درو حدت و جود 

پاسخ مو لوی درحقیقت محمدیه 

کارخانه قدرت ایز دی 

توحید یه استدلالی 

حد يديه زهبیه 

تبویه میمیه 

نبو يه بائیه 

میعنیه ميلا بق اخبار 

قصیده میعئیه نورو زيه 

حس ابرانیت و اسلام 

بلال و قثبر 

نقل‌متن روایات 

بای از دو علام 

مبارژه‌جون وشپادت او 

مبارزه غلام تر کی 

نیویه مستز اد 

فاطمثه معشر 

مسيم حل یت کےا 

قاطمیه میدس 

فاطمیه مثمن 

فاطمیه و او به 

فاطمیه به بحرر باعی مستز اد 
اقب حشرت زینب (س) 

علویه درمو لودحضرت على ع 

»سدس میلادی‌علوی 


ذبرست مندر جات 


۱ ۰ ۰ 


۰۹ 
۱۰ 
۱۰۹ 
۱ ۷ 
DE 
۳۹ 
۱۳۸ 
۱۰۳ 
۱۶ 
۱۰۳ 
۷۱۰۹ 
۱-۸ 


سر چ کم چرس له تس تست 


غد یر به 

مدبحه علوبه مستزار 
غد یر به 

سیه :امام حسن مجتبی ع 
در رژاء امام حسن ع 
طشت بار مها 

إلماسيه 

تمش :مو لو دحسینیع 
طره حسینیه 

شپادت حسین ع 

ار ست 

ار عبت‌عر ا نی میتکر 
قصیدا لعصمی ع 


ی دی 
کلثومیه عر ای باتر جمه فاررسی ۱ 


۱۸ 


۲۷۱ 
۱۷ ۶ 
۱+۰۳ 


۱۸۰۹ 
۱/۰۷ 
AY 
E 
° 
۲۰1 
۲۰ 
۱۹ 
YY 
Y۹ 


سجاد به :و لا رٽ و و فات‌امامز ینا لعا بدین ۲ ۽ ۲ 


باقر به :در مدح و منقیت امام‌محمد باقرع 1 ۲ 


جعفر به صار قیه 


کاظمیه :در مد حو منقیت امام‌موسی کاظم 


مخمس رضوی 

قصدة اأمعصو هیه‌عر بی ۳ 

تر جمه منظوم فار سی 

جو او به :ور منت اما م محمد تقی 
نقو په :ز ند کا نى امام‌علی النقی 
عسکر به :ز ند گا ی امام حسن‌عسکری 
قائمیه : پیش خو| نی فصائد نیمه شعیان 
درم دح امام ثا نی عشر(ععج) 

مخمس مستز ادور مدح امام عصر (عج) 
وراینکه امامی‌تواند 

عدر بی بایان کند و ۱ 


ر نوت 


برای خوانندگان 


YEA 
YoY 
Y1 


۳۹۸ 
۲۷۹ 
YA^A 
لاک‎ 
Y٤ 
YAY 
۹A 


۳۰۹ 
۳۹۰ 
ار 


چون بر خی ازاشمارفادسی حضرت‌ناظام معظم‌در کتب 
تالیفی اینجانب‌طبع و نشر شده‌بود ومورد استقیال شایان . 
علاقم:دان قر اد جرف ۱ نجه در دسئرس بود .مت | قابان 
HES‏ سیاح و اقارضا متوده دوری چاب شنک که 
اکنون تقدیم خوانند کان میگرددواهید است بقیه اشعار 
فارسی وھ چين دیوان عر ای معظم له بز دی طبع د نشر 

باشد که این حدمت نأچیز مورد قبولواقع شود ۲ 


تهران ‏ عمادزاده 


اول‌محرم ۱۳۷۸ 


